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آخرین مهلت برای ارسال مطالب جهت درج در شماره ی بعدی "سامان نو" اول فروردین ۱۳۸٩‏ است. 


و ایا ۱ ال ها سا سا ها ایا ما یا یا ات ۱ 
ویراستاری است. 

» ترجمه هاء مقاله ها و نظرهای خود را به صورت فایل کامپیوتری در فرمت 2۳ ۱۷۵۲ بر روی لوح فشرده (() و با به 
وسیله ی پست الکترونیکی به آدرس های پستی و الکترونیکی "سامان نو" ارسال کنید. 

لطفاً توجه داشته باشید که حاشیه ی همه ی مطلب ها در استاندارد ۷0۲0 باشد (یک اینچ از هردوطرف). 

همه ی پاراگراف ها از سر خط شروع شوند و فاصله ای بین آغاز خط و ابتدای حاشیه ی صفحه نباشد. 

۰ کل مطلب خود را با فونت ۱۲ و با خط 1001003217 ۱۷0۲۲۷ 117165 [ بفرستید و فقط در مواقع ضروری از فونت درشت ۶010 با 
ابتالیک استفاده کنید. 

و تمام رفرنس ها را به ترتیب شماره گذاری کنید و در پایان نوشتار (ونه در پایان صفحه) مجموعه ی پانوشت ها را قرار دهید. 

سامان نو» مطلب های ویرایش شده را فقط پس از توافق با نویسندگان و مترجمان منتشر خواهد کرد. 

مسئولیت مقاله های "سامان نو" با نویسندگان و مترجمان است. 

» نقل مطلب های "سامان نو" با ذکر منبع ایرادی ندارد. 

مطلبی که فقط برای درج در «سامان نو» ارسال شود منتشر خواهد شد. 


آدرس حدید پست الکترونیکی: 020۵۵0 2101۳00 100192210۳0192 
آدرس پستی: .۱1.16 32525 ۷۷۱ 007هب] ,2699 ۴۵2۲ ۷۲ ,۲0 ۹22۳8۸2816 





فصلنامه سامان نو - شماره ۱۰ - زمستان ۸۸ 


نخستین دهه ی هزاره ی سوم با بحران اقتصادی آغاز شد و بزرگ ترین 
فتاه یا ات مت ای تا ان ات ان فا تاد 
کاهش شدید رشد اقتصادی در کشورهای بزرگ سرمایه داری. در میان 
ژرف ترین بحران اقتصاد جهانی سرمایه داری از دهه ی ۱۹۳۰ به این 
سو در دهه ی دوم این هزاره نمایان شده است. هم اینک پرسش اساسی 
ایب ارس و رس روم هس تا 
جامعه ی بشری خواهد گشود؟ پاسخ دقیق این پرسش را هیچ کس به 
روشنی نمی داند؛ نه دولت ها و نه کارشناسان اقتصادی نظام سرمایه 
داری» نه نهادهایی چون صندوق جهانی پول و بانک جهانی ونه دهها 
م#سسسه ی بزرگ پژوهشی که کارشان پیش بینی آفت و خیزهای 
اقتصادی و سرمایه گذاری در بازار سهام و معاملات هستند. 

بی شک. از زمان انتشار "سرمایه "ی مارکس به این سو اقتصاد سیاسی 
مارکسی, زرف ترین تحلیل ها را درباره ی مبانی و ريشه های بحران 
سرمایه داری ارایه داده است. علاقمندی و روی آوردن دوباره به نظریه 
های اقتصادی مارکس و رجوع به تحلیل های اقتصادی او حتا در رسانه 
های رسمی, از یک سو نشان دهنده ی توانمندی و ژرفای علمی این 
تحلیل ها در ماهیت استثماری و ضد انسانی نظام سرمایه داری است؛ و 
از سوی دیگر بیان گر سطحی نگری و ناتوانی اقتصاد سیاسی رسمی در 
تشریح و تحلیل ویژگی ها و گرايش های این نظام محسوب می شود. با 
این وجود جریان های اصلی افتصاد سیاسی مارکسی نیز مدعی نیستند 
که پاسخ دقیق این پرسش را در تحلیل های خود یافته اند. به هرروی. 
در پرتو این تحلیل ها می توان سایه روشن های چشم آنداز اقتصادی 


دهه ی پیش رو را ترسیم کرد. 
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مارکسیست تشریح کردند که ريشه ی اصلی بحران کنونی» در روند رو به 


کاهش نرخ سود سرمایه است. رونق اقتصادی در دوران پس از جنگ 


جهانی دوم در بیشتر کشورهای بزرگ صنعتی غرب که "دوران طلایی" 
نام گرفت با وقوع بحران سرمایه داری در اوایل ۱۹۷۰ به پایان رسید. از 
آن زمان به این سو نرخ سود سرمایه و پیرو آن» نرخ رشد اقتصادی در 
این کشورها به سطح دو دهه ی پس از جنگ جهانی دوم نیز نرسیده 
است. به بیان دیگر سیاست های اقتصادی موسوم به نئولیبرالیسم یعنی 
خصوصی سازی هاء برداشتن تعرفه های گمرکیء مقرارت زدایی هاء رفع 
موانع قانونی در حرکت سرمایه. تعدیل های اقتصادی و حمله ی گسترده 
به اتحادیه های کارگری و حقوق و مزایای کارگران نتوانست نرخ 
سودآوری را به سطح دوران پس از جنگ جهانی دوم بازگرداند. کاهش 
نرخ سود دربخش های کلیدی تولید ارزش اضافی. موجب شد که بخش 
قابل توجهی از سرمایه. باهدف کسب سود سریع. به عرصه ی نامولد 
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ات کار مان قرت عجارن درا وم سای زار ۳ 





بحران کنونی اقصاد جهانی. در حقیقت ريشه در عواملی دارد که سبب 
ساز بحران سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ شدند؛ بحرانی که پس از رونق 
موسوم به حباب دات کام یعنی سرمایه گذاری پرشتاب در شرکت 
های اینترنتی به وقوع پیوست. در واکنش به آن بحران» دولت آمریکا و 
به طور مشخص بانک مرکزی آن کشور نرخ بهره را به شددت کاهش 
دی ان باس ات ال ار تست ایا تا 
سودآوری در عرصه های صنعتی و تولیدی روبرو شده بودند. به 
پرداخت وام به ویژه به خریداران مسکن روی آوردند. درنتیجه. قیمت 
مسکن و املاک با شتاب فراوان افزایش یافت و به موازات آن. سود 
موهوم و واقعی بانک ها و صدها مقسسه ی دیگر در بخش مالی و در 
بازار پول و سهام افزایش یافت. پرداخت وام به مردم. بار دیگر منجر 
به ترویج و تشویق مصرف گرایی شد؛ همه ی این وقایع. در حالی 
اتفاق افتاد که دستمزد واقعی بخش قابل توجهی از کارگران در آمریکا 
نسبت به دهه ی هفتاد کاهش پیدا کرده بود. در پاره ای موارد به ویژه 
در کشورهای انگلستان. اسپانیا و ایرلند» شاهد رشد شتابان بهای 
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۳ 
ای *یکطز چ 0 زاو ی 
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مسکن بودیم؛ و فرآیند رشد ۴ تا ۵ درصدی اقتصاد آمریکا و دیگر 
کشورهای سرمایه داری غرب. نقش بسزایی در رشد صادرات کشور 
چین داشت. دولت و سرمایه داران در کشور چین» بخش قابل توجهی 
از ارزهای حاصل شده از صادرات را دوباره به شکل خرید اوراق بهادار 
و سرمایه گذاری در بانک ها و موسسات غول پیکر مالی به زنجیره ی 
اقتصادی یرب باز گرداندند. در بستر چنین شرایطی بود که بر حجم 
۳ 


رونق اقتصادی در بخش مالی و تجاری. به شرطی می تواند تداوم یابد 
که ی سا با دای ات ات ایا ی تا تا ار 
سودآوری روبرو بود. به همین دلیل سرانجام. در اواخر ۰۲۰۰۷ حباب 
پوشالی تر کید. 

دولت های بزرگ در هراس از خطر فروپاشی نظم موجود. با تزربق 


تریلیون ها دلار به بحران اقتصاد جهانی. واکنش نشان دادند. این نوع 
دخالت و کمک بی سابقه ی دولت ها به اقتصاد جهانی. توانست اند کی 


از شدت بحران بکاهد و از سقوط بیشتر اقتصاد جهانی سرمایه داری 


ای ارام رک رن مرک رای ۱ ۴ 





۱۱۱۰ 

















هیچ نشانی وجود ندارد که سرمایه داری جهانی بتواند 
در آینده ی نزدیک حتا اندکی مشکل بنیادی کاهمش 
سود آوری سرمایه را برطرف سازد. هنگامی که رشد 
شتابان اقتصاد ژاپن پس از جنگ جهانی دوم که معجزه 

ی ژابن خوانده می شد. در اواخر دهه ی ۸۰ مبلادی به 
بایان رسید. بسیاری از کارشناسان انتظار داشتند که 
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جلوگیری کند. هم اینک. سرمایه داری جهانی به بیمار رو به مرگی 
می ماند که در اتاق مراقبت های ویژه. با کمک آنواع داروها و سرم ها 
هنوز زنده مانده است؛ برخی از برجسته ترین اقتصاددانان نظام سرمایه 
داری براین باورند که میزان کمک های مالی که تاکنون به شریان 
های اقتصادی تزریق شده است. برای ثبات نظام سرمایه داری هنوز 
کافی نیست؛ درنتیجه پیشنهاد می کنند که باید کمک مالی بیشتری 
به اقتصاد بحران زده کرد. اما منابع مالی دولت ها محدود است و به 
سختی می توانند که بیش از این به این اقتصاد بیمار باری رسانند. 
آشکار است که این کمک ها نمی توانند به مدت طولانی ادامه یابند. 
پرسیدنی است که اگر این کمک ها در نقطه ای به ناچار متوقف شود. 


چه بر سر نظام سرمایه داری خواهد آمد؟ 


البته نظام سرمایه داری برای نجات خود چاره ای به جز یورش به 
حقوق کارگران و توده ها ی مردم ندارد. پاسخ حامیان نظام سرمایه 
ی ی او ان ات سا ارت رل 
عمومی, افزایش مالیات های مستقیم و غیرمستقيم و به طور کلی 
حمله به حقوق و مزایای کارگران و زحمتکشان است. نرخ بیکاری در 
بسیاری از کشورهای بزرگ غربی به عدد دو رقمی رسیده است. دهها 
میلیون نفر به صفوف بیکاران پیوسته آند و تعداد خیلی بیشتری از 
کارگران و کارکنان شرکت های خصوصی و دولتی در عمل» مجبور 
شده آند که در آزای پذیرش کاهش دستمزد. کار نیمه وقت داشته 
باشند. امنیت شغلی و زندگی آینده ی میلیون ها انسان نیز در خطر 


/ ۷ 1 
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کین ایرطفت اه تراسا ی در او مرک 
مالی قرار گرفته اند. . ایسلند که پیش از انفحار حباب. ثروتمندترین 
کشور ارویایی خوانده می شد. هم اکنون ورشکسته شده است. ذبی. 
شیخ نشینی که " بهشت آرام " سرمایه لقب گرفته بود. اکنون با کاهش 
۰ درصدی بهای آملاک و سهام در دوزخ بحران دست وپا می زند. 

با این همه نظریه پردازان و مدیران خوشبین نهادهای بین المللی 
سرمایه از نخستین جوانه های سبز شکوفایی اقتصادی سخن می 
گویند. دبیر کل بانک جهانی 
های خوبی از بهبود اقتصادی در برخی از کشورها دیده می شود. اما 


در سخنرانی اخیر خویش گفت که نشانه 


این پیش بینی به این پرسش پاسخ نمی دهد که بستر و سرچشمه ی 
بحران کنونی سرمایه داری چه بوده است و کمک های دولت ها تا چه 
میزان توانسته و يا می تواند موانعم رشد اقتصاد سرمایه داری را برطرف 
د 

در واقع هیچ نشانی وجود ندارد که سرمایه داری جهانی بتواند در 
آینده ی نزدیک حتا اندکی مشکل بنیادی کاهش سود آوری سرمایه 
را برطرف سازد. هنگامی که رشد شتابان اقتصاد ژاین پس از جنگ 
جهانی دوم که معجزه ی زاین خوانده می شد. در اواخر دهه ی ۸۰ 
میلادی به پایان رسید. بسیاری از کارشناسان انتظار 
اصتصاه ان ی بت رود مه بات اما ین نست در ول ده ی 


۰ میلادی. اقتصاد ژاین در رکود کامل به سر می برد. [ دهه در 


۲ ِ ‌ 2 و و 0 ۰ دک 
سب ب ۰ 
ژاین به دهه ی از ۵ رقبه سل یافت هم اینک سب( شواهد 


وان ات 5 ۱ 


نشان می دهد که دومین دهه از هزاره ی سوم نیز برای سرمایه داری 
جهانی. دهه ی از دست رفته خواهد بود. 


معنای چنین دهه ای اما برای میلیاردها انسان در سراسر جهان. 


تا ام فرع اون مر کسام را ۵ 


زب 
قزر کل تن 
ی 





۱۱۱۰ 


افزايش بیکاری. فقر» ناامنی شغلی پایین آمدن سطح زندگی. کاهش 
خدمات رفاهی و بی ثباتی در زندگی خصوصی و اجتماعی است. 

سیاست های اقتصادی نئولیبرالیسم. برخلاف ادعاهای پر سر و صدای 
طرفداران آن نتوانست مشکل کاهش سود آوری سرمایه داری را حل 
کند و مانع وقوع بحران شود. با این وجود. دولت های سرمایه داری در 
همه جای جهان مصمم اند که همچنان این سیاست را ادامه دهند و 
هزینه ی این بحران را از «نیروی کار» بگیرند که بر شانه های 
کارگران جهان سنگینی می کند. اينکه کدام حزب بورژایی در قدرت 
است نیز تا چندانی در اوضاع ندارد و نخواهد داشت. مدت هاست 
که در کشورهای بزرگ سرمایه داری. تفاوت بین احزاب بزرگ سیاسی 
را ی نف ده ات هه تب بان ات ات ها 
سوسیال دمکرات ها و محافظه کاران در اروپا و جمهوری خواهان و 
دموکرات ها در آمریکاه به ویژه در پیوند با زندگی کارگران را تشخیص 
خاک ردان معط رنه که ب ال درت صا رای ی مه 


امید چندانی به بهبود وضعیت خود ندارند. 





اينکه واکنش کارگران به نتایج وعواقب بحران چه خواهد بود را آینده 
نشان خواهد داد. در طول سه دهه ی گذشته. اتحادیه های کارگری 
در غرب تا حدود زیادی قدرت اجتماعی خویش را از دست داده اند. 
رهبران اتحادیه هاء اکنون که بیکاری ها و اخراج کارگران در حال 
افزايش است. بیش از گذشته از مبارزه علیه کارفرمایان و سرمایه 
رال ات در رس را رل ار 
تر و کم نفوذتر از آن هستند که بتوانند تأثیر جدی در مبارزه علیه 
سیستم داشته باشند. اما مقاومت و مبارزه ی کارگران علیه بورش 
سرمایه و دولت های سرمایه داری می تواند موازنه ی سیاسی و روابط 
اجتماعی را تغییر دهد. هر بحرانی» زمینه ها و آمکان چنین مبارزه ای 
را فراهم می کند. 


از سوی دیگر رشد نیروهای راست گرا و نژادپرست در قاره های 
آمریکاء اروپا و آقیانوسیه. و همچنین تقوبت بنیادگرایی مذهبی در 
بخش هایی از جهان. چشم انداز تیره و تاریکی را در برابر بشریت 
ترس ی تشر رالات مت ی مرها تسا درس الم رد 
گرای نژادپرست سفیدپوست به بهانه ی مقابله با خطر "سوسیالی‌سم" 
و اصلا حات نیم بند اوبامایی شکل گرفته اند که بیشتر این گروه ها در 
کانون های مذهبی پایگاه دارند و توسط شرکت های بزرگ بیمه و 
تولید دارو» برخی از رسانه های گروهی و بخش بزرگی از طبقه ی 
حاکم تقویت می شوند. 


دخالت های نظامی و سیاسی امپریالیسم آمریکا و رژیم صهیونیستی 
اسرائیل» موجب تقویت دولت های مذهبی و گسترش بنیادگرایی» به 
وه در اه ماه سته ات در تا ال وت اکتا و 
تسا ان رسای رای تت رنه ای اررتان 
ناتو در شکست نظامی طالبان. سبب ساز بازگشت به معامله و 
ی ای سرام دارم اش اه مس اس 
در این میان. نقش "سازمان ملل متحد" به عنوان ابزار "قانونی" و نهاد 
مشروعیت بخش سیاست های امپریالیستی شفاف تر شده است. بنا به 
گزارش رسانه های غربی. نمایندگان "سازمان ملل" مشغول گفتگو و 
پیشنهاد رشوه های کلان به "جنگ سالاران" طالبان در دبی و سایر 


کارگزاران آمریک؛ اتحادیه ی اروپا ء ناتو و سازمان ملل» جلوه های یک 
کاریکاتور را ارایه می دهد. از یک سو نمایش انتخابات افغانستان را- 
به خاطر آشکارشدن رسوایی تقلب و "رشوه"های گسترده ی افراد 
وابسته به این حکومت دست نشانده - به باد انتقاد می گیرند و از 
سوی دیگر به همان جنگ سالاران "مرتجع" و طالبان رشوه می دهند 
که به برخی از واحدهای نظامی ناتو - نیروهای نظامی ایتالیا - حمله 
ور نشوند و يا در کنفرانس اخیر لندن به طور علنی از طریق رسانه 
های همگانی و کنفرانس های مطبوعاتی» قول چندصدمیلیون دلار 
رشوه ی "صلح آمیز" برای معامله و مصالحه با طالبان را می دهند! 


دم 
۶۸۰ ۶0۱ 


در حالی که بحران ژرفیء گریبان اقتصاد جهانی را گرفته است. اقتصاد 
ایران در لبه 14 پرتگاه ابستاداه ادست! مبارزات ار مردم و نیز بحت 
ایران کمتر پرداخته شود. اما بی شک می توان کست: 15 در آینده ظ 


نزدیک. عواقب و نتایج هولناک بحران مرگ بار اقتصاد ایران» بازتاب 


تا منرت ان رک مای اب ۳ 


00 


گسترده ات در فضای سیاسی 
خواهد پافت و ویژگی نوینی به 


"آزادی ای تحول خسونین. ای 
انقلاب دور و نزدیک ؛ سال 
گذشته به مناسبت سی سالگی 
انقلاب بهمن ۰۱۳۵۷ نشریه ی 
تیا ترا 
ان را اد 
سعید سلطانیور به صورت 
ضمیمه ی نشریه ی شماره ۷ 


ی ی اه 
ی ی تس و بت 
اعتراضی و مبارزه 13 گسترده ک 
جمهوری. بی گمان بزرگ ترین چالشی است که رژیم اسلامی در 
مردم توسط رژیم» خیزش مردمی متحول شد و به سرعت رادیکال 
تا مت احا ات ی ی دا و و 
(عاشورا) به شعار فراگیر تظاهر کنندگان تبدیل شد و نیز مقاومت 
تحسین برانگیز مردم در برابر نیروهای سرکوب به خوبی ظرفیت نهفته 


تلاش اصلاح طلبان برای محدود نگاه داشتن مبارزه ی مردم در 


۱ ۱ ۰ ۰ ۳ 9 ۰۱ 4 ۰ 6 


که می خواستند با اتکا به اعتراض ها و مبارزه ی مردم و ترساندن 


كت 


اما اصلاح طلبان و همچنین رقیبان آنها در 
0 حکومت. با بن بست روبرویند. در این بن 
بست. راهکار و یا راه حل هر دوی آنان در 
نهایت به یک نتیجه منتهی می شود: شعله 
ورشدن خشم توده ای. حق با اصلاح طلبان 
است که می گوبند بقای نظام به شکل 
کنونی. با سرکوب مردم امکان ناپذیر است؛ 
و حق با حناح خامنه ای - سیاه است که می 
گوبند هرگونه عقب نشینی در برابر مردم. 
موجب اوج گیری خواسته ها و مبارزه های 
مردم خواهد شد و در نتیجه. نظام جمهوری 
اسلامی بر باد خواهد رفت. 


جناح خامنه ای - سیاه از خشم 
مردم. حکومت را بر سر "عقل" 
آورند! تا به اصلاحات تن دردهد و 
ات ر دا ات ۱ 
7 
فشار یافته اند؛ از یک سو جناح 
حاکم حاضر به عقب نشینی 
نیست و اصلاح طلبان را به تسلیم 
و توبه فرامی خواند و از سوی 
دیگر مردم حاضر نیستند که 
مبارزه و اعتراض خویش را تنها 
با شعارها و خواسته های مورد 
نظر اصلاح طلبان و در محدوده 
که هس تاره اند 
برای اصلاح طلبان. حفظ نظام 
مهم ترین اصل است و اصلاح آن 
در درجه ی دوم آهمیت قرار دارد. 
هد تیان ارت کر تال ی را ۳ 
هراس افتاده اند. سران موسوم به اصلاح طلب تا هنگامی که هنوز 
رای تا کال بح بر ی ددرت و 
نژاد را نامشروع می دانستند و خواهان ابطال انتخابات بودند. اما اکنون 
با رادیکال شدن مبارزه ی مردم» چاره را در عقب نشینی می یابند و 
خواسته های خود را تعدیل کرده اند. 

بيانیه ی شماره ی ۱۷ موسوی و این گفته ی کروبی که دولت 
احمدی نژاد را به رسمیت می شناسد و نیز گفتگوهای پشت پرده ی 
آنان با سران حکومت که اخبار آن جسته و گريخته به بیرون درز می 
کند. همگی بیان گر تمایل اصلاح طلبان به مصالحه با رژیم و پذیرش 
مشروعیت دولت احمدی نزاد است. همه ی اینها به این معنا نیست که 
اصلاح طلبان از حرکت اعتراضی مردم به یک باره کناره گیری خواهند 
کرد. ان تا هنگامی که تظاهرات و اعتراض های مردم ادامه یابد 
تلاش خواهند کرد که ضمن کنترل و جهت گیری این مبارزات در 
چارچوب قوانین نظام» از مبارزات مردم همچون اهرمی برای چانه زنی 
و گوفتن امتیاز بیشتر از وقیب استفاده کنند تا بخشی از قدرت 


سیاسی را به دست او 


فصلنامه سامان نو - شماره ۱۰ - زمستان ۸۸ ۷ 


روبرویند. در این بن بست. راهکار و يا راه حل هر دوی آنان در نهایت 
به یک نتیجه منتهی می شود: شعله ورشدن خشم توده ای. حق با 
اصلاح طلبان است که می گویند بقای نظام به شکل کنونی با 
سرکوب مردم امکان ناپذیر است؛ و حق با جناح خامنه ای - سپاه 


است که می گویند هرگونه عقب نشینی در برابر مردم. موجب اوج 
گیری خواسته ها و مبارزه های مردم خواهد شد و در نتیجه. نظام 
جمهوری اسلامی بر باد خواهد رفت. 

مردم دیگر حاضر نیستند این رژیم خود کامه بر آنان حکومت کند؛ 
ای باس سس لت ره الا عا ان رت رد 
مردم دلیر سیرجان. علیه اعدام دونفر «بزهکار» به پا خاستند و با 
وجود اینکه چندین کشته و زخمی دادند اما عقب ننشستند. مردم در 
عمل نشان دادند که فراسوی چانه زنی های اصلاح طلبان حکومتی. 
سرنوشت مبارزه علیه خشونت عریان» خفقان گسترده و «حکم اعدام» 
در دستان توانای خودشان و در خیابان ها قرار دارد. به پشتوانه ی 
مبارزات مردمی خواست لغو حکم اعدا شکنجه و انحلال داد گاه 


ای رسای بت ها تاک ی اس .این مدا | 





نمونه ی کوچکی از گسترش ژرفنای مبارزه ها و خواسته های مردمی 
بخش قابل توجهی از کسانی که به مردم توصیه می کنند که در مقابله 
با خشونت عریان و لگام گسیخته ی حکومتی از تدافع و «خشونت» 
پرهیز کنند» خودشان گذشته ی تیره ای در اعمال خشونت و برنامه 
ریزی و سامان دهی سازمان ها و نهادهای سرکوب و خفقان در هر دو 
رژیم سلطنتی و اسلامی دارند؛ رهبران» بنیان گذاران و همکاران سابق 
وزارت اطلاعات. ساواک. سیاه پاسداران» بسیج و دهها نهاد ریر 9 
درشت تا دندان مسلح که مسئولیت ضرب و شتم. تحقیر» توهین. 
شکنجه و اعدام هزاران نفر را دارند. هم اکنون از «اتاق های فرمان» به 
مردم غیرمسلح رهنمود می دهند که در دفاع از خود متوسل به 
«خشونت» و «قهر» نشوند! کسانی که از ریم «سیاه» اسلامی می 
خواستند که «سیاه پاسداران را به سلاح های سنگین» مجهز کند. 
خال اجان تلا یک ها که وا دور های موس مت ی 
کشیشان و راهبان تارک دنیای قرون وسطا دیده اند! این عده به جای 


ای ارام ترس رن مرک روا و ۸ 


سازمان های متعدد مخفی و علنی آمنیتی» خبرچینی و جاسوسی. و 
هرگونه نهاد سرکوب و خشونت سازمان يافته ی دولتی. موعظه ی 
عدم «خشونت» تدافعی و مقاومت مردم بی سلاح را سر می دهند؛ آنها 
همچون میوه چینان سیاسی نتایج «فهر» مقاومت و مبارزه ی مردمی 
رفتار می کنند و در کنار آن با همین جنایت کاران و خشونت ورزان تا 
دندان مسلح به 0 ملی» دامن می زنند!! جالب اینجاست. الگو و 
نظام مورد علاقه ی مجموعه ی این سیاسی کاران و «تاریخ دانان» که 
علیه «خشونت» مردمی سخن سرایی می کنند. پارلمانتاریسم و 
لیبرالیسم غربی آمریکایی و اروپایی است؛ اين عده خود را به فراموشی 
وا که تا ان ای لا ها ای نا 
به قدرت نرسیدند! کرامول برای درهم کوبیدن طرفداران سلطنت و 
استقرار دمکراسی و قدرت «مجلس عوام» به نیروی قهر متوسل شد. 
استقلال آمریکا و لغو برده داری در ایالت های جنوبی آن کشور با به 
صدادرآوردن ناقوس کلیساها و دعای ربانی کشیشان میسر نشد. بلکه 
بات رل میب ار سای ادالستان ‏ مت تبسن 
تا ار تاه ان رتیت هن ی رن در 
نخستین بار صدای آزادی و برابری طنین افکن شد. انقلابی خشونت 
بار بود. نمونه های تاریخی فراوان اند. اصولا چرا راه دور برویم؛ در 
انقلاب مشروطه. آیا ایستادگی و پیروزی انجمن تبربز به رهبری 
ستارخان و باقرخان. در مقابله با یورش و خشونت نیروهای مسلح 
دولت مرکزی و خارجی. بدون بهره بری از «قهر و خشونت» متقابل 
یر ون امیس وی ری |[ کت وی ]مسا 
جوامعی که تاکنون وجود داشته. تاریخ مبارزه های طبقاتی است. 
آزاده و بنده» خاص و عام. ارباب و رعیت. استادکار و شاگرد. خلاصه 
ظالم و مظلوم پیوسته دربرابر یکدیگر صف آرایی کرده. به کشمکشی. 
گاه پنهان و گاه آشکا بی وقفه ادامه داده اند؛ کشمکشی که یا به 
تجدید سازمان انقلابی سراسر جامعه و پا به انهدام جمعی طبقات 
متخاصم انجامیده است.» 

ان رت و وت (قیرآسی مرح به ری برس باس 
نمی دهند که آیا ورق های تاربخچه ی الگوی سیاسی شماء یعنی 
لیبرالیسم غربی, پر از اخبار نسل گشی. قتل عام و اعمال قهر و 
2729۳۳۹9۹۹ 
و زحمتکش «خودی». و هم مردم «غعیرخودی» مستعمرات و 
کشورهای دیگر انجام گرفته و هنوز درابعاد گسترده ای ادامه دارد؛ 
نظامی گری. جنگ افروزی» تروربسم فردی و جمعی» قحطی های 
ناشی از محاصره ی اقتصادی. استفاده از سلاح های اتمی» شیمیایی» و 
میکروبی کشتار جمعی آدم ربایی. ایجاد اردوگاه های اسیران» شکنجه 


كت 


و اعدام و... تنها گوشه ی کوچکی از تاربخچه ی خشونت دولتی و 
قهر «مدنی» لیبرالیسم است. 


ناگفته پیداست که هیچ انسان فرهيخته آزادی خواه و برابری طلبی» 
خواهان خشونت علیه دیگران نیست. اما انسان ها در دنیایی روژیایی 
سرشار از آزادی» برابری» صلح و صفاء زندگی نمی کنند. بستر واقعیت 
دنیای موجود پر از قهر و خشونت و نابرابری های طبقاتی و اجتماعی 
است و هر لحظه در زندگی مردم اثر دارد. این حق مردم است که در 
برابر خشونت و قهر عنان گسیخته ی دولت ها از خود دفاع کنند. این 
حق مردم است که با توسل به قهر و خشونت. بله «خشونت» به دفاع 
از خود بپردازند و حاکمیت سرکوبگران جنایت پیشه و آدم کش را 
واژگون سازند. 


۲۶ ۲ج 
وی ووح وی 
نو ۵ 


میارزات مردم اکر چه ار محجدوده و خواست مورد نظر اصلاح طلبان 
ویژه جنبش اد رنان 9 دانشجویی در کت مبارزه باز تأب ند ادن 
است. اصولا شعارهای موجود در تظاهرات ها و اعتراض های گسترده 
ها بوده است. به همین دلیل این مبارزات تا کنون تاسطح یک 
جنبش اجتماعی با مطالبات شفاف و مشخص. ارتقا نيافته است. این 
یکی از ضعف های اساسی مبارزات جاری مردم است. عدم گسترش 
این مبارزه به شکل اعتصاب های سیاسی و اقتصادی در محیط های 
کار کارخانه. اداره. مدارس 9 دا اه نقطد ضعف در خیزش 
اجتماعی بوده است؛ در شرایطی که به دلیل اوضاع اقتصادی ایران. 
قرارگرفته اند. در همین حال. به استناد اخبار و داده هاء اقتصاد ایران 
در سراشیبی تند به سوی پرتگاه می رود و اوضاع از انجه که همست 
نیز بدتر خواهد شد. 

نخستین مسئله این است که اقتصاد ایران در سوءمدیریت و فسادی 
ژرف دست و پا می زند. بنا بر گزارش صندوق جهانی پول از لحاظ 
شاخص سلامت اقتصادی. اقتصاد ايران در سال ۲۰۰۹ در رتیه ی 
۴ جهان فرار گرفت. 

در چنین شرایطی. صنایع ایران به طور مرتب ورشکست می شوند و 
هر روز کارگران بیشتری به صفوف چهار میلیون نفری بیکاران می 
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تست تسب 


پیوندند. به گزارش رادیو فرانسه. چندی پیش مدیر کل صنایع برق 
الکترونیک و فن شناسی وزارت صنایع از کاهش ۶۰ درصدی ظرفیت 
تولید لوازم خانگی خبر داد وگفت: هم اکنون ظرفیت تولید برخی از 
کارخانه های لوازم خانگی به صفر رسیده است (سایت رادیو فرانسه 
و 


صنایع دیگر نیز وضعیت بهتری ندارند. همان منبع گزارش می دهد 
اه و "اخراج دی ی تا دا( ار سال جاری در واحدهای 
سای ی کی اه سس ار ارام کار کر اسان نان 
نوبت به اخراج کارگران مخابرات سقز رسید و پس از آن موج بیکاری» 
را ی 
توزین گر پایا» هوایار و صدها کارگاه ریز و درشت را دربر گرفت. حتا 
سازی پارس از گزند موج های گسترده ئ بیکاری در امان نمانده اند. 

حمید حاجی عبدالوهاب معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت 
کار و امور اجتماعی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر ۲۷ دی 


۸ تصویر روشن تری - و يا بهتر است گفته شود تیره تری- از 
وضعیت صنایع ایران ارایه می هد. او می گوید: "هم اکنون بیش از ۲ 
هزار واحد صنعتی بزرگ و متوسط دارای مشکل نقدینگی و بحران 
0 
هر کارگاه. تصمیم گیری می کند. به همین دلیل تسهیلات دارای 
ار و اکتا مات کاس ات سا کار 


تا ٩‏ 
رد. 


اگر در مورد سخنان معاون وزارت کار و آمور اجتماعی مبنی بر 
اعتباردهی بانک ها به این صنایع خوش بینانه قضاوت کنیم. باید 
دزن تا تا اک داب کر 
اطلاع نداشته است. زیرا در کمتر از ده روز پس از این گفتگو منابع 
رسمی اعلام کردند که سیستم بانکی کشور در حدود ۵۰ میلیارد دلار 
از بخش دولتی و خصوصی مطالبه ی معوقه دارد که امیدی به 
بازپرداخت آن نیست. به سخن دیگر سیستم بانکی ایرا ن که قرار بود 
به نجات صنایع ورشکسته اقدام کند خود در معرض ورشکستگی است. 
احتمال دارد که درآینده ی نزیک تعدادی از بانک ها ورشکست شوند. 
در چنین شرایطی تنها دولت می تواند که به کمک صنایع و بانک ها 
بشتابد و آنها را از سقوط نجات دهد. 





ار رازم و رن ۲ ام بر 


های کشورهای بزرگ سرمایه داری 
قادر به نجات صنایع و بانک های 
چهار سال اول رباست جمهوری 
احمدی نزاد به دلیل قیمت بالای 
نفت در جهان حدود ۲۰۰ میلیارد 
دلار از فروش نفت دراد داس ند 
و جود 1 این درامه دک 
بسیاری از صنایع ایران ورشکسته 
شده اند و بقیه ی صنایع به همراه 


بانک ها در معرض ورشکستگی قرار دارند. 

بانک جهانی پیش بینی کرده است که به دلیل بحران اقتصادی 
جهانی و کاهش بهای نفت. درآمد دولت ایران از فروش نفت در سال 
۰ به ۵۵ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. با چنین کاهشی در 
دای صت ‏ دنت هد ی ت ات مان تاه ات داد هر 
مجبور است که سیاست های انقباضی را در دستور کار خود قرار دهد. 
قانون "هدفمند کردن بارانه ها" که در واقع قانونی است برای حذف 
پارانه های دولتی. نمونه ی گویای این سیاست انقباضی و تلاش برای 
تحمیل هر چه بیشتر بار بحران اقتصادی بر اکثریت عظیم مردم است. 


بر اساس این قانون که قرار است در اوایل سال شمسی آینده به اجرا 
گذاشته شود. یارانه های دولتی به بخش بزرگی از کالاهای اساسی 
مصرفی متوقف خواهد شد. در مرحله ی نخست. يارانه های آنرژی 
مانند بنزین» نفت. گاز و برق و سپس نوبت به کالاهای اساسی دیگر 
همچون آب و نان خواهد رسید. به استناد برخی گزارش ها با اجرای 
این قانون. در کمتر از یک سال ۲۰ هزار میلیارد تومان (حدود ۲۰ 
ما لا ات ها نات واه ۳ 
سایت آینده در گزارشی در مورد این قانون می نویسد که "با حذف 
این پارانه ها قیمت بنزین دستکم ۲ برابن گاز پنج برابره برق ۴ برابر و 
نان ۳ برابر افزايش خواهد یافت . بنا به به برخی پیش بینی هاء تورم 
ناشی از اجرای این قانون. احتمالا به ۵۰ درصد خواهد رسید. 

به استناد گزارش های موجود. قرار است که دولت در ازای قطع يارانه 
ها به خانوارها پول نقد بیردازد. به همین منظور همه ی افراد جامعه به 


سه گروه بزرگ تقریبی تقسیم شده اند. گروه نخست حدود ۳۰ درصد 


بی شک حدایی دین از حکومست و 
سکولاریسم نیز به یکی از مسسم ترین 
"۳ خواسته های دموکراتیک مردم ایران مبدل 
شده است. بی دلیل نیست که انواع گرایش 
های «سکولار نو و کهنه » در ابوزیسیون 
بورژوایی - چه درچارچوب حفظ نظام فعلی 
مردم آزادی خواه شکل گرفنه اند. 


ار رازم و رن ۲ تام 


جمعیت را شامل می شود که کم ترین درآمد را دارند و بیشترین 
کمک نقدی را دریافت خواهند کرد؛ گروه دوم که حدود ۲۰ درصد 
اد( ۳ 
متوسط خواهد بود؛ گروه سوم که حدود ۲۰ درصد دیگر را دربرمی 
و ات ادا ند ی و اف ۳ 


کرد و یا کمکی دریافت نخواهند کرد. 


هدف از اعلام این طرح و قانونی کردن ان این است که با اجرای ان. 
دولت بتواند ۱۰ میلیارد دلار در سال صرفه جویی کند. نکته ی مهم 
این است که مبلغ پرداختی به کسانی که این طرح شامل انها می شود 
حدود ۲۵ هزار تومان در ماه خواهد بود. بنابراین دریافتی یک خانوده 
۴ نفره. حدود ۱۰۰ هزار تومان در ماه خواهد بود.این مبلغ به دلیل 
افزايش ناگهانی و سریع نرخ تورم به سرعت بی ارزش خواهد شد و 
درنتیجه» قدرت خرید اکثریت مردم به شدت کاهش خواهد یافت. به 
این ترتیب. روند رو به شتاب ورشکستگی صنایع و امواج بیکاری ها به 
تباه تن هت 


در این شرایط. فعالان کارگری وظیفه ی سنگین و دشواری را بر دوش 
دارند. مبارزه ی پراکنده ی کارگران علیه اخراج سازی ها نمی تواند به 
نتیجه برسد؛ بحران ورشکستگی ها بحران عمومی است و پاسخ 
عمومی می طلبد. اکنون بیش از هر زمان دیگر ضروری است که 
کارگران در محیط کار متشکل شوند. این تشکل ها به طور سراسری با 
یکدیگر در پیوند قرار گیرند و مبارزه ای سراسری با مطالبات شفاف را 





۱۱۱۰ 


سا مانهی ص مود میا سا هب تاه ات سا ای 


فضای سیاسی ایران را دگرگون خواهد کرد و بستر نوینی را در مبارزه 
علیه دولت سرمایه داری ایران و نظام اسلامی خواهد گشود. 


۲2 م۰۲ 
وی وت مرح 


بی شک جدایی دین از حکومت و سکولاریسم نیز به یکی از مهم ترین 
خواسته های دمو کراتیک مردم ایران مبدل نله آنشت ار بی دلیل دیست 


که انواع گرایش های «سکولار نو و کهنه » در اپوزیسیون بورژوایی - 


چه درچارچوب حفظ نظام فعلی و چه در مخالفت با آن - برای 
سردرگمی مردم آزادی خواه شکل گرفته اند. آنها بیشترین تلاش خود 
را به کار می بندند که با برجسته کردن درهم تنیدگی مذهب و دولت 
در ایران» برداشت عقیم. یک جانبه و مغشوش از سکولاریسم. ترویج و 
تبلیغ شود و این مفهوم در همان محدوده ی لیبرالیسم معنا بیابد. 
فراموش نباید کرد که اصل جدایی دین از دولت و سکولاریسم واقصی 
بدون دمکراتیزه کردن کل جامعه ی طبقاتی تحقق نخواهد یافت و 
تا امعان تادن شسته. نه استداد تیسشت._ دوه محر المان تارمن ۶ 
روسیه ی استالینی دولت های سکولاریستی نبودند؟ افزون بر این 
مگر در جوامعی که «لیبرالیسم» و نظام سرمایه داری مستقر است خود 
«سرمایه» به متابه مذهب عمل نمی کند؟ مگر در بریتانیاء زادگاه 
لیبرالیسم و پارلمانتاریسم. نهاد سلطنت ریاست افتخاری کلیسا و 
دولت سیاسی را همزمان دارا نیست؟ مورد بریتانیا امری مجزا از سایر 
کشورهای سرمایه داری نیست؛ ساير دولت های «سکولار» و متکی به 
نظام سرمایه داری نیز با دهها رشته ی آشکار و پنهان و پیوندهای 
مستقیم و غیرمستقیم به نهادهای مذهبی متکی هستند. بی شک 
سکولاریسم واقعی در چارچوب نظام «سرمایه» میسر نیست. نظام 
«سرمایه» به دین باوری و ملی گرایی برای تحمیق توده های مردم نیاز 
دارد. جدایی مذهب از دولت تنها در پیوند با تحقق ساير حقوق 
دمکراتیک و با دمکراتیزه کردن کل جامعه و دگرگونی در تمام عرصه 
های اقتصادی. سیاسی, اجتماعی» طبقاتی. فرهنگی و حقوقی و 
فراسوی مناسبات سرمایه داری امکان پذیر است. 


ابا پرسش اضلن ایج ات که آبا فیط رای قگترشدن وه ی 
سوسیالیستی در جامعه ی ایران فراهم است؟ پاسخ به این پرسش در 
شرایط فعلی ناروشن است. چرا که اين امر به عوامل متعددی بستگی 
دارد؛ مبارزه و مداخله ی هدفمند و صبورانه ی سوسیالیست ها در 
تمام عرصه های سیاسیء عملی و نظری جنبش اعتراضی کنونی می 
تواند مسیر مبارزاتی پیش رو را هموارتر سازد. بی شک معضل جنبش 


ب«صسصسصسصسصسسدسدسسسددددددددد۲ 


تاره رای فرع ان ما رسای را ۲ 


سوسیالیستی از دو جنبه نمایان گر است. از یک سو باوجود اینکه 
کارگران. کارمندان» زحمتکشان. زنان. جوانان و بخش مهمی از مردم 
ایران پیشتاز مبارزات خیابانی هستند. و جوانه هایی از یک سازماندهی 
مستقل مشاهده می شود اما هنوز نتوانسته اند که خود را به صورتی 
کارآمد متشکل سازند و در انجمن ها شوراها و سازمان های گسترده 
ی خودگردان و مستقل سامان دهی کنند. این معضل یکی از مهم 
ترین چالش های پیشاروی جنبش مبارزاتی مردم است. کنکاش برای 
درک و ريشه یابی و تلاش برای غلبه به آن از مهم ترین وظایف و 
تکالیف فعالان جنبش «سوسیالیسم از یابین» است. از سوی دیگر 
ناکارآمدی بیشتر گروه های چپ و سازمان های سوسیالیستی موجود 
نیز به مانعی برای سامان یابی طیف پراکنده ی سوسیالیست های 
انقلابی تبدیل شده است. این معضل, در اين فرأیند چند ماهه به نحو 
دردناکی برجسته شده است؛ برخی هنوز مفهوم آنقلابی «سوسیالیسم 
از پایین» و نقش جنبش های خودگردان و مستقل طبقاتی و 
اختماعی وا صرشکان کالم اقلایی در کته اک که نویه 
عبارتی ذیگر هنوز مفافم مار کسیسخی, سومبالیسم اراده گرآناکت 
جانشین گرایانهه فرقه گرایانه و اصلاح گرایانه در کنش و واکنش 
بقایای سازمان های بزرگ و کوچک چپ به جامانده از دوره ی 
پساانقلایی ۱۲۵۷ موجودند؛ هنوز عده ای هستند که رابطه ی بدنه و 
پایه ی جنبش های آزادی خواهانه و برابری طلبانه ی اجتماعی و 
طبقاتی با «رهبری» 1 را ساده لوحانه مخلوط و با آگاهانه تخطئه می 
کنند؛ آنها می گویند: 

ببینید رهبری جنبش اعتراضی در خیابان ها دردست اصلاح طلبان 
حکومتی است؛ نگاه کنید رهبری زنان مبارز در دست فمینیست های 
اسلامی با زنان لیبرال است؛ توجه داشته باشید که هدایت کارگران و 
جوانان در دست افرادی است که سابقه ی فعالیت در انجمن های 
اسلامی. خانه کارگر و دفتر تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه را دارند؛ 
ملاحظه فرمایید که رهبری خلق های ستم دیده دردست ملی گرایان 
وتک و کاست وب 

کسی نیست از این منزه طلبان «رادیکال» بیرسد که اصولا مگر می 
توان در جامعه ی «سرمایه سالار» به جز این توقعی داشت؟ مگر 
رهبری آغلب جنبش ها و سازمان ها و تشکل های اجتماعی و 
طبقاتی» در سرتاسر جهان» در دست ناسیونالیست هاء بورژوافمینیست 
یت ها تست با انم مان یت 
کمونیست از حافظه ی این دسته از سوسیالیست ها محو شده است 
که «عقیده ی حاکم در هرجامعه ی طبقاتی. عقیده ی طبقه ی حاکم 


1۱ 


است»؟ مگر نه اینکه توده های کارگن زحمتکش» ستمدیده و 
استمارشده که تازه از زیر استبداد دیرپای عنان گسیخته می خواهند 
رها شوند. همواره از تجربه ی شخصی و درک تاربخی و گروهی خود 
در مبارزه های اجتماعی و طبقاتی آغاز می کنند؛ توده همای مردم از 
داثره المعارف اخلاقی منزه طلبان آغاز نمی کنند. تجربه های تاربخضی 
جنبش های انقلابی سرشار از تکرار چنین رویدادهایی است؛ بهترین 
مثال تجربه انقلاب سوسیالیستی در روسیه است؛ مگر پس از سرنگونی 
تزاربسم در فوریه ۰۱۹۱۷ شوراهای کارگران. دهقانان و سربازان 
روسیه. حتا با وجود فعالیت چندین سازمان سیاسی تأثیر گذار و فراگیر 
انقلابی و سوسیالیستی» رهبری شوراها و قدرت دولتی را تحویل 
اصلاح گرایان و سازشکاران ندادند؟ با مگر رهبری انقلاب ۱۲۵۷ در 
داشت: | بت اه میتی فاد | با باین شسته از مهنسالیست. های. مره 
طلب در فرآیند انقلابی پیش و 
پس از قیام بهمن ۰۱۳۵۷ به خاطر 
نقشی که روحانیت شیعه و ملی / 
مذهبی ها در هدایت جنیش 
مردمی داشتند و منجر به شکست 
خصتتتتا که ار اهب تن 
انقلابی مردم شرکت نمی کردند؟ 


لبته اگر جنبش سوسیالیستی 
ایران طی سی سال گذشته. درس 
های لازم سیاسی. تشکیلاتی. 
برنامه ای و نظری را از این شکست 
هولناک آموخته بود. هم اکنون از 
موقعیت سیاسی بهتری در مداخله 
ی سیاسی و نظری جنبش مردمی قرار داشت. دو سال و نیم پیش در 
سند چرایی انتشار «سامان نو» به این معضل اشاره شده است: «در 
واقع انقلاب ایران ناتوانایی و ناکارآمدی نظریات و راهکارهای موجود 
در جنبش سوسیالیستی ایران را نشان داد. اغتشاش های نظری و 
برداشت های سوسیالیسم غیر کارگری مبتنی بر اصلاح گرایی. 
اقتدارگرایی» جانشین گرایی فرقه گراء عامل مهمی در شکست چپ و 


ریخست سکن ,این تا اه مکی مد 


تس حیا. یر ای ده است که دامع ها رما 
های تاریخی. البته با شدت کمتری» هنوز در جنیش سوسیالیستی 
ایران و جود دارد؛ وایسین کارنامه سوسیالیست هایی کد مدعی 
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تاره رای فرع ان ما رسای را ۳ 


مگر رهبری انقلاب ۱۳۵۷ در دست آبت الله 
خمینی نیفتاد؟ آيا این دسته از 
سوسیالیست های منزه طلب در فرآیند 
انقلابی پیش و پس از قیام بهمن ۱۳۵۷ به 
خاطر نقشی که روحانیت شیعه و ملی / 
مذهبی ها در هدابت جنبش مردمی داشتند 
و منجر به شکست دهشتناک آن شد. در 


جنبش انقلابی مردم شرکت نمی کردند؟ 


تلاش برای ایجاد گزینه ای کارآمد مبتنی بر «کمونیسم انقلایی» 
هستند. چه بوده است؟ از یک سو چندین «حزب کمونیست» و 
«سازمان سوسیالیست» با پسوندهای کارگری وجود دارند که از یک 
«حزب» من درآوردی بیعت شده با «پیشوای نابغه» جدا گشتند و 
سپس به چند فرقه ی مجزای چند ده نفره تجزیه شدند و سرانجام 
انشعاب های خود را «اتحاد» نام گذاری کردند! از سوی دیگر برخضی 
که سال های مدید به دنبال اتحاد با «کلیه» ی هواداران سوسیالیست 
بودند با آغاز مبارزه ها و اعتراض های مردمی از رفقای قدیمی خود 
«انشعاب» کردند! يا کسانی هستند که با اراده گرایی «ماورا چجپی» در 
اوج خفقان حاکم دو سال پیش. تعدادی از دانشجویان سوسیالیست 
پیرآمون خود را در دانشگاه تهران تشویق می کردند تا پرچم سرخ 
برافرازند. هم اکنون. هنگامی که صدهاهزار نفر از مردم ستمدیده و 
استئمارشده در سراسر کشور به 
نبردی تحسین برانگیز با واپیس 
گرایان حاکم برخاسته اند. صحنه 
ی مبارزه در «جنبش موجود» را 
که 
خلوت «حزبی» و محفلی خود که 
البته با شعارهای رادیکال» مزین 
شده » پناه برده اند. یا گرو ه هایی 
هستند که اینگونه وانمود می 
کنند که رهبری جنبش اعتراضی 
را دردست دارند؛ اما در پاسخ به 
این پرسش ساده درمی مانند که 
اگر رهبری و هدایت مبارزات 
جاری را در اختیار دارند» پس چرا مردم به جای شعار «زنده باد 
موسر ان عا شا ناسین رین ده و | 
شباهنگام به جای شعارهای «سکولار» دریافتی از تلویزیون ماهواره 
ای . در کوی و بام بانگ اللّه و اکبر و نصرمن الّه و فتحٌ قریب سر می 


دهند ؟! 


لبته گروه ها و سازمان های دیگری نیز وجود دارند که در دو سوی 
انتهایی طیف ایوزیسیون «چپ» همچنان به حیات نباتی خود ادامه 
می دهند؛ این سوی طیف گروهی است که همواره در نقش قیّم توده 
ها ظاهر می شود و در ناتوانی « فاز سیاسی» هم اکنون در ذهن و 
خیال رویای «فاز نظامی» و تدارک انواع جنگ مسلحانه می فده ۳ 
سوی این طیف نیز «سوسیالیست»‌هایی هستند که همیشه به دنبال 
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کروبی و تلاش برای تفسیر جنبه های «دمکراتیک» قانون اساسی 
«جمپوری اسلامی» در چارجوب حفظ نظام فعلی بوده است. دهها 
گروه و دسته ی دیگر نیز وجود دارند که درخاموشی نظاره گر صحنه 
ی مبارزاتی مردم هستند و هنوز در خلسه ی سی ساله ی انتظار و 
بازگشت توده ها به سمت و سوی «سازمان پرافتخار» روزگار می 
گذرانند. ویژگی مشترک تمامی این گروه ها مقدم دانستن منافع 
گروهی خود بر منافع جنبش اعتراضی و نادیده گرفتن برتری سامان 
یابی تشکل های مستقل و خودگردان کارگری و سایر نهادهای مردمی 
در مبارزه های طبقاتی و اجتماعی است؛ یعنی تا آنجایی در اعتراض 
های مردمی شرکت می کنند که تنها بتوانند «ماهی گیری» تشکیلاتی 
کنند و توجه چندنفری را به سوی گروه و حزب و دسته ی خویش 


بی شک. اما گرايش سوسیالیستی در ایران را نباید با این محافل و 
گروه ها یگانه دانست. جرا که فعالان سوسیالیست دیگری هستند که 
به تفاوت «رهبری» و ظرفیت دگرگون کننده ی بدنه ها ی «جنبش 
های مستقل» اجتماعی و طبقاتی در عرصه ی مبارزه آزادی خواهانه و 
برابری طلبانه ی مردم آگاهند و می دانند که می بایست در فرآیند 
فروریزی توهم های ایدئولوژیک مردم نسبت به گزینه های حفظ نظطم 
موجود شرکت فعال و حضور موّثر داشت و پیشتاز بود؛ مبارزانی که با 
مانب تافتم اه کارهای علی و تلو لاتم برای مدا له و 
کمک به سامان پابی و بسترسازی جنبش های خودگردان کارگران» 
زحمتکشان و مردم آزادی خواه هستند؛ سوسیالیست هایی که برای 
«سوسیالیسم از پایین» می جنگند. و برای حق تعیین سرنوشت مردم 
و ایجاد نهادها. انجمن هاء سازمان ها و شوراهای خودگردان کارگران؛ 
زحمتکشان و مردمی مبارزه می کنند. و سوسیالیست هایی که به نقد 











دک کم 


نشریه ی شماره ۱۰ «سامان نو» با کمی تأخیر منتشر شد. یکی از علل 
این دیر کرد مشغول بودن بیشتر همکاران «سامان نو» در اعتراض های 
داخل و خارج از کشور و در نتیجه کمبود وقت کافی برای کارهای 
نشریه بوده است. البته نشریه «سامان نو» تمام کوشش خود را به کار 
می گیرد تا شماره ی آتی با تأخیر روبرو نشود. 

با تأسف نشریه ی «سامان نو» یکی از همکاران. و جنبش کارگری/ 
سوسیالیستی ایران یکی از فعالان خود. رفیق یداه خسروشاهی را از 
دتتیت دا ۵: 

طی چند ماه گذشته. سه تن از برجسته ترین چهره های بین المللی 
جنبش سوسیالیستی دانیل بن سعید. هوارد زین و کریس هارمن نیز 
درگذشتند. کریس هارمن نیز از جمله رفقایی بود که در عرصه ی 
نظری با نشریه ی «سامان نو» همکاری داشت؛ درواقع» وایسین 
گفتگوی وی با نشریه ی «سامان نو» بود که در این شماره منتشر 
شده است. بی شک. ضایعه ی ازدست دادن نظریه پردازان و فعالانی از 
این دست به سادگی در جنبش کارگری - سوسیالیستی قابل جبران 
با پوزش باید به اطلاع خوانندگان نشریه «سامان نو» برسانیم که دنباله 
ی چندین جستار ناتمام که فرار بود در این شماره منتشر شوند به 
شماره ی بعد مو کول شده اند. 

در پایان با خرسندی باید خاطرنشان کنیم که طی چندماه گذشته 
تعداد دیگری از رفقای سوسیالیست به جمع همکاران نشریه اضافه 


تا 
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پیش در آمدی بر اقتصاد سیاسی ایران در دوره / سازندگی » 
ال با ]۸ ۱ ِ 
ات ۱ 
حش آسوم. 





فصلنامه سامان نو - شماره ۱۰ - زمستان ۸۸ ۱۵ 











«خصوصی سازی» و پیش‌زمینه‌هايش بپردازم. اجازه بدهید قبل از 
هرچیز براین نکته تاکید کنم که من با برنامه‌های نئولیبرالی برای حل 
نوشته‌ام» براین نظرم که اجرای این سیاست مشکلات و مصائتب 
اقتصادی ما را تشدید خواهد کرد. دراین نوشته ولی هدفم وارسی این 
سیاست‌ها از این منظر نیست بلکه می‌خواهم این نکته را نشان بدهم 
که حتی سیاست‌پردازانی که با این سیاست‌ها همراهی دارند اجرا و 
پیش زمبته‌های ان را نم‌شتاسته وه کیبه‌ای ان.را اجرا ردان 1.5 
اگرچه برای شماری از «خواص». منشاء «خیر و برکت» فراوانی شد 
ولی گره‌ای از کار اقتصادی مملکت باز نکرد. گذشته از تناقضات درونی 
این مجموعه سیاست‌هاء نکته‌ام این است که اجرای‌شان درایران به 
همین دلیل» هزینه‌های بسیار بیشتری به اقتصاد و برمردم تحمیل 
کرده 9 هبو کتا: 

هر آنچه که درنسخه پیشنهادی دکتر آی ام اف 1۳71۳ باشد. واقعیت 
این است که مسئولان مملکتی بر سر تعریف» شی‌وه 9 اهداف 
خصوصی‌سازی درایران اتفاق نظر ندارند و متاسفانه هرمقام مسئول و 
غیرمستولی ساز خودش را می‌زند. نکته‌ای که باید برآن تاکید کنم اين 
اسلامی در دوره آقای رفسنجانی با سیاست اقتصادی احمدی‌نزاد 
تفاوت قابل نوجهی ندارد. بعنی می‌خواهم این را گفته باشم که از 
پایان جنگ عراق با ایران. دولتمردان درایران عزم خود را بر اجرای 
سیاست‌های به اصطلاح «توافق واشنگتن» - سیاست‌های نئولیبرالی 
تعدیل ساختاری- درایران جزم کرده‌اند. این که اینجا و آنجا ادبیات 
متفاوتی بکار می‌گیرند و حتی گاه برعلیه سرمایه‌داری و لیبرالیسم 
شعار هم می‌دهند. تغییری دراصل قضیه نمی‌دهد که گوهر سیاست- 
های اقتصادی جمهوری اسلامی درهمه‌ی این سالها ع این نبوده 
هزینه‌های اجرای این سیاست‌هاست و تأثیر دیگری ندارد. البته این را 
هم بگویم که گذشته از تناقضات درونی این مجموعه سیاست‌ها- 
درمحدوده ایران- عوامل دیگری هم مشکل‌آفرین شده‌اند. به جای 
وارسیدن این عوامل و به جای تکیه برخرد جمعی برای رسیدن به یک 
اقتصاد ایران با فان «استکبار»> 9 «استعمار»> را می‌گیرند 9 با 
هرجنبده‌ای را که دراین کره خاکی زندگی می‌کند به توطثشه و 
خرابکاری در امور ایران متهم می‌کنند. و اما از این عوامل مشخصا 
داخلی و ایرانی» از همان سال ۱۳۶۸ پس از جابجاشدن‌هائتی که 
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ار ای برع وان ماک را ۸ ۶ 


کمک بچه‌مکتبی‌های ایرانی 
مدافع مکتب شیکاگو و در 
برای اقتصاد بیمار و زخمدار 
ایران؛ تعدیل 
ساختاری را پیاده کرد که 
اگر چه برای او ووابستگان 





سببی و نسبی‌اش منشاء 
«خیر وبرکت» بود ولی 
حلال مشکلات نشد. برای 
اقتصاد ایران بدهی خارجی 
گسترده» سراسری کردن 
فقر, رکود توأم با تورم و 
اعیاره پیت فیخ الما یهار اوسته آذم لارهتسنت افتضاددانی. در 
سطح کارشناسی ارشد باشد تا بداند که برای اقتصاد جنگ زده و 





منهدم ایران که مشکل جدی‌اش در عرصه‌ی‌عرضه بود. بی‌ارزش کردن 
ریال و کنترل‌زداتی از تجارت خارجی- در صورت موفقیت- به صورت 
«تقاضای» بیشتر در می‌آید که علاوه بر افزودن بر کمبودهای داخلی؛ 
خصلت تورم‌افزائی هم دارد. تورم روزافزون داخلی در کنار سرعت بهعم 
فزاینده کاهش ارزش ریال. توام با لجام گسیختگی و تعرض‌های 
وحشیانه امت حزب اللّه در پوشش‌های گوناگون قانون‌شکنی‌های 
وقیحانه و علنی روحانیون صاحب نفوذ و پرقدرت. خرابکاری‌های مکرر 
ماموت‌های شورای نگهبان» دودوزه‌بازی‌های قدرتمندان دیگر با 
سرنوشت مملکت. مناسب‌ترین زمینه برای فرار سرمایه از ایران شد و 
تعجبی ندارد که هرکس که درایران تتمه مازادی داشت و دارد کوشید 
و می‌کوشد آن را به صورت یک ارز خارجی در آورده و در صورت 
امکان از ایران خارج نماید. 

از سوئیء امکانات گسترده‌ی موجود برای دلالی و رانت‌خواری و از 
طرف دیگر. مشکلات و مصائب عدیده‌ای که بر سر راه تولید ارزش 
افزوده در ایران وجود دارد باعث شد که بین تولید و مصرف در این 
اقتصاد اسلامی - دقیقا به همان صورتی که در زمانه‌ی سلطنت نیز این 
جنین بود- شکاف وجود داشته باشد. این شکاف با واردات از دیگر 
کشورها پر می‌شود و دلارهای بادآوره‌ی نفتی نیز به جای این که برای 
افزودن بر توان تولیدی اقتصاد هزینه شود به مصرف ورود بُنجل‌های 
فرنگی می‌رسد. وقتی بازار بین‌المللی نفت رونق دارد رهبران «داهی» 
ایران به ««پیشرفت‌های چشمگیر در عرصه اقتصاد دست می‌یابند؟ و 
هر وقت که بازار نفت رونق ندارد و اوضاع اقتصادی سرمایه‌داری نفتی- 
خود کامه ایران به دست‌انداز می‌افتد بازار توطئه‌پنداری و توطته‌پردازی 
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هم بیشتر از هميشه رونق می‌گیرد. ظاهرا به 
عقل هیچکدام از این سیاست‌پردازان هم 
نمی‌رسده که با در پیش گرفتن این بسانت 
اقتصادی. به واقع تناقض بین سیاست و 
اقتصاد این حاکمیت را تشدید کرده‌اند. 
فررسه اس نکر جاکست بر رل 
و کی رفن رتور اس ۳ 
می‌کوشد به زور بگیر و ببند هم که شده. 
همه ابعاد زندگی اجتماعی و سیاسی مردم را 
کنترل کند. به جایشان تصمیم بگیرد که 
چه بخوانند و يا بنویسند و يا چه فیلمی 
تماشا کنند و چگونه لباس بپوشند و حتی 
چگونه مهمانی بدهند و يا به مهمانی بروند. 
درتمام این سالها هم با اتلاف منابع قابل توجه‌ای نظام حاکم برایران 
کوشیده است که این سیاست کنترل را اعمال نماید. و اماه از سال 
۸ به این سو همین نظام اقتدارگرا می‌کوشد به همین مردم 
بقبولاند که اگرچه درعرصه‌های غیراقتصادی «ابه یک قیم نیاز دارند»> 
ولی در حوزه اقتصاد. عافل و بالغ‌اند و نمی‌توانند و نباید از دولت 
«انتظار؟ مساعدت داشته باشند. تمام واگذاری‌هائی که صورت می- 
گیرد و همین‌طور طرح «هدفمندکردن یارانه‌ها» هم دقیقا دراین 
راستا قابل درک است.گفتن دارد که این دو هم با یک دیگر جمع- 
شدنی نیستند و باید یکی به نفع دیگری تغییر کند. 


عامل دوم این که درسالهای اولیه اجرای برنامه واگذاری» بین این 
یتست خصوصی سازی گسترده 9 قانون اساسیی جمهوری اسلامی 
تناقض وجود داشت ولی همان طور که می‌دانید اصل ۴۴ قانون 
ای ی که ی ی ان رون کف 
ان اگرجه به ظاهر این تناقض حقوقی را ۳ کرده‌اند. ولی در نجوه‌ی 
اجرای آن. به قوانینی که خود نوشته‌اند عمل نمی‌کنند و تا به همین 
دولتی 9 به موسسات وابسته به نیروهای امنیتی 9 نظامی واگذار کرده- 
و هم این که مرکز پژوهشها در «کذ را زافتصاد دولتی به شبه دولتی»* 
(۲) به شدت از این واگذاری‌ها انتقاد کرده است (۲). دراین جا هم 
مشاهده می کنیم که درهم‌اندیشی هم‌چنان استراتژی و تاکتیک 
سیاست‌پردازان اقتصادی در ايران باقی مانده است. یعنی اگرجه این 
کل مشیوه‌های کوتاون با همه یات که‌درباره این انعلاب 
که خودشان به تصویب رسانیده‌اند. مانع‌تراشی می‌کنند. البنه علاوه 
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از سوئی. امکانات گسترده‌ی موجود برای دلالی و رانت‌خواری و 
از طرف دیگر. مشکلات و مصائب عدیده‌ای که بر سر راه تولید 
ارزش افزوده در ابران وجود دارد باعث شد که بین تولید و 
مصرف در این اقتصاد اسلامی - دقیقا به همان صورتی که در 
زمانه‌ی سلطنت نیز این جنین بود- شکاف وحود داشته باشد. 
این شکاف با واردات از دیگر کشورها پر می‌شود و دلارهای 
باد آوره‌ی نفتی نیز به جای این که برای افزودن بر توان تولیدی 
اقتصاد هزینه شود. به مصرف ورود بنجل‌های فرنگی می‌رسد. 


بران ۳ عظیم دیگرین هم هست که اژ سوی اقای بهزادیان ك 
به بهترین صورت ممکن بیان شده است. 

مصاحبه (۴) . او از همان آغاز به دولت ایراد می‌گیرد که «مخالف 
اقتصاد آزاد و رقابتی* است ولی بعد توجه را جلب می کند به تاکیدات 
«رهبر انقلاب؟ و نتیجه می‌گیرد که دولت راهی ندارد به غیر از این 
که خصوصی‌سازی کند. تا اینجا حرفی نیست. ولی خبر داریم که آقای 
احمدی‌نزاد در «راستای رسیدن به عدالت» مقوله «سهام عدالت» را 
موسسات دولتی را تحت سهام عدالت منتقل کند و تاکنون اقداماتی 
که دولت «در سیاست‌های خود تولید ثروت و سرمایه‌ای که در 
فرمایشات رهبری وجود دارد را مدنظر قرار نمی‌دهد يا اينکه نمی‌تواند 
قرار بدهد> بهزادیان البته هیچ توضیح بیشتری نمی‌دهد و فقط می- 
گوید که «سهام عدالت» اگرچه ممکن است به راستی به بی‌عدالتی 
کمتر منجر شود ولی «مسلما منجر به تولید ثروت نمی‌شود». جالب 
این که «شورای نگهبان» را به داشتن «چپ‌روانه‌ترین نگرش در 
مورد اقتصاه >> مبهم می کند 9 امیدوار انست. 1 با نو جه به داستور 
رهبری» شورای نگهبان هم دست از چپ‌روی بردارد تا «به یک نظام 
رقابتی برسیم». او با همه انتقاداتی که به دولت دارد ولی در بخضش 
دتکو کی اژ این مصاحبه با حبر می‌شویم که اتاق فا کالم برای اجرای 


الیته مورد توافق و قبول بهزادیان نیست و مسئولان این شرکت را به 
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مسئولیت گریزی و منفعت‌طلبی متهم می‌کند و از خلف وعده‌های آنها 
نمونه می‌دهد که از آنها می‌گذرم ولی این نکته با اهمیت را می‌گوید 
که «اعتبار این شرکت در حال حاضر به ۲۷ میلیارد تومان هم نرسیده 
است». به گفته بهزادیان «سرمایه‌های دولت ایران ۷۰۰ هزار میلیارد 
تومان است. اگر درصد مربوط به سهام عدالت را هم کسر کنیم نزدیک 
به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای فرمان رهبری لازم داربم. 
یعنی در سال اول حداقل ۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی لازم داریم. 
شمانگاه کنید ۸۰ هزار میلیارد تومان کجا می‌رسد ۲۷ میلیارد تومان 
شرکت ایرانیان کجا؟». به سخن دیگر, آن چه که برای سال اول لازم 
است حدودا ۲۰۰۰ برابر کل اعتبار این شرکت سرمایه‌گذاری بخش 
خی ات سای اس اصا اه ماس مه تاک 
می‌کند که با توجه به حجم نقدینگی لازم. «حتما باید به بیرون از 
کشور وصل شویم و امکان اصلاح زیرساخت‌های نظام مالی را فراهم 
کنیم. می‌باید با یک دعوت يا عفو عمومی سرمایه هزار میلیارد دلاری 
ایرانیان خارج از کشور را به ایران بياوريم». اين نکته درست را می- 
گوید که «نگاه امنیتی و نظامی در موضوع سرمایه‌گذاری را باید 
اصلاح کنیم و فضای کسب و کار در داخل کشور را اعتلا بخشیم؟ و 
بعد خواهان حضور نمایندگان بخش خصوصی در «نهادهای تصمیم-" 
گیری؟ می‌شود که به نظر من. بعید است درایران امروز امکان پذیر 
باشد. خواهان کاهش «تصدی‌گری» دولت است و به غیر از «آموزش 
و بهداشت» و مسایل امنیتی و نظامی و سیاست خارجی معتقد است 
که بقیه کارها باید به بخش خصوصی واگذار شوند و حتی معتقد است 
که بات مسمه ار ارات هی او سس ری 
بنگاه بخش خصوصی است». بهزادیان خواستار خصوصی‌سازی بسیار 
گسترده است ولی در نظر نمی‌گیرد که خودش درباره 
بخش چه اطلاعاتی درهمین مصاحبه به دست داده است؟ 

همین نکته مرا می‌رساند به یکی دیگر از سهل انگاری های سیاست- 
پردازی اقتصادی درایران- بعنی با توجه به اطلاعاتی که سخن گوی 
بخش خصوصی - بهزادیان - به دست می دهد. اوضاع به فول معروف- 
ی مان تلا ات سای نم اشنم ستاری را 


ضعف این 


دزدیده‌اند و حالا نمی‌دانند با این منار چه بکنند! اگرچه برنامه ريخته- 
نمانید ولی توان این بخش را به درستی نسنجیده‌اند تا بتوانند درعمل 
برای مقابله با این مشکل- بعنی ضعف بخش خصوصی - اقتصاد را 
شدیدا یادگانی کرده‌اند. یعنی برای سیاه پاسداران» نیروهای بسیج و 
نیروهای اطلاعاتی چنان امکاناتی فراهم کرده‌اند که اگرچه بر روی 
کاعن به دولت اجازه می د هد این فنمافست ر پیاده نماید ولی هیچ‌یک 
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از اهداف ادعاتی این واگذاری‌ها به دست نخواهد آمد. اقتصاد ایران به 
جای این که دولتی باشد و دولتی باقی بماند» شبه‌دولتی می‌شود و این 
موسسات که نه به سهام‌داران حصوصی پاسخگو هستند و نه درب ار 
بیشتر شده و هم ساختار بازار با سلطه روزافزون نیروهای امنیتی و 
ایجاد یک اقتصاد یادگانی- دولتی است که دست برقضا هیچ گونه 
نظارتی هم بران اعمال نخواهد شد و به احتمال زیاد با یک فرمان 
حکومتی دیگر این موسسات «واگذار شده» از پرداخت مالیات هم 
معاف خواهند شد (به همان صورتی که بنیاد مستضعفان مالیات نمی - 
پردازد). تردیدی نیست که منطق این الگوی اقتصادی به شدت می- 
لنگد و هزینه‌های اقتصادی قابل توجهی را به ایران تحمیل خواهد کرد 
ولی در عین حالء این الگوی تازه برای تخفیف تناقض بین سیاست و 
اقتصاد ایران درشرایط کنونی از یک الگوی متعارف مفیدتر است. 
اقتصادی هم در عمل در کنترل دولت قرار می‌گیرد. پاشنه‌‌ی اشیل 
این الگوی به نسبت هم‌خوان این است که کنترل ذهن و انديیشه در 
کنار کنترل اقتصاد. جامعه و اقتصاد را به تباهی می کشاند جون در 
همه طول و عرض تاریخ نمونه‌ای و جود ندارد 4 تیه اج 
خود کامه. اقتصاد شکوفانی داشته باشد. به این مقوله باید در جای 
دیگری پرداخت. و اما جالب این که همان چند سال پیش که 
داشتند زمینه را برای این نوع واگذاری‌ها آماده می کردند» وزیر 
بازرگانی وقت اعلام کرده بود : «باید شوراهای تولید و توزیع را 
ضابطه‌مند و قانونمند کنیم». در این شوراها «ترکیبی از 
تولید کنندگان و توزیع کنندگان با هدایت و نظارت وزارت بازرگانی 
مجموعه مسائل تولید و توزیع را در درون یک جمع اداره و نظارت 
می‌کنید حتی زمینه‌سازی برای واگذاری‌ها هم از مجرای ایجاد شرایط 
دولت انجام بگیرد پس «خصوصی‌سازی» گسترده دیگر چه صیفغه- 


و اما در باره‌ی اهداف خصوصی‌سازی و مفهوم اش انیت امسته‌اغ تسه 
دست بدهم از مباحثی که زمینه‌ساز اجرای این سیاست‌های به شدت 
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عراق با ایران مدت زمان زیادی نگذشته بود که اين مباحثات درایران 
شروع شد. در دوره اول رباست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی. 
کارشناس اقتصادی مجلس اسلامی از جمله اهداف این برنامه را 
«کاهش بیکاری و کسری بودجه؟ می‌دانست. مدیر عامل شرکت 
سرمایه گذاری ملی ایران» علاوه بر کاهش بار مالی بر دوش دولت. 
«الزامات سازمان‌های بین‌المللی» را پیش کشید و البته توضیح 
بیشتری نداد. معاون طرح برنامه وزارت کشاورزی وفت معتقد بود که 
آزادسازی بر خصوصی‌سازی مقدم است و اين دو با هم «جامعه را به 
سوی شکوفاتی اقتصادی سوق می‌دهد»؟. مدیر عامل شرکت موتوژن 
می‌گفت خصوصی‌سازی یعنی «حذف هر نوع کنترل و دخالت دولت 
در برقراری مکانیسم عرضه و تقاضا». البته درمیان این همه داستان- 
های دلجسبی که گفته می‌شد. یک کارشناس دیگر هم معتقد بود 
«خصوصی‌سازی یک ضرر جبران‌ناپذیری را در فرایند اقتصادی به 
ملت ما وارد می‌آورد» که البته توضیح بیشتری نداد» و کارشناسی 
دیگر بر اين گمان بود که دولت می‌کوشد مشکل بیکاری پنهان را حل 
کند یعنی «بنگاه‌ها را در اختیار بخش خصوصی قرار داد با این همدف 
که بخش خصوصی می‌تواند اینها را اخراج نماید >(۶). ناگفته روشن 
است دولتی که می‌خواهد و می‌کوشد زندگی روزانه شهروندان را 
کنترل نماید. نمی‌آید مکانیسم‌های کنترل را از اقتصاد بردارد و امکان 
نمی‌دهد تا همان کسانی که در بسیاری از عرصه‌ها حق انتخاب ندارند. 
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از حق انتخاب درعرصه‌های اقتصادی برخوردار باشند. از ان گذشته 
اقتصاد سرمایه‌داری برای این که ادامه یابد و به دست‌انداز نیفتد؛ باید 
نه فقط قانون قرارداد را تعریف نماید بلکه تقدس مالکیت خصوصی را 
در عمل به رسمیت بشناسد. این که تقدس مالکیت خصوصی خوب 
ات ترزن حاست تسه تام ان ات که 
وقتی قرار است الگوی اقتصادی سرمایه‌سالاری باشد. این نظام برای 
خویش «قوانینی » دارد که باید از سوی سیاست‌پردازان رعایت شود. 
ولی گستردگی فساد مالی و رابطه‌سالاری. منفذی برای اجرای 
ذمربخش قانون قرارداد باقی نمی‌گذارد و تقدس مالکیت خصوصی هم 
در بطن خویش, محدود بودن قدرت قدرتمندان را نهفته دارد که هیچ 
یک از این دو با ساختار قدرت به شیوه‌ای که در ایران می‌شناسیم. 
سازگار نیستند. درباره‌ی روشهای خصوصی‌سازی هم قضیه به همین 
شکل آشفته بود. اگرچه بعضی ها معتقد بودند که می‌بایست سهام این 
واحد ها به مردم واگذار شوند. ولی تا آن جا که من می‌دانم هنوز 
تکلیف بازار سهام کاملا روشن نشده است. یعنی بر اساس بعضی 
نطریات ابراز شده از سوی پردازش کنندگان ایدتولوژی درایران- 
روحانیون- معاملات در بازار سهام از نوع «معاملات ربوی» است و 
مخالف «شرع». درعین حال. اگرچه مسئولان حکومتی گستردگی 
فقر را درایران انکار می‌کنند. ولی خودشان هم می‌دانند که اکثریت 
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مردم فقیرتر از ان هستند که بتوانند در خرید سهام مشارکت نمایند- 
بلوکی برای فروش عرضه می‌کنند. اجراتی کردن واگذاری بلوکی سهام 
هم به جای خویش چند و چندین پیش گزاره دارد. اگر نخواهم از 
وجود مافیای اقتصادی با قدرت مالی زیاد سخن بگویم. حداقل فروش 
مالی بزرگ نیازمند است که توان مالی خرید این سهام بلوکی را داشته 
باشند. همین جا بد نیست یادآوری کنم که برخلاف آن چه که گاه 
ادعا می‌شود واگذاری اموال دولتی به موسسات دولتی دیگر اگرچه با 
ادعاهای اقتصادی سیاست‌پردازان اقتصادی دولت نمی‌خواند- ولی به 
گمان من برامده از نیازهای ساختاری اقتصاد و سیاستی است که 
واگذاری‌ها استقبال نکرده است. یکی این که به دلیل سلطه اقتصاد 
دولتی و گستردگی فساد. بنیه مالی زیادی ندارد و درعین حال. با 
بیماری تاریخی و مزمن عدم امنیت. ترجیح می‌دهد که منابع مازاد 
بنگرید). 

کاری» دبیر کل بورس تهران اعلام کرد که «بورس شرکت‌هاتی را می- 
تنب که سودآوو بش۹ ( ۱ عافل از این که کداشتن خنین دش 
آید. آن هم به این دلیل ساده که پراساس آمار های دولتی اکشریت 
شرکت‌های دولتی به دلیل زیان دهی‌شان قابل عرضه‌شدن در بازار 
سهام نبودند و به همین دلیل» بعید بود کسی متقاضی خریدنشان هم 
باشد. و از همین روست که به عنوان مثال. در ۱۳۷۰ از ۲۲۵ شرکت 
تیاده کیدن این تسیاست‌ها قار ثر ایظی اغاز شنک که هم دانستنن. یه 
می‌کنند و یا چه می‌خواهند بکنند و حتی از ابعاد و پیچیدگی آن هم 
ولی شکستهای جدی دولت در آمر خصوصی‌سازی طی دو برنامه اول و 
دوم توسعه و عدم تحقق اهداف دولت خاتمی را بران داشت تا با ایجاد 
سازمان خصوصی‌سازی در ۱۳۸۰ همین سیاست را سروسامان بدهد. 
همین جا باید بگویم که اگرچه ایجاد این سازمان میزان خصوصی- 
سازی و واگذاری‌ها را افزايش داده است ولی ریشه‌های عدم توفیق این 
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واگذار می‌شود. ولی نه مصرف کننده انتخاب گسترده‌تری دارد و نه این 
که این واحدها با کارآئی بیشتری اداره می‌شوند. آن چه که بی گمان 
درست است این که تا ایجاد سازمان خصوصی‌سازی. واگذاری یا 
خصوصی‌سازی به کندی انجام می‌گرفت. به حدی که درفاصله ۱۳۷۰ 
تا ۱۳۸۰ تنها ۸۲۲۹ میلیارد ریال اموال دولتی واگذار شد که بطور 
متوسط سالی کمی بیشتر از ۸۳ میلیاردتومان می‌شود. باتوجه به 
حجم به نسبت قابل توجه اموال دولتی که قرار است واگذار شود- 
۰ هزار میلیاردتومان- ضروری بود که برای تسریع این فرایند راهی 
بيابند که به تشکیل سازمان خصوصی‌سازی منجر شد. نکته‌ای که به 
ذکر می‌ارزد اين که اگر میزان متوسط واگذاری سالانه را ده برابر همم 
افزایش بدهند. تکمیل برنامه دولت- یعنی واگذاری ۴۰۰ هزار 
میلیاردتومان- بیش از ۴۸۰ سال طول خواهد کشیدا البته اشاره بکنم 
که در دوره مورد نظر- یعنی دوره رفسنجانی- در میان سیاست‌پردازان 
دولت درایران اتفاق‌نظر وجود نداشت. همراه با تعمیق مشکلات 
اقتصادی و ناتوانی و ناکارآمدی نهاد دولت و هم چنین شرایط تاریخی 
بین‌المللی که دور دور تهاجمات ایدئولوژیک نثولیبرالها بوده سیاست- 
پردازان دولت ایران نیز به «راه راست»* هدایت شدند. طولی نکشید 
که سرانجام پرده‌ها را کنار زده و رسما اعلام کردند که می‌خواهند با 
توسل به برنامه‌ی تعدیل ساختاری أخصوصی‌سازی واحدهای دولتی. 
کنترل‌زداتی» حذف یارانه‌ها و جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و 
رفرمهای دیگر ] مشکلات و مصائب اقتصادی ایران را حل نمایند. 
اگرچه این داستان تازه‌ای نبود و به واقع دوباره آزمودن سیاست‌هائی 
بود که در دوره ریاست آقای رفسنجانی با عدم توفیق روبرو شده بود- 
به حدی که علاوه بر چند مورد ناآرامی‌های خیابانی موجب بی‌اعتباری 
مالی بین‌المللی ایران هم شده بود که عملا دولت وقت را واداشت 
تاسرعت اجرای این سیاست‌ها را کند نماید- ولی حالا دیگر اجرای این 
سیاست‌هاء استراتژی قانونی و حتمی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران 
شده است. با این همه. همان گونه که در جای دیگر نوشته‌ام به گمان 
من. اجرای این سیاست‌ها در کشوری چون ایران چیزی به غیر از 
زمینه‌سازی برای فتل‌عام اقتصادی نبود و نیست )٩(‏ . البته بگویم و 
بگذرم که شماری از مدافعان این برنامه‌ی قتل‌عام اقتصادی در 
روزنامه‌ها این مزده را می‌دادند که بالاخره سر از مشکلات اقتصادی 
ایران در آورده و راه برون‌رفت را نیز یافته‌اند. گذشت زمان تا به همین 
جانشان داد که چرا این سیاست‌ها به جای حل مشکلات اقتصادی 
ایران بر آنها افزود. ولی برای قابل قبول کردن این مجموعه سیاست‌ها 
زمینه‌سازی لازم بود که به شماری از آنها اشاره می‌کنم. 


حسین بیات در نشریه همشهری ادعا کرد که «قتصاد دولتی 
سرچشمه‌ی مافیای قدرت است > (۱۰). اکبر ترکان هم بدون این که 
منبعی به دست بدهد مدعی شد که ««انتایج مطالعات علمی و 
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کارشناسانه اقتصاددانان معتیر جهان نشان می‌ دهد اقتصاد دولتی یکی 


۳ 


از عوامل و زمینه‌های فساد اقتصادی است؟ و از ان گذشته «نمی- 
توان در یک جامعه ثروت را بطور مساوی بین تمامی اقشار تقسیم 
کرد»؟ و دلیل‌اش هم این است که نه در قانون اساسی چنین چیزی 
آمده است و «انه در خطمشی‌های رهبری جامعه دیده می‌شود» ( 
۱ طولی نکشید که خبردارشدیم که ۲۶ شرکت تحت پوشش 
وزارت نیرو آماده واگذاری به بخش خصوصی است (۱۲) . علاوه بر 
بانکها که قرار بود واگذار شوند (۱۳) . شرکت پتروشیمی هم قرار شد 
۱ درصد سهام خود را به شرکت‌های ایرانی واگذار نماید (همان). در 
راستای اجرای این سیاست. هم‌چنین باخبر می‌شویم که واردات همه 
کالاها به جز چای, برنج و شکر و خودرو قرار است آزاد شود (۱۴). 
البته روشن می‌شود که اگرچه واردات خودرو بطور کامل آزاد نخواهد 
بود ولی فهرستی از خودروهاتی که ورود آنها آزاد خواهد شد بزودی 
اعلام خواهد شد. از قول وزیر صنایع و معادن می‌خوانيم که «بدون 
حضور شرکت‌های بین‌المللی بهره‌برداری از معادن ممکن نیست؟ ( 
۵ یعنی علاوه بر پتروشیمیء معادن هم باید واگذار شوند. و در 
نشریه همشهری دوم خرداد ۱۳۸۲ هم خوانده بودیم که جزبره کیش 
پایگاه مطمتنی برای بیمه‌های خصوصی است. این را نیز می‌دانيم که 
برنامه خصوصی‌سازی سازمان آب هم تدوین شده است (۱۶). 

اگر ادعاهای مدافعان برنامه قتل‌عام اقتصادی که به عنوان تعدیل 
ساختاری در کشورهای پیرامونی پیاده می‌شود درست می‌بود. دیگر 
غمی نباید باشد. چون در ایران» هم خصوصی‌کردن گسترده را در 
پیش گرفته‌اند و هم کنترل‌زدائی از واردات و هم آن‌گونه که در 
روزنامه های اخیر خوانده‌ايم در کنار حذف بسیاری از باران‌هاء می- 
خواهند بنزین را نیز به قیمت تمام‌شده در اختیار مصرف کنندگان قرار 
بدهند. به داستان‌های جذابی که در یکی دوسال اخیر در این‌باره در 
مطبوعات درج شده دیگر نمی‌پردازم ولی با اندکی دقت. دامنه 
خرابکاری اقتصادی که در پوشش این سیاست‌ها در حال شکل‌گیری 
است روشن می‌شود. در همان نشریه همشهری می‌خوانیم که «واردات 
کوشت ۱۰ میلیون زهستائی را آواره می کتد» (۱۷). البسته مجخسن 
ایلچی اخطار می‌کند که اجرای برنامه تعدیل را به خاطر بالارفتن تورم 
پا بیکاری نباید متوقف کرد چون به قول او این «تب یا گفتمان حاکم 
بر اقتصاد جهانی» است و بعلاوه» با اجرای این سياست‌هاء ایران می- 
خواهد به سازمان تجارت جهانی بییوندد (۱۸). حالا در این میان. 
زندگی مردمی که همه زندگی‌شان به مخاطره خواهد افتاد چه می‌شود 
مسئله‌ای نیست که مورد توجه نویسندگان محترم ما قرار بگیرد. 


بدون این که بخواهم به جزئیات بپردازم باید بگویم که در عین حال. 
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خان ارام فرع رن ۲ تام ۳ ۳۰ 


ری انتاتی. این است عر کشور به هر حال واردات آن کشور 


اجرای این سیاست‌ها برای تخفیف این دو 
مشکل اساسی چه پی‌آمدهائی خواهد 
داشت. در این جاء شواهدی که از تجربه 
خصوصی کردن در دیگر کشورهای جهان 
داریم بسیار سودمند خواهد بود که به 


۰۰ 


شماری اشاره خواهم کرت 


ایران. ادعای بی‌بابه ای است که 


- واقعیت سباست تعدیل ساختاری 


اگرچه به وجوهی از اقتصاد ایران خواهم 
پرداخت ولی اجازه بدهید ابتدا از 
خصوصی کردن واحدهای دولتی بررسی 
خلاصه‌ای به دست داده و توجه را به 
پی‌آمدهایش جلب کنم. به گمان من 
پی‌آمد اجرای این سیاست‌ها درایران اگر 
اژ ان چه که از پی ان اخت‌اعم: انم 
سیاست دردیگر کشورها می‌آید. بدتر 
نباشد» بدون تردید بهتر نخواهد بود . 


در این که شرکت‌های دولتی در ايران بد اداره می‌شوند تردیدی 
نیست. رائی است که جملگی بر آنند. ولی برای رفع این مشکل. باید 
قبل از هرچیز ربشه‌یابی کرد وگرنه تغییر در شکل حقوقی مالکیت 
نمی‌تواند به حال اقتصاد ایران مفید باشد. به تجربه خصوصی‌سازی در 
ایران دراین سالها به تفصیل نمی‌ردازم که تجربه کاملا ناموفقی بود. 
نه موجب بهبود بازدهی شد و نه اين که نقدینه‌های سرگردان را به 
کارهای تولیدی جلب کرد. عده‌ای «شهروند درجه‌ی یک» که 
اطلاعات درونی داشتند ثروت‌های افسانه‌ای آندوختند و دست‌وینجه 
دیگرانی که خواستند از این خوان یغما بهره‌ای بگیرند. سوخت. کار به 
حدی خراب شد که شماری از این شرکت‌ها که پس از خصوصی‌سازی 
به ورشکستگی کشیده شده بودند دو باره به همت بانک‌های دولتی. 
دولتی شدند تا دوباره به بخش خصوصی واگذار شوند. اگرچه ممکن 
است عواملی مشخصا «ایرانی» دراین تجربه موثر بوده باشد. ولی 
مشکل اصلی در جای دیگری است. سیاست‌های نئولیبرالی که به 
زعامت صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در جوامع در حال 
توسعه با کلی تبلیغات پیاده می‌شوند. گرفتار تنافضات بیشمار درونی 
هستند و نتیجه‌اش در هیچ کشوری - برخلاف سندسازی‌های که 


درباره‌اش درایران می‌شود- با موفقیت توام نبوده است. تازه یکی از 
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در اقتصاد حهانی. صادرات 


به کشور دیگری است. بعنی می- 
حواش را نب ان اد 
باشم که ادعای تکرار تجربه ژابن 
با کره‌جنوبی در کشورهائتی چون 


در عمل امکان‌پذیر نخواهد بود. 





صاحب‌نظران داخلین که در شاوهجن 
تجربیات ۵ سال اول خصوصی‌سازی قلم 
زده است این نکته سنجی بدیع را دارد 
که آگر «بخواهیم بر اساس روند پنجسال 
گذشته به امر واگذاری سهام شرکت‌های 
دولتی اقدام کنیم واگذاری داراتی‌های 
شناسائی‌شده سرکتهای دولتی به ۱۸۳۰ 
سال زمان نیاز خواهد داشت» .)۱٩۹(‏ 


یک 


که بی‌آمدهای اجرای این سیاست‌ها برای 
اجازه بدهید ادعای بهبود بازدهی شرکت- 
های به بخش خصوصی واگذارشده را به 
اختصار بررسی کنم. به غیر از ادعاهائی 
که در درس‌نامه ها می‌شود. سند و 
شاهدی در تائید این ادعاها نداریم و 


نشده است. چرا در ایران خواهد شد؟ 


در کشورهای دیگر کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش نرخ رشد اقتصادی 
بوده است. قبل از آن که به شماری از شواهد موجود اشاره کنم. بد 
نیست زمینه نظری‌اش را به دست بدهم. 

این نکته مورد قبول همگانی است که برای کارکرد موثر اقتصاد 
سرمایه‌سالاری» سرمایه گذاری ق هن افزودن بر قابلیت تولتدع) و در 
کنارش ایجاد اشتغال. اهمیتی اساسی دارد. افزودن بر ظرفیت تولیدی 
بدون ایجاد اشتغال. نظام اقتصادی را با مشکل تحقق‌پذیری مازاد 
مستتر در فرآورده ها روبرو می‌سازد و به رکود منجر می‌شود. پیش- 
گرفتن سیاست صادرات‌سالار اگر چه برای شماره معدودی از اقتصادها 
ممکن است چاره‌ساز باشد ولی در اقتصاد جهانی حلال مشکل نیست . 
چون در اقتصاد جهانی. صادرات یک کشور به هر حال واردات آن 
کشور به کشور دیگری است. یعنی می‌خواهم بر این نکته تأکید کرده 
باشم که ادعای تکرار تجربه ژاپن با کره‌جنوبی در کشورهائی چون 
شرایط تاربخی با سالهای پس از جنگ دوم جهانی فرق می‌کند و از 
آن مهمتر اکنون اغلب کشورهای جهان در گیر یک رقابت تا سرحد 
مرگ برای افزودن بر صادرات خویش‌اند و بدیهی است که این رقابت 


تا سرحد مرگ مثل هر رقایت دیگری. برنده و بازنده خواهد داشت. 
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تاره رای فرع ان ما رسای بر ۳۱ 


بعنی می خواهم براین نکته تاکید یکنم که در اين دوره و زمانهه هیچ 
اقتصادی نمی تواند بدون بهبود وضعیت اقتصادی جمعیت خویش تنها 
با تکیه برروی صادرات رونق اقتصادی پایداری داشته باشد. از این 
نکته که بگذريم» شواهد موجود نشان می‌دهد که در پی‌آمد اجرای این 
سیاست قتل‌عام اقتصادی» مقدار سرمایه گذاری در اقتصاد کاهش می- 
یابد. عواملی که به کاهش سرمایه‌گذاری منجر می‌شود را به صورت 
زیر خلاصه می کنیم: 


- افزایش بهای کالاهای سرمایه‌ای وارداتی به پول محلی (در 
نتیجه‌ی بی‌آرزش‌شدن پول محلی). 


- افزایش نرخ بهره‌ی واقعی در اقتصاد. 

- کاهش سرمایه‌گذاری دولتی. 

- کاهش تقاضای کل در اقتصاد در نتیجه‌ی کاهش هزینه‌های 
دولتی. 


- پی آمد کاهش تقاضای کل هم معمولا کاهش میزان سودآوری 
دراقتصاد است که به نوبه به‌صورت سرمایه‌گذاری کمتر در می- 
آید. وقتی میزان سود کاهش می‌یابد. سرمایه برای ادامه حیات 
خویش به تنگی نفس می‌افتد. 


البته قراراست کاهش هزینه‌های دولتی. به حذف کسری بودجه و 
درنتیجه به کاهش نرخ بهره دراقتصاد منجر شود. نرخ بهره پاتین‌تر هم 
یعنی اگر دنباله‌ی این داستان را در درس‌نامه‌های دانشگاهی بگیرید. 
اقتصاد نئولیبرالی» این ادعا نیز تنها در صفحات درس‌نامه‌ها وجود 
دارد و نه در دنیای واقعی. در جهان بیرونی» اگر حتی با همان دید‌گاه 
نئولیبرالی به قضایا بنگریم. این روابت یک ضعف اشکار و اساسی 
دارد. این ضعف اشکار این است که کاهش نرخ بهره. انگیزه پس- 
اندا زکردن را نیز در اقتصاد کاهش می‌دهد. در نتیجه. اگرچه ممکن 
است تقاضا برای وام‌های ارزان زیاد بشود ولی عرضه‌ی ودیعه‌هائی که 
باید به صورت وام‌های ارزان در بیایند کاهش می‌یابد و درنتیحه آن 
اگر دولت ازطریق بانک مرکزی مقدار اعتبارات را افزایش بدهد. رشد 
نقدینگی در اقتصاد بر تورم ناشی از کاهش ارزش پول ملی می‌افزاید. 
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خان ارام فک رن دا تام ۳ ۲۲ 


عملکرد مستمندساز تورم» موجب کاهش بیشتر در تقاضای کل می- 
شود و به این ترتیب. برای سرمایه گذاری دلیل و انگیزه‌ای بافی نمی - 
ماند. افزايش تورم. از سوی دیگر نیز مسئله‌آفرین می‌شود. یعنی هر 
روزه کم‌ارزش‌تر شدن پول ملی آن را رفته‌رفته به صورت «پول داغ» 
در می‌آورد. یعنی کسانی که پول دارند ترجیح می‌دهند هرچه سریع‌تر 
برای به حداقل رساندن ضرر ناشی از بی‌ارزش شدن پول ملی آن را به 
کالائی دیگر و يا واحد یولی دیگر دگرسان کنند. اگر در جائی. 
معاملات قماری در زمین و مستغلات رونق می‌گیرد (مثلا مجسم کنید 
درسال ۱۳۸۲ در شمال تهران, به گزارش نشریه همشهری آپارتمان 
متری یک تا سه میلیون تومان بود (۲۰)). ولی در اغلب موارد بخش 
قابل توجهی از این پول به صورت ارز در می‌اید و از مملکت می‌گربزد 
و ضمن آفزودن بر تقاضا برای ارز» فرایند بی‌ارزش شدن پول ملی را 
تشدید می‌کند. یعنی یک دور تسلسل انحطاط اقتصادی آغاز می‌شود 
که اگر به حال خود رها شود. روز به روز شدیدتر و عمیق‌تر خواهد 
اغراق نیست اگر بگویم نگاهی به اوضاع ایران در چند سال گذشته 
شاهد عینی این مدعاست. همین جا این نکته را اضافه کنم که شواهد 
موجود از کشورهای دیگر نیز همین روایت را به دست می دهد. یعنی 
نه فقط با کاهش سرمایه گذاری. ادعای بهبود کارآئی نیز تحقق نمی- 
یابد بلکه دیگر متغیرهای اقتصادی نیز عملکرد مشابهی نشان می- 
دهند. اجازه بدهید به اختصار از تحربه این سیاست‌ها در کشورهای 
دیگر سخن بگویم. 


فونتین و جرونومی در بررسی‌شان درباره‌ی «سرمایه‌گذاری و 
خصوصی‌سازی در کشورهای جنوب صحرای افریقا»» خلاصه‌ای ازنتایج 
۵ به کمترین مقدار خود رسید. اگر چه دلایل متعددی برای 
درآمد را به نفع سرمایه و به ضرر کار تغییر می‌دهد. این پی‌آمد در 
گسترش فقره خیابان‌نشینی. و نداری گسترده‌تر در می‌اید که علاوه 
هم دارند. 


قبل از ان که به دیگر ادعاها بیردازم بد نیست تصویر مختصری از 
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به سخن دیگر تنها در یک منطقه - بازار میوه و تره‌بار قفزل قلعه- 
شماره کسانی که به فلاکت افتاده‌اند در کمتر از دوسال» بیش از ۴۲ 
برابر افزایش یافت! 

و اما در خصوص ادعای بهبود بازدهی شرکت‌های به بخش خصوصی 
واگذار شده چه می‌توان گفت؟ ادعای مدافعان این سیاست این است 
که بازدهی بهبود می‌یابد. ولی در واقعیت امر چه پیش می‌آید؟ دیوید 
پاتز در پژوهش خویش در باره‌ی تعدیل ساختاری در تانزانیاه ضمن 
اشاره به علل و انگیزه‌های خصوصی‌سازی "از جمله. این فرضیه که 
بخش خصوصی با کارآتی بیشتری این واحدها را اداره خواهد کرد - 
نتیجه گرفت که «هیچ سند و شاهدی که نشان بدهد که این واحدها 
در بخش دولتی با کارآئی کمتری از بخش خصوصی اداره می‌شدند. 
وجود ندارد و افزود «صرف خصوصی‌سازی بدون تزریق منابع بیشتر 
ضرورتا هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد». آنچه از دیدگاه پاتز مهم 
است. انعطاف در مدیریت و نوآوری‌های تکنیکی است. بعلاوه. نظام 
مدیربت آن گونه باید باشد که کارگران و کارمندان یک واحد از 
موفقیت-های واحدی که در آن کار می‌کنند بهره‌مند شوند [برنامه- 
های گوناگون شراکت کارگران در سودا] . در غیر این صورت در نبود 
این انگیزه» دلسوزی لازم وجود نخواهد داشت (۲۳). جان ویز که برای 
بررسی پی‌آمدهای خصوصی‌سازی در مکزیک از مدل اکونومتریک نیز 
اتتفاده. کر هه ضمخ تانید. تانب ساختار بازارء ذرحهو علطت , فایتت امید 
بودن بازار بر کارآئی واحدها نتیجه گرفت. تا آنجاکه به تاثیر «شیوه‌ی 
مالکیت» بر کارآتی مربوط می‌شود. «در تائید این دیدگاه که مالکیت 





دولتی به خودی خود باعث عدم کارأتی می‌شود. هیچ سند و شاهدی 
وجود ندارد» و اضافه کردکه واحدهای دولتی به خاطر دلایل دیگر و 
اک ۱ ۱ ۱ ۱ ی اما درا ات که رای یه ار اه بر ناس 
رضا اهوازی با ارایه ۵ تصویر از بازار میوه و تره بار قزل قلعه تهران 


وضعیت در ایران به دست بدهم. 


/ نتایج این پژوهش می‌توان گفت این که خصوصی‌سازی واحدها با 
مار زیر را از کسانی که در میان میوه‌های فاسد مشغول بازیبی میو* 3 ادعای رسیدن به کارآتی بیشتر ادعای بی‌پایه‌ایست » ۲۴ 


تره‌بار قابل استفاده و حتی سر و دم ماهی بودند به دست می‌دهد خصوصی ‌ساری در مالزی نیز بی‌آمد‌های, متفاوتی نداشت. از جزتیات 


(۲۲): برنامه‌ی خصوصی‌سازی که با رابطه‌سالاری انجام گرفت در می‌گذریم 


ولی به گفته‌ی جومو انجه اهمیت دارد رقابت‌امیزکردن بازار 


۱ ۱ ۳ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ 5 1 5 ِ 
انحصاری دولتی بدون تغییری در ساختار بازار به بخش 
مصرف کنندگان بازنده اصلی این تغییر در شکل مالکیت 
۷ نزه ۰ مد ۳۷ ٍِِ:» ۳ " ۲ . 
خللاصه کر 
با 1 


مرداد ۱۳۷۷ ۸ زن و ۱۲ کودک کمتر از ۱۰ سال |- ادعای دولت که خصوصی‌سازی باعث بیشترشدن رشد 
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ان ارام و یر دا ام ۳ ۲۳ 






اقتصادی شده است. با اسناد و شواهد نمی‌خواند وادعای بی‌پایه ایست. 


بخش خصوصی. موجب به هدر رفتن منابع سرمایه‌ای در اقتصاد شده 
است. مضافا که بازار سهام که در نتیجه برنامه‌ی خصوصی‌سازی رشد 
یافت. در تأمین مالی شرکت‌هاء به خصوص شرکت‌های عمدتا خارجی 
صنعتی» نقش قایل توجهی نداشته است. 

عکس ان عمل کرده اس بعنی» دولت. واحدهای سودآور دولتی را به 
بحش حصوصی واگذار کرده 9 تنها واحدهای بداداره‌شده 9 زیان‌ده در 
- یکی از نتایج چشمگیر برنامه‌ی خصوصی‌سازی در مالزی. تمرکز 
بیش از حد ثروت در دست کسانی است که به شکل و شیوه‌های 
مختلف با مقامات دولتی مربوط هستند (۲۵). 


کاراتاس که برنامه‌ی خصوصی‌سازی ترکیه را مورد مطاله قرار داده. به 


سود آوری اداره‌ی تلفن تر کبه 5 | صنابع فولاد و 
صنایع پتروشیمی پس از خصوصی‌سازی به مقدار قابل توجهی 
افزایش بافت ولی «علت این امر این بود که این شرکت‌ها با 
استفاده از قدرت خود در بازار. قيمت‌ها را افزایش دادند»». در 
پیوند با خصوصی‌سازی صنایع سیمان. که در کل ۵ کارخانه 
سیمان‌سازی به بخش خصوصی واگذار شد. سودآوری در یک 
کارخانه پس از خصوصی‌سازی افزایش یافت ولی در ۴ کارخانه 
دیگر. سود آوری‌شان کاهش بیافت. 
- در خصوص بازدهی کار نیز نتایج به دست آمده یک دست 
نیست. در صنابع سیمان. بتروشیمی. تصفیه نفت و یک شرکت 
تلفن واگذار شده به بخش خصوصی. بازدهی کار افزايش یافت 
ولی در صنایع فولاد. یک شرکت تلفن دیکر. و صنایع سازنده 
مواد غذائی حیوانی. بازدهی کار کاهش نشان می‌دهد. حالب 
است اگر توجه کنیم که در صنایع فولاد و شرکت تلفن 
5 با وحود کاهش بازدهی کار. سودآوری‌شان افزایش 
یافت (۲۶) . 
از این بررسی‌های دانشگاهی کد بگذریم. درباره‌ی بی‌آمدهای تعدیل 
ار ای ی مه امه خی تام ک ۲ 
بودهو اقتصاددان برجسته گراناداتی که یکی از کارشناسان ارشد 


ب«سصسصسصسصسصسسدددجححصحححخح<حصحصحصحصحصحجصجصجحپ۳پدپدپسدپدپدددددددپ۲ 


تا ارام فرع رن ۲ تام ۳ ۲۴ 


که هدف اصلی سیاست تعدیل» کاستن از مصرف در کشورهای در 
حال توسعه است تا «با هدایت منابع به تولیدات صادراتی» بدهی‌های 
برآورد سازمان معتبر "برنامه‌ی توسعه سازمان ملل متحد" در دهسال 
اولی که برنامه‌های تعدیل پیاده شدند» شماره‌ی کسانی که در فقر 
مطلق تن می کنند» دو برایر شده و از + ۱۲۰ میلیون سس فراتر 
گذشته است (۲۷) . با این همه. یکی از عیان‌ترین و در عین حال 
پرمخاطره‌ترین پی‌آمدهای برنامه‌ی تعدیل ساختاری تورم‌آفرینی آن 
است. گذشته از حذف یارانه‌ها و کاهش خدمات ارائه شده از سوی 


کاهش و حذف بارانه ها و برداشتن هر کونه 
کنترلی بر روی قيمت‌ها در شرایطی که 
کمیودسالاری حاکم است و هم جنین کاهش 
ادامه‌دار ارزش یول ملی. هزینه واردات را به 
پول محلی بیشتر کرده و بر سیر تورمی مسی- 
افزاید. پی آمد این فرایند این است که در این 
جوامع. به غیر از اقلیت ناچیزی که هر روزه 
پروارتر می‌شوند. فقر به گسترده‌ترین حالت 
ملی و سراسری می‌شود. 


دولت و یا افزودن بر بهای آنهاء کاهش ارزش پول ملی که معمولا 
تحت عنوان «تصحیح عملکرد بازار» و يا در موارد دیگر «اتک‌نرخی 
کردن ارز* صورت می‌گیرد. از عوامل اصلی تورم‌آفرین هستند. در یک 
اقتصاد سرمایه‌سالاری» تورم یکی از عمده‌ترین ابزارهاتی است که باعث 
بروز نابرابری بیشتر در توزیع درآمد و ثروت می‌شود. 

نکته این است که آنچه در پوشش برنامه تعدیل ساختاری اتفاق مبی- 
افتد تبدیل اقتصاد سرمایه‌سالاری» به یک «جامعه‌ی سرمایه- 
سالاری» است. یعنی جامعه‌ای که در آن همه چیز به صورت کللا 
ذر امه و-سقاتی دار اکر-یول ذاشتی و ان فها را پوداحتی که یه ان 
کالا» دسترسی خواهی داشت و اگر قدرت خرید نبود که به قول 
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معروف «آشی »> هم نس در این چنین جامعه‌ای. شاهد تالاتسا زر و2 
به گسترده‌ترین صورت آن هستیم و منظورم هم تنها واگذاری آموزش 
زندان هاء پلیس, آب و برق و جاده نیز به دست سرمایه‌داران بخش 
علنا از ایجاد بازار خرید و فروش اعضای بدن انسان نیز سخن می- 
ساختاری» در حالیکه مزدها ثابت می‌ماند. به علت بالابودن تورم و 
(قدرت خرید مزد) کاهش می‌یابد. کاهش و حذف یارانه ها و برداشتن 
هرگونه کنترلی بر روی قيمت‌ها در شرایطی که کمبودسالاری حاکم 
است و هم چنین کاهش ادامه‌دار ارزش پول ملی. هزینه واردات را به 
پول محلی بیشترکرده و بر سیر تورمی می‌افزاید. پی‌آمد این فرایند 
این است که در این جوامع. به غیر از اقلیت ناچیزی که هر روزه 
پروارتر می‌شوند. فقر به گسترده‌ترین حالت ملی و سراسری می‌شود. 
برای نمونه. در طول ۱۹۷۹-۱۹۹۰ قدرت خرید مقدار متوسط مزد در 
بر کنترل مزدهاء مقدار واقعی مزد را به شدت کاهش داد درحالیکه 
قيمت‌ها شد. برای نمونه در این فاصله. قیمت برنج در جامائیکا ۱۹۰۰ 


درصد» قیمت ارد ۲۱۰۰ درصد و قیمت نان ۳۱۲۵ درصد افزایش 


ب«سصسصسصسصسصسصسسچآآ 


تاره رای فرع ان ما رسای را ۲۵ 
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۱ ۹ 
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یافت. پعنی به تریتب» ۱٩‏ برابره ۲۱ برابر و بیش از ۲۱ برابر شدند. 
سنگال در ژانویه ۱۹۹۴ ارزش یول خود را ۵۰ درصد کاهش داد. 


قیمت اقلام وارداتی» اژ حمله مواد غذائی 9 دارو یک شبه دو برایر نست. 
در زیمبابوه در دو سال اول اجرای برنامه‌ی تعدیل» قيمت‌ها بیش از 
۰ درصد افزايش یافت. افزايش قیمت مواد غذائی از این هم بیشتر 
بود و بطور متوسط بیش از ۷۰ درصد و در مواردی حتی بیشتر از آن 
افزايش یافت. قیمت یک کیسه ذرت در طول ۱۲ ماه یعنی بین آوریل 
۱ تا آوریل ۱۹۹۲ سه برابر افزايش یافت. در مارس ۱۹۹۲ از 
قیمت نان کنترل‌زداتی شد و قیمت نان در ظرف یک شبانهروز ۳۲۵ 
درصد بالا رفت و این درحالی بود که مزدها ثابت مانده بودند (۲۸). 


در غناء که به عنوان یک نمونه‌ی به اصطلاح موفق ارایه می‌شود. 
نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص ملی در سالهای اولیه ۱۹۹۰ از 
سالهای ۶۰ و ۷۰ کمتر بود. بعلاوه. در نتیجه نزول قدرت خرید مزد و 
کاستن از هزینه‌های دولتی» کاهش ارزش پول و پولکی کردن بهداشت 
و آموزش, سوء تغذیه و بیماری در میان فقرا بسیار افزایش بافته 
است. با این همه. اگرجه صندوق و بانک از «توسعه اقتصادی> در غنا 
سین کیت رل فا سای وک کل سار ای 
یافته است». در سال ۱۹۹۰ که مقدار حداقل مزد ۲۱۸ سیدیس 
(واحد پول غنا) بود» گنگره اتحادیه کارگری نشان داد که یک خانوار 
متوسط فقط برای خرید مواد غذاتی روزانه به ۲۰۰۰ سیدیس نیازمند 
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است. کل بدهی خارجی نیز در طول این سالهای به اصطلاح «رونق» 
» سه برایر شد و از ۳ میلیارد دلار به ۳۰ میلیارد دلار رسید .)۲۹٩(‏ 


و اماء پیآمد برنامه‌ی تعدیل در برزیل به یک تردستی و شعبده‌بازی 
بیشتر شباهت دارد تا یک برنامه و سیاست مشخص اقتصادی. در سال 
۰ کل بدهی خارجی برزیل ۶۳ میلیارد دلار بود. در طول -۱۹۸٩‏ 
۰ برزیل در کل ۱۳۸ میلیارد دلار به عنوان اصل و فرع بدهی 
خود پرداخت. در پایان سال ۱۹۸۹ ولی» برزیل هم چنان ۱۲۱ 
میلیارد دلار بدهی خارجی داشت. یعنی تقریبا دوبرابر و نیم آنچه که 
بدهکار بودند. پرداختند ولی هم چنان به مقدار دوبرابر بدهکاری‌شان 
در دهسال پیش. بدهکارند. به گفته یک محقق برزیلی؛ برای ما 
راهی غیر از شکستن این دور تسلسل بدهی وجود ندارد چون هر 
چه که بیشتر می‌پردازيم. بدهی‌مان نیز بیشتر می‌شود(۲۰). 


چند نمونه مشخص‌تر از خرابی وضع افشار انستب‌ند‌تز به دست بدهم. 
چشمگیری سقوط کرده و پائین آمده است. این کاستن از مقدار واقعی 
درآمد» در هر جامعه‌ای. پی-امدهای ناهنجار فراوانی دارد. گذشته از 
گسترش کارهای غیرقانونی [قاجاق و فحشاء] - چون زندگی با درآمد 
ناشی از یک شغل نمی گذرد- هو ای کسین, که یت ان ده باس شغلسی, 
می‌شود و نتیجه‌ی چندشغلی‌شدن این است که هیچ کدام از مشاغعل 
به درستی انجام نمی‌شوند و از آن گربزی نیز نیست. نه فقط زندگی و 
رفاه خانواده‌ها به شدت دستخوش تزلزل می‌شود که کیفیت کار و 
تاکسی هم می‌شوند و اگر اتوموبیل نداشته باشند که در چنین 
جوامعی. انواع و اقسام کارهای دلالی هست. اگرهم این امکانات نباشد 
که جواب سلام متقاضی را بدون رشوه نمی‌دهند. ملی‌شدن و 
جوامع. فقط با توجه به این زمینه‌هاست که قابل درک می‌شود. برای 
نمونه. بنگاه اطلاعاتی موزامبیک در تحلیل کوتاهی کد بر تحربه تعدیل 
ساختاری در آن کشور نوشت مثذ‌کر شد که «نتایج اقتصادی با 
مزدهای پائین و کاهش یابنده در خیابان‌های میوتو آ[یایتخت 
موزآمیی] تمایان استه کمدکان برای آفزودن بر درامد خانوار ند هر 
کاری دست می‌زنند. مزدهای پائین هم چنین موجب بروز سرفت و 
فساد هم می‌شود. در مدارس موزامبیک شاهد رسوائی‌های مکرر 


ب«سصسصسصسصسصسسدسسددآُ 


کر مار مت > میرن درک سای دب ۳۶ 


حضور دانش‌آموزان در کلاسها و از آن بدته قبول کردن‌شان در 
استحانانت ,شوه لب یکتم سک کا شانه‌ها: شادر و ات گام 
های راه‌آهن نیز به همین مقوله - پرداخت مزدهای ناجیز - مربوط 
می‌شود > (۱ ۲ هار تور اند یکی از اقتصاددانان برجسته آمریکای 
لاتین» مشکل اساسی را در این می‌بیند که کشورهای در حال توسعه. 
الگوی توسعه‌ای را در پیش گرفته اند که نه فقط نامطلوب است بلکه 
به واقع منشاء همه‌ی مشکلاتی است که این جوامع با آن روبرو 
هستند. آو می‌نوبسد که «دولت و ثروتمندان کشورهای ما با لفاظی 
این تفه رنه مات تدای دق هتت اشسال تشاد 
کنیم. بیشتر توسعه پیداخواهیم کرد. صندوق بین‌المللی پول و بانک 
جهانی نیز همین الگوی توسعه را به همه‌ی کشورهای جنوب ارائه 
داده‌اند». او ادامه می‌دهد. اما آدر برزیل] برای ۱۳ سال همه‌ی این 
کارها را کرده‌ايم و تفانج و ی ‌آمد‌ها اما متهده کتنده بونهاته» (۳۲): 


گوشه‌ای از آن را در پیوند با بدهی خارجی دیدیم و دیگر تکرار نمی 
سب 

و اما چرا این سیاست‌ها به گسترش فقر و نداری منجر می‌شود؟ بدون 
این که بخواهم به جزئیات بپردازم. باید یادآوری کنم که جزء اصلی 
برنامه‌ی تعدیل ساختاری به روایت بانک جهانی و صندوق بین‌المللی 
پول و مدافعان اين برنامه برای کشورهای در حال توسعه نه فقط 
بازسازی ساختار اقتصادی آنها بر اساس الگوی سرمایه‌سالاری بازار آزاد 
است بلکه این تجدید ساختار اهداف مشخص‌تری نیز دارد. بعنی. 
هدایت پس‌اندازها و سرمایه گذاری‌ها به بخش صادراتی اقتصاد. آن‌هم 
تا ات قفرتهای دلخست: که فحالیت بیشت اه این تیان ادر. ‏ .قارد: 
النته کش صاذرات و ار شرع که به دست می یله باعته: تب < 
شود که این کشورها با مشکلات کمتری بتوانند بدهی‌های خارجی 
خود را کارسازی نمایند. پس. یک سیاست تعدیل موفق. باید به این 
کشورها کمک کند تا مقدار بدهی خارجی خود را کاهش بدهند. در 
صفحات قبل به مواردی اشاره کردیم و دیدیم که این جنین نشده 
است. و اما به اختصار بیردازیم به پی‌آمدهای تشویق صادرات در این 
کشورها اکفیت دنک این است که نمی صدیل ساشفاری .در 
کب وهای که او اس سس که سای ام 
جوامع به واقع دو شقه شود. یعنی بخشی که برای نیازهای داخلی 
فعالیت می کند و بخش خارجی پا بین‌المللی که می‌کوشد برای 
بازارهای جهانی تولید نماید. و اماء چگونه می‌توان سرمایه‌گذاری را از 
بخش داخلی به بخش بین‌المللی سوق داد تا تولید در آن بخش 
قرایشی اند راهی که اسان سیاست یل ساشتاری. در بیش 
گرفته‌اند. کاستن از تقاضای موثر در بخش داخلی است که از طربق 
ات۱۵ کرت ریق موذیکی اه خی قلق. ق. است ما ی 
نتیجه‌ی این سیاست. نه فقط ملی‌کردن و سراسری‌کردن فقر و 


1۱ 


نداریست. بلکه. پی‌آمد دیگرش تضعیف بیشتر اقتصاد داخلی است و به سخن دیگ سطح زندگی کارگران به جائتی برسد که در سال 
شکننده‌ترشدن آن بخشی که با زندگی شهروندان کار دارد. امارهای ۱۳۸۰ بود. به سخن دیگر با همه‌ی ادعاهائی که مدافعان برنامه‌ی 


ترا ای اس تسه به ساطن سا اسف ی تا ها اس سر نم 
ساره مشاه ارفا که ند خایان اما تم قیقع های رشد: تست ‌سال طولمی فد 


بسیار بالاتی نشان می‌دهند که در وجه عمده. با زگو کننده تغییرات در زمان لا ۱ ۱ 
۱ ۱ ۱ ن لازم برای رسیدن به سطح 
بخش بین‌الملل ی نه در همه‌ی اقتصاد. رشد بخش بین‌المللی ند 


فقط زشتی و ناهنجاری کاهش فعالیت‌ها در بخش داخلی را از دیده 


زند گی در سال ۱۹۸۰ 








۱ ِ ۱ ۱ ۷۰۲۳ ۳ سال 
چنان برای دوباره ازمودن این آزموده‌هاء شواهد و امارهای جذاب در ی 7 ۱ سال 
اختیار داشته باشند. در این چنین وضعیتی. تعجبی ندارد که انچه که ۲ ۱۹۹۵ ۵ سال 
دولت‌ها در این جوامع ادعا می‌ کنند. یک چیز است و تجربیات 
نت بکزیک ]۲ 
کیک ۱۷ 
این داستان دردالود را به اشاره‌ای به تغییرات در مقدار واقعی مزد در ۹ ۳ ٩‏ سال 
جنک کشو اما لاتم هرایم نامه بای خنديم سا اج! 
1 کشور امریکای لاتین بر رای عه. ‏ ی ل اجر ۱۹۰۲ ۳۲ سال 


نموده‌اند. به پایان می‌برم تا فرصتی دیگر. پروفسور رامیرز در بررسی 
خواندنی‌ اش در باره‌ی فقس تست تعدیل در آمریکای 9 ارقام زیر را بد فش اهنة می کنیم کد بین ۵ ۱ ۵٩‏ سال وقت لازم تست تا سطح 


ال 


دس ۵اه انیت زندگی شهروندان. به همان سطحی برسد که درسال ۱۹۸۰ < یعنی 
قیل اژ اجرای سیاست‌ها- بود. و تازه فرض بر این اسنتا:: که یی" 
مقدار واقعی مرد آمدهای تخریبی برنامه‌ی تعدیل ساختاری ادامه نمی‌یابد. با این همه 
۳ ۳۳5۹ ۹ پرسش دیگری نیز هست. به راستی» مسئولیت انجه که در این فاصله 
ر‌ ۹ ۰ 
بر شهروندان این جوامع می‌گذرد با کیست؟ 
ی ۱۰۰ ۴ 
برزیل "7 نت اقتضان ایران در کدی هاشمی انم 
سبیلی 3" ِ ات کاس رها رن ها در 
کلمتیا ۱۰۰ ۱۰۷۹ کشورهای پیرامونی گفته‌ام باید تاکید کنم دلیلی وجود ندارد تا پی- 
کی ٍ__ ۴۸۵ امدهای اجرای این سیاست‌ها درایران جیز دیگری ساست.. فا 0 
۱ ۳ یادآوری مهم» جند نکته‌ای هم درباره اقتصاد ایران تا قبل از انتخا 

بر ۱ آقای احمدی نزاد در ۱۳۸۴ بگویم تا مباحث مطرح شده دریک 
ونزوتلا ٍِِ" نوت چارچوب روشنی قراربگیرد. 














#برای ارژانتین؛ جون رقم سال ۱۹۹۰ در دست نبوده» از ارقام سال گذشته از همه مسائلی که هست مشکل اصلی اقتصاد ایران اتکاء بیش 
۹ استفاده شد. از اندازه آن به درآمدهای نفت و درکنار آن» این ذهنیت دلال‌مسلک و 
رانت‌خوار ماست که نه در گذشته برای تخفیف‌اش قدمی برداشته شد و 

اکرچه اين روند نزولی. هم‌چنان ادامه دارد ولی برای سادگی کار * 0 ۳ ۳ و 
اه یت کت ای یبد سا ۳ گمان من شکل و شیوه بروز این مصائب ی شکافی که بین 
مایت واه بانت خر عفول ی ماه کرده ام که اک مظفا: مصرف و تولید دراقتصاد ایران وجود دارد جلوه‌گر می‌شود. برای وارسی 
واقعی مزد بااین نرخ سالیانه افزايش یابد. چند سال طول می کشد .۰ این شکاف. می‌توان از ارقام تجارت خارجی رسمی هم استفاده کرد. 


ای نمه: یایا: سا ۰۱۳۲۸۱ صای اه ات ار افیا 1۲ 
میزان واقعی مزد در این کشورهاء به سطحی که در ۱۹۸۰ بود برسد. برای نمونه در پایان سال کج ۱32 
میلیارد دلار بود و در آزایش بیش از ۲۱ میلیارد دلار کالا به ایران وارد 
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ات ارت نان قرب فجن مات وتان با ۳۷ 





























شد (۳۴). به عبارت دیگ شکاف بین مصرف و تولید درایران در 
۱ بیش از ۱۶/۵ میلیارد دلار بوده است. وارسیدن چرائی این 
وضعیت. هم چندان دشوار نیست. از سوتی اقتصاد سنتی ایران به واقع 
اقتصاد مولدی نیست و تولیدات مازاد برای صدور نداردیا کم دارد و 
علاوه برآن» این ذهنیت به شدت وایس‌مانده فعالان اقتصادی» و 
دخالت‌های اغلب مخرب دولتی ناکارآمد و غیرپاسخگو در اقتصاد هم 
امکان صادرات را نمی‌دهد و از سوی دیگر. گرایش به زندگی مدرن 
ایرانی‌ها را وادار به واردات می‌کند. تا موقعی که این ساختار- هم 
ساختار اقتصاد و هم ساختار سیاست- و این ذهنیت تغییر نکند. هر 
دولتی که برسر کار بیاید چاره‌ای جز حراج ثروت ملی -نفت- و 
اختصاص آن به واردات ندارد. نکته‌ای که به آن توجه نمی‌شود این که 
این کسری چشمگیر تراز پرداخت ها یکی از عمده‌ترین دلایل افزایش 
بیکاری درایران است. به سخن دیگ ما معادل ۱۶/۵ میلیارد دلار 
واردات مان برای اقتصادهای دیگر شغل ایجاد می‌کنیم و اگر برای هر 
شغل درآمد سالیانه‌ای معادل ۳۰۰۰ دلار در نظر بگیریم (تقریبا حقوق 
ماهیانه‌ای برابر با ۲۲۵۰۰۰ تومان) با ۱۶/۵ میلیارد دلار واردات که اگر 
در داخل تولید شود ما بطور بالقوه می‌توانیم ۵/۵ میلیون شغل ایجاد 
نمائیم. با این حساب سرانگشتی اگر می‌توانستیم به تولید در اقتصاه 
ایران سامان بدهیم و میزان کسر تراز پرداختها را فقط ۲۰ کاهش 
بدهیم. نتیجه‌اش ایجاد ۱۰۰۰۰۰ ۱فرصت شغلی سالیانه دراقتصاد 
ایران بود که اگرچنین می کردیم. می‌توانستیم مشکل بیکاری را حل 
کنیم. ولی بدون پرداختن به این عوامل اصلی. می‌خواهند دروازه‌های 
مملکت را به روی واردات باز کنند- و درسالهای ریاست آقای احمدی 
نژاد دقیقا این چنین کرده‌اند- و بدیهی است که نتیجه‌اش 
بیشترشدن این کسری تراز پرداخت‌ها و درپی‌آمد آن غامض‌تر شدن 
مقوله بیکاری و ورشکستگی و حذف تولید کنندگان داخلی و تضعیف 
همان بنیه‌ی ناچیز تولیدی دراقتصاد ایران خواهد بود. از سوی دیگر 
اکر تحمیخ تش نه اقتضاه ایران فیست باشه ۲ ۱۳۸۸ میزان بیسکاری 
در ایران به ۵/۸ میلیون نفر یا ۲۳ درصد از نیروی کار خواهد رسید و 
البته این تخمین براین اساس استوار است که به همین مقدار کسری 
تراز پرداخت‌ها خواهیم داشت (۲۵). 

در عدم سامان‌دهی تولید. و درجامعه‌ای که برنامه رفاهی برای کمک 
به بیکاران ندارد افزایش فقر و فحشاء و بزهکاری نتیجه گریزناپذیر این 
افزايش بیکاری خواهد بود. و اما درایران» چه در گذشته و چه سالهای 
اخیر. به این مور کوچکترین توجهی نشده است. در بیست سال 
گذشته. یک بار در دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی کوشیدند 
برنامه تعدیل ساختاری را پیاده کنند و برای اقتصاد بیمار ایران مقدار 
قابل توجهی بدهی خارجی بالا آوردند و بعد کوشیدند با کاستن از 
ارزش پول داخلی ( ربال) و فروش دلارهای نفتی به قفیمت هر روز 


ب«صسصسصسصسصسسدسسسسسددددددددددددددددددددددد۲ 


خات ارام فرع رن ۲ تام ۳ ۲۸ 


افزون‌تری کسری بودجه دولت را چاره کنند. که اگرچه آن مشکل را 
جاره نکرد بلکه مشکلات تازه ای هم ایجاد کرد. حتی به گفته شافعی 
وزیر سابق صنایع» «برای یک واحد تولیدی که نیاز به مواد اولیه و 
تجهیزات جدید دارد این افزايش (افزايش بهای ارز) ضربه‌ای سخت 
است.؟ و حتی در خصوص توزیع ارز برای سرمایه‌گذاری» شافعی می - 
گوید «خیلی از آدمها آمده بودند رانت بگیرند در حالی که اگر رانتی 
کار کاز تیوه ها اه ان ندید که ۵۰ کارخانه فیتشی. اتب 
ایجاه و یک‌باره همه تعطیل شود با صدها واحد تولید کابل به اسید 
بهره بردن از مابه‌التفاوت قیمت مس تاسیس شود پا صدها واحد تولید 
ماکارونی فقط به خاطر استفاده از اختلاف قیمت آرد شکل بگیرد. 
وقتی این اختلاف قیمت از بین رفت دیگر ادامه کار این واحدها هم 
معنی نداشت. در ظاهر ممکن است ۱۰۰ واحد پا حتی ۱۰۰۰ واحد 
ایجاد کرده باشیم ولی در باطن امر مردم را به بدبختی کشانده‌ایم. 
واحدی می‌آید تمام سرمایه خودش را می دهد از دولت هم چیزی 
می‌گیرد و آن را تبدیل به سالن و امکانات می‌کند و اجر روی اجر 
می‌گذارد. بعد هم و قتی این واحد می‌خوابد هیچ کس پاسخگو نیست» 
(۲۶۱). 


علاوه بر بی‌آرزش کردن پول ملی. از سوی دیگر به شرکت‌های دولتی 
هم اجازه دادند که قیمت کالاها و خدماتی را که عرضه می‌کنند به 
طرق مختلف افزايش بدهند و به این ترتیب علاوه بر تورم ناشی از 
بی‌ارزش شدن پول ملی. به فشارهای تورمی افزودند. که این هم به 
نوبه فشار بیشتری بر زندگی زحمت‌کشان و کسانی شد که درایران 
درآمد ثابت دارند. حالا هم بدون توجه به این مشکل اساسی اقتصاد. 
برنامه خصوصی کردن گسترده را در پیش گرفته‌اند در حالی که به 
گفته پرفسور تقی‌زاده- استاد ایرانی دانشگاه کیوتو- «اگر قرار باشد 
توزیع منابع خودمان را به دست بازار بدهیم آن هم در شرایطی که 
اقتصاد دلالی حاکم است مسلما برای توسعه به جائی نخواهیم 
رسید(۳۷). اقتصاد دلالی که در همه تار ویود تفکر اقتصادی ایران 
حاکم است نه فقط عمده‌ترین مانع صنعتی کردن ایران. بلکه عمده- 
ترین علت اتلاف درآمدهای نفتی هم هست. البته همان طور که 
پیشتر به اشاره گفته‌ام در مطبوعات داخلی آمده است که دولت می- 
خواهد بنزین را به بهای بازار عرضه نماید. به عبارت دیگر پارانه‌های 
پرداختی را حذف کند. اگرچه علت اصلی این سیاست. نیازهای 
بودجه‌ای دولت است ولی بی‌آمدش برای اقتصاد ایران منهدم کننده 
خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود که اگر بارانه ارزی و پارانه انرژی حذف 
شود «تولید حداقل در ۶۰ رشته از ۷۰ رشته ی موجود متوقف می- 
شود. بدون سوبسید آرزی و سوبسید آنرژی ٩۰‏ درصد تولید کنندگان 


اپران پس از دو سال مجبور به توقف تولید می‌شوند>(۲۸). 


1۱ 


تا خفته .رون است. که هر ده اصلی این اشوب کر احصادش.۱ کیسه 
تحت ای ابا اشامن 

با تمام این اوصاف همان‌طور که پیشتر هم گفته‌ام از زمان ریاست 
آقای,رفستانی قابهتهمین آکنون شاهد گوششی دولکم رهام بات 
اجرای این سیاست‌ها درایران بوده‌ايم و هستیم. دراین جا اجازه بدهید 
با استفاده از آمارهای رسمی توصیف مختصری به دست بدهم از 
وا ی اه ای انم ناسا 
کوشیده‌ام از ورای آمار کمی فراتر رفته. از مقدار واقعی این داده‌ها 
سخن بگویم. یعنی در مواردی که ارقام به قیمت روز آمده‌انده من با 
استفاده از ارقام رسمی کوشیدم. مقدار تورم در رفته اين ارقام را به 
دست بدهم تا تصویر واقع‌بینانه‌تری از تغییرات داشته باشیم. به باور 
من نتایج به دست آمده. با همه‌ی سادگی بسی آموزنده‌اند. روال کار 


ت 


قبل از هر چیز به اشاره از مقدار تورم بگویم. گزارش سالیانه بانک 
مد کی برای ۱۳/۳۳ ارقام زیر را به دست داده انتبت(۱ ۱). 


شا ۰ ۰۰ ۳ ها 


۱۳۷۳ ۱۳۷۲ ۱۳/۱ ۱۳۶۹ 


هی ماس کی که مها در اسان سای 
شدند و بدیهی ات هر کس و پا گروهی که درآمدش در ان مدت» 





وصع معشبت 9 اقتصادی‌اش خرأب‌تر ۲ برای این کد تصویر 


شاخص قیمت ها : ۱۳۶۱-۱۰۰ 


|] 


۱۰ ۰۱ 


مان ارام و میرن در ام ۳ ۳۹ 





ابتدا به ساکن؛ چند یادآوری: 

در فاصله‌ی ۱۳۶۱-۷۳ متوسط قيمت‌ها بیش از ده برابر شد و هرکس 
و با گروهی که درامدش در این مدت» خداقل ده برایه نشده: بناشد؛ 
فقیر تر شده است. اگر فقط سال ۱۳۷۲ را در نظربگیريم» سطح زند گی 
همه کسانی که درآمدشان حداقل ۴۲/۴ درصد بیشتر نشده, نه فقط 
بهبود نيافته که تنزل یافته است. به همین نحوء در ارزیابی برنامه‌های 
عمرانی دولت. در هر حوزه‌ای که دولت مقدار هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری 
ها را کمتر از این مقدار نسبت به سال پیش افزایش داده باشد» مقدار 
واقعی و تورم در رفته آن کمتر شده است. برای این که روشن شود 
چه می‌گویم. بودجه عمرآنی دولت برای صنایع را در نظربگیرید. 


هزبنه های عمرانی دولت (میلیون ربال)(۴۰) 


۲۳۱۶۱ ۲۳۱۶۱ ۱۳۶۹ 


۱۳/۹۴۱ ۲۳۱۹۶ ۱۳۷۱ 
2۱۷ ۱۹۳۵۳۹ ۱۳/۲ 


۶۰۷۰۶ ۱/۹۲ ۱۳۷۳ 





یعنی اگر مبنای کار را قدرت خرید بدهیم که در یک نظام اقتصادی 
سرمایه‌سالاری باید این چنین کرد. هزینه‌های عمرانی دولت برای 
بخش صنعت در همه‌ی این سالها کاهش يافته و در ۰۱۳۷۳ حدودا 
یک چهارم میزانش در سال ۱۳۶۹ بوده است. 


اجازه بدهید از کشاورزی سخن بگوئيم. مي‌دانيم که دولت برای کمک 
به تولید کنندگان» محصولات کشاورزی را از انها با قيمت‌های از پیش 
نعیین شده خریداری می کند و هر سال هم توا مراعات حال زدحمت * 
برای جلوگیری از اطاله‌ی کلام تنها از چند قلم سخن خواهم کفتت( 
۱ 


یعنی اگر همین چند قلم را در نظر بگیریم. نزدیک به ۶۳۰ میلیارد 
ریال از کیسه‌ی تولید کنندگان کشاورزی به در رفته است. با تورم 
۴ درصدی. بعید است که به مصرف کنندگان هم خیری رسیده 
باشد. این وسط. تنها دلالان رسمی و غیررسمی باقی می‌مانند که 
پروارتر می‌شوند. بطور مشخص, در ۴ مورد از ۵ مورد بالاء مقدار تورم 
در رفته 3 منت کشاورزان به شدت کاهش یافت. یعنی. گندم کاران. 


برای نمونه اگر چه ۱۳۸/۰۰۰ تن بیشتر گندم تولید کردند. ولی درآمد 


دبدصسصسصسصسصسدسدسدددددددددددد۲ 


درآمد به قیمت رون در امه ونم ار رفته. ۰ تعی دی اماب نسیت. اب که تولین 

میلیارد ریال در ۱۳۷۳ سال ۱۳۷۲ 

۱۳۷۳۲ ۱۳۷۳۳ به میلیاردریال به درصد | به تن به درصد 
گندم 2 و ۱۸۷ ۳۳۰ ۸- ۱۳۸۹۰۰۰ ۳ 
جو ۸۵۳۷۵ ۵۶۷ ۳ ۵۵ - "۳ ۴ 4 
پنبه ۱1 ۳۳۸۵ ۱۶۷.۵ ۳۳۵ ۱۷ ٩۱‏ ۳ 
چغندر ۳۸ ۳۳۸۰.۲ ۳۳۰۵ ۶ - ۸- ۰ - - 
سیب زمینی ۳۷۷ ۳۵۵ ۳۱۹۰۵ ۰۵ ۷- 9۵( ۳ تِ 


















































در جدول زیر در آمد حاصل از فروش این چند قلم به دولت را به دست می دهم. 


مم مه 


۳۱ 





گندم (هزینه بذ کود شیمیائی» ماشین الات) به مرأتب بیشتر شده بود» در آن صورت بهتر می‌توانیم دامنه‌ی نزول سطح زندگی کشاورزان را در 
نظر مجسم کنیم. در مورد پنبه» افزايش درآمد معادل نصف افزایش تولید بوده است. 

قبل از انکه اقتصادخوانده‌های گرامی یاداوری کنند. اخر مرد حسابی. بر اساس اصول علم اقتصاد رسمی. وقتی عرضه زیاد بشود. طبیعتاء قیمت 
کاهش می‌یابد و به همین دلیل است که مقدار افزایش تولید پنبه و مقدار تغییر در درآمد پنبه کاران با هم نمی‌خواند. پاسخ ساده‌ی من این است 
که اگر این »قانون بازار« درست است. پس جرا در مورد جو و جغندر که در هر دو مورد تولید کاهش‌یافته. اين ادعا صداقت نمی کند؟ در هر دو 
مورد» مقدار کاهش درآمد از مقدار کاهش تولید بسی بیشتر بوده است. نتیجه‌ی اخلاقی این وضعیت این است. که وقتی وضع اقتصادی 
کشاورزان این چنین است. چگونه می‌خواهیم انها را به ماندن در این بخش تشویق کنیم؟ و بعد. چرا تعجب می‌کنیم که شماره روزافزونی با 
فروش زمین خویش به شهرها مهاجرت کرده و حاشیه‌نشین می‌شوند! نکته این است که اگر در این کار موفق نشویم. با افزايش جمعیت و با 
وضع صنعت که پیشتر دیدیم. واردات مواد غذائی را چگونه تامین مالی خواهیم کرد؟ 

چند کلمه هم در باره‌ی سرمایه گذاری ثابت بگویم و صحبت را تمام کنم. قبل از آن اما به اشاره بگویم که مقدار کل مصرف در ۱۳۷۳ بر اساس 
این داده‌های آماری ۷۱/۹ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به سال قبل» که مقدارش ۵۱/۶ هزار میلیارد بود» ۳۹ درصد افزايش نشان می‌دهد. 


مه مه مه مه 
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خان ارام فرع رن ۲ تام ۳ ۳۰ 





واقعی مالیات بردر آمد شرکت‌ها ۵/۲ درصد افزایش یافت. مقدار 
افزانشی مالنات بر شرامة ۳ درصد بود ولی به دلیلی که برای من روشن 
۳ ۷ از ۱ مستم نس از اعساب: گرم ۳ 
ندارد. 

در ۱۳۷۲ براساس برآورد بانک مرکزی: بودجه‌ی دولت ۱۸۶/۹ 
میلیارد ربال مازاد داشت ولی برای سال ۱۳۷۲ اگرچه چند قلم از 
ده لته ۲۵۲ یار هنال رنست: رخ نه نسیت: ۵رامدهای. قو لت 
یت و تسه ات که وت مخ 


سرمایه گذاری ثابت دولت به میلیارد ربال(۴۳۲) 


|۱۳۷۲ | ۱۳۷۳ قفا تورم ذر کته در ۱۲۷/۳ 


به غیر از آموزش عالی و فرهنگ و هنر. در دیگر موارد مقدار تورم در 
رفته سرمایه گذاری ثابت در دیگر عرصه هاء به شدت کاهش یافته 
ات 

کل سرمایه گذاری‌های دولت به قیمت روز در این ۶ مورد در ۱۳۷۲ 
برابر با ۱۶۳۶ میلیارد ریال بود ولی در همین جدول تحت عنوان 
«هزینه‌های متفرقه؟ با رقم ۲۱۱۵/۵ میلیارد ربال بر می‌خوریم که 
از رقم بالا ۲۸ درصد بیشتر است. گفتن دارد که این رقم معادل 
درصد از کل سرمایه گذاری‌های دولت است ولی در باره‌ی آن هیچ 
اطلاع کی کوی تذارنه او ان کته روشن فیست خه پیش امه استگ 
که در طول یک سال مقدارش از ۲۳/۲ میلیارد ربال در ۱۳۷۲ به 
۵ در ۱۳۷۲ رسیده است. یعنی. ۸۷ برابر شد(۴۴۳). در مقابل. 
مشاهده می‌کنیم که سرمایه گذاری ثابت دولت در بهداشت. آموزش و 
پرورش و رفاه اجتماعی. به ترتیب» ۲۵ درصدء ۱۷ درصد و ۳۲ درصد 
کمتر شده است. و اما از برنامه‌های دولت درامورات اقتصادی. در این 
جا نیز بررسی سیاست دولت بسیار جالب است. 


در این جانیز گذشته از افت و خیزهاء مشاهده می‌کنیم که سرمابه- 
گاز از کل سرمایه‌گذاری دولت در کشاورزی. 
دیگر» بیش از یک سوم از کل ۱ در این دو بخش اقتصاد 
اقتصاد ما به نفت. هم‌چنان ادامه دارد. از سوی دیگر مشاهده می کنیم 


گذاری ثابت در ۱ بیقعت و 


امور اجتماعی ۱۶۳ ۳ ۱۶۳۰/۸۶ ۱ ۱ ِ ِ 
واقع کاهش يافته است. عمبود سرمایه‌گذاری. ناگفته 
امور اقتصادی ۱ ۶7۳۳۳۲ ۳۵۱۰ 


نشان می‌دهد. توجه به اجزای آن بسیار اموزنده است. 


سرمابه گذاری ثابت دولت به میلبارد ریال(۴۳) 


متعدد تولیدی جلوه‌گر شده است. جدول زیر از بولتن 
بانک مرکزی در این خصوص روشنگر است. 

باید یادآوری کنم که سال پایه برای این محاسبات 
۰۱ است. یعنی» مشاهده می‌کنیم که در تمام این 
رشته هاء تولید در ۱۳۷۲ از تولید در ۱۲۶۱ کمتر بوده 
است. به یاد داشته باشیم که در ۱۲۶۱ کشور هم‌چنان 


ات ها سل وا یهت مدا 


در گیر تجاوزات نظامی عراق بود. ولی در ۰۱۳۷۲ جند 
ای : 2۷۱ ۹۴« ۴۷۷۱ 
۱ 
و ۲ ۳ ۱ ععع 
۳ ۹ | ۴۷۱۹ ۳۳۵۴ فا را میس ان کارفن آفست یی 
فا اجتماعی .سا له 
۱ همه این سالها ایران یکی از بالاترین نرخ‌های افزایش 
بآ 
جمعیت در دنیا را داشته است. یعنی اگرچه جمعیت با 
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مار رایع مان ما > ورس ام بر ۳۱ 





مقدار سرمایه لاگذاری ثابت دولت به میلیارد ریال(۴۵) 
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منابع آ 
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صنایع 
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شاخص تولید در واحدهای بزرگ تولبدی. ۱۳۶۱-۱۰۰ (۴۶) 





مسجت سر 


ِ کنسرو 


سوت هچره ۳2 
رات نی کی 7 
سرت 2 


سرعت زیاد می‌شود ولی تولیدات داخلی همان‌گونه که در جدول ادامه خواهد یافت. 
مشاهده می‌کنید در همه عرصه‌ها کاهش يافته است. حتی مقایسه 


ح 
م#ص 
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1 


سال ۱۳۷۲ با ۱۳۷۱ هم رضایت‌بخش نیست. به این ترتیب. می‌توان با این توصیف مختصر بد نیست برگردیم به روایتی که با آن این 
گفت که با افزایش چشمگیر جمعیت در ات فاصله. روشن انشست. 4 نوشتار را اغاز کرده بودیی. تبردیدی نیست کد پی‌امد توزیع ناهنجار 
علت اصلی و اساسی فشارهای تورمی دراقتصاد ایران» نزول تولید دران درامد. گذشته از گستردگی فقر از جمله این است که ۲۰ درصد 





فصلنامه سامان نو - شماره ۱۰ - زمستان ۸۸ 


خواهان واردات کالاهای لوکس و غیرضروری‌اند و از سوی دیگر» برای 
خروج سرمایه و به ودیعه گذاشتن مازاد در حسابهای خارجی به بازار 
سیاه ارز رونق می‌بخشند. در هردو حالت. نتیجه این خواهد شد که 
بحران ارزش ریال که در یکی دوسال پیشتر به ضرب چماق و کنترل 
همه‌جانبه‌ی دولت محدود شده بود. مجددا ظاهر شود. محققان وابسته 
به مجلس شورای اسلامی در پایان ۱۳۷۴ برآورد کرده بودندکه اگر 
دولت کنترل گسترده بر بازار ارز را به کنار نهد» آرزش دلار تا پایان 
۱ ان هس ۲۱۷ وتونم رل 
این خبط را مرتکب نشد. اگر با فشارهای صندوق بین‌المللی پول و 
مدافعان ایرانی سیاست‌های صندوق. دولت کنترل را از این بازار بردارد 
و پیش‌بینی محققان پیش گفته هم درست در بیاید. در آن صورت 
ارزش دلار در برابر ربال» تنها در طول سه سال ۷۷۰ برابر خواه‌دشد. 
حتی اگر برآورد این محققان را به نصف تقلیل بدهیم و مقدار بدهی 
خارجی ایران را » برای نمونه ۲۳ میلیارد دلار فرض کنیم. مقدار ریالی 
این بدهی. ۸٩۱‏ هزار میلیارد ریال خواهد شد که اگر جمعیت ایران را 
نیز ۶۰ میلیون نفر در نطر بگیریم» بدهی سرانه‌ی ما به آزای هر زن و 
مرد و کودک و جوان و پیر معادل. ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال می‌شود. از 
سوی دیگر اگر توجه کنیم که کل درآمدهای دولت در ۱۳۷۲ معادل 
۷ میلیارد ریال بود (۴۸) اين مقدار بدهی» معادل کل 


ب«سصسصسصسصسصدسسپدسددسسپدپ<<<<«««ددددچِ 


خان ارام فرع رن ۲ تام ۳ ۳۳ 





درآمدهای دولت تا سال ۲۰۴۰ میلادی است. یعنی اگر همه‌ی 


درآمدهای ناشی از صدور نفت و گاز و صادرات غیرنفتی و مالیات‌های 
کا کمن زا فراق: ۲۱۰ مبال جر خسای هار شم و تا رق. از ان. «ا 
هزینه نکنیم» می‌توأنیم خود را از شر این بدهی خلاص نمائیم. 

با استفاده از آمارهای رسمی» سعی می‌کنم از بعضی جنبه‌های زندگی 
اقتصادی ایران در طول ریاست جمهوری آقای خاتمی هم توصیف 
مختصری به دست بدهم که همانند دوره آقای رفسنجانی دراین ۸ 
ماس کوش برد سامت دول رامع رن رطس 
سامان‌دهی اقتصاد- درایران پیاده کنند. به سخن دیگر بررسی کنیم 
که بی‌آمدهای سیاست‌پردازی اقتصادی در دوره «سازندگی > به واقع 
چه بوده است؟ با استفاده از آمارهای رسمی کوشیده‌ام از ورای آمار 
کمی فراتر رفته. از مقدار واقعی این داده‌ها سخن بگویم. یعنی در 
مواردی که ارقام به قیمت روز آمده‌انده من با استفاده از ارقام رسمی 
کوشیدم. مقدار تورم در رفته این ارقام را به دست بدهم تا تصویر واقع 
بینانه‌تری از تغییرات داشته باشیم. به باور من نتایج به دست آمده. با 
همه‌ی سادگی بسی آموزنده اند. روال کار را بر این گذاشته‌ام که مثشل 


۳ ارقام تازه‌تر را بر ارقام قدپمی تر ارجح شمرده‌ام. 


قبل از هر چیز به اشاره از مقدار تورم بگویم. گزارش سالیانه بانک 


1۱ 


مرکزی برای ۱۲۸۰ ارقام زیر را به دست داده است (۴۹). 


شا ۰ ۰۰ ۲ 5 ها 


۱۳۷۹ ۱۳/۸ ۵ ۳ ۱۳۷۶ 


۱/۷/۹۵5۵ ۹۸۸ ۱۳۱/۸ 5  ا‎ ۳ 


تأ به همین‌جاء مشاهده می‌ کنیم که قيمت‌ها در طول ۴ سال. نزدیک به ۸۰ درصد بیشتر شده است و بدیهی است هرکس و با گروهی که 
درامدش در این مدت. حداقل به این میزان افزایش نیافته باشدء قدرت خرید کمتری در اختیار دارد. یعنی فقیر ترشده است. 





هزینه های عمرانی دولت ( میلیارد ریال) (۵۰) 





یعنی اگر مبنای کار را قدرت خرید بدهیم که در یک نظام اقتصادی سرمایه‌سالاری باید این چنین کرد هزینه‌های عمرانی دولت در همه‌ی این 
سالها کاهش یافته و در ۰.۱۲۸۰ حدودا دوسوم مقدارش در سال ۱۳۷۶ بوده است.و اگر تنها به بودجه عمرانی دولت در بخش صنایع توجه کنیم. 
میزان واقعی‌اش در ۱۲۸۰ حدودا نصف میزانش در سال ۱۳۷۶ بوده است. 

از دو حوزه دیگر هم به اشاره سخن بگویم که به گمان من اهمیت دارد. همان گونه که پیشتر گفته‌ام یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران. این 
است که بین مصرف و تولید دران شکاف وجود دارد که با واردات پُر می‌شود و در لابلای دلارهای نفتی پنهان می‌ماند و توجه لازم را برنمی-" 
انگیزد. 


در جدول زیر براساس اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مر کزی. تراز پرداختهای ایران را دراین سالها مشاهده می کنیم (۵۱). 


صادرات غیرنفتی به میلیون دلار کسری تراز پرداختهای غیرنفتی ایران 
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ات راون م ع ورن ماس رو با ۳۴ 





به عبارت دیگ در این ۵ سال کل کسری تراز پرداختها نزدیک به 
۵ ۵ میلیارد دلار می‌شود که متوسط سالانه‌اش معادل ۱۰/۲ میلیارد 


است. البته تا موقعی که دلارهای نفتی هست این میزان کسری تامین 


مالی می‌شود ولی پرسشی که با مسئولیت گریزی به آن پرداخته نمی - 


شود این که اگر دلارهای نفتی کافی نباشد يا وقتی که این دلارها 
دیگر نباشد. چه باید کرد؟ 


نکته دوم هم تغییرآتی است که در میزان مزد روزانه کارگران بش 
ساختمانی پیش آمده است. البته این را می‌دانیم که میزان حداقل مزد 
درطول ۱۲۷۶ تا ۱۲۸۰ به مقدار ۲۶ درصد افزایش يافته است (۵۲) 
ولی در خصوص مزد کارگران ساختمانی داستان به نظر طور دیگری 


ره ۶ ۲ ۲ ۰5۵ ۰-۲ 
بنای غیر ماهر ۱۰ ۱۰ ۹۷ ۹۶ 
کار کر عیر ها هر ۱۰ ۹۴ ۸٩‏ ۸۷ 
مزد رنگرز ۱۰۰ ْ ۸۹ ۳۷ 
اسفالت کار بام ۱۰ ۹۲ ۸۲ ۸۱ 
چاه کن ۱۰ ۹۹ ۹۹ ۹۷ 
تستمان. کاه ۱۰ ۹۷ ۹۲ .۹ 
موزائیک کار ۲۰ ۹۵ ۴ ۸۵ 
تعمیرات داخلی ۱۰ ۹۵ ۹۲ .۹ 
بخش ساختمان ۱۰۰ ۹۶ ۹۱ ۸٩‏ 

















اگرچه درطول این مدت. متوسط قيمت‌ها تقریبا ۸۰ بیشتر شده 
است ولی مزد روزانه کارگران ساختمانی در همه سطوح از ۵ تا 
۴درصد کاهش داشته است. ثانیاء با وجود افزايش حیرت‌انگیز قیمت 
مسکن در این سالها در تهران- که خبر داریم- همان‌گونه که در این 
جدول مشاهده می‌شود . مزد کارگران ساختمانی در همه این موارد 
کاهش يافته است. 


با این تجربه دردناک نئولیبرال‌ها یک بار دیگر در سیاست‌پردازی 


ها ور ات و رسای کت 


در مطبوعات داخلی که در سایت‌های انترنتی در دسترس است می- 


خوانیم که سیاست‌پردازان بالاخره پرده‌ها را کنار زده و رسما اعلام 
کرده‌اند که می‌خواهند با توسل به برنامه‌ی تعدیل ساختاری 


۸۰ 


1 


۶ 


۶ 


۷۳۶ 


۳ 


۸/۸ 


۸۷ 


۸۹ 


۸/۸ 


اخصوصی‌سازی واحدهای دولتی. کنترل‌زدائی. حذف یارانه‌ها و جلب 
و جذب سرمایه گذاری خارجی و رفرمهای دیگر| مشکلات و مصائب 
اقتصادی ایران را حل نمایند. اگرچه این داستان تازه‌ای نیست و 
همان گونه که در صفحات قبل دیده‌ايم. به واقع دوباره آزمودن 
سیاست‌هائی است که پیشتر به دوره آقای رفسنجانی و آقای خاتمی 
آن را آزموده بودیم ولی. همان‌گونه که در جای دیگر نوشته‌ام به گمان 
من اجرای این سياست‌ها در کشوری چون ایران چیزی به غیر از 
زمینه‌سازی برای قتل‌عام اقتصادی نیست (6۵۴) . با این همه. شماری 
از مدافعان این برنامه‌ی قتل‌عام اقتصادی درروزنامه ها و سایت‌های 
اینترنتی این مژده را می‌دهند که بالاخره سر از مشکلات اقتصادی 
اقران فر هه رامیت ی را نب سافتهانن. کدشته مان نان 


خواهد داد که چرا این سیاست‌ها به جای حل مشکلات اقتصادی ایران 
بر آنها خواهد افزود. ولی برای قابل قبول کردن این مجموعه 


تر اشاره کرده ام. 

وا ام ها اه ات سم وا ۳ 

1 حصوصی و گسترده 

دای تسده نت شا اشانه ده 
شرایط برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی 

4 حذف سوبسید و پا به قول نثولیبرال ها «شفاف کردن » 
قيمت‌ها 

نم دلاتا. کوتا کمن رای هام که اضرا ناد انیم 





در برنامه خصوصی کردرن بانکها (۵۵) قرار بر این انتلاق: انسیت 
که شعب زیان‌ده بانک‌ها تعطیل شوند (۵۶) . 


خصوصی کردن و واگذاری موسسات دولتی به بخش خصوصی بر 
ها انجام می‌گیرد. آش به قدری شور شده است که حتی بانک جهانی 
نیز به دولت ایران هشدار داده است که ارزان فروشی این واحدها 
مهافت خواهد بود ( ۵۷). بعلاوه. غبرت | موز این کد نه جای 
وابسته به دولت. نهادها و بنیادها عمده‌ترین خریداران این سپام 
هستند(۵۸) . دراین جند ساله‌ی اخیر این شیوه کار بسیار تشدیبد 
شده و باعث پادگانی شدن اقتصاد ایران گشته است که در جای دیگر 


سم 


به آن پرداخته‌ام .)۵٩(‏ 
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خان ارام فرع رن ۲ تام 



































از سوی دیگر دولت که در گذر سالیان به سازمان تامین اجتماعی و 
صندوق بازنشستگی بدهی بسیار زیادی پیدا کرده است به جای این 
پرداخت بدهی‌هاء شرکت‌های دولتی را به آنها واگذار می‌کند و این 
تکتهای انست: که سورد فان باتک بان هم قرار کته اسک. بات 
نمونه. اگر چه بر طبل خصوصی‌سازی می‌کوبند ولی سهام دولت در 
بیش از ۱۵۰ شرکت بابت تسویه دیون دولت با سازمان تامین 
اجتماعی» سازمان بازنشستگی کشوری و صندوق ذخیره فرهنگیان 
واگذار شده نه این که به اشخاص حقیقی با حقوقی فروخته شده 
ار 


پی آمد برنامه خصوصی کردن در ایران بر خلاف ادعاها دامن زدن به 
«فعالیت‌های غیررقابتی انحصارهای شبه‌دولتی» ایران شده است و 
جالب این که اگرچه به سرعت واگذاری شدت بخشیده‌اند ولی لایحه‌ی 
ضد تراست که از سوی کمیسیون اقتصادی برای رقابت‌آمیزکردن 
فعالیت‌ها تدوین شده هم چنان در بایگانی دولت خاک می‌خورد و نه 
فقط برنامه‌ای برای اجرایش اعلام نشد بلکه لایحه را بدون پذیرش 
عودت داده‌اند(۶۱) . 


از سوی دیگ قیمت گذاری این واحدها هم بسیار خودسرانه و فاقد 
منطق اقتصادی است. سیمان خاش با ظرفیت تولیدی ۲۰۰۰ تن را 
٩‏ میلیارد تومان قیمت گذاشته‌اند ولی برای سیمان خوزستان که 
ظرفیت تولیدی اش ۳۰۰۰ تن است تنها ۱۲۷ میلیارد تومان قیمت 


گزارش شده اتتفتتا ۱ ۳ 


از سوی دیگر اقدامات زیادی در راستای جلب سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی در پیش گرفته‌اند که با همه‌ی تبلیغات و ادعاها نه فقط موفق 
نبوده است بلکه دلیلی ندارد موفق شود. حتی تصویب کرده‌اند که 
برای جلب سرمایه خارجی «اعتبارات خاص» نیز اعطاء نماییند(۶۳). 
ولی تا به همین جا بر سر پروژه‌ای برای واگذاری موسسات وابسته به 
وزارت نیرو بین آن وزارت خانه و وزارت‌خانه‌ی اقتصاد اختلاف افتاده 
است(۶۴) . وزارت نیرو خواستار پذیرش شرکت‌های خارجی به هر 
قیمت است ولی وزارت اقتصاد کل برنامه را با منافع ایران هم‌خوان 
نمی‌داند. البته در عین حال مي‌دانيم که با همه‌ی امتیازات اعطا شده 
در ده سال گذشته ایران توانسته است در کل ۷/۲ میلیارد دلار سرمایه 
خارجی جذب کند(۶۵) و این در حالی است که بطور متوسط سالی 
۵ میلیارد دلار سرمایه از ایران فرار می کند(۶۶) جالب توجه این که 
به گفته‌ی وزیر اقتصاد برای رسیدن به اهداف برنامه‌ی چهارم سالانه 
باید بین ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد ایران شود(۶۷) . 


البته مدافعان این سیاست قتل‌عام اقتصادی هم‌چنان بر این گمان‌اند 
اگر چه بر آورد می‌شود که تا ۴ سال آینده بین ۶ تا ۸ میلیون بیکار 


ب«صسصسصسصسصسصسدآ(ُ 


کر مار مت مان تک ای دب ۳۶ 


خواهیم داشت(۶۹) ولی راه تخفیف بیکاری هم به ادعای نئولیبرال- 
های وطنی خصوصی کردن و سرمایه‌گذاری خارجی است. البته اگر 
خصوصی‌سازی برای منافع گروهی و قبیله‌ای انجام نگیرد و «با نیت 
خیر باشد». در عین حال این را هم می‌دانیم که به گفته‌ی رئیس 
سازمان بازرسی کل کشور «بیشترین مفاسد افتصادی در کشور هنگام 
واگذاری امکانات دولتی به بخش خصوصی روی داده است>(۷۰) . و 
باز بد نیست توجه داشته باشیم که حتی بانک جهانی هم عقیده دارد 
که واژه‌ی خصوصی‌سازی در ایران بد تعریف شده است(۷۱ . البته این 
روایت بد تعریف شدن واژه‌ی خصوصی‌سازی منحصر به ایران نیست و 
در دیگر کشورهای پیرآمونی هم با همین پدیده روبرو بوده‌ایم. 

و اما در خصوص بیکاری» در طول برنامه سوم برای این که میزان 
بیکاری در ایران ثابت بماند باید هر سال حداقل ۷۶۰ هزار فرصت 
شغلی ایجاد می‌شد و اين میزان برای سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ به ٩۰۴‏ 
هزار فرصت شغلی افزایش می‌یابد. یکی از نمایندگان محلس می‌گوید 
که «در سال «حتی) بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار فرصت شغلی هم ایجاد 
نمی‌شود۷۲(4) و از متبع دیگری می‌دانيم که در طول سه سال اول 
پرتابه سوه یف معط مالی ۳۹۳ وا فرضت شقلی ایحاد. ده 
است. به عبارت دیگر اگر همین سه سال را ملاک قرار بدهیم در طول 
ابن مدت نزدیک به ۷۹۰ هزار نفر به تعداد بیکاران افزوده شده است. 
و اما این روایت میزان بیکاری درایران نیز به نوبه بسیار خواندنی است. 
اگر چه رسما اعلام شد که میزان بیکاری در ۱۳۸۱ معادل ۱۳/۲ 
درصد بوده است(۷۳) ولی ده روز بعد رئیس بانک مرکزی میزان 
بیکاری را ۱۱ درصد اعلام نمودو معاون رئیس جمهور هم عقیده دارد 
که میزان بیکاری در واقع ۱۲/۶ درصد است(۲۴۳) . 

و اما از مشکلات اقتصادی دولت. از سوتی درآمدهای دولت تحقق 
نمی‌یابد و برای نمونه در ۱۳۸۲ کسری بودجه دولت معادل ۳۰ هزار 
میلیارد ریال است(۷۵) که قرار شد نه با استقراض از بانک مرکزی - 
چاپ پول- بلکه با کاستن از هزینه‌ها صرفه‌جوئی شود. قبل از آن به 
مقوله کسری بودجه بپردازم. همین جا بگویم که کسری هزینه‌ها 
حداقل دو پی‌آمد به دنبال خواهد داشت: 


1 افزودن بر میزان بیکاری. حتی در پیش‌نوبس برنامه چهارم 
آهذه است که قرار است تعداد کارمندان دولت به زصسف 
تقلیل یابد و نزدیک به ۲ میلیون نفر از کارمندان دولت 
بیکار شوند(۷۶). 

2 افزودن بر قیمت فرآورده‌ها و خدمات دولتی که بدون 


تر دید باعت تشد ید مار بیج تورمی خواهد دنك 
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ناگفته روشن است که تورم داخلی با بخش دیگری از برنامه اقتصادی 
و اما در باره کسری بودجه دولت. می‌دانيم که ۷۰ درصد بودجه دولت 
به طور مستقیم به درآمد نفت وایسته است (۷۷) و تازمانی که این 
را به دلارهای نفتی قطع نکند و برای خویش منبع درامدهای غیرنفتی 
- مالیاتی- پیدا نکند مخاطرات سیاسی و اقتصادی بسیار جدی 


در آمد حاصل از فروش مستقیم دلارهای نفتی (۷۸) 


هار بل 
۱۳/۶۴ ۳۷ ۱ 





یا باید دلارهای نفتی بیشتری در این بازار فروخت و یا باید ریال بی- 
زبان را بی‌ارزش تر کرد و به نظر می‌رسد که سیاست‌پردازان ایرانی 
سیاست دومی را در پیش گرفته‌اند. 

1 زیان سیاسی وابستگی دولت به دلارهای نفتی به جای تکیه بر 
درآمدهای مالیاتی» این است که عدم پاسخگوئی دولت به مردم 
ادامه می‌یابد. به عبارت دیگر. دولتی که از مردم مالیات نمی‌گیرد 
در مقابل همان مردم مسئولیتی هم نمی‌پذیرد و به خصوص خود 
را ملزم به پاسخگوثی نمی‌بنید. مردم هم وقتی مالیات نپردازند در 
تاره شیهفعی غملی ند ده لت. بة. رن خدای. که. بایت. سخت سر 
نخواهند بود. این بلیه ایست که در زمان شاه هم وجود داشت. 

2 خسران اقتصادی. از جمله این است که دولت هرچندگاه یک بار 
برای افزايش درآمدهای ریالی خود- که عمدتا با فروش دلارهای 
نفتی در بازار آزاد به دست می‌آید- موجبات کاهش بیشتر ارزش 
ریال را فراهم خواهد کرد و این البته کاری است که از اواسط 
دهه ۶۰ به دفعات از سوی دولت - به ویژه درطول ریاست کلی 
نوربخش رئیس پیشین و متوفی بانک مرکزی صورت گرفته است. 
ناگفته روشن است که تورم ناشی از اجرای چنین سیاستی فشار 
فشتن ع بر افشار آاسبت‌بدن خاسه و ارت ‌ضار ها ان کفشتکه: 
میزان ریالی تعهدات روزافزون خارجی را بیشتر خواهد کرد. 

البته در حال حاضرء وضع ارز و بهای ریالی آن به جائی رسیده است 

که احتمالا افزایش بیشتر بر آن بسیار مخاطره آمیز خواهد شد و 


احتمالا به همین خاطر است که نثولیبرال‌های وطنی با کلی تبلیخ و 


ب«صسصسصسصسصسسددسدپبپبپبپجپپددددددددددد« 


ان گونه که از قرائن بر می‌اید قرار است قیمت بنزین ۲۰۰ درصد 
افزايش یابد(۷۹) و اگر مجلس موافقت نماید قیمت بنزین لیتری 
تعهدات خارجی به مرز ۲۰ میلیارد دلار رسید(۸۱) و به یقین رقم 


معاون وزیر اقتصاد دردوره خاتمی ادعا می‌کند که «با پیوستن به بازار 
تحارت جهانی اقتصاد ایران به شکوفائی اعلا خواهد رسید(۸۲) ولی 
یک استاد اقتصاد دانشگاه معتقد است که تشویق‌های صادراتی بدون 
افزایش توان تولید بی‌فایده است و ادامه داد «وقتی بیشتر حجم 
کالاها و محصولات مورد نیاز خود را وارد می‌کنیم و عملا جیزی در 
کشور تولید نمی‌شود چگونه توقع افزايش صادرات غیرنفتی داریم» 
(۸۲) . 


ازاین مقوله کمبود و پاتین بودن توان تولید که بگذریم اين را هم می- 
دانیم که درهمان دوره دوم ریاست آقای خاتمی براساس ارزیابی 
پذیری جائی نداشت. یعنی از این دیدگاه وضعیت ایران از موزامبیک. 
هندوراس. ماد گاسگان زیمبابوه. بنگلادش. مالی» آنگولاء چاد. هائیتی 
هم نامطلوب‌تر بود(۸۴). یعنی با این توان رقابتی ناچیزه پی‌آمد 
باز کردن درهای اقتصادی مملکت به روی واردات انهدام تتمه بنیه 
اقتصادی و صنعتی مملکت خواهد بود کما این که این گونه نیز شدد( 
۵ البته این را نیز می‌دانیم که ایران در پاتین‌تربن سطح بهره‌وری 
می‌دانيم کد در ۷ ماه اول ۱۳۸۲ اگرجه ۱۵ میلیارد 9 ۱*۳ میلیون 
دلار واردات داشتیم که نسبت به ۷ ماه مشابه در سال قبل ۲۱ درصد 
افزايش نشان می‌دهد ولی صادرات کشاورزی ایران با ۵۰/۵ درصد 
افزایش در همین مدت فقط ۶۶۶ میلیون دلار بوده است(۸۷). به 
عبارت دیگر» مشکل اساسی اقتصاد ایران این است که در برابر نزدیک 
به ۲۰ میلیارد دلار واردات سالانه تنها ۴ با حداکثر ۵ میلیارد دلار 
صادرات غیرنفتی دارد بعنی ۲۵ میلیارد دلار از هزینه‌های مردم در 
اقتصاد ایران اشتغال‌افرینی ندارد. البته به غیر از اندک شمار دلالان و 
تجار بازاری که در این دست معاملات شر کت دارند. از سوی دیگر خبر 
داریم که برآورد می‌شود که در پایان برنامه‌ی چهارم میزان واردات 
۱ میلیارد دلار می شود و دربرابر آن با همه‌ی برآوردهای غیرواقع- 
بینانهه میزان صادرات غیرنفتی تنها ۱۲ میلیارددلار خواهد بود. یا به 
عبارت دیگر کسری واقعی تراز پرداخت‌های ایران سالی نزدیک به ۲۰ 
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ات ار اسان قرع شمان ماک وان از ۳۷ 





میلیارد دلار می‌شود که از کل واردات در ابتدای برنامه‌ی چهارم بیشتر 
است(۸۸). جالب توجه این که در ۸ ماه اول سال ۸۲ واردات بیشتر از 
۷ میلیارد دلار و میزان صادرات غیرنفتی کمتر از ۴ میلیارد دلار بوده 
است(۸۹). بعنی در همین ۸ ماه. برای ۱۲ میلیارد دلار از مصرف در 
اقتصاد ایران در داخل این اقتصاد هیچ شغلی ایجاد نشده است. 


و اما از سیاست‌پردازی تجاری. از سوتی اعلام می‌شود که «به منظور 
حمایت از صنایع داخلی تعرفه واردات پارچه و لوازم خانگی کاهمش 
می‌یابد۰(۹٩).‏ این هم تدوین سیاست به شیوه‌ای ویژه است که 
مختص ایران است. در حالی که در همه‌جای دنیا وقتی می‌خواهند از 
صنایع داخلی حمایت کنند- نمونه سیاست دولت امریکا در افزودن بر 
تعرفه وارداتی فولاد- میزان تعرفه را افزایش می‌دهند نه کاهمش. از 
سوی دیگر ورود پنبه به ایران را ممنوع کرده‌اند. و این سیاست‌پردازی 
در حالی است که می‌دانيم پنبه مورد نیاز صنایع نساجی داخلی سالی 
۰ هزار تن است و میزان تولید داخلی نیز تنها ۸۵ هزار تن است. 
در نتیجه. بهای پنبه خام از کیلوئی ۸۰۰۰ ریال به ۱۲۰۰۰ ریال 
افزایش یافت(۱٩).‏ با افزایش ۸۵۰درصدی بهای پنبه روشن است که 
تولید محصولات نساجی داخل هم گران‌تر می‌شود و توان رقابتی این 
محصولات درمقابل محصولات مشابه وارداتی کمتر می شود- مصیبتی 
که دووه: انا اخسنی زره وه نشان داد. نو حد. مت اسان 
تیاعع از اخرای این سیاست‌های.. اراد سای شم کندرد. .ولن 
باخبرشده‌ايم که در نتیجه کاهش تعرفه» از ۱۵ واحد تولید تلویزیون 
در ایران ۵ واحد تعطیل و ۸۵ واحد دیگر نیمه فعال شده و تنها ۵ واحد 
فعالیت دارند(۲٩).‏ البته اين برنامه‌های خرابکاری اقتصادی بسیار 


گسترده تر است که درجای دیگر به آن پرداخته‌ام. 


به حای نتیجه گیری: 


مصیبت می‌بارد ولی دولتمردان بدون توجه به پی‌آمدهای مصیبت بار 


ب«سصسصسصسصسصسصسددسدسسسدددددددد۲ 


خات ارام فرع رن ۲ تام ۳۸ 


سم 


ان به اجرای همین سیاست‌ها ادامه می‌دهند. دردوره دوم ریباست 
آقای خاتمی. برای «ایجاد بازار» در صنعت برق. نیروگاه زرگان به 
بنیاد مستضعفان واگذار شد(۲٩).‏ این البته ۶ سال پیش اتفاق افتاد و 
صنعت بیمه مي‌دانيم که با تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی. راه را برای 
واگذاری ۸۰ درصد از اموال دولتی هموار کرده‌اند. اگرچه برای جلب 
سرمایه خارجی شعار زیاد می‌دهند ولی در این مهم با همه تبلیغاتی 
که می کنند. موفقیتی به دست نیامده است که دلایلش را پیشتر به 
دست داده‌ام. به عنوان نمونه. با همه‌ی امتیازاتی که به شرکت‌های 
خارجی داده می‌شود شرکت بریتیش پترولیوم حاضر به سرمایه گذاری 
در ایران نشد و سخنگوی دولت که در باره جذابیت فوق‌العاده ایران 
برای شرکت‌ها سخن می گفت در پاسخ خبرنگاران گفت علت را از خود 
ایتالیاتی هم از ايران رفته‌اند(۴٩).‏ البته با آن چه از تحولات سیاسی 
ایران می‌دانيم» عکس‌العمل شرکت‌های خارجی جز این نمی‌توانست 
باشد. حتی اگر دولت‌های ارویای غربی بخواهند با نادیده گرفتن 
تحولات سیاسی. در اقتصاد ایران فعال بشوند. بعید است که بتوانند 
شرکت‌های فراملیتی را به سرمایه گذاری در جامعه‌ای که از دید آنان 
ناامن است وادار سازند. این البته مقوله‌ای است که تنها با گذشت 


زمان روشن خواهد ۲۹9 


یادداشتها: 

(۱) بنگرید به « خدمات و تخلفات دولت در خصوصی سازی» در سایت 
التف , ۰۱۲/13686/60۲۱۵۲۱۲/۷۱۵۸۷/57۵57 ۱۲۵۰/۵۱۵۲ و 
 ( ۵‏ (۱ 


(۲) این گزارش در مهرماه ۱۳۸۸ درسایت مرکز پژوهشها منتشر شده است.- 
شماره مسلسا ۹۵ 


(۲) برای اطلاع بیشتر بنگرید به « ماو این اقتصاد یادگانی ما» به همین 


(۴) این مصاحبه در روزنامه کارگزاران تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۸۵ منتشر شد. 
متاسفانه نشر این روزنامه به دستور قاضی مرتضوی متوقف شده است وحتی 
سایت این روزنامه را هم حذف کرده اند. درنتیجه نمی توانم لینک آنترنتی 
اش را به دست بدهم. همه نقل وقول هاتی که می آید از این شماره روزنامه 
اتتفتا: 


(۵) به نقل از « رسالت » ۲۴ آبان ۰۱۳۷۲ ص ۱۵. 


(۶) به نقل از « خصوصی سازی چیست و چگونه توفیق می یابد » در «< 
ملسیه توهش > مارم رواب نی ۱۲۷۲۲ ضصفحات ۱۲۰۲۳۳2۱۹۲ 
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ی رات ی ی ۱ 
(۸) به نقل از « رسالت * ۲۸بهمن ۰۱۳۷۱ ص ۱۵ 


)٩(‏ بنگرید به مقدمه ای که بر کتاب جهانی کردن فقر وفلاکت و استعمار 


پسامدرن نوشته ام. 

(۱۰) همشهری. ۲۵ اردبیهشت ۱۳۸۲۰ 

(۱۱) همشهری. ۲۴ اردبیهشت ۱۳۸۲۰ 

(۱۲) همشهری» ۲۳ اردبیهشت ۱۳۸۲۰ 

(۱۲) همشهری» ۲۶ اردبیهشت ۱۳۸۲۰ 

(۱۳۴) همشهری. ۱۸ خرداد .۱۳۸۲ - البته این خبر اندکی قدیمی است 
یعنی ورود این اقلام هم آزاد شده و پی امدهایش هم اشکار گشته است. 


برای اطلاع بیشتر بنگرید به مقالات < فروپاشی اقتصاد ایران» که در وبلاگ 
ناک منتشرکرده ام. ۱۱1801,01005001,00171 


(۱۵) همشهری. ۲ خرداد ۱۳۸۲ 
(۱۶) حیات نو اقتصادی. ۲۰ انا ۱۳۸۲ 


(۷) همشهریء ۱۲ خرداد ۱۳۸۲۰ 


(۱۸) انتخاب. ۲۸ اردبیهشت ۱۳۸۲ 


(۱۱) کنر شقمن ارمان :۳( حصوضی ساره کته در استتای. را در 
مجلس و پژوهش. شمارة ۷ فروردین ۰۱۳۷۳ ص ۳۲۱ 

(۲۰) همشهری» ۴آذر ۱۳۸۲۰. البته خبر دارید که دقیقا به همین خاطر یک 
سال پیش قیمت زمین و مستغلات بسی بیشتر شده بود و امسال. تنها پیس 
از بحران مالی جهانی شاهد کاهش قیمت این دارائی ها درایران بوده ایم. 
(۲۱) ۰۳۲۱۷۵۲6 :66۲0۲۲۱۱ ۷۰ 6 ۳0۱۱۲۵۱۳۱5 1.۳۱۰ 
۱۷030 1۱۳۱ ۵۲۱۷۵۲5011010 3۳0 651۲۲6۱۲ ۱۷] 


۸۲۲۱۵۵ ۱, ۲. 00۵۷ 8 ۰ ۱۷۱۲۷۵3۲۲۱6۷ ) 6011 : 
۳۳۱۷۵1152107 ۳۵۱/۵ 2۳080 ۳۲0۳۳73/76, 1995, ۰ ۰ 


(۲۲) علیرضا اهوازی: پشت تصویر جامعه انديشه جامعه شماره ۰۲ دی 
۷ ص ۲۸ 


]23۷۱0 ۳0۲۲6: ۰ ۱۵10۱۱۵۱۱581107۱ 3۱۱0 ۵۱ 

0۲ ۴۹۲۵۲6 ۸۵0۲]6۱۷1۲۷۲6 ۱۱ ۲37201018, 1967-90", 0, 

)23( 00۵00۷ 6 ۲۱۵۵۲۲۱۵ ) 600( : ۳۳/۷۵35210۳ ۳۵۵ 
2۳070 ۳۲۳۵۳۳۵۳۸۵6, 1995, ۵0 194-5. 


)24( 10۳۳۴ / 5 ۳ ۷ 
۲6۲۲0۲۲۱۵۲۱6۵ 0۲ 5316 ٩00 ۳۲۱۷۵۲6 ۷۲۵۱ 
060۵۲۵۵۲۵]10۳9 ۱۱, 00۵۷ 6 ۲۱۲۷۵۵۲۲۱6۷ ) 6011( : 
۳۲۳/۷۵3 1521107 ۳۲۵۷/۵7 52008 ۳۳۴۵۳۵۳66, 1995, ۰ 


)25( 1.5, 10۳00: ۰۳۵1۱2۷5] ۶ 
۴206۲۱6۲66۵, ۲, 00۲۷ 6 ۱۱۲۷۴۵۵۲۲۱6۷ ) 6011( : 
۳۲۳/۷۵631100 ۳۲۵۱/۵ 200 ۳6۳۵۳۳۵۳066, 1995, 0۵ 

2386-40 


1۱ 


خان ارام فرع رن ۲ تام ۳ ۳۹ 


۵ ۳۲۱۷۵۲۱5۵10۳۲ ۳۱25 ۰ :۵۲۵185 ]۵۷۵ (26) 
۲ 6 ۲ ۳6۲۴0۲۲۱۵۹۲۱66 ۳۱0 ۴۲۵۲۱۲۵۱۱۱۲۷ 
) ۱۲۷۵۵۲۲۱0۷ 6 200۵۷ را ,۲۱۲۷۵ ۱۳۱ 2۱۱۲6۲۵۲]565 
,1995 ,۳۳۵۳۳12۳066 2۳80 ۳۲۵۱/۵7 ۳۳/۷۵/5210 : (60۱۲ 

00 244-1 


)27( ۱۵3۷150۲۱ ۳6۱0۲۱۵0: ۰۱۷۱۳/۱۷۷ ۵۲۱ ۱ 
۱3۷06 0۲ ۲۳۱۱۳۵ ۱۷۷/۵۲۱0, ۳۲, ۰ ۱۸۵۲۱۵۲۱۵۲ ۱۳۵۱۲۱: 0 
72/5 /5 620/97: 716 25 292/051 (2 ۷۷۵۳/۵ 2 
20 6 6۳۵21/0۳۵ ۵65۳۷ ۳۱۳۵, 90۱ ۵ 

۲۲65, 1994, 00.20-3 


1) -23 .00 ,1994 ۷۷۵۲۱۵۶ 6( وصتا ۱۷۷۵ :۸۱0 صهاو0) 
40 


۵ ۲۱۱۶6 مهن ۲ :۱۷۲۵0۵0۱ .بآ »6 ۳۱۵۱00۵00 :12 (29) 
76-2 00 ,1010 ,12۳026۲ و1 90۷/۵2567 تقو و لصو[ 


۸ ۲60 1۱ ۲2۲۵۷۷۱۱۱۱۵ :5۲۵2۱ ۰ :۸۲۲۱۷۸۵۵ ۱۷۱۵۲۵۵5 (30) 
44-0 .00 ,10ها ,23031۱6۲] 


-۷۱۵023۲ :۸۸06۲۱۵۷ 1۳۲۵۲۲۱۵۲۱۵۲۱ ۱۷02۵۱۱۵0۱۷۵ (31) 
,۱ ,۲۵۲۲]دنا ز۸0 ا۵ تناو ۵۲ واام ۱6۵ ۳۱ :۵0۱6 
84-5 .00 ,010 ,23031۱6۲] 


(۳۲) مارکوس آرودا: " برزیل غرقه در قرض" همان جا. 


ساختارگرایانة جدید" [ترجمة احمد سیف در اطلاعات سیاسی- اقتصادی. 
شمارة ۰۱۰۳-۰۴ ص ۱۱۵. 


:5 0۲ ۳6۵۵۱۷۳۱۱6 1618۲۳0۲6 ۱6 0۲ ۱۱۷ظ ۵۱۱۲۲۵ (34) 
5 ۰ ,0۱۵۲۲۵۲ ۲0۱۲/۲ ,31 ۱۵۰ ,۳6۳5 ۴200۲۱0۲۲۱۲6 


(۲۵)اقتصاه ارام ماه ۵ رین ۱۲۸۲ خی ۱۲ 


۹ ص ۳۶ و ۳۹ 


(۳۷) محمد تقی زاده: اقتصاد دلالی نا به سامانی اقتصادی و راه برون از 
انديشه جامعه شماره ۰۲ دی ۱۳۷۷ ص ۲۴ 


)میت سین اقمب* انم وسقوط اختصاه او اج در ان ۱۳۸۳: 
تشه تایه تاره ۳ بر ۱۲۸۲ ی ۲۵ 


(۳۹) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: گزارش سالیانه. ( ۸۸۱۲۱۲۵۱ 
(۴6۷۲6۷۷ ۰۱۳۷۳ ص ۴۹ 


(۳) قمان ی ۲۸۰ 
(۱ ۴ همانیصض ۲۶ 
(۲)شهانض ۲۵ 
ی ۲ 
()شمانضی ۲۵ 


دبدصسصسصسصسصسصسسسسسسسستتست 


(۴۶) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» بولتن» شمارهٌ ۰۱۴۹-۵۰ صص (۷۳) آفتاب یزد ۸ آبان ۱۳۸۲ 
و (۷۴) شرق ۱۸ آبان ۱۳۸۲ 
1 ی و ی ۱۳ 
ام اه ۱۱/۲ از 

وک ما ری لس اساسا ها مب کاسصی ۰ ۲۲ 


(۳۵۷۱6۷۸۷ ۰۱۳۸۰ ص ۷۷ 


(۷۶) شرق ۸ آذر ۱۳۸۲ 
(۷۷) شرق ۴ آذر ۱۳۸۲ 


:۷۲ 0۴ ۳6۵۱۵۵۱۱ 15180016 ۱6 0۲ ۵۲۱۷ظ 0۵۱۲۲۵۱ (78) 
8 ,1380 ,۵۷۱۵/۷ ۸۸۱۲۱۱۵1 


(۵۰) همان ص ۲۰ (۷۹) آفتاب یزد ۸ آبان ۱۳۸۲ 


:۲ 0۴ ۳6۵۵۷۱6 15101016 ۱2 0۲ ۳۱۲۷ظ 6۵۱۱۲۲۵۱ (51) (۸۰) آفتاب یزد ۵ آبان ۱۳۸۲ البته توجه دارید که اين داده ها بسیار 


4 ,1380 ,6۷/۱۵۸۷ اونا۸۱۱۱ کی ات مس تا ان هی در اس سا ای شم 


(۵۲) همان ص ۵۵ ۰ تومان به مصرف کنندگان ارایه کند و حتی یکی از وزرا از لیتری ۱۰۰۰ 
(۵۳) همان؛ ص ۰ البته سند بانک مرکزی این ارقام را به قیمت روز داده تومان , گفته. است: 


است که من با ارقام تورم که در همین گزارش اهتثاه ات مقدار تورم در رفته ۱ آفتاب یزد مك ۱۳۸۳ 


اف ان یهار تست ۵ اه 1 ۱ 
را در این جدول ؛ "۳ (۸۲) آفتاب یزد ۳ آبان ۱۳۸۲ 


(۵۳) بنگرید به مقدمه آی که بر کتاب جهانی کردن فقر وفلاکت و استعمار 


(۸۲)همان حا 
پسامدرن نوشته ام. ِ 
(۸۴) آفتاب یزد ۱۰ آبان ۱۳۸۲ 


(۵۵) شرق ۱۱آذر ۱۳۸۲ 
(۸۵) برای اطلاع بیشتر بنگرید به مقالات << فرویاشی اقتصاد ایران»* که در 


(۵۶) همشهری ۱۱ آذر ۱۳۸۲ ۱ 
کمسهری ۰" ابر وبلاگ نیاک منتشر کرده ام. ۱۱۱8۵101095001,00111 


(۵۷) حیات نو ۱۱ آذر ۱۳۸۲ ۱ 
(۸۶) شرق ۱۱ آذر ۱۳۸۲ 


(۵۸) حیات نو ۱۰ آذر ۱۳۸۲ ۲ ۲ 
(۸۷) افتاب یزد ۱۵ ابان ۱۳۸۲ 


(۵۱) خی :یه « ضا و ات افتضاه باه عان. ها حرات مارم ۶۱ ( ۲ 
اک بآ اس (۸۸) شرق ۱۱ آبان ۱۳۸۲ البته می دانیم که کسری تراز تجارت غیر نفتی 


دردست جاپ). ۱ ۱ 
ایران از این میزان نیز بسیار فزون تر شده است 


(۶۰) شرق ۱٩‏ آبان ۱۳۸۲ ۱ 
سس «صى«« (۸۹) دنیای اقتصاد ۱۲ آذر ۱۳۸۲ 


(۶۱) حیات نو ۱۱آذر ۱۳۸۲ ۱ ِ 
س << (۰) آفتاب یزد ۳ آذر ۱۳۸۲ 


(۶۲) همان جا ۳ ۲ 
(۱) افتاب یزد ۲۶ ابان ۱۳۸۲ 


(۶۳) حبات نه ۱۰ آن ۱۳۸۲ ۱ 
تفای ِ (۱۲) شرق ۱۱ آذر ۱۳۸۲ 


۱۰۱ ِ ۱ 
سرق ۳ )٩۲(‏ افتاب یزد. ۲ اذر ۱۳۸۲ 


(۶۵) آفتاب یزد ۱۰ آبان ۱۳۸۲ 


۱۳۸۲ آفتاب یزد. ۸ آبان‎ )٩۴( 


(۶۶) آفتاب یزد ۷ انا ۱۳۸۲ 
(۶۷ ضرق ۱۹ ابان. ۲۲۸۲ 
(۶۸) آفتاب یزد ۱۵ آبان ۱۳۸۲ 
(۶۹) آفتاب یزد وال ۲ ۱۳۸۹۲ 
(۷۰) آفتاب یزد ۵ آبان ۱۳۸۲ 
(۷۱) آفتاب یزد ۶ آذر ۱۳۸۲ 


(۷۲) آفتاب یزد ۴ آذر ۱۳۸۲ 





دصسصسصسصسددسدد»««+«««+«««سسصسسسس سس 


ات ارت ساتان قرب فجن مات وتان از ۴۰ 


ویراستار: باران راد 





وب 


در آامد: 


این گفتگو در ۲۳ اکتبر ۲۰۰۹ یعنی دو هفته پیش از مرگ ناگهانی 
کریس هارمن انجام شد. در آن صبح سرد پاییزی. کریس هارمن مرا 
به گرمی در خانه محقرش در یک محله ی کارگری شرق لندن پذیرا 
شد. گفتگو ضبط شد و قرار گردید که من متن تایپ شده را برایش 
بفرستم و او آن را ویرایش کند تا ترجمه ی آن در نشریه ی «سامان 
نو» منتشر شود. چند روز بعد کریس هارمن برای سخنرانی در یک 
کنفرانس عازم مصر شد. من منتظر ماندم که او از سفر بازگردد تا 
متن پیاده شده را برایش بفرستم. اما او از مصر زنده برنگشت. هارمن 
در روز ۷ نوامبر هنگام سخنرانی در محل کنفرانس دچار سکته قلبی 


شد و دیده از جهان فروبست. 


با مرگ کریس هارمن متن انگلیسی آن گفتگو به همان زبان محاوره 
ای باقی ماند. البته من به خود اجازه ندادم که تغییری در متن انجام 
دهم؛ مگر حذف یک پا دوجمله. که تکراری و يا نامفهوم بود. افزون 
براین. آگاهم که متن انگلیسی و به تبع آن برگردان فارسی این 
گفتگو چندان روان نیست؛ بحث ها و استدلال ها در پاره ای موارد. 
نیمه کاره رها شده وسپس در جای دیگر و با شکلی دیگر ادامه یافته 
پا تکرار شده است. این مسئله دنبال کردن استدلال ها را تا حدودی 
برای خواننده دشوار می کند. تردید ندارم که اگر کریس متن را 
ویرایش می کرد چنین مشکلی در کار نمی بود. کاری که قرار بود 
انجام شود اما ناتمام ماند. 


سدسصسصسصسصسپسددسسس۲ 


تاره رای فرع ان ما رسای را ۴۱ 


بحران جهانی سرمایه داری 


گفتگوی «سامان نو» با کریس هارمن 


1 ۰ 5 ی رده 9 بر گردان: ایوب رحمانی 





لیدز فارق التحصیل شد. او سپس برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا 
به مدرسه اقتصاد لندن رفت. اما تحصیلات را نیمه تمام گذاشت و 
تمام وقت به فعالیت سیاسی پرداخت. او از نظریه پردازان و رهبران 
حزب کارگران سوسیالیست در بریتانیا بود و سالها سردبیری نشریه 
سیاسی و سپس سردبیری نشربه تئوریک این حزب را به عهده 
داشت. صدها مقاله نوشته وچندین کتاب حاصل کارهای نظری 


رفته : المات ۸ ۲۳2 (۱۹*۹۷) و تاریخ مردمی جهان (۱1۹۹۹)- 
این کتاب توسط پرویز بابایی و جمشید نوایی به فارسی ترجمه شده 


بحران جهانی و اهمیت مارکس» در سال ۲۰۰۹ انتشار یافت. 


کریس هارمن در خانواده ای کارگری به دنیا آمد ودر طول دوران 
حیاتش علیه سرمایه داری مبارزه کرد. او تا پایان عمر به طیقه ی 
خود وفادار ماند. کریس هارمن یک انترناسیونالیست بود و از جمله 
نو» به شمار می آمد. یاداش گرامی باد. 


س: بحران اقتصادی کنونی زرف ترین بحران سرمایه داری بعد 
از رکود بزرگ در دهه ۱۹۳۰ است به نظر شما منشاء اصلی این 
بحران در کجاست؟ 


ج- در پیوند با منشاء اصلی بحران باید بگویم که از اواسط دهه ی 


سین ماه کر مه دس وان ای نم اس 


1۱ 


هر بحران مشکلات بنیادینی از خود به جا گذاشته است. بزرگترین 
مشکل این است که سرمایه داری برای بقا و گسترش خود نیاز به این 
دارد که به میزان سود با میزان ارزش اضافی که از استثمار کارگران 
بدست می اورد. بیافزاید. مارکس این موضوع را تحت عنوان گرایش 
نزولی نرخ سود توضیح می دهد. من می خواهم این را ساده تر بگویم: 
افزایش به اندازه ای نیست که اقتصاد بتواند با ظرفیت کامل کار کند. 
اگر شما یک اتوموبیل کوچک داشته باشید با ۵ لیتر بنزین می توانید 
۰ با ۱۵ مایل از کار خواهد افتاد. مشکل سرمایه داران این است که 
باید مدام بر میزان سود افزوده شود. اما اگر برای اين کار آنها نرخ 
سود را افزایش دهند و این به افزايش سرمایه گذاری منجر نشود آنگاه 
بخشی از کالاهای تولید شده به فروش نخواهند رسید زیرا آنها 
دیستمزت ار کار سانیی افیفه انخسدوی آنکه مت ام سنمابه کدارض 
ها را افزايش داده باشند. این در اساس مشکل دائمی سیستم از اواسط 


دهه ۷۰ به این سو بو ده ۵ 


هر بحرانی که پشت سر گذاشته شده اثرات منفی و مشکلاتی از خود 
برجا گذاشته و ۶ يا ۷ سال بعد. از نو به شکل بحرانی جدید پدیدار 
تاه اشت: تحران اخیر از تسیا ر جح لحاظ تداوم همان بحرانیی انیت ۸5 
سای ۵۱۱ ۲۶۲ عازن نله پیت از ان مرمايه. کداری. در 
تکنولوژی ارتباطات راه دور تکنولوژی جدید و اینترنت رونق 
چشمگیری داشت. این رونق در اواخر سال ۲۰۰۰ و اوایل ۲۰۰۱ به 
انتها رسید. دولت آمریکا به ویژه بعد از حملات ۱سیتامبر به برج 
های دوقلو. به هراس افتاد و با تزریق پول به اقتصاد. رونق جدیدی را 
در اقتصاد دامن زد. متاثر از این رونق مالی. اقتصاد جهانی توانست 
مت ۵یا سا 4 شش رود شر این قفه افتصاه کین و ضادرات اه 
با شتابی فزاینده رشد یافت. حتی صادرات ژاین نیز افزایش پیدا کرد و 
اقتصادی بر اعطاء وام به مصرف کنندگان. ساختمان سازی و نظایر آن 
یک کر افتضاه. ات یه شد: کههر ال ۱۶۸۷ تر کت.سای قر که ایتکه 
چرا این حباب ترکید باید توجه داشته باشیم که خود بحران ۲۰۰۱- 
بافت: نت که آمریکا به بازاری ترا ضادر ات خی ق انسههء المان: این 


تبدیل شود و این آمر بطور غیرمستقیم به اقتصادهای نفتی که از 


ب«سصسصسصسصسصسسسسسبپسدددددددد۲ 


تا ارام فک رن ۲ تام ۳ ۴ 


بالارفتن بهای نفت بهره می بردند کمک کرد. ناگهان مشخص شد که 
این اوضاع نایایدار است. بحران کنونی که ادامه بحران پیشین است 
فقط بحران مالی نیست بلکه بحرانیی است که ریشه در مشکلات 


بنیادین اقتصاد سرمایه داری دارد. 


س - همانطور که اشاره کردید بحران از بخش مالی به شکل 
انقباض اعتبارات» مشکل وام های مسکن نامرغوب شروع شد و 
سپس به کل اقتصاد گسترش یافت. به نظر شما اهمیت 
سرمایه مالی به ویژه در آمریکا و انگلستان تا چه میزان است و 
چرا این بحران نه فقط بحران مالی بلکه عمیق تر از آن است؟ 

ج- بحران عمیق تر از یک بحران مالی صرف است. اگر شما به آمریکا 
و بریتانیا نگاه کنید خواهید دید که کمپانی های بزرگی که با مشکل 
سودآوری روبرو بودند به ویژه در آمریکا. اعطاء وام به فقیرترین گروه 
مردم را آغاز کردند با این باور که با دوشیدن مردم از راه بهره ی وام 
ها می توانند سود بدست آوردند. اما شما نمی توانید کل نظام سرمایه 
داری را با دوشیدن فقیرترین بخش مردم سرپا نگاه داربد. اری کل 
سیاست این بود که به مردم فقیر سیاهان و آمریکای لاتینی های 
مقیم آمریکا وام داده شود. در آغاز با بهره پايین و سپس با افزایش 
بهره تا بتوان آن ها را دوشید. فرض براین بود که با دوشیدن این مردم 
از طریق افزايش بهره وام ها و یا از طریق بازیس گیری خانه های آنان 
و فروش مجدد خانه ها می توان بر میزان سوددهی افزود. باید توجه 
داشته باشیم که آن زمان به خاطر وام دهی های گسترده از سوی 
کسانی هام اه سک یت ادها مرا داش بت کل 
این سیاست احمقانه بود. زیرا اگر شما توده ی مردم را بدوشید و آن 
ها نتوانند وام های خود را بیردازند آنگاه همه این خانه ها باید به 
فروش گذاشته شوند و در نتیجه قیمت مسکن سقوط خواهد کرد. و 
این درست همان چیزی بود که در آواخر ۲۰۰۶ و اوایل ۲۰۰۷ روی 


داد 


اما آنجه که در این جا عمل می کرد بخش مالی جدا شده از کل 
سیستم نبود. جالب است که بدانیم کمیسیون نظارت در اگوست سال 
۹ جنرال الکتربک. بزرگترین شرکت تولیدی در آمریکا را به دلیل 
آن که با انتقال سودهای بخش مالی شرکت به بخش صنعتی در مورد 
میزان سود بخش اخیر دروغ گفته بود جریمه کرد؛ آری. هدف از روی 
آوری به بخش مالی برای ابقاء سود بود. فورد و جنرال موتورز نیز برای 
حفظ میزان سود بطور فزاینده ای به بخش مالی روی آوردند. در 
حقیقت این شرکت ها با تکیه بر افزایش بهای مستفلات سعی کردند 


تا میزان ارزش کل شرکت را با توجه به مجموعه سود حاصله (هم از 


1۱ 




















بخش مستغلات و هم در بخش صنعتی) افزايش دهند. بنابراین نه تنها 
بخش مالی بلکه اقتصاد در کلیت اش بحران زده است. اشتباه خواهد 
بود اگر مار کسیست ها این تصویر را ارائه دهند که گویا گروه سرمایه 
داران صنعتی درستکار دربرابر گروه سرمایه داران مالی رذل قرار دارند. 
در سرمایه داری مدرن» تقسیم بندی روشنی بین سرمایه داران مالی و 
سرمایه داران صنعتی وجود ندارد. سرمایه داران صنعتی اگر نتوانند از 
در جلد سوم "سرمایه " در بخشی طولانی از کتاب به بحران مالی دهه 
های ۱۳۰ 9 ۱۸۳۵۰ می پردازد. در ان دوره نیز هنگامی که بخش 
صنعتی وارد بحران شد. حباب مالی بسیار بزرگی شکل گرفت. در یک 
دوره کوتاه چنین به نظر می رسد که سرمایه داران مالی سروران 


مج 


سیستم هستند اما درحقیقت انها محصول بحران سیستم در کلیت ان 
هستند. شاید گفته شود که آن ها انگل هایی هستند که انگل های 


دیگر. یعنی سرمایه داران صنعتی را کنار زده اند. واقعیت اما این است 
طولانی ۲ 10۲ عط1 از دهه ۱۹۷۰ به این سو سخن می 


هفتاد به این سو نرخ سود در کشورهای بزرگ سرمایه داری به 
سطح دو دهه ی بعد از حنگ جهانی بهبود نیافت و نرخ رشدی 
صنعتی هم پایین تر از قبل بوده است. او این را افت بلند 
اقتصادی می خواند. آیا شما با این استدلال موافق هستید؟ 

در سال ۱۹۸۲ رابرت برنر استدلال کرد که که در دهه ی هفتاه و 
اوایل هشتاد سرمایه داری نتوانست میزان سودآوری را در حدی که 
پایان دهه ۶۰ تا ۱۹۸۲ به شدت کاهش بافت. از ۱۹۸۲ به این سو هر 
زمان که حبابی در اقتصاد شکل گرفت. نرخ سود افزایش پیدا کرد اما 
بحران بعدی را به دنبال داشت. من با رابرت برنر در این مورد هم 
نظرم. اما او در مورد علل کاهش نرخ سود در دوره ی مورد 
نظر‌استدلال متفاوتی دارد که من در این جا به آن نمی پردازم. با این 
حال وقتی که از رکود اقتصادی طولانی صحبت می کنیم باید محتاط 
باشیم. زیرا رکود طولانی می تواند با رونق کوتاه اما پرشتاب همراه 
شود. افزون بر این» هم زمان با رکود طولانی» در بخش های دیگری از 
جهان می تواند رونق وجود داشته باشد. برای نمونه. در دهه هشتاد 
اقتصاد ژاین رشد سریعی داشت. در دهه نود نیز اقتصاد آمریکا رشد 
شتاب گیرنده داشت و میزان بازدهی ۵۰ درصد افزايش یافت. این 
دوره. دوره رکود اقتصادی نبود بلکه دوره رونق سریع بود. اما این رونق 
کوتاه بر مبانی نایایدار بنا شده بود. همین حالا آمریکا 9 با انگلستان 
در بحران جدی قرار دارند. اما اگر شما به چین نگاه کنید می بینید 
که افتضاد ان کشور خر خال رشه است: آنها ادعامی. کنتد که رشد 
اقتصادی. هشت درصد است. احتمالا اغراق می کنند. شاید این نرخ. ۵ 
پا ۶ درصد باشد. من همین ماه اوت در چین بودم. اقتصاد آن جا در 
حال سقوط نیست. اگر شمابه برزیل نگاه کنید می بینید که اقتصاد 


م 


ان جا نیز در حال سقوط نیست. 

بنابراین مهم است که به خاطر داشته باشیم که حتی در دوران رکود 
اقتصادی. مناطقی در جهان می توانند اقتصاد سرزنده ای داشته 
باشند. اما روند کلی سرمایه داری از دهه ۱۹۷۰ بیان گر این است که 
نرخ رشد اقتصادی نسبت به دهه ۵۰ و ۶۰ کاهش یافته است. این 
مسئله در کشورهای صنعتی, خود را بصورت سطح بالای بیکاری حتی 
در دوره های شکوفایی اقتصادی بروز می دهد. در کشورهای نوصنعتی 
این نوسان ها خیلی بیشتر بوده اند. 


تا پیش از شروع بحران کنونی. دولت های سرمایه داری از 


سیاست بازار ازاد و دخالت کمتر دولت در اقتصاد دفاع می 


گوبند. برای نمونه رابرت برنر استدلال می کند که از دهه 
كت فصلنامه سامان نو - شماره ۱۰ - زمستان ۸۸ 1 











کردند. اما در مواحهه با 
بحران کنونی همه ی آن 
تبلیغات ید کنا: کدان ۰۰ ۱ 
شد. ۳۳ نون گروه 
کشورهای۲۰. (620) 
حدود ۱۵ تربلیون دلار به 


اقتصاد حهانی تزریق کرده 
اند. این رقم معادل است با 





۰ دلار به ازای هر فرد 
در جهان. چنین اقدامی در 





تاریخ سرمایه داری بسی 

سابقه بوده است. نظر شما در این مورد چیست؟ بعضی ها ادعا 
می کنند که این دخالت در اقتصاد. تاحدودی به سرمایه داری 
ثبات بخشیده است و در نتیجه از آغاز بهبود اقتصادی سخن 
می گویند. آیا شما با اين ارزیابی موافقید؟ 


در دهه ی ۵۰ و ۶۰ میلادی که من اقتصاد می خواندم به ما گفته می 
شد که سرمایه داری همیشه قادر است که با دخالت دولت مشکلات 
خود را از سر بگذراند. سپس بحران دهه ۱۹۷۰ شروع شد. ناگهان به 
ما گفته شد که سرمایه داری می تواند مشکلات خود را حل کند 
مشروط به اینکه دولت در اقتصاد کمتر دخالت کند. اصولا سرمایه 
داران» شناختی از ماهیت بحران ندارند و بطور پراگماتیستی رفتار می 
کنند. بنابراین آن ها در تمام طول دهه های هفتاد. هشتاد. نود و 
اوایل دهه ی کنونی این ایدئولوژی را پذیرفتند که اگر دولت دست از 
دخالت در اقتصاد بر دارد مشکلات ذاتی سرمایه داری حل خواهد شد. 
حتی شرکت های کوچک و متوسط هم از این نظر استقبال کردند. 
زیرا باور داشتند که خصوصی سازی ها به سود آن ها خواهد بود. 
خیلی ها نیز از این راه پول به هم زدند. این ایده اما از نظر اقتصادی 
ابلهانه است. زیرا اقتصاد سرمایه داری به مرحله ای رسیده که بدون 
دخالت دولت نمی تواند سرپا بایستد. در حقیقت هرزمان که بحران در 
می گیرد دولت برای سرمایه داری اهمیت بنیادی پیدا می کند. برای 
مرکزی آمریکا پول به اقتصاد تزریق کرد تا از سقوط بیشتر جلوگیری 
کند. در آن زمان نیز بسیاری از کمپانی های وام مسکن که در حال 


وجود داشته است. 


ب«سصسصسصسصسصسصسددسدسس«ُ 


تا ارام فرع رن ۲ تام ۳ ۴۴ 





اما اين بار بحران بسیار عمیق تر 
ِ است. بطوری که در اکتبر و نوامبر 

جع( ا ‏ 9« این جحفیعفبت برای همه | 
آشکار شد که اگر به دخالت همه 
جانبه نیردازند. با بحرانی به عمة 
بحران دهه ۱۹۳۰ روبرو خواهند شد. 
می خواهم این نکته را بگویم که 
معمولا مارکسیست ها متهم می 
شوند که در مورد بحران های سرمایه 
داری مبالغه می کنند. اما همانطور 
که گفتم در آن زمان آن ها به این 
باور رسیده بودند که اگر در عرض بیست وچهار ساعت دست به کاری 





نزنند تمام سیستم فرو خواهد پاشید. میزان دخالت بسیار گسترده 
است. شما به تریلیون ها دلار اشاره کردید. من رقم دقیق یادم نیست 
باید بگویم در تعدادی از کشورها صدها میلیارد دلار برای خرید 
کالاهایی که به فروش نمی روند خرج می کنند. در کشورهای صنعتی 
پیشرفته آنها به مردم پول می دهند تا اتومبیل بخرند و از این راه از 
بالایی برای احداث جاده های جدید. خطوط جدید راه آهن و سدهای 
جدید هزینه می شود. 

آمریکا و نیز در بریتانیاه اسیانیا و دیگر کشورها به رشد خود ادامه داد. 
با سقوط این وام ها دولت ها به میدان آمدند تا جای وام دهنده گان 
شما نمی توانید از باد هوا ارزش اضافی بدست بیاورید. نمی توانید با 
وام دادن به مردم فقیر ارزش اضافی کسب کنید. دولت به میدان آمده 
اما آنجه که دولت خرج می کند باید از جایی بدست بیاورد. بنابراین ما 
در شرایطی هستیم که دخالت دولت و پرداخت های دولتی توانسته از 
سرمایه داری خلو کیره کرده و باعث شده که برای نمونه اقتصاد چین 
به رشد خود - اگرچه باشتاب بسیار کمتری نسبت به دو سال پیش - 
کی می توانند به این کار ادامه دهند. اگر سرمایه داری توانسته با 
کمک دستگاه تنفسی که دولت ارائه کرده زنده بماند پرسش این انستت 
که اگر این دستگاه برداشته شود آنگاه چه اتفاقی خواهد افتاد. و این 


وا ی هی دا اک ها واه ات 
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اقتصاد سرمایه داری با این عامل محرک سرا نگاه داشته شود. اما 
دولت باید این یول را از جایی بدست آورد. برای مدت کوتاهی دولت 
می تواند وام بگیرد. اما سرانجام آنهایی که به دولت وام می دهند از 
خود خواهند پرسید که آیا دولت قادر به بازپرداخت وام های خود 
هست؟ می توان گفت دولت با ربختن پول به اقتصاد می خواهد جای 
تولید ارزش اضافی را پر کند. پس دولت باید مبلغ هزینه شده را از 
جایی به دست آورد. در واقع تنها دو منبع وجود دارند. منبع اول این 
است که این هزینه از سود سرمایه داران پرداخت شود. اما این کان 


محرک اقتصادی دیگری را تصویب نخواهد کرد. و سوم اینکه این نوع 
دخالت دولت در اقتصاد موجب اختلاف سیاسی در درون طبقه ی 
حاکم می شود. البته طبقات حاکم در کشورهای مختلف هرکدام به 


سم 


گلوی اش گذاشته اند و او نمی داند چه واکنشی از خود نشان دهد. 


سم 


همه آنچه در مورد کمک های اقتصادی دولت گفتم معنای اش این است که او لا ما به ویبژه در 


آمریکا و انگلستان. با افزایش مالیات پرداختی از سوی کارگران مواجه خواهیم بود. و اين یعنی 
تحمیل هزینه ی بحران بر دوش کارگران. من فکر می کنم که این مسئله در انگلستان که ما 
زندگی می کنیم به حاد شدن مبارزه طبقاتی منجر خواهد شد. البته این موضوع بستگی به این 
دارد که کارگران چه واکنشی نسبت به آن نشان دهند. دوم اين که دولت ها در تزریق پول بیشتر 


به اقتصاد با مشکل منابع روبروهستند. 


مشکل سودآوری را عمیق تر می کند و باعث تشدید عواملی می شود 
که این بحران را به وجود آورده اند. و منبع دوم این است که این 
هزینه از جیب کارگران پرداخت شود. اما در این صورت قدرت خربد 
کارگران کاهش می یابد و این باعث بی ثباتی بیشتر سیستم سرمایه 
داری خواهد شد. 

ای اه ای و مرت ور اما شتا ظ تدارا 
پروپافرص سرمایه داری است خیلی نگران قروض دولتی هستند. اما 
قروض دولتی (و هزینه کردن آن) برای آنکه بخش خصوصی به کسب 
و کار خود ادامه دهد لازم است. اگر کمک های دولتی متوقف شود 
بپخش خصوصی سقوط خواهد کرد. 

وهمه آنجه در مورد کمک های اقتصادی دولت گفتم معنای اش این 
است که اولاً ما؛ به ویژه در آمریکا و انگلستان» با افزایش مالیات 
پرداختی از سوی کارگران مواجه خواهیم بود. و اين یعنی تحمیل 
هزینه ی بحران بر دوش کارگران. من فکر می کنم که اين مسئله در 
انگلستان که ما زندگی می کنیم به حاد شدن مبارزه طبقاتی منجر 
خواهد شد. البته این موضوع بستگی به اين دارد که کارگران چه 
واکنشی نسبت به آن نشان دهند. دوم اين که دولت ها در تزریق پول 
بیشتر به اقتصاد با مشکل منابع روبروهستند. حتی در آمریکا برخی 
می گویند که اقتصاد. به محرک بیشتری احتیاج دارد. اما کنگره 


ب«صسصسصسصسصسصسددددددددددد۲ 


تاره رای فرع ان ما رسای را ۴۵ 


می شود که پول بیشتری به اقتصاد تزریق کنند یا باعث می شود که 
انها از قاحالت شین حودها رخ تفه پرسشی است. کهقر بقلم ناس 
اش را خواهیم یافت. 

افزون بر همه ی این موارد. وضعیت اقتصادی کنونی به تنش میان 
دولت ها دامن خواهد زد. اوباما دريافته است که به خاطر جنگ عراق. 
هژمونی آمریکا تضعیف شده است. او قرار بود که برای حل مشکلات 
ارتش آمریکا را از عراق خارج کند. او بعدها گفت که با تداوم جنگ در 
اففانستان, هژمونی آمریکا را مستحکم خواهد کرد. اما اکنون او متوجه 
شده که آمریکا دارد در عراق جنگ را می بازد و او نمی داند چه باید 
بکند. آمریکا نمی تواند نیروهای خود را از افغانستان را خارج کند. زیرا 
به هژمونی آمریکا زیان خواهد زد. اما اگر آمریکا به جنگ ادامه دهد 
امکان دارد که شکست بخورد که در این صورت زیان بسیار بیشتری را 
متحمل خواهد شد. آمریکا در هنگام بحران اقتصادی جهانی نمی 
تواند از ژست قدرتمندترین دولت جهان کوتاه بیاید. بحران اقتصادی 
باعث همه این معضلات سیاسی بسیار مهم شده است. 


3 ۰ 


به موضوع هزمونی آمریکا بر می گردیم. اما پیش از آن می 
خواهم برسش دیگری را درباره دخالت اقتصادی دولت های 
بزرگ سرمایه داری طرح کنم. آبا این دخالت ها نوعی بازگشت 


1۱ 





ناخالص داخلی بوده است. بنابراین دولت ها هرگز از دخالت در اقتصاد 
عقب نشینی نکردند. کاری که ایدئولوژی نئولیبرالیسم کرد این بود که 
با گرایش رو به رشدی همراه شد که مبتنی بر فعالیت شرکت های 
بزرگ نه در یک کشور بلکه در سطحی جهانی بود. باید بدانیم حتی 
کولت. کشورع انا دارتت. کل مر آتضا مستته هستن ما انیم راد سوت 
با جنرال موتورز به وضوح مشاهده می کنیم .این شرکت با اینکه در 
اروپاء کره جنوبی و چین فعالیت دارد. هنوز به دولت امریکا وابسته 
است. بنابراین ایدئولوژی نئولیبرالیسم با واقعیت همخوانی ندارد. 

در دوره اشتغال کامل. سرمایه داران به ارائه خدمات رفاهی به کارگران 
تن دادند. اولا به این دلیل که انها به کارگران تحصیل کرده و 
متخصص نیاز داشتند و دوم به این دلیل که طبقه کارگر در زمان 
خدمات رفاهی درهم شکسته شود. این ایده که هر فرد مسئول 
خودش است با نتولیبرالیسم مطابقت داشت. اما در واقعیت» آنها در 
پورش به به سیستم رفاهی با موانعی روبرو شدند. به همین دلیل است 
که ما هنوز در بریتانیا خدمات رفاهی رایگان» اموزش عمومی رایکان و 
نظایر این ها را داریم که آنها نتوانسته اند از بین ببرند. اما آنها موفق 
شده اند که که بخش دولتی را در اشکال دیگر درهم بریزند. مثلا با 











خصوصی کردن بخشی از خدمات دولتی. توانسته آند در میان کارگران 
شکاف اپجاد کنند. بطور کلی در بربتانیا ما بیش از آنکه با خصوصی 
به کینزگرابی است؟ در این صورت بر سر نئولیبرالیسم چه سازی کل بورکراسی دولتی روبرو باشیم با این مسئله مواجهیم که 
اه ات۱ وال ده فتاه این سس اه یی مارا ۱ ۱ ور و ۱ ۰ ار ۱9 
آزاد. دخالت کمتر دولت در اقتصاد و برداشتن تعرفه ها بودند و خصوصی با یکدیگر رقابت کنند. بنابراین ایدتولوژی حاکم نئولیبرالیسم 


۳ ۳ ۳ ات اضا فا ی ها ی ۰ مات سا ام ی اف 
می گفتن مر آلثتر ناتیو دیگری وجود ندارد. برس این سیاست نها نتو رز ی ۲ 


اقد ادی چه آمده | ی اکنون در مواجهه با بحران انها محبور شده اند بطور گسترده به دولت 


۱ روی آوردند. و اين مسئله مشکلات ایدئولوژیکی را در پی آورده است: 
نفولیبرالیسم» سیاست (اقتصادی) منسجمی نیست. یک ایدئولوژی 


است. از بحران اواسط دهه هفتاد به این سو واکنش سرمایه داری به 
بحرأن ات بوده انتت: 4۶ ناین یه :شناست های لیبرالی دوران قبل اژ 


دهه ۱۹۳۲۰ بازگشت. این ایدئولوژی هیچگاه واقعیت را بازتاب نمی داد. 


وقتی آنها می توانند پول کلانی به بانک ها بدهند چرا نمی توانند از 
شغل کارگران دفاع کنند؟ مدیران بانک ها با استفاده از این پول» به 
خودشان حقوق و پاداش های کلان می پردازند. دولت از آنها دفاع می 


نت هن ههات ال امه ایا لاد کا. انشا دتت: 
واقعیت این است که دولت ها دخالت وسیع در اقتصاد را برای حمایت و در همان حال آموزگاران را از ار اخراج می 


از سرمایه داران ادامه دادند. در آمریکا در ۱۹۲٩‏ هزینه های دولت در پیوند با کینزگرایی باید بگویم که کینزگرایی در کشورهای صنعتی 
ققرال ارس وکین تال ملی گیل مس فاد انم رقم جر سر ار دوم اه یراب وفع فص در جتان 
دوران دولت های ریگان » بوش (یدر) و کلینتون هرگز از ۲۰ درصد رشد بود. رشد اقتصادی به خاطر اجرای چنین سیاستی نبود بلکه 
پایین تر نیامد. یعنی همیشه حدود ۱۰ برابر مقدار خود در دهه ۱۹۳۰ دلایل دیگری داشت. هزینه های عظیم نظامی در آمریکه بریتانیا و تا 


بود. ۳ ارویا اف رقم خبا دب 0 ۰ حدود ۲ ۰ درصد تولید حدودی فر انسه. موتور اقتصاد را به جلو می برد. و این باعث اشتغال 
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ات رای رت ین ات رای بر ۴۶ 








کامل گردید. کینزگرایی با این تحلیل هم خوانی داشت. در همان دوره 
در کشورهای "جهان سوم" باور غالب این بود که دخالت دولت در 


و این کار انجام شد. با بروز بحران های دهه هفتاد و هشتاد دخالت 


دولت بیش از پیش تاثیراتش را از دست داد. کینزگرایی به عقب رانده 
شد و جای خودش را به ایدئولوژی نئولیبرالیسم داد. 

تفسیر دیگری از کینزگرایی معتقد است. کینزگرایی سازشی از جانب 
سرمایه داری بود. بدین معنا که سرمایه داری حاضر شد به بهبود 


بحران سیستم که ربشه ی آن همان مشکل سودآوری 
اننتت: از یک سو باعث دخالت دولت در اقتصاد شده است 9 
از سوی دیکر می کوشد که هزینه این بحران را بر دوش 
کارگران قرار دهد. این شرابط کاملا با گذشته متفاوت 
است. ما شاهد دخالت بسیار گسترده دولت در اقتصاد 
هستیم. ما عملا با کینزگرابی برای ثروتمندان- در آمریکا 


نئولیبرالیسم برای بی چیزان روبرو هستیم. 


شرایط برای کارگران تن دهد. من با این تفسیر موافق نیستم. به نظر 
من بهبود شرابط نتیجه ی اشتغال کامل بود. زیرا در شرایط اشتغال 
کامل انها مجبور بودند به نفع کارگران عقب نشینی کنند. حتی در 


سم 


ان بخش از صنعت که رشد شتابان دارد. به کارگران امتیاز بدهید تا از 
عتصابات و ناآرامی ها جلوگیری کنید. مثلا در کشوری مثل مکزیک 
در دوران طولانی فرایند صنعتی شدن.ء در بخش هایی از صنایع. 
کارگران از امتیاز بهتری برخوردار بودند. 

اکنون دوباره به دخالت دولت در اقتصاد برگشته ایم. اما این دخالت. 
حمایت از کارگران را دربرنمی گیرد. بحران سیستم که ريشه ی آن 
همان مشکل:سوداآ ور انسته از یک سه ناعت دخالت. ده لت در افتتاه 
شده است و از سوی دیگر می کوشد که هزینه این بحران را بر دوش 
کار گران قرار دهد. این شرایط کاملا با گذشته متفاوت است. ما شاهد 
دخالت بسیار گسترده دولت در اقتصاد هستیم. ما عملا با کین زگرایی 
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ثروتمندان- و نثولیبرالیسم برای بی چیزان روبرو هستیم. 


در آغاز بحران. بعضی از نظریه پردازان بر این باور بودند که 
چین قادر خواهد بود که اقتصاد حهانی را از بحران بدر آورد. 
چنین نشد. آما همانطور که شما هم آشاره کردید اقتصاد چیسن. 
در هنگامی که اقتصاد جهانی در بحران بسر می برد. با نرخ ۷ تا 
۸ درصدی در حال رشد است . گفته می شود که چبن کارگاه 
جهان است. به نظر شما اقتصاد چین در آینده ی سرمایه داری 
چه جایگاهی خواهد داشت؟ 


ما نباید استنباط خودمان را از واقعیت جای واقعیت 
قرار دهیم. هنوز هم آمریکا بزرگترین کشور صنعتی 
جهان است. اما مردم چنین فکر نمی کنند. کامپیوتر 
من ساخت چین است. اما اگرمن خودرو می 
داشتم ساخت چین نمی بود. داروها در چین تولید 
نمی شوند و پروانه ساخت آنها متعلق به آمریکا 
است. چین با شتاب در حال رشد است اما فقط در 
عرصه های ویژه ای از تولید. بعلاوه. موضوع مهم این 
ایینت. که.صا ابتا خی مشیم بفواردات: ان کشور. ۱ 
ای وهای سای وی تک اه طت 
نرخ جاری ارز افتصاد چین ۷ درصد اقتصاد جهان و 
آمریکا و اتحادیه ی ارویا هرکدام ۲۰ درصد اقتصاد 
جهان را تشکیل می دهند. اگر ما ژاپن را هم به 
اینها اضافه کنیم آنگاه آنها مجموعا ۵۰ درصد اقتصاد جهان را تشکیل 
خواهند داد. چین با اقتصاد ۷ درصدی قادر نخواهد بود ۵۰ درصد از 
اقتصاد جهان را از بحران بیرون بکشد. 

رشد اقتصاد چین به توانایی آن کشور در تولید کالاهای ارزان قیمت و 
فروش آن در خارج متگی است. بعضی ها می گویند که چین می تون 
تغییر مسیر دهد و به فروش کالا در داخل روی آورد. اما هر چه بیشتر 
کالاها در داخل به فروش رسند قیمت کالاهای جین افزايش خواهد 
پافت و صادرات آنها کاهش پیدا می کند. علاوه بر این سودآوری 
صنایع چین به سطح پایین میزان مصرف در آن کشور متکی است. در 
آمریکا مصرف داخلی ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می 
دهد. این رقم برای چین فقط ۲۰ درصد است. این امر بیان گر وجود 
نرخ بسیار بالای استثمار کارگران در چین است. اگر چه سهم مصرف 
داخلی چین در حال افزايش است اما اين افزايش به همان نسبتی 
نیست که تولید ناخالس داخلی افزایش می یابد. 
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ترتیب به نظر من. اقتصاد چین نمی تواند اقتصاد جهانی را پیش براند. 
کر ات اه که ی ها کر سای ات که اعان ی 
بخشی از دنیای سرمایه داری است اما می گویند این اقتصاد در 
چارچوب فانون سرمایه داری عمل نمی کند. اما همه عناصر سرمایه 
دار .رب در ان صخون قارنت. توسانات شدن هر نیح رشب اف سادی: 
ی ری اه تن یا ها ای اه ی 
نمونه فیمت کامپیوتر در غرب در حال کاهش است. این امر فشار 
شدیدی بر میزان سود تولیدکننده ی کامپیوتر در چین وارد می آورد. 
صاحبان تولید در چین در پیوند با سودآوری با همان مشکلی مواجه 
اند که همتایان آنها در غرب. هم اکنون بسیاری از کالاهایی که در 
چین تولید می شوند برای صاحبان آنها اصلا سودآور نیستند. این 
بخش های تولید با کمک بانک های چین سرپا ایستاده اند. بخش 
زیادی از رشد اقتصادی کنونی در چین شبیه رشد حباب گونه ای 
ابیت تفه سا پیت در امریکا هی ودب ار ماه خن 
بروید هتل های لوکس ساختمان های اداری. مجتمع های آپارتمانی 


۳ 


گویند. همه شرایط و علایم پیدايش حباب در آن جا دیده می شود. 
باید منتظر بود و دید که در چین چه اتفاقی خواهد افتاد. ممکن است 
که اقتصاد چین در ۰ سال آینده نیز رشد کند و به سطح اقتصاد 
آمریکا برسد. و يا ممکن است مانند ژاپن دچار بحران شود. به هر رو 
در کوتاه مدت. اقتصاد چین پاسخی برای مشکلاتی که سرمایه داری 
جهانی با آن روبرست. ندارد. آن گروه از سرمایه داران بخش کشاورزی 
در برزیل که سویا به چین صادر می کنند از رشد اقتصادی چین - در 
هنگامی که بقیه دنیا در بحران است- البته سود می برند. و یا شاید 
چین با خرید نفت ایران مشکل کاهش بیشتر قیمت نفت را تا حدودی 
برطرف کند. اما من فکر نمی کنم که بتوان اقتصاد جهانی را با این 


به موضوع هژمونی آمریکا برگردیم. آبا به نظر شما بحران 
کنونی باعث خواهد شد که هژمونی و يا تسلط آمریکا بر جهان 
به چالش گرفته شود؟ 





خان سامت یره ۲ ام 





به نظر من این بحران سبب می شود که آمریکا نتواند سطح هزم ونی 
آمریکا از نظر اقتصادی همانطور که گفتیم ۲۰ درصد اقتصاد جهان را 
تشکیل می دهد. بنابراین امریکا هنوز بزرگترین قدرت اقتصادی جهان 
است. در عرصه نظامی. هزینه های نظامی آمریکا از مجموع هزینه 
های نظامی سایر کشورهای جهان بیشتر است. اما در هردو این عرصه 
ها امریکا با موانعی روبروست. از نظر مالی. بانک های امریکا هنوز در 
عرصه جهانی مسلط اند و این نشانه ی قدرت است. اما نشانه هایی از 
ضعف نیز دیده می شود. زمانی میزان تولید آمریکا ۵۰ درصد تولید 
جهان بود. این سهم اکنون به ۲۰ درصد رسیده است. سهم چین در 
گذشته فقط ۲ درصد بود اما اکنون به ۷ درصد رسیده است. اگر رشد 
چین با همین نرخ کنونی ادامه یابد ۲۰ سال آینده به آمریکا خواهد 
رسید. من باید روی واژه "گر" تاکید کنم . زیرا بعضی ها ۱۵ سال 
پیش در مورد ژاپن نیز همین حرف را می زدند. مسائل بسیاری وجود 
ی حاکم در امریکا وقتی که به چین می نگرد تهدیدی رو به ظهور را 
نظاره گر است. از لحاط نظامی مبالغ سرسام آوری صرف هزینه های 
سخت افزاری نظامی می شود. اما این واقعیت خودش را در تعداد 
سربازها بازتاب تمی دهد. جین جندین براید. آمریکا سرباز دارد. 
فرستادن سرباز چینی به عملیات. کم هزینه است. سرباز چینی با یک 
کاسه برنج خواهد جنگید. ولی سرباز آمریکایی با صرف مدام استیک 


می جنگد. 


سلطه ی مالی آمریکا نیز وابسته به ورود پول از چین, ژاپن و آلمان به 
آمریکا است. این پول به خزانه داری آمریکا وام داده می شود. سلطه 
ی مالی وجود دارد اما از قبل ضعیف تر شده است. 

بخشی ازسناریوی ترسناک برای آمریکا این است که جنگ در 
افغانستان را ببازد و آنگاه تسلط چین برتمام اسیای جنوبی و ایران و 
فتاطی دی را به تظاین تست بش فیی ان اینی. استه کته. دلار 
اعتبارش را از دست بدهد. و چین و ژاین و دیگران اندوخته های خود 
به دلار را بیرون بکشند و دلار سقوط کند. 

این ها نقاط ضعف و قدرت آمریکا است. سخن از سقوط ناگهانی قدرت 
آمریکا نیست. به نظر من چین و ژاپن» هم منافع مشترک و هم متضاد 
با آمریکا را دارند. این کشورها پول زیادی را به دلار از آمریکا طلب 
کارند. در صورت سقوط دلار. آنها میلیاردها و يا شاید چندین تریلیون 
دلار از دست خواهند داد. به این خاطر آنها نمی دانند که چگونه باید 


با این مسئله برخورد کنند. بنابراین در این جا تنش وجود دارد . این 
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موضوع مهم است. زیرا دولت آمریکا تلاش خواهد کرد که هزمونی 
تضعیف شده ی خود را حفظ کند. آمریکا شدیدا تحت فشار است تا 
هزمونی اش را از طریق جنگ هایی مانند جنک افغانستان حفظ کند. 
اگر آمریکا از عراق و افغانستان خارج شود آنگاه ایران بر خاورمیانه 
تسلط خواهد یافت و نفت خود را به چین فروخته و چین بر تمام آن 
منطقه هژمونی خواهد داشت. در این صورت چین به زژاپن فشار 
خواهد آورد که به جای همکاری با آمریکا با چین همکاری کند. تمام 
ا ما ماه ان رت ها صملی سای سم 
شرکت هایی که دیکته می کنند چه کسی کالای آنها را بخرد. کجا 
سرمایه گذاری شود و چه کسی مواد خام را کنترل کند. قدرت این 
شرکت ها ضعیف تر خواهد شد. بنابراین تنش میان قدرت های بزرگ 
وجود دارد اگر چه آنها همچنان به یکدیگر نیاز دارند. 

اگر چشم انداز بیست ساله را در نظر بگیریم این تنش خود رانه با 
جنگ مستقیم میان قدرت های بزرگ بلکه با وقوع جنگ در 
کشورهای جهان سوم با دخالت مستقیم و غیرمستقیم قدرت های 
تدر که نشان حهاهق خان. فلا آمرتکا همستتیها در غراق و انعانستان. در 
حال جنگ است اما بطور غیرمستقیم در جنگ و تنش بین اسرائیل و 
لبنان. اسرائیل و سوریه و اسرائیل و ایران دخالت دارد. آمریکا با 
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ترغیب اتیوپی به اشغال سومالی در آن جنگ بطور غیرمستقيم دخالت 
داشت. آمریکا بطور غیرمستقیم با چین بر سر این که کدام کشور در 
افتها ودافریای لاتیخ عود تیشتر داشته باس هر حال. نراع است؛ 
در این شکی نیست که بین دولتهای سرمابه داری در سطح 
جهان رقابت و نزاع وجود دارد. پرسش این است که آبا این 
تنش ها و رقابتها تا چه حد بیان گر رقابت بین سرمایه های 
بین المللی و با ملی است؟ 

شما اگر به شرکت های بین المللی نگاه کنید می بینید که همه ی 


آنها تقریبا نیمی از تولیداتشان را در یک کشور متمرکز کرده اند. این 


۰۰ 


ما ی وهای وتان هر سا تا 








همزمان در دو کشور سوئد و نروژ و یا در مورد هلند. در بربتانیا و 
هلند و یا هلند و آلمان انجام می گیرد. در ارتباط با کشورهای بزرگی 
مانند امریک؛ المان» ژاپن و چین. حداقل نیمی از دارایی و نیروی کار 
شرکت های بین المللی در یک کشور فرار دارد و نیمی از تولید هم در 
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یک کشور بفروش می رسد. بنابراین برای این شرکت ها آنچه که در 
اقتصاد ملی روی می دهد خیلی مهم است. برای شرکت فورد مسایل 
اقتصادی آمریکا مهم است. شما می توانید بگویید که برای فورد آنجه 
فر ارونارفیهنی ذاهک نب مهم ات ایخ ذرسنت اسست. آب. اموی؟] 
اهمیت بیشتری دارد. 

درضمن, باید توجه کنیم که این پدیده. فرایندی دیالکتیکی دارد. این 
شرکت ها برای فعالیت های جهانی خود نیازمند به حمایت دولت 
خودی هستند. آنها نمی تواند به حمایت دولت غیرخودی اطمینان 
داشته باشند. این آمر در پیوند با نرم افزارها به روشنی خود را نشان 
می دهد. اگر شما صاحب مایکروسافت باشید می دانید که کمپانی 
نها خو. سیانل امریکا-مسر است؛ اما پرتامه-هایتان در ماج کشو ‌ضا 
مورد استفاده قرار می گیرد. خوب. شما چگونه می توانید مطمتن 
باشید که حق امتیازتان که مبلغ خیلی زیادی هم است در چین 
پرداخت خواهد شد. برای اين کار دولت آمریکا باید دولت چین را زیر 
فشار بگذارد. همین امر در مورد شرکت میسانتو ۷1821700(و بطور 
کلی برای همه شرکت های بین المللی صادق است. این شرکت ها 
باید مطمئن باشند که مثلا دارایی آنها در خاورمیانه. توسط دولتی در 
آنجا ضبط نمی شود. باید مطمتن باشند که این دولت ها به قرارداد 
فسته شاه بای بت هستتن. وب یآ این کار فشار قولت . آمسزیکنا 
لازم است. آری بزرگ ترین و نیرومندترین دولت جهان از منافع این 
شرکت ها حفاظت می کند. آنجه در مورد آمریکا گفته شد در مورد 
دیگر دولت های بزرگ نیز صادق است. بنابراین هميشه فشار شرکت 
های جهانی» با فشار دولت ها همراه است. اگر آیا ]را در 
نظر بگیرید می بینید که دولت ها در آنجا حضور دارند. اما دولت ها در 
اه دایعا صحته تا در مود اگم نش کت های بیه 
المللی مستقر در کشور متبوعه خود بحث کنند. همین مر در مورد 
مباحث همایش تغییرات آب و هوایی جهان در کپنهاگ نیز صادق 
است. دولت ها انجا حضور می یابند تا از منافع این شرکت ها در کشور 
خود دفاع و در مورد این که چه کسی باید هزینه ی بیشتری برای 
یی ات مخیطی رازگ مدا ره کتن: بای این تمایتد کان آهریجا. هر 
آنجا حاضر خواهند بود و تلاش می کنند که چین و يا هند و یا ارویا 


هزبنه بیشتری بیردازند. 


می خواهم بگویم که قدرت دولتی مهم است. گاهی این واقعیت 
عجیب: ند نظر هی زست: ار دول برز بل مبلباردها حلار ضرف ره 
هواپیماهای جنکی از فرانسه کرد. لولا رییس جمهور برزیل این 
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باشند. بنابراین به نیرویی احتیاج دارند که بتواند از منافع ان کر 
آمریکای لاتین حفاظت کند. 


با توجه به ژرفای بحران کنونی و ناکامی نئولیب‌رالیسم و 
گشایشی برای جنبش های چپ خواهد شد؟ 

هر بحران سرمایه داری دو تأثیر دارد. نخحست این که بحران بنه 
ایدتولوژی سرمایه داری به شدت ضربه وارد می کند. در سال گذشته 
نه تنها به نتولیبرالیسم بلکه به ایدتولوژی سرمایه داری نیز ضربه وارد 
شد. روزنامه تایمز مالی بریتانیاء نام مارکس را در لیست جچهار 
اقتصاددان بزرگ جهان قرار داد. ده سال پیش چنین جیزی امکان 
بار اشتیاق تازه ای به مارکسیسم به وجود آمده است. اگر چه نه در 
میان توده های وسیع اما در میان اقلیتی از مردم. هفته گذشته در 
همایشی که یک تهاد دست راستی بر گزار کننده ی آن نود سخترانیی 
داشتم. نزدیک به ۲۰ درصد دانشجویان حاضر با بحث من در مورد 
سرمایه داری موافق بودند. ۱۰ و يا ۱۵ سال پیش نمی شد جنین 
داری و روسا و مدیران بانک هاء به ویژه در میان کارگران رو به افزایش 


موضوع دیگر بیکاری است. بیکاری هم باعث نارضایتی می شود و هم 
باعث ترس. و این دومی از امکان ایستادن و مبارزه علیه سیستم می 
کاهد. بحران معمولا موجب برآمد انقلابی نمی شود. تروتسکی در 
۱ به این موضوع اشاره کرد. اگر شما به بحران سال ۱۹۲۹ نگاه 
کنید می بینید که چهار سال طول کشید تا این بحران به تلاطم 
شا سر یس سا ۱۹۱۲۱ ماه رس 
آمریکاء فرانسه و اسپانیا و مناطق دیگر بودیم. بنابراین واکنش 
بلافاصله» و يا در همه جا یکسان نیست. گاهی در یک بحران. مردم از 
سیستم شدیدا ناراضی می شوند اما هدف ندارند. در این شرایط هم 
امکان برآمد نیروهای راست وجود دارد و هم برآمد نیروهای چپ. 
معمولا می بینیم چپ تأثیری در اوضاع ندارد تا این که اتفاقی می 
افتد و اعتماد به مبارزه را بوجود می آورد. در ۱۹۳۴ در فرانسه این 
اعتماد وقتی به وجود آمد که مردم و کارگران به خیابانها ربختند و 
خاشت هار کتک دز همان سال قر امونها عانی. که سود 
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اند کی در اقتصاد روی داد در سه شهر یعنی مینیا پلیس 
۷11001620015 تالگو و سانفرانسیسکو مردم این اعتماد را پیدا 
کردند و شروع کردند به مبارزه. آنها به اين باور رسیده بودند که باید 
علیه سیستم مبارزه کرد. سپس مردم در جاهای دیگر نیز به همان 
نتیجه رسیدند و به این ترتیب برای مدت دوسال مبارزه گسترده ای 
در گرفت. 

ما در دومین سال بحران هستیم. می بینیم که در آروپا هنوز جریان 
ها ای هر ماس هی اس ساه ماه مات له کر « 
نیوسیال خمه کرات) فذرترا شر دست: ها نتفر کار انیا شعما ی 
بینید که راست افراطی و چپ افراطی در حال رشد است. حدود ۱۰ 
درصد آزمردم در صورت امکان به نیروهایی که در چپ سوسیال 
دموکراسی قرار دارند ری خواهند داد. در آلمان به دیل لینکه ]1 
6 در فرانسه به حزب جدید ضد سرمایه داری ناصش «عل( 
ت۲2 )ونم امد»و در پرتقال به چپ رآی خواهند داد. این گرایش 
ها چپ هستند. یعنی در چپ سوسیال دموکراسی قرار دارند اما هنوز 
گرایش انقلابی نیستند. این پیشامدها مهم آند. چون به مبارزه تدافعی 
ب اتحای, و رحال جات جر رها کا گران مت وت ید اس اب 
زده آند و مبارزه بزرگی در جریان است. من نمی دانم که نتیجه این 
مبارزه چه خواهد شد:4. در این اعتصاب می بینیم که کارگران برای 
مبارزه علیه بدترشدن شرایط کار» حاضرند بجنگند. اما رهبران اتحادیه 
کارگری که از بحران شدیدا ترسیده اند حاضر نیستند تا واقعا مبارزه 
کنند. و این مسئله یکی از موضوع های بحث در صف اعتصابیون است. 
نفخ آن. اشت. که ها ی اعار رای شاهد. رش انقيشتة. هام 
مارکسیستی بودیم. تظاهرات سیاتل در آمریکا در سال ۱۹۹۹ در 
سراسر جهان این احساس را به وجود آورد که می توان جنگید. می 
توان مشت ها را بالا برد و مبارزه کرد. بسیاری از مردم صحبت علیه 
سیستم وا اغاز ک ده,انن. هم اکنون ماشر تفن مي‌.صتيي تعذان. آبادی 
اجاشجریان دراه تسه های ما کس‌سبخت می کنفن,ا نها ۶ 
می دانم در جنبش مردم ایران نیز گروهی از جوانان به مارکسیسم 
گرایش دارند. 

# اعتصاب کارگران پست در انگلستان با موفقیت نسبی کارگران پایان 


یافت. در این اعتصاب کارگران توانستند به بعضی از خواسته های خود 
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راومه ار 


در بحبوحه ی اضطراب و شادمانی که مشخصه ی آخرین روزهای 
جمهوری دمکراتیک آلمان بود. یک کارگر آلمان شرقی چنین گفت: 
"آنچه که در دولت بیش از همه ما را می آزرد» این بود که آنها با ما 
همچون یک احمق رفتار می نمودند." در کشورهای سرمایه داری. 
البته که نخست مردم فریب می خورند و بنابراین هنگامی که با آنها 
همچون احمق ها رفتار می شود. تعداد اندکی متوجه این امر می 
ور سا تا ات سم ام 


یکی از ویژگی های خوب جوامعی که با برنامه ریزی متمرکز اداره مسی 
شونن» حتا آنیابی که غیردمگراتیک و ناک آمدننه این است که در آن 
جوامع تشخیص مسئول خطاء آسان است؛ یعنی آنهایی که برنامه را 
تدارک دیده و آن را ارایه داده اند. در حالیکه این تشخیص دراقتصاد 
باراد که تک ازعمل‌دهای بابة ای ان تحمین مرقمی است. کته در 
بستر آن زندگی می کنند. امکان پذیر نیست. هنگامی که مردم از عدم 
برس اه ای کاس یل ای کاشاند ها 
نابودکردن محیط زیست. رشوه خواری گسترده و حرص و از اغراق 
آمیز که محصولات جانبی اقتصاد بازار است. کلافه. عصبانی و معترض 
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دیوید شوایکارت. جیمز لاولر. هیلل تیکتین و برتل اولمان 


برگردان: سرژ آراکلی 


و بر استار: ساسان دانش 





گستردگی این مسئله. تنها نقد توهم بازار ما را قادر خواهد کرد که 
جایگاه سرمایه داری بازار و طبقه ای که بر آن فرمان می راند را 


مشخص کنیم و مردم نیز پس از آگاهی از عامل این نابرابری ها و 
نارسایی های اجتماعی به سویی هدایت خواهند شد که نیاز به شیوه 
خواهند کرد و به آگاهی اجتماعی دست خواهند یافت. 


بیشترین بخش نظرپردازی درمورد بازاه بر روی اقتصاد به ویژه برتری 
ها و نارسایی های اقتصادی مبادله, به شیوه های آن تمرکز یافته است 
(البته که نسبت به اينکه چه کسی نظریردازی می کند). به ایده ها و 
احساس هایی که در شیوه های مبادله ی بازار ظهور نموده. توجه 
اندکی شده است و نقش آنها در بازتولید معضلات بازار و همچنین 
محدود نمودن امکانات حل این معضلات برجسته شده است. بدون 
قصد تخفیف آهمیت این بحث اقتصادی. نوشتار حاضر به این موضوع 
خواهد پرداخت و با در نظر گرفتن نظریه ی بازار همچون پایه ی 
ذهنی کل یک ساختار منسجم. به هرروی امیدوارم که بر ماهیت خود 
بازار نیز به طور کلی» نور بیافشانم. 


البته نهادهاء شرایط و مشاغل بسیاری هستند که همچون "کارخ ان ه 
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تاره رای فرع ان ما رسای بر 2۲ 





آنچه که به طور کلی "بازار" نامیده می شود. 
در واقع شامل چهار بازار در هم تنیده است که 
عبارتند از: بازار محصولات و کالاهای تسمام 


شده. بازار سرمایه. بازار پول و دیکر ابزار مالی 
(جک. سفنه. کارت اعتباری. سهام 9« م( 9 


سرانجام بازار نیروی کار. در هر چهار نوع ان 
بازارهاء افراد با بکدیگر برای دربافت پول هر 
چه بیشتر از بابت چیزی که می فروشند و 


پرداخت هرچه کمتر آزبابت چیزی که می 
حرند. در تعامل 3 رقابت هستنند. 


رسانه های همگانی. ارتش» خانواده. تساه مدرسه. محیط ار 9 
هرجایی که ورزش. نمایش و قمار در آن جریان دارد. هستند. نظام 
سرمایه داری از همه ی اینها در جهت بدیهی جلوه دادن این موارد 
پذیرفتنی و حتأ مطلوب جلوه می دهد. 0 اطمینان از اینکه همه ی 
ایده ها و ارزش هایی که از دیگر منابع مطرح می شوند. نتوانند با 
شیوه ی عملکرد و تفکر بازار مقابله و يا رقابت نمایند. به تعداد اند کی 
اجازه می دهد که هر فشار مخالفی را که احساس می کنند - که 
ممکن است حتا به طور نمونه ناشی از باورهای مذهبی باشد- در داد و 
ستد و يا در راستا ی توجیه آنها دخالت نمایند. با گسترش انفجاری 
مصرف گرایی و همچنین مقدار وقتی که صرف خرید و فروش» فکر و 
احساسی که صرف آن می شود و همچنین آماده سفن ترا .ان افوون 
بر اشتغال ذهنی مربوط به آن و سپس جبران این فعالیت ها بازار بر 
نوع رفتار و شیوه ی تفکر انسان ها در تمام عرصه ی زندگی, به طور 


بازار همچنین از دیگر پارامترهای تشکیل دهنده ی ایدئولوژی سرمایه 
داری در تأثیرگذاری با اتکا به تجربه ی عملی به جای اتکا به آموزش 
به وسیله کلمات. با امکان استثناء در مورد خود جریان تولید برجسته 
تر جلوه می نماید. ما از طریق دیدن شنیدن و لمس کردن می 
آموزیم و به ویژه از طریق آنچه که انجام می دهیم و يا آنچه که با ما 
روا می دارند. فرآیند تجربه ی ماست. اين به آن جهت است که 


ب«سصسصسصسصسصسصسدسدسپسسپسپدپ<«پپ«پپپ«(ُ 


تاره رای فرع ان ما رسای را 2۳ 


معمولاً تجربه به جای تنها دیدن و شنیدن, فعالیت را با نیروی ادراک 
و مقدار زبادی احساس می آمیزد. افزون بر آن چنین به نظر می رسد 
که ایده هایی که در روند خرید و فروش ما شکل می گیرند. هر بار به 
طور شخصی تأیید می شوند و این ممکن است چندین بار در روز 
اتفاق بیفتد. چنین رفتاری بر کسب آن چیزی که ما می خواهیم غلبه 
می کند. در حالیکه این واقعیت که به نظر می رسد همه به یک شکل 
رفتار می نمایند. نوعی تأیید عمومی از حقیقی بودن آنها را فراهم می 
آورد. چرا آنها باید در این موارد نوع دیگری رفتار نمایند؟ چه رفتار 
دیگری می توانند بکنند؟ سرگشتگی يا توهم ناشی از بازار عمدتاً ناشی 
از تجارب مردم از خرید و فروش و مشاهده ی خرید و فروش دیگران 
از دوران جوانی و از طریق هزاران آگهی تبلیغاتی است که هر ساله 
جذب می کنیم. دروغ ها. تزوبرها و کزدیسی ها که ناشی از چیزی 
است که برخی مایلند آنرا "صنعت هشیاری" بنامنده تنها موید و 
صیقل دهنده ی جهان بینی واعتقادات ویژه ی تقلبی ناشی از آمیزش 


1 - آمیزش با بازار, به آفرینش ایدئولوژی بازار منجر می شود 


آمیزش با بازار شامل چه چیزهایی است؟ پیش از پاسخ به این پرسش. 
ما نیاز به بررسی بیشتر این موضوع داریم. آنچه که به طور کلی "بازار" 
نامیده می شود. در واقع شامل چهار بازار در هم تنیده است که 
عبارتند از: بازار محصولات و کالاهای تمام شده. بازار سرمایه. بازار پول 
و دیگر ابزار مالی (چک. سفته. کارت اعتباری» سهام و..-م) و 
سرانجام بازار نیروی کار. در هر چهار نوع این بازارهاء افراد با یکدیگر 
برای دریافت پول هر چه بیشتر از بابت چیزی که می فروشند و 
پرداخت هرچه کمتر ازبابت چیزی که می خرند. در تعامل و رقابت 
هستند. و باز واضح تر اینکه برخی تفاوت های اساسی طبقاتی در 


مردم فعال در این بازارها وجود دارد. به طور نمونه. تنها سرمایه داران 





به خربد و فروش سرمایه و دادوستد کال و پول مشغولند در حالیکه 
نیروی کار تنها توسط کارگران فروخته و خریدار اختصاصی آن سرمایه 
داران هستند؛ در حالیکه همه ی مردم خریدار کالاهای تمام شده 
ایس (گرشه کالاهانبا کبقیتن قیمت های ستارت است): خالب فروگن 
از جانب سرمایه داران صورت می گیرد که البته شامل سرمایه داران 
فرودست نیز هست. با وجود همه ی این اختلاف ها به هرروی 
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شباهت های قابل ملاحظه ای در تجارب افراد همه ی طبقات در بازار 


وجود دارد. 


برخی از این شباهت ها عبارتند از: ۱- خریدن تنها راه پذیرفته شده 
ی دستیابی به چیزی است که آن را می خواهی و فروختن» نیروی 
کار سرمایه. ارز یا کالاء به عنوان منبع اصلی تحصیل پول مورد نیاز 
برای خرید هر جیزی. ۲- عملکرد هر شخص دربازار فردی است و نه 
خودش تصمیم می گیرد که چه می خواهد بخرد و چه می خواهد 
صورت می گیرد. ۵- هر کس می تواند چیزی را بخرد که توان 
است. ۶- هیچ کس مانع دیگری در هنگام تصمیم وعمل در انتخاب. 
شوه 4 نتها درمالکیت کسی استه ناکه فایل, خداشتن از ان کنسن 
وجود او حیاتی باشد. قادر به جداشدن از آن نیست). -٩‏ هر چیزی و 
کم و بیش هرکسی (اگرکه نه هر چیزی از او) قابل فروش تلقی می 
شود. به گواهی این واقعیت که همه ی انها قیمتی دارند. ۱۰- از 
آنجایی که هميشه خریدار کافی برای چیزی که به قیمت مورد علاقه 
(با شاید به هر قیمتی) برای فروش عرضه می شود وجود ندارد و 
همیشه کالای کافی به قیمتی (یا شاید هر قیمتی) که خریدار مایل به 
پرداخت برای آن است وجود ندارد. هر کس ناچار می شود که برای 
خرید و فروش هر چیزی به رقابت با دیگران بپردازد. ۱۱-با درگیر 
شدن در چنین رقابتی. مردم نسبت به نیازهای انسانی رقبای خود بی 
تفاوت می شوند که درغیر این صورت توجه به اينکه نیاز شخص دیگر 
درآمدی هستند که به ترتیب حفوق. سود اجاره. دهر ۵ خوانده مسی 
کالاء به خواست اصلی و فوری هرکس, در برابر چیزی که می فروشد. 
به واسطه ی قدرتمند تبدیل می شود. ۱۴- چون هر چیزی برای خود 
یی داوخ ستز‌های, کابلا متفاوت براساس خنیتهی تس با نم 
مقایسه می شوند. ۱۵- تلاش هر چه بیشتر مردم برای مال اندوزی نه 
تنها برای خرید آن چیزهایی انیت که در خال ‏ . خر اتشده: هیمز 
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است که پول برایشان ایجاد می نمابد. ۱۶- پول اندکی که ما در 
اختیار داریم» در بستر چنین رقابتی که با آن روبرو هستیم» اغلب 
نیاز اضطراری» هرگز مطمتن نیستند که جچیزی را که مایلند به دست 
خواهند آورد)؛ و این منجر به نوعی اضطراب دایمی عمیق درونی می 
شود که همواره بر سیر زند گی انسان اثر می گذارد. ۷- با وجود همه 
ی این رقابت ها و تصمیم گیری هایی که زیرمجموعه ای از روند 
خرید و فروش است. یک موازنه ی غیرمنتظره به دست می آید که 
تایرا »را نه: نتها عادلانه جلوه می, کنق رون کسی در اخشیار 5 
انتخاب ما دخالت نمی کند). بلکه به نظر می رسد که کارآمد تیب 


گر چه انجه که اشاره شد همه ی تجاربی نیست که هر کسی در بازار 
هنگام خرید و فروش سرمایه. نیروی کار ارز و به ویژه کالاء پدیدار می 
شوند ذکر کردم. با تکرار روزمره ی این تجارب بسیار پیشتر از انکه 
بسیار متمایزی از جهان ایجاد می نماید. بازار با اشغال چنین محوری 
ی القاشده ی تعیین کننده ی درک بیشتر انسان ها از طبیعت واقعی 


آن چیزی است که در بازار با آن مواجه می شوند. 


بنابراین نوع بشر بینش موجودی منفرد. بسیارهوشمند و خودپرست را 
کسب می نماید که مهم ترین وظیفه اش در زندگی انتخاب است؛ چرا 
که مردم انجه را که می خواهند. بدون دخالت دیگران انتخاب می 
کنند (در حقیقت. ترجیح می دهند), آنها چنین می انديشند که 
مسئولیت آنجه که دارند (وآنجه که ندارند) با خود آنان است؛ که 
عمده ترین روابطشان با اسان های دیگر باید براساس رقابت ومحاسبه 
ی منافع باشد و هر کس دیگری را همچون ابزاری برای رسیدن به 
اهداف هدف خود به کار گیرد؛ که. جهان. متشکل از چیزهایی است 
که آنان را با پول می توان خرید. بنابراین هر چیزی به طور وسیع بر 
اساس اینکه چقدر می ارزد. نگربسته می شود؛ که. توانایی سرمایه 
ملک و پول. برای درآوردن پول بیشتر ماهیت بدیهی این اشکال 
اقتصادی است و در این گفته که "پول. پول می آورد" خود را بازتاب 
داده و9 این بینش را مستدل میی سازد کد پول از اینتت. کت بدون 
آن هیچ چیزی ممکن نیست و ناچار حرص پول داشتن کاملا عقلانی 
تلفی می شود؛ که. انسان مجاز است هر کاری برای پولی که نیاز دارد 


انجام دهد و هر چیزی را که می خواهد و پول آن را دارد» بخرد و این 
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هر کس می داند که هر آنچه که مبادله می شود. قبلاً بابد تولید شده باشد. اما اغلب مردم وادار به 


این نوع از برداشت شده اند که بازار مقوله ای است مستقل. کالاها خود به خود روی قفسه ها قرار 
دارند. تولید البته جریان دارد. اما در اتاقی دیکر و رابطه ای بین این دو اتاق برقرار نیست. و 
بنابراین نیازی نیست (و يا نیازی احساس نمی شود) که از آنچه که در بخش تولید می گذرد جهت 
کمک به درک ماهبت بازار استفاده شود. و گرچه مصرف کننده در عین حال تولید کننده نیز 


اغلب چنان از مصرف کنندگان سخن سرایی می کنند که گوبا اینها همان مردمی (تولیدکنندگان) 


نیستند که در صنایع و اداره ها کار می کنند. 


مقوله همچون پارامتری برای مفهوم آزادی نقش بازی می کند (بازار 
با القای اين باور از مفهوم آزادی که هر کس کاری را می کند که می 
اند تاه کی که کاو با نمی کته این وان انخام. ان با 
ندارد» مسخ می نماید) پس. برابری برای کسانی است که قادرند همان 
کار را انجام دهند و آنهایی که از حیطه ی بازار بیرون می افتند و این 
تصور از مفهوم آزادی و برابری شامل حال آنان نیست و همچون انسان 
فرودست پا انسان درجه ی دوء تلقی می شوند؛ و سرانجام اینکه گرچه 
بازار ماهیتی مرموز دارد ولی دارای مکانیسمی شگفت آور و عالی است 
که متکی به خود است و بدون دخالت دیگر عوامل. بهترین کارکرد را 
برای سرمایه داری دارد. 


آنجه که حتا در این نمونه برداری فشرده از تفکر بازانه به شکل 
جامعه و خارج از حیطه ی بازار و يا در تاریخ گذشته ی جامعه واقع 
شده است در ارتباط با پدیده هایی که در بالا ذکر شد. قرار نمی گیرد. 
در حالیکه جامعه مجموعه ی به هم پیوسته از ساختارها و 
دیگری اجزاء وعملکردهای اجزاء به طور متقابل» وابسته به یکدیگرند. 
بنابراین» دستکم باید ارتباط درونی بخش های دیگر روند اقتصاد و 
اجتماع و تاثیر انها بر یکدیگر مورد بررسی و تحقیق فرار گیرد. 
جامعه همواره همین نبوده که اکنون هست و دانستن اینکه چه زمان 
و چگونه مشخصه های امروز را به دست آورده اه بسیار با اهمیت 
اساسی آن با مراحل آغازین آن و همچنین از ارزش ها و باورهایی 
اس که تا هر هقی دای حامی و مدافع آن بوده 
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استه انک همه ی اس هرمن کاما ندینت است لت 
باز گویی انها تنها این است که اینها قسمت هایی از حقایق مسلمی 
است از پدیده ی بازارکه به نظر می رسد توضیحات انانی را که 
مناسبات بازار را تجربه کرده اند. نفی می نماید. در نتیجه به دنیای 


موهوم بازار خوش آمدید. 


منظور من از "استفهام " زمینه ی وسیعی است که منتجه ی پنهان 
کردن حقایق. تحریف آنهاء مفلطه کردن ها و درنهایت. دروغ های گاه 
به گاه است. همه ی این روند را در عملکرد بازار می توان باز یافت. در 
حالیکه می توان گفت همه چیز در زندگی تا حدودی» تحت ۳ 
مشارکت ما در بازار قرار دارد. برخی از آنها در توهمی بیشتر از دیگران 
قرار دارند. توهم خصلت بش مناسبات اجتماعی. پول و آزادی» که در 
بالا به آنها اشاره شد. به طور گسترده ای از این جمله اند. نمونه ی 
کمتر معروف این نوع توهم توهم کل تولید است که خود به جهت 
همه گیربودنش, می تواند خطرناکترین بنیان همه ی توهم ها باشد. 


در باره ی تولید. بخشی ازمبهم سازی بازار ناشی از پنهان نمودن کل 
فضای تلبه است کفستای ان سانله یحو دنابی تا و قاتم بد خات 
به نظر می رسد. ما در سطور بالا دیدیم که بازار چگونه منطق درونی 
خود را ایجاد می نماید تا با عملکرد مردم قراخ منطين. شاستته ترا 
روشن شدن این ابهام باید تذکر داد که هر کس می داند که هر آنچه 
که مبادله می شود. قبلاً باید تولید شده باشد. اما اغلب مردم وادار به 
این نوع از برداشت شده اند که بازار مقوله ای است مستقل. کللاها 
خود به خود روی قفسه ها قرار دارند. تولید البته جریان دارد. اما در 


اتاقی دیگر و رابطه آی بین این دو اتاق برقرار نیست. و بنابراین نیازی 
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نیست (و یا نیازی احساس نمی شود) که از آنچه که در بخش تولید 
می گذرد جهت کمک به درک ماهیت بازار استفاده شود. و گرچه 
مصرف کننده در عین حال تولید کننده نیز هست. زندگی تولید کننده 
بی ربط به زندگی مصرف کننده تلقی شده و براین اساس. رسانه ها 
اغلب چنان از مصرف کنندگان سخن سرایی می کنند که گویا اینها 
فا یی اد اه تم کلور تاه ود هه کار 


مبهم سازی تولید با نادیده گرفتن حضور و کم رنگ نمودن آن؛ اگر 
که نه انکار کامل آن, در تأثیرش بر آنچه که در بازار می گذرد تمام 
نمی شود. هر جایی که نمی توان تولید را به طور کامل نادیده گرفت؛ 
به کار گرفتن نکته ای متناسب از بازار برای نمايش و ملبس نمودن 
بازیگران تولید با همان لباسی که در بازار ظاهر می شوند. به همان 
نسبت در مبهم سازی بازار موّثر است. دراین شیوه. مقوله ی کار به 
چیزی تبدیل می شود که تنها برای دریافت پول جهت مصرف. انجام 
می شود. درست مانند سرمایه دار که گویا کسی است که با استخدام 
ما این امکان را برای ما فراهم می نماید. این که کار ممکن است ارزش 
های دیگری مانند خلاقیت و يا تبدیل و تغییر طبیعت در جهت 
نیازهای انسان» داشته باشد. هرگز مورد توجه نشده و نمی شود چر 
که با نگرشی از اینگونه آنها هرگز پدیدار نمی شوند. نگرش به تولید به 
ویژه از کانال برجستگی بازار همچنین این تصور را ایجاد می نماید که 
کل تولید فقط درجهت ارضای خواسته های مصرف کنندگان هدایت 
می شود. که این خود تولید را به طور کامل وابسته به بازار (یعنی 
اقتدار مصرف کننده) تصویر می نماید؛ این نگرش همچنین چنین 
تصویر می نماید که تنها نام طبیعی برای شکل جامعه ی ما باید از 
بازار گرفته شود یعنی "جامعه ی بازار آزاد" و نه از تولید یعنی" شیوه 
ی تولید سرمایه داری." به جای اینکه خط تولید سمبل اصلی اقتصاد 
باشد» خود اقتصاد به وسیله ای برای دستکاری پارامترهایی که بر بازا 


بانک ها و بازار سهام تأثیر گذارند تبدیل می شود. 


شیوه ی سومی که درآن بازار تولید را موهوم می نماید. ارایه ی یک 
مدل مبتنی بر مناسبات بازار به جای تولید است. که بنابرآن مردم به 


اقتصاه در سای که با اس ابر اس سکن که تضحه ی 
نهایی چنین نگرشی این است که مگر نه اينکه مردم در بازار با صفت 
فردی خویش به تعامل با یکدیگر می پردازند؟ بنابراین همین شیوه 
باید در تولید نیز برقرار باشد. مگر نه اينکه افراد آزادند که هر چه را 
که می خواهند در بازار بخرند و بفروشند؟ پس بنابراین همان شیوه 
نیز باید در عملکردشان در فضای تولید برقرار باشد. با این شیوه ی 
عمل, به نظر می رسد که هر کارگری آزاد است که کاری را بپذیرد و 
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ار ای برع این ماک رام ۸ ۵۶ 


با تید‌یرده درست همانکونه که وافعیت. دار۵: هر س‌سايه. خارخن اراد 
است. که آو را امتتکدام ماید.ه با مات همین رادیب ظاضر | حتا سس 
ار اعاز تولیته تیر ادامه هی عایت: بعتی. کار کر هی تواند. قست: از کنار 
بکشد و یا سرمایه دار می تواند او را از کار اخراج نماید. آنجه که در 
اینجا مهم است انتخاب فرد است. یعنی داشتن حق انتخاب و نبود 
جبر فیزیکی و قانونی برای انجام آن. 





اما اگر ما به تولید. به طور مستقیم و بدون درنظر گرفتن بازار. چه به 
عنوان نمونه و چه همچون نقطه ی برجسته ی چرخه ی اقتصاد 
توجه کنیم. چه دریافت خواهیم کرد؟ ما انسان هایی را خواهیم یافت 
که به همکاری مشترکی در جهت تبدیل مواد خام به کالاهای مفید 
مشغولند و بیشتر موفقیت ها و ناکامی هایشان را در شرایط مشترکی 


سم 


که تولید در آن صورت می پذیرد. به اتفاق تجربه می نمایند. 


شرایط مشترکی که تولید در آن انجام می شود به اصل اساسی آگاهی 
ما تبدیل می شود. مارکس براین نکته تأکید فراوانی دارد که "گر از 
جنبه ی تولید به موضوع توجه کنید لزوماً توجه شما معطوف به 
شرایط واقعی فعالیت خلاقه ی انسان می شود. اما اگر از جنبه ی 
مصرف وارد شوید. به راحتی می توانید شرایط واقعی زیست و فعالیت 
انسانی را نادیده بگیرید." (۱) 


با آغاز نمودن از تولید. ما همچنین به بخش پیچیده ای از مقوله ی 
کار برخورد می نماییم که مسئول این است که انواع متنوع کارهایی 
که مردم به آن می پردازند. همه در جهت تولید کالایی مشترک 
باشند؛ و باز این به وضوح نمایان می شود که همه افراد کار نمی کنند. 
برخی به عنوان صاحبان ابزار تولید. تنها به فرمان دادن از دور می 


پردازند» 


در میان همه ی گروه های اجتماعی که ما به آنها تعلق داریم» تنها 
طبقه است که بلافاصله علنی نمی شود وبنابراین بدیهی به نظر نمی 
آید. که همین خود اغلب عامل به اشتباه گرفتن آن با تقسیماتی 
براساس درآمد» وضع اجتماعی, فرهنگ و همچنین آگاهی (که همه 
اینها عمیقاً گر چه نه به طور ویژه» خود ناشی از طبقه است) است. با 
مراجعه به جایی که یک گروه در فرایند تولید اشغال می نماید 
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شوه و درک( فرکمار کسیستی): ماهیت شهان آن. یه مخضی م رح 


انگاه هنکامی که تولید به طورمستقیم مورد توجه قرار گیرد. چیزی 
که ها ار هی وهای اس اه اک سا 
( و این شرایط و کیفیت مشارکت ما و نه تفاوت هاو برتری های 
همراه همکاری و تلاش های مورد نیاز؛ ۲- تقسیم طبقاتی جامعه بین 
صاا و ای که انا اند کر مس رت به مرا 
پره نمرون با انوا خدلی کم سای صاسات بر ماه خوه 
پاتشع ان کد تا فیده‌ شود کامار کید و موهوم اس 


در نظام سرمایه داری» خود تولید نیز البته جدای از جنبه های موهوم 
نیست و نمی تواند جز این باشد. رقابت برای کار و همچنین در هنگام 
کار, به طور نمونه منجر به بینشی فردگرایانه می شود؛ تنها فروش 
ساعتی نیروی, کار یک فرده در غیاپ هر گوته قدردانی از فابلیت ان در 
ایحاد ارزش» به بینش مبادله ی برایر 9 بنابراین "عادلاند در روابط 
اقتصادی می انجامد. در مقایسه با بازاره مقوله ی تولید. سرچشمه ی 


گذرد. راه مطمتنی است برای ندیدن همه ی این حقایق. 


با مطالعه ی تولید به طورمستقیم. بدیهی است که کارگران و سرمایه 
داران تایع شکل ویژه ای از مناسبات در ارتباط با ساختار روابط 
گروهی خود هستند و همچنین روشن است که این ساختار زمینه ی 
اساسی بررسی هر مورد ویژه ای است که پدیدار می شود. بنابراین در 
حالیکه ممکن است هر کار گری در انتخاب اینکه برای یک سرمایه دار 
مشخص کار کند ویا نکند آزاد باشد» همه ی کارگران از این آزادی 
که برای طبقه ی سرمایه دار کار نکنند» برخوردار نیستند چرا که 
طبقه ی سرمایه دار است که همه ی کارها را کنترل می نماید. 
همین مسئله در مورد سرمایه دارها نیز صادق است یعنی یک سرمایه 
دار می تواند در استخدام و عدم استخدام یک کارگر خاص آزاد باشد» 
اما همه ی سرمایه دارها در این تصمیم که کارگران را همجون یک 
طیعه ایتحدام کفتن.هیا نکتتنق. | راد کنستت را که ان سای هستید 
که دارای نیروی کار مورد نیاز برای به حرکت درآوردن چرخه ی تولید 
و صنایع شان هستند. از این رو مارکس اصرار دارد که کارگران نه به 
وسیله ی سرمایه داران منفرد» بلکه از جانب کل طبقه ی سرمایه دار 
استخدام می شوند. در نتیجه از دیدگاه وی مناسبات میان طبقات 
است که مورد توجه است و نه روابط بین افراد. (۲) اگر ما مناسبات 


۰۰ 
۰ 


مین این دو طبقه را چنان که در تولید نمایان می شوند بدون عبور 


ب«سصسصسصسصسصسصسددسددسسدددددددددددد۲ 


سم 


دادن آن از عدسی تحربف کننده ی بازان مورد مطالعه قرار دهصیم. 
آنجه که ما را بلافاصله تکان خواهد داد این است که کارگران در 


حقیقت چقدر اسیر و تحت سلطه ی سرمایه داران هستند. 


در حالیکه کسی به طور مستقیم هر کدام از کارگران را از انجه که 
مایل به انجام آن هستند باز نمی دارد. بنیاد بستری که انها در ان کار 
و زندگی می کنند جایگزین های واقعی را که آنها باید انتخاب نمایند 
ایجاد نموده و بیشترین فشار متمرکز را برای وادارشدن به نوع انتخاب 
بر انها وارد می نماید. این فرایند. مهم ترین شرایط حاکم بر نظام 
طبقاتی و کل طبقه است. در نتیجه مارکس می تواند بگوید که "در 
تخیل. انسان ها تحت تسلط سرمایه داری «یعنی بازار) آزادتراز گذشته 
ره و وان هرا ی بای ری 
رسد؛ در واقعیت اماء البته انها آزادی کمتری دارند چرا که محکوم به 
تما ر قوف ری فست ‏ (۲) نان قاط شمنننه: که کر 
سیستم سرمایه دامع لا ین است» درهرخایی, که تنس ک. خن 
انها قابل تشخیص نیست. عظیم تر و حتا خشونت بارتر است. 


1۷ - پنهان نمودن استثمار و از خودبیگانگی 


اک ترا سره ساب اک رات سا اما 3 
نظرگاه مارکس را درمورد کارگران در نظام سرمایه داری که از تر کیب 
تئوری های استثمار و ازخودبیگانگی شکل می گیرد. خواهیم داشت. 
بسا مخ کی وی ور ما ی ون کب که تکوی 
استثمار به از دست رفتن بخشی از ثروت کارگران که خود به وجود 
آورده اندء مبی پردازد در حالیکه تقوری ازخودبیگانگی به ازدست رفتن 
هویت کارگران در درون روند خود استثمار می پردازد. تمرکزهردوی 
این تئوری ها بر شرایط عمومی کارگران و آنچه که همچون یک طبقه 
و ان سهیم اند وهمچنین سرمایه داران است. 

از دیدگاه مارکس» همه ی ثروت جامعه توسط کارگران که با تغعییر 
مواد طبیعی به کالاهایی که مردم نیازمندند. خلق می شود. در سرمایه 
داری» کارگران حقوقی دریافت می نمایند که به آنها امکان می دهد تا 
بخشی از ثروتی که خودشان تولید کرده اند را در بازار خریداری 
نمایند. بخش دیگر آن ثروت که مارکس آن را "ارزش اضافه" می 
خواند. در دست سرمایه داران که اساس ثروت و قدرت آنهاست تانمن 
می ماند. با توجه به اشتیاق سرمایه داران در به حداکثر رساندن ارزش 
اضافه. آنها به هر کاری که قادرند دست می زنند تا کارگران شدیدتر و 
باس وس سس اس کس کر رخا کی ارت 
بین ثروت تولیدشده توسط کارگران و میزان مبلغی که به نام مزد به 
آنها پرداخت می شود تعیین کننده ی ثروتی است که به جیب 
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تاره رای فک ان ما رسای را 2۷ 





سرمایه دار می رود. در زمان ماء به طور معمول "استثمار برای متهم 
نمودن استخدام کنندگانی که به کارکنان خود مزد بسیار کمی می 


پردازند و پا با کارکنان خود بسیار بدرفتاری می کنند. بکار می رود. 
یعنی اگر اندکی مانه رو باشند رفتار آنه قابل قبول است. ان تشاد 
مارکس متوجه کل طبقه سرمایه داران و به ویژه در مورد چگونگی 
کسب روت آنهاست. که در هرصورت هرگونه عملکرد و رفتار آنها را 
غیرقابل قبول می کند؛ و نه فقط در مورد متهم نمودن رفتارهای 
ناپسند اتفاقی برخی از آنها. 


وجود هر کارگر و سرمایه دار در اینجا تنها به عنوان عضوی از طبقه ی 
خود درنظر گرفته می شود. بنابراین اگر گفته شود که یک سرمابه 
داری هست که کارگرانش را استثمار نمی کند. به این معناست که 
وی هیچ ارزش اضافه ای از کار گرانش اخذ نمی کند واين به معنای 
پایان کار وی همچون یک سرمایه دار است. در نتیجه حتا سرمایه 
داران مهربان نیز استنمارگر هستند؛ در واقع اگر آنها مایلند که سرمایه 
دار بمانند. ناجاراند که استئمارگر باشند. به همین شکل حتا کارگران 
چرا که در استخدام سرمایه دار هستند و اگر مایلند به کار ادامه دهند. 


باید برای سرمایه دار ارزش اضافه تولید کنند. 


تئوری مارکس. همچون شیوه ای که مناسبات و روابط کارگران 
ریواصت تفای 
آنجه که بازار ارایه می دهد و همچنین این دیدگاه. جایگزینی است 
برای مشاهده و درک کل جامعه. با نگرش از دیدگاه بازار و تمرکز یک 
سونگری بر لحظه ی مبادله. مناسبات نابرابر طبقه کارگر و طبقه 
سرمایه دار هرگز آشکار نمی شود و بنابراین» استثمار همچون شیوه ی 
برش اتسومایه خازان کففر معامله با کار ک ان مواستفاده خن غاد لاه 
می مامت کاقی هی شوق. اد انساییکه کاعادلانه " تک تضاوت. کناملا 
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شود. از دید مارکس استثمار ها در "چهره ی پنهان تولید" ظاهر می 
شوه (۳) متاسفانه ترش که از بارار آغاز هی تضایته. تسبارش, از 
پارامترهای تولید که پایه های ساختاری تثوری استشمار مارکس 

ی را تیان نموده و امکان درک آنجه را که مار کس استدلال میی 


در حالیکه تتئوری استثمار به مناسبات کارگران با سرمایه داران در 
روند تولید می پردازد» تئوری ازخودبیگانگی بر این نکته که چه برسر 
کارگران و هویت انسانی آنان در همین روند می آید. متمرکز است. 
نظریه ی مارکس در مورد هویت انسان به ماورای سطح مناسبات 
تولیدی» حاصل آن و انسان هایی که در جربان تولید با آنان در ارتباط 
قرار می گیرند. تعمیق می یابد. به عنوان ابزار ضروری جهت بیان 
اینکه ما همچون انسان» کیستیم و چیستیم واینکه چه چیزی ما را 
موجودی متمایز می نماید. همه ی این مناسبات بخشی از نظریه ی 
گسترده ی مار کس در مورد هویت انسان است. 


انخة که در شبوهع, تولید: سرمایة دار بیدا می شود این است. که 
کیفیت و مناسباتی که ما را همچون نژاد انسانی متشخص می نمایند 
به ای یی ی اند که سامت مار یل می دهتی ور 
این سیستم به طور اساسی عایقی در میان اجزای کلیدی یک ساختار 
منسجم قرارداده می شود تا چنین به نظر آید که آنها مستقل از 
تیگ مود رنه وعمل می از بتابرایی به بای کفترل قمایت 
تولید. از سوی کارگران این جنبه ی حیاتی انسان کارگر از سوی 
دیگرانی که به او دستور می دهند و شیوه و سرعت عمل و حتا این که 
اصلاً عمل بکند یا نه (یعنی استخدام و اخراج» را تعیین می نمایند. به 
جای استفاده ومصرف تولید دسترنج خود در جهت نیاز خود. هرآنچه 
که کارگر تولید می کند از طریق کسانی که او را در جهت منافع خود 
به کار می گیرند بدون اهمیت به اینکه این نیاز به چه میزان در جهت 
متافع خانعه است: کترل می شود سرانهام آینکه معاس ات کا کسام 
با سرمایه داران. که فعالیت تولیدی و محصول تولید آنها را کنترل می 
نمایند و همچنین با کارگران دیگر که در آن بستر ناچار به رقابت با 
آنها از وحشت بیکاری هستند. هیچکدام نمایانگر ماهیت واقعی انسان 
نیست. سرمایه داری با جدا کردن کارگران از فعالیت تولیدی خود و 
تولید خود و همچنین دیگر انسان هاء آنها را از قابلیت های درونی 
انسان محروم کرده و حتا در روندی بسیار پست تر از اجداد حیوان ما 


۳ 
۰ 


قرار می دهند. بنابراین تولید سرمایه داری نه تنها بخشی از انجه را 
که کار کران فستتل مایت که ی ار ال را یز که هون 
موجود انسانی قابلیت ان را دارند. چیاول می کند. 


بنابر این "ازخودبیگانگی " چیره گشتن به شیوه 5 غیرانسان که 
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اقفت: نوعی ناانسانی که در عصر سرمایه داری از حدات ویژه ای 
ترشهرهای است: اتوفینکا کی به مره مار خرانظی است. که 
کارگران همچون یک طبقه در آن بسر می برند. و نه همچون گرفتاری 
چند نفر بدشانس و یا ضرر و زیان کارگران از ارزش اضافه در جریان 
استثمار و پا از دست دادن هویت فردی» در قالب مفوله ی 


6 ۰ جح ۱ ح- ۸ 


بر اساس تئوری استثمار مارکس بازار از طریق مبهم نمودن روند 
تولید. مناسبات طبقاتی را که چارچوب تئوری ازخودبیگانگی است. 
پنهان می کند. با تأکید برآگاهی فردی ایدئولوژی بازار به جای 
زخودبیگانگی؛ احساس مبهمی را می نشاند که هرکس احساس 
تنهایی کند و منفرد باقی بماند. جدا نمودن چنین مفهومی از ریشه 
شا ان فرر مفاسنات بم مان دار مشخ نه انم شفهراست. که: اسم 
ريشه ها از یکسو مسئله ای مرموز و ناشناخته قلمداد گردد و از سوی 
دیگرتلاش های فراوانی بشود که آن را تحت جریانی که امروزه نام 
علوم اجتماعی به خود گرفته است. محدود نمایند. مهم تر از آن با 
واکنشی ذهنی نسبت به شرایط ما به واسطه ی نامی که مارکس به 
این مطلب (ازخودبیگانگی) داده است . انتقاد وی به این مسئله را 
کاملا زائد می نمایند. (۵) 


اد انا ی وسسم اه استسا تا ار سس وت 
بهتری برای منافع طبقاتی داشته باشیم و مارکسیسم با یک انحراف از 
یک پل کلیدی که آن را ازیک تحلیل نقادانه به یک نظریه ی سیاسی 
کار و زندگی خود از نظر انسانی و مادی دچار تنزل ومحرومیت شده 
اند. دارای منافع عینی در واژگون نمودن این شرایط هستند و یک 
کارگران باید قادر باشند که دستکم خود را همچون یک طبقه که با 
این شرایط به وجود آمده اند» در نظر بگیرند. در غیراین صورت 
موضوعی که شامل این منافع کارگران است. يا ناپدید می شود و يا به 
شیوه ای دیگر فراموش می شود که طبقه را چون مقوله ای مربوط به 
میزان درآمد و يا فرهنگ معنا می کند که توجه کارگران را از منافع 
عینی شان منحرف می نماید. پیروزی سرمایه داران در اینجا از طریق 
بحث و بررسی حاصل نشده است. بلکه با حرکت از دیدگاه بازاره یله 
از چشم ینهان تساه انست: 


+ ۷اغتشاش کل جامتة: 
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تاره رای فرع ان ما رسای را 2۹ 


گذشته ی واقمي و آینده ی بالقوه ی آن 


تولید» تنها روند اقتصادی نیست که به وسیله ی عملکرد بازار و 
ایدئولوژی وابسته به آن دچار ابهام شده است. توزیع و مصرف نیز به 
همین سر توشت قخار: امه است: تور بخ روندع, است. که در آن هر کسن 
سهم خود را از ثروت اجتماعی دریافت می کند. یعنی, نه تنها تصمیم 
می گیرد که هرکس چه چیزی را برای فروش به بازار بیاورد بلکه حتا 
تصمیم می گیرد که چه چیزی را برای رفع نیازها و خواسته های خود 
بخرد. بخش موجود گروت. به طور گسترده عملکرد طبقه ای است که 
هرکس در تولید به آن وابسته است و اين که آيا آن طبقه مزد 
دریافت می کند و یا از ارزش اضافی ارتزاق می نماید. با کنارنهادن و 





چشم فروبستن بر مقوله ی تولید به هر حال. به نظر می رسد توزیع. 
به موفقیت هرکس در بازار وابسته است. یعنی مسئله ای که فقط 
وابسته به تلاش شخصی, مهارت و شانس است! چنین تصویر می شود 
که ثروتمندشدن نتیجه ی یک سری تصمیم های درست در 
مبادله ی سرمایه. نیروی کار و کالا؛ و فقیربودن نتیجه ی عدم رعاٍیت 


مصرف در انتهای زنجیره ی اقتصاد باقی می ماند. این بعد از تولید. 
مصرف از جنبه ی بازار به جای توضیح آن از جنبه ی تولید. مصرف را 
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همچون یک موضوع بیگانه با مصرف گرایی» که در آن ایجاد خواست 
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کاذب بر ارضای نیاز برتری دارد؛ و مصرف همچون وسیله ی مبادله و 
نه هدف آن تلقی می شود. یکی دیگر از تفکر بازار این است که مفهوم 
مبادله را با مفهوم مصرف مخلوط می کند. تا حدی که "مبادله گر" 
(واسطه) نیز "مصرف هه نامیده می شود. مبادله اما همواره با پول 
سر وکار دارد» و پول هرگز مصرف نمی شود. مغلطه در تمایز مفاهیم 
مبادله و مصرف منجر به گمراهی بسیاری از مردم در دریافت این 
بدون آن که چیزی مصرف شده باشد. افزون بر این» یعنی چیزی که 
کسی مصرف می کند. عملکرد مقدار ثروتی است که در توزیع به 
دست آورده است. که به طور کلی منوط به نقشی است که شخص در 
تولید دارد. با پنهان نمودن نقش تولید و تلقی توزیع همچون محصول 
جنبی بازاره مصرف نیز منوط به موفقیت (یا شکست) شخص در 
مبادله جلوه می کند. 


پس از توزیع. مصرف و به ویژه تولید. اين شاید دولت و سیاست است 
که بیشترین آسیب را از ابهام بازار برای عموم مردم تدارک می بیند. 
۳ معمولا زمان بیشتری را صرف تفکر قیاسی در مقوله هایی که بر 
آنها شناخت و تسلط اندکی دارند با مقوله هایی که شناخت بیشتری 
دارند. می کنند. منطق بازار به این شکل. به بسیاری در جهت درک 
مفاهیم سیاسی یاری می رساند. تفکر قیاسی با منطق بازار - اعتماد 
آنها به مجرب بودن در بازار (یعنی خرید و فروش) و درک روشن و 
احساس قوتی که از آن ناشی می شود. آنها را مسلح به حقایق بنیادی 
کرده است که در هرجایی کاربرد دارد - مردم را متمایل ن تاکسا 
بیش از حد بر برخی جنبه ها و تحریف و کزژاندیشی در بسیاری دیگر 
از جنبه های زندگی سیاسی ما می کند. نقشی که هر فرد در رأی 
دادن (در انتخابات) بازی می کند (یعنی انتخاب یک کاندیداء همانگونه 
که کسی در بازار کالایی را انتخاب می نماید)». نیاز به اين که بیش از 
یک کاندید برای انتخاب وجود داشته باشد؛ گرچه از یک جنس باشند 
باخام های مخلف (هبا نگ وه ک در بازار خر عوری سک نو کالا با ماک 
های مختلف اتفاق می افتد) و تلقی انتخابات آزاد. همچون توانایی 
رأی دادن بدون هیچ مانع علنی. گرچه هیچ تصمیم مهمی برای 
گرفتن وجود نداشته باشد (درست همانگونه که شخص دارای حق 
رسمی برای خرید در بازار است گرچه توان خرید آنچه را که می 
خواهد نداشته باشد) - اینها همچون جنبه های بنیادی سیستم 
نی م1 ای می فون 


برجسته ترین صداها در جهان فرهنگستانی» تنها پژواک این تیزهوشی 
عوامانه است. به طور مثال یک نماینده ی برجسته ی مکتب اختیار 


عقلاتی, که اخیرا خیلی هم بابشده است راز کرقه‌اشت که راخ 


ب«سصسصسصسصسصسسددآ(ُ 


کر مار مت مان تک وان دب 2 


دهندگان و مصرف کنندگان؛ در واقع تک هت اقا اسمیت. هم 
خرید می کند و هم رأی می دهد؛ او در سوپرمارکت همان شخصی 
است که در حوزه ی انتخابات." (۶) نقشی که پول. البته گرجچه به 
طور غیرعلنی» اما با قدرت خود در سیاست بازی می کند. همانند بازار 
(داد و ستد)؛ اجتناب ناپذیر و بی نیاز از تغییرات اساسی در اصول 
دمکراتیک ما در نظر گرفته می شوند. جزم های سیاسی جاری مانند 
تجارت آزاد و نظارت زدایی نیز. همچون الگوی بازار به عنوان حذف 
مولع انگیزه و اختیار فردی» تلقی می شوند در حالیکه کمترین 
توجهی به نابرابری های قدرت و ثروت که از پیش تعیین کننده ی 
بسیاری از این نتایج هستند. مبذول نمی شود. 


می گیرد. (ناگفته می ماند. چرا که در هیچ کدام از الگوهای ناشی از 
مناسبات بازار به چشم نمی آید) مناسبات طبقاتی است که شالوده ی 
(از جمله قانون اساسی). قوه 1 قضاأییه 9 قوه ی مجریبه در خدمت 
منافع طبقه ی سرمایه دار است. به جای توجه به این که چگونه دولت 
از استثمار و ازخودبیگانگی سود برده و در همان حال به بازتولید ان 
می پردازد. به ما درس تعلیمات اجتماعی بر اساس *یک فرد یک رآی" 
داده می شود. از دیدگاه مارکسء این مناسبات بین صاحبان ابزار تولید 
و تولید کنندگان است که "نهفته ترین رازه یعنی شالوده ی پنهان تمام 
کند. (۷) با ینهان کردن مقوله ی تولید» بازار مناسیات بین این 
طبقات در تولید و یک "راز" حیاتی را که این مناسبات انا قسترج 
تن مخفی می دارد» با وجود همه ی علایم 9 واقعیت های خلاف 


سم 


ان» این بازی در قالب سیستم موجود به طور دقیق تنظیم شده است. 


برای عملکرد موثر دولت» هیچ چیزی پراهمیت تر از ایجاد این تصور 
نیست که وی به طور برابر متعلق به همه ی شهروندان و میانجی 
عادل و بی طرفی است. با تشویق هر شهروندی به ارزیابی خود 
همچون یک فرد متمایز بدون هیچ همبستگی يا وابستگی ضروری به 
کس دیگری جهت ارزیابی آزادی همچون به کار گرفتن قدرت 
انتخاب بدون مانع علنیء به ارزیابی برابری به صورت حقوق رسمی 
جهت به کارگیری اين نوع از آزادی و بالاتر از همه با نادیده انگاشتن 
طبقه و تفاوت های طبقاتی که ناشی از تولید است. تفکر مبتنی بر 
بازار همچنین یک نقش کلیدی را در ایجاد و حقانیت بخشیدن به این 
نوع بینش ایفا می کند. هم روند سیاسی و هم دستاوردهای آنها در 
دنیای واقعی به جای روابط نابرابر طبقاتی نتیجه ی انتخاب آزادانه ی 
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وجود اساس به ظاهر برابرشان, به قواعد این بازی که ما با آن زندگی 
می کنیم. داده می شود که جامعه ی ما را با همه ی ظاهر دمکرآتییک 
اش به دیکتاتوری طبقاتی یعنی دیکتاتوری طبقه ی سرمایه دار تبدیل 
می کند. در سیاست همچنان که در اقتصاد. محدودیت های واقعی. 
برای منافع طبقه ی حاکمه در جایگزین هایی که ما مجبور به انتخاب 
از میانشان هستیم. قابل بررسی و شناسایی نیستند. چرا که یک بافت 
طبقاتی که خود. درآنها موجودیت می یابند. ناپیداست. بار دیگر» عدم 
شفافیت نظام سرمایه داری. تشخیص اینکه چه کسی و چه چیزی 
موجب معضلات عظیم زندگی مردمی است که در آن زندگی می 
کنند. در عمل برای آنها غیرممکن می سازد. 


همچنان که دیدیم با پنهان و مخدوش کردن آنچه که در نظام تولید 
می گذرد. بازار (بینش مبتنی بر بازار) توان ما را در درک ماهیت 
اجتماعی انسان, تقسیم کار و ساختار طبقات. مختل می سازد؛ و این 
به نوبه ی خود درک استشمار و 
ازخودبیگانگی ( و کنار گذاشتن 


عینی هر دواز جانب کارگران) را با 


بهتربن توضیحات را برای درک ابهام 
های بیشتری که ناشی از عم کرد او 
مردم در داد وستد (بازار) است. در بر 
دارد. بنابراین مبهم کردن تولید. 
منجر به ابهام خود بازار می شود. به 
طور مثال قدرت شبه انسانی | 
رهوج صححصباط -0۱0281)که 
برخی چیزها در بازار به نمايش می گذارد جاییکه سرمایه ایجاد سود 
و پول بهره را رشد می دهد که مارکس آن را بت وارگی کالا یا 
کالابرستی, می نامد» نیز ناشی از روتی است که در ابتدا توسط 
کارگران در تولید ازخودبیگانه (صمتع0م۳ج 04ع)عصعنآه)ایجاد و 
سپس از آنها گرفته شده است. ثروت نهفته در سود و بهره از چه جای 
دیگری می تواند حاصل شود؟ مارکس می گوید: هنگامی که پول 
رشددهنده ی بهره تلقی می شود آنتیجه ی همه ی روند بازتولید پول 
همچون درون زای خود آن قلمداد می گردد."(۸) با پنهان کردن 
آنچه که در تولید می گذرد» چنین تصویر می شود که این ثروت 
جدید از خلل آشکالی که توزیع را به عهده دارند. به وجود می آید. 
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ناشی از فعالیت های تولیدی بیگانه ای است که کارگران را از ببخش 
ای ات ای و ام ها سس ۱ ار اس 
انسان ازخودبیگانه شده" می نامد )٩(‏ پول بیش از یک وسیله ی 
مبادله و قدرت آن انعکاس توانی هایی است که کارگران در تغعییر 
شکل طبیعت تحت شرایط ازخودبیگانه ی تولید از دست داده اند. گر 
چه کارگران آن را از دست داده اند. این قابلیت ها اما نایدید نمی 
شوند. بلکه به کیفیت اجتماعی تولید آنها (قیمت آن و یک پدیده ی 
مادی با کیفیت برابر اجتماعی» پول. جهت پرداخت آن قیمت) 
دگردیسی می نماید. با پشت سر نهادن شبح گونه ی کار و رسیدن به 
محدوده ی تجریدی خود در دست های دیگران پول قادر به انجام آن 
خیتضر ات که کار دام شیر وان انا ندانتت که ان هدس اوردم 
قخه عانعن استه که ار کران کل ان زا از داست. دادة انن: 
قدرت پول با گسترش مناسبات بیگانه و با سرازیر شدن تولید به بازار 
و بنابراین جدا شدن آن از افزايش قیمت توسط تولیدکنندگان اش 
(کارگران)» گسترش يافته و به همراه 
آن قدرت سیاسی و اجتماعی طبقه 
ای را که بیشترین پول را در اختیار 
دارد» می افزاید. 


در سیستم سرمایه داری بر خلاف 
جوامع طبقاتی گذشته. زنجیرهایی 
1 که تولید کنندگان را به ابزار تولید 
می بندند. نامریی هستند. الیته 
بسیاری از کارگران امروز باور دارند 
که آزاد هستند. جز در مورد پول. 
اینجا زنجیرها هویدا می شوند. اما 
چگونه به کار گرفته شده اند پنهان باقی می ماند. اگر بازار الب 
چیزهایی را به ما نشان می دهد که ظاهرا خود به خود می رقصند. 
عمده ترین تحلیل مارکسیستی واقع بینانه این است که مشخص 


فهرست ابهام هایی که بازارایجاد کرده استه هنوز کامل نیست. چرا 
که اگر استئمار و ازخودبیگانگی. مسئول برخی از پیچیده ترین جنبه 
های بازار هستند پس ريشه های بازار را باید در تاریخچه ی این دو 
موضوع جستجو کرد. این در خلل رشد استئمار و ازخودبیگانگی. که 
مارکس اغلب آنها را پایه های اساسی ظهور شیوه ی تولید سرمایه 
داری تلقی می کند. است که ما می توانیم گذشته ی خود بازار را 
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تشحیص دهیم. اما اگر چهر ه ی استثمار 9 ازخودبیگانگی نامریی سود 
چنین به نظر خواهد رسید که بازار ريشه ندارد که بازار تاریخ ندارد و 
ید بده 4۹ طبیعی منحمدی ات 


در عوض تجزیه ی بازار از ربشه های آن در شیوه ی تولید سرمایه 
داری می تواند به نخستین مخرج مشترک آن که همانا تجارت است 
رهنمون شود. اگر کسی مجموعه ی جوامع بشری راکه نوعی از تجارت 
در آنها جاری بوده است درنظر گیرد. داستان به دوران بسیار دور 
کشیده خواهد شد. آندره گوندر فرانک که در گذشته کارهای 
ارزشمندی در جهت شناخت ما از نظام سرمایه داری ارایه داده است. 
تاریخچه ی جامعه ی مبتنی بر بازار از این دیدگاه رء تا پنج هار 
سال پیش تعقیب کرده است.(۱۰) 


ما با تأکید بر میانگینی از مشابهت های بازار در همه ی جوامع ویژگی 
های منحصر به فرد بازار سرمایه داری کم اهمیت و گنگ باقی می 
مانند. همانگونه که دیدیم. در سیستم سرمایه داری» بیشتر کالاها تنها 
در بازار به فروش نمی رسند. اما با این هدف درذهن تولید می شوند؛ 
بازارهای عظیمی نیز برای نیروی کار ارز و سرمایه وجود دارند؛ رقابت 
میان خریداران و همچنین فروشندگان در هر چهار بازار شیوه ای از 
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ارتباط مردم با یکدیگر است؛ و پول برای خرید هر چیز قدرت 
مقدسی يافته است. ريشه های این ویژگی های متمایز بازار سرمایه 
داری اين دوران در تاریخچه ی هیچ کدام از بازارها به طورعام یافت 
نمی شوند. چیزی که باید بدانیم این است که بازار چگونه شکل گرفته 
و چگونه جایگاه ویژه ا ی در نظام سرمایه داری را اشغال کرده است. و 
برای دستیابی به این چگونگی باید به فرای مقوله ی مبادله و به 
روندی که گذار از فئودالیسم به سرمایه داری نامیده شده است؛ توجه 
کاس بتک کی نها را که فی و 
سرمایه داری " نامیده است و کسانی که آن را "جامعه ی بازار" و یا 
حتا "جامعه ی بازار سرمایه داری " می نامند. با بی اهمیت جلوه دادن 
تولید. از شناخت دقیق ما جلوگیری می کنند. 


گذشته اما نه تنها ريشه های حال, بلکه آینده را نیز در بردارد. بنابراین 
یکی دیگر از جنبه های مبهم جلوه دادن بازار این است که با پنهان 
کردن مقوله ی تولید که خود به طور موّثر موجب آشکارنشدن 
استثمار و ازخودبیگانگی است که به نوبه ی خود عامل اغتشاش نگرش 
ما درباره ی جنبه های متمایز بازارها و همچنین ريشه های آنها در 
گذشته می شود؛ بازار همچنین پتانسیل خود را برای تبدیل به چیزی 
غیر از آنجه که هست. همواره مخفی می کند. 
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اژ آنجایی که شرایطی که هوحت: اعار و تولن. یک بد‌نده نله اه فا 


توجه به تغییر و تحول و عامل زمان دیگر قادر به بازافرینی آن پدیده 


نیست. این شامل حال سیستم های اجتماعی و همچنین مردم نیز | 


نایودی سیستم موجود منجر خواهد شد (به ویژه با نایدیدشدن و 
کند که همزمان توجه را به مجموعه ای از شرابط نوین که گشاینده 
ی جایگزین های نوینی برای کل جامعه بوده و از تکامل بخشی از 
همان سیستم پدیدار شده و می تواند پایه های سیستمی باشد که در 


همه ی قدرتی که در پیش بینی مارکس درمورد مرگ سرمایه داری و 
تولد سوسیالیسم نهفته است ناشی از بررسی شیوه ی تولید سرمایه 
داری که پیرامون مجموعه ای از تنافض های متداخل سازمان یافته 
است؛ و سرچشمه ی آن به سیستم مربوط می شود. مارکس اگر مقوله 
ای دیگر و يا موقعیت و شیوه ای متفاوت در ربط دادن و دوره ی کوتاه 
تری را برای مطالعه ی آنچه که کشف کرده بود -همچنان که بسیاری 
از منتقدان سرمایه داری کرده اند- به کار می برد بدون هیچ امیدی 
به آینده باقی می ماند. در عوض ترسیم تناقض های گسترده ی شیوه 
ی تولید سرمایه داری که مهم ترین آن بین تولید اجتماعی و تملک 
تصوشی امه کش فاد میس نون عطق مصرک 
نامیده می شود)؛ مارکس آنجه را که دیگران فقط امیدش را دارند» 


پیش بینی های مارکس در این که تضادهایی که وی آنها را کشف و 
اشکار کرده است به کجامی انجامند. تنها از این جهت امکان پذیر 
انیت که تین تین ان به مان کامی به: تشه تن . ساه 3 
حال و گامی که موجب تغییر بعدی شده است. بدون تجزیه و تحلیل 
استثمار و ازخودبیگانگی در وجه تولید سرمایه داری. بازار از گذشته 
ناکارآمدی موقت تلقی شده و راه به جایی نمی برد. یعنی همینند که 
هستند» نه بدتر می شوند و نه بهتر و علتی برای توقع تغییر آنها وجود 
ندارد. با نگرش ایستا و جدا از پیوندهای ضروری تضادهای موجود با 
تولید و بازار به نظر می رسد که هیچ تفاوت مشخصی در روند خویش 
با شرایط کنونی ندارد. با بینشی این گونه. چه به گذشته بنگریم و چه 
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آینده؛ بازار جاودانه به 
نظر خواهد رسید و 
ات ۱ سوسیالیسم به یک 


سود. 


تسام ایتک با 
مبهم کردن آینده ی 
اخ‌سالیی, ارو 
"۳ ۴ همجنان که عملکرد 

فعلی و گذشته ی 
واقعی آن است. بازار به ابهام سیاست هایی که نیازمند برای حل موثر 
بدترین معضلات خود یعنی نابرابری اجتماعی و اقتصادی. بیکاری. 
تولید مازاد (از آنچه که مردم توان خرید آن را دارند»: ارتشاء آلودگی 
هوا و بحران های متناوب است. می پردازد. 





با کارکردن در یک انگاره ی صرفاً تاریخی جدا از فضای تولید. این 


معضلات موجودیتی مستقل از یکدیگر و همچنین سیستمی که آنها را 
پرورده ۳ می کایتت: 


بیشترین عدم شفافیت سرمایه داری» درست در جایی است که ما 
معضلی در درون خودش جلوه می نماید راه خر هایی که معمولا 
توصیه می شود این است که آنهایی که در قدرت هستند. به ویژه به 
عنوان خریداران يا فروشندگان کالاهاء نیروی کار و سرمایه؛ برخی از 
رفتارهایشان را تغییر دهند (به طور مثال» سرمایه گذاری را در مناطق 
فقیرنشین افزایش دهند. کارگر بیشتری استخدام کنند. کمتر به 
مقامات دولتی رشوه بدهند. کمتر در کیفیت و قیمت کالا تقلب کنند 
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این حقیقت که سیاه پوستان» زنان. معلولان سرخپوستان. مهاجران 
فقرا و کارگران» قربانیان اصلی معضلاتی هستند که پیشتر اشاره شد. 
بسیاری از افراد مترقی غیرمارکسیست را به مبارزه برای تغییرات 
بنیادی در شیوه ی عملکرد بازاره همچون قانون تعیین حداقل 
دستمزد» تضمین شغلیء دخالت اجتماعی در سرمایه گذاری ها 
سیاست جبران بی عدالتی های گذشته نسبت به اقلیت ها و ... که 
می تواند مزایا و تضمین هایی برای آنان دربرداشته باشد. رهنمون 
شده است. در این جا هدف نه برانداختن بازا از آنجایی که غیرممکن 
تلقی شده است. بلکه اصلاح آن به شکلی است که برای همه کارآمد 
باشد. با این امید که این وضعیت ایده آل قابل دستیابی است. از 
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انجایی که تمرکز روی نتیجه است و اندازه گیری معضلات بسیار 
مشکل.» روشی مطمئن برای ترجیح خواست های یک گروه تحت ستم 
بر گروه دیگروجود ندارد. تقسیم جامعه به طبقات. گرچه اشاره ای به 
آن می شود. تنها از این جنبه است که چه گروهی چه چیزی به دست 
می آورد و نه اینکه چه می کند. بنابراین کارگران نیز به سادگی یکی 
از گروه های اجتماعی محسوب می شوند که کمتر از آنجه که حق 
بدیهی آنهاست. دریافت می کنند. از انجایی که بسیاری از کارگران به 
ویژه کارگران سازمان یافته در اتحادیه هاء از بسیاری از مردم در دیگر 
امتیاز ویژه ای داده شود. از نظر سیاسی این به استراتژی جنبش 
اجتماعی* (90۵6607 ۷۱۵۷66 0021م)/جهت ایجاد ائتلافی از 
همه ی گروه های نحت ستم برای حفظ سهم عاد لانه نری از امکانات 


اما نگرش و نظریه ی مارکس چنین نیست. برای توضیح روابط 
اجتماعی. وی با مقوله ی تولید آغاز می کند و به کنش و واکنش های 
طبقات و تأثیر آن بر آنچه که در بازار واقع می شود می پردازد که 
شامل همه ی معضلات درهم تنیده و بی عدالتی هایی که در درون 
آن نهادینه شده است. این روش تجزیه و تحلیل» وی را قادر به توضیح 
روابط ناییدای جامعه و کشف جایگزین بدون بازار کرد که جوانه 
هایش در درون خود سرمایه داری نهفته است و می تواند به حل این 
معضلات و از بین بردن این بی عدالتی ها منجر شود. بنابراین حذف 
ريشه ای و همیشگی بی عدالتی ها و نابرابری های ناشی از بازار 
اشامت که ساسات ایکا گام اسان دازام ور 
مقوله ی تولید است. هیچ چیز دیگری قادر به چنین کاری نیست و 
اگر توانست. تنها اندکی و یا برای مدت کوتاهی است؛ البته پیش از آن 
که دوباره به حالت پیشین بازگردد. استراتژی سیاسی با این نگرش: 
جایگاه وافعی طبقه کارگر را مشخص می کند و به طبقه کارگر ارزش 
می دهد. نه از این جهت که بیش از گروه های محروم دیگر تحت 
ستم است بلکه از جهت شکل خاص ستمی که تحمل می کند (یعنی 
استثمار و ازخودبیگانگی) کارگران به جهت نقشی که در تولید ایفا می 
کنند. علاقمندند و قدرت ريشه کن ساختن ستم هایی را دارند که هم 
اینک لازمه ی سرمایه داری است. 


برای نابود کردن شرایطی که عامل استنمار و ازخودبیگانگی خود 
انهافنت» کار کرام تبارهند تایوی هر توع ستمی هستند. 


برابری خواهی همگان تنها روشی است که خود کارگران را به برابری 
می سانت» کانمن ان هیچ نوع اصلاح واقعی امکان پذیر نیست. 
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کر مار مت میرن تک ای دب ۴ 


ی طبقاتی را هم در مرکزی بودنش وهم در قابلیت آن و همچنین در 
آنچه که نیاز است (سهم ما) تا کارگران را به شکل موثرتری به انجام 
آن قادر سازد؛ دچار ابهام می نماید. 


با ترسیم سياهه ی ویژ گی ها علیه مبهم کردن بازاره ممکن است من 
آن را به شکل (یک کل منسجم) غیر از آنچه که واقعاً هست نمایش 
داده باشم. به هرروی» در عملکرد بازار تضادهای پایه ای وجود دارد که 
به آنها به طور جزیی پرداخته شده است. مانند تضاد بین آزادی افراد 
در انتخاب چیزی و محدودیتی که ناشی از نداشتن پول کافی برای 
خرید آنچه که می خواهد. و یا بین تمایل به فروش نیروی کار و عدم 
توانایی برای یافتن کسی برای خرید آن. این نوع تضادها ماهیت بازار 
را برای بسیاری از مردم زیر سئوال می برد. همانگونه که پیشتر اشاره 
کردم مردم با استفاده از تجاربی که در موارد دیگر زندگی خود. به 
ویژه در عرصه ی تولید دارند» همواره به جهت شرایط بیگانه ای که به 
وجود می آید. چیزی به ایدتولوژی بازار افزوده؛ و يا مدل های مخالف 
و قوانین جایگزینی برای بازی ایجاد می کنند. این روند در بیشتر 
مواقع» اهمیت همکاری و تعاون را تشدید نموده و با شیوه های رایج 
تفکر بازار در تصادم قرار می گیرد. البته نقدهای مربوط به بازار در هر 
زمانی که آنها قادر به عبور از اشکال دقیق سانسوری که طبقه ی 
اک کر هم موی های اعد ۳ 
ما به عنوان خریداران و فروشندگان آموخته ای سست نماید. اگر همه 
ی این فشارهای علیه بازار وجود نداشت سرمایه داری. به چنین 
صنعت عظیم هشیارانه ای جهت مبهم کردن بازار که ناشی از غحرق 


۳ 


شدن ما در آن مه نیازی نم ی ۳ 


سرانجام با گسترش روابط بازار (داد و ستد) بر همه ی پهنه های 
زندگی و اهمیت عظیم رو به گسترش آنها در بقا و تعداد رو به افزايش 
مواهب و مصیبت های ماء بازار به قالب اصلی تبدیل شده است که 
بسیاری از بدترین مشکل های انسان در درون آن شکل می گیرد. 
درست همانگونه که ابهام های همراه بازار به اصلی ترین تدافع 
ایدئولوژیکی برای حفظ شرایط موجود تبدیل شده است. 


1 - آيا سوسیالیسم بازار ابهام های مفهوم بازار را مسحو 
خواهد کرد؟ 
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بدترین معضلات سرمایه داری است؛ به نظر می رسد که سوسیالیست 
ها برای محو هر چه سریع تر این ابهام ها باید هم نظر باشند. در 
حالی که نه تنها چنین نیست. بلکه یکی از قوی ترین گرایش ها در 
تفکر جاری سوسیالیستی» نقشی مهمی برای بازار در هرگونه جامعه ی 
سوسیالیستی آینده قایل است. اما اينکه گستره ی انتقاهای من از 
ابهام های بازار در چارچوب نظام سرمایه داری تا کجا به آن چیزی که 
۱ مالس ماه ی سرت 


تسیر های مخافی ۱ ننوسالیسم ارآ وید داد اه آنسه که آنها «ا 
جامعه ی مبتنی بر بازار می سازد این است که خرید و فروش» هر 
چند محدود به عملکرد خود در مورد کالاها و نیروی کار و در برخضی 
تفسیرها حتا سرمایه و پول به تداوم واسطه گری بین مردم و تقاضای 
آنهاء همانگونه که در نظام سرمایه داری مرسوم است؛ ادامه می یابد. 
آنچه که آنها را سوسیالیست می نماید. این است که طبقه ی سرمایه 
دار از موقعیت مسلط خود در جامعه خلع می شود. در تفسیرهایی که 
پرطرفدار ترند. معتقدند که کارگران به طور جمعی و يا مدیران منتخب 
مات وتا ای تور تم سرام کا گام ها رس که 
اکتوت فر تملک ست‌مانةدار ان ده مت ان انفاشت: س‌خانه فارای. سه 
عنوان یک طبقه ی متمایز يا ازبین رفته آند و يا در موارد بخش های 
کوچک خصوصی باقی مانده. ولی قدرتشان به طور اساسی محدود 


به عنوان صاحبان مشترک کارخانه های خود. کارگران همجون هر 
سرمایه داریء به خرید مواد خام استخدام نیروی کار و فروش کالای 
تمام شده خواهند پرداخت. این کارها جز برای مدیران وقت زیادی 


نخواهد گرفت.اما تجاربی را که به کارگران منتقل خواهد کرد؛ کاملا 
تازه خواهد بود. از طرف دیگر فروش نیروی کار خودشان و خربد 
کالاهاء سای وف سای را واه کته سار از شساه 


تجاربی را که کارگران هم آمروز دارند. بازسازی خواهد کرد. بیشتر از 
همچون یک غریبه برخورد نماید» ترس و عدم آمنیتی که وی حس 
خواهد کرد» همه کاملاً آشنا هستند. تعاونی در هر حال تنها هنگامی 
افراد جدیدی استخدام خواهد کرد که مطمتن باشد که کار آنها 
سرمایه داری نگران نیازهای انسانی همچون نیاز به داشتن شغل. 
بیکاری و... در جامعه باشد. 

حتا در مورد کار منافع فرد کارگر با منافع تعاونی منطبق نیست. 
چون هنگامی که او ممکن است مایل به کار آهسته تر و با ساعت 
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کمتر باشد. تعاونی ممکن است جهت توان رقابت او را به کار بیشتر و 
سریع تر وادار کند. که این هنوز همچون نیرویی غیرشخصی ماورای 
کل ام وان منم ما امه ات من ماک 
کارخانه خواهد بود که منافعش تفوق خواهد داشت. خواست کارگر در 
درک کارش در جهت عملکرد نیازهايش همچون یک کارگر. وزن 
بسیار کمی در مقایسه با منافع تعاونی در آزدیاد سود. با توجیه منطق 
بازار؛ خواهد داشت. که در این صورت. تجربه ی واقعی کارگر در 
فروش نیروی کار خویش. حتا هنگامی که وی بخشی از یک تعاونی (یا 
هر نام تسکین دهنده ی دیگری که برای پنهان کردن وافعیت این 
مبادله به کار رود) است که آن را می خرد. با آنجه که هم اکنون 
هست خیلی تفاوت نخواهد داشت. 


لیم وا وم ماس ماه سر دای ۱ هایس 
با مالکیت کارگران در جامعه ی سرمایه داری به این نتیجه رسیده 
عمومی را فراهم نکرده است. اينکه مردم در هنگام کار در واقع چه می 
کی د اسر سا ی | این مب 
شرایط کار را نمی دهد؛ در ارضای انها نقش دارد. لین نتیجه می گیرد 
که "مارکس حق داشت* "قتصاد مبتنی بر بازار با الویت ها و نیازهای 
او رن مخالف است... چرا که هر هزینه ام ۳-۳ ارتقای نیروی کار در 
هر یک از بخش های اقتصادی که در رقابت اند» آن کارخانه یا بخضش 
تولیدی را به جهت تخطی از روال عادی بازدهی در برابر تقلیل فروش 
و سود. این یدیر می سازد. (۱۲) 


هیچ دلیلی برای اعتقاد به این وجود ندارد که شرایط در سوسیالیسم 
مبتنی بر بازار که مالکان کارخانه ها کارگران هستند- حتا با وجود 
ات ال ما ابا رها همست مار اب 
نتیجه ای غیر از این داشته باشد. 

اس ماه ها که تا اقا کار ات مات تون ماکیت ند 
پرداخت؛ تاتی ۵ نمی نهد. انها همواره در ارزوی پول بیشتر برای 
خرید بیشتر و با داشتن قدرت و موقعیت کسی که چنین توانی دارد 
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خواهند بود. آنها مانند شرایط فعلیء به پرستش پول همچون چیزی 
که این قدرت را به آنان می دهد. خواهند پرداخت. در جهت 
موثرتربودن در رقابت برای کالا و پول؛ نسبت به نیازهای انسانی رقبای 
خود بی تفاوت خواهند بود. بدیهی است که داشتن هرچه بیشتر کالا و 
پول را مانند حالا موفقیت تلقی خواهند نمود. آنها هرگز به اينکه به 
اندازه ی کافی دارند فکر نکرده و پول راز خود را حفظ کرده و از آز و 
بی تفاوتی که مردم در معاملات با یکدیگر نشان می دهند به عنوان 
طبیعت انسانی تعبیر نادرستی خواهند داشت. 


مارکس کارخانه های تعاونی زمان خود را 
جنین وصف کرده است. تغییر "همکاران کارگر 
به سرمابه داران خود." (۱۳) باهدف به حداکثر 
رساندن تیبه ۵ احتمال بسیار دارد که کارگران. 
به عنوان سرمابه داران مشترک؛ کاماا کته 
سرمابه داران امروز عمل نمایند؛ یعنی تولید 
آنچه که فروخته می شود. تولید برای کسانی 
که پول برای خرید دارند و بی اعتنایی به 
نیازهای کسانی که پول ندارند. 


حتا مبهم سازی روند تولید که به مجموعه ای از ابهام سازی ها تحت 
نظام سرمایه داری منجر می شود؛ موازی خود را در سوسیالیسم بازار 
خواهد داشت. با آغاز موقعیت مناسب و يا تفکر براساس مدل مبتنی بر 
بازار, تولید همچنان همچون رابطه ی میان کارگر به عنوان یک فرد با 
اه ی ی وان اسان باه 
نقش مضاعف کارگر همجون مالک مشترک خواهد بود. در نتیجه 
گرفتن هویت کسی به عنوان بخشی از طبقه ی کارگر در سطح 
اجتماع برای اکثر کارگران همچنان مبارزه ای شاق خواهد بود. اگر 
امروز پیچیدگی و تحریف تولید (و همین گونه طبقه) در عمل شناخت 
واقعی سرمایه داری و تکامل سیاست طبقاتی مورد نیاز برای سرنگونی 
آن را برای مردم ناممکن کرده است. تحت سوسیالیسم بازار همین 
عامل. رشد آگاهی طبقاتی کارگران و به ویژه همبستگی طبقاتی آنها 
را به سطحی که برای کارکرد سوسیالیسم در همه ی جامعه ضروری 
است؛ بسیار مشکل خواهد نمود. این ایده. شاید قدیمی ترین ایده ی 
ی که کی ماحان بیرض 
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اينکه مردم بر این اساس عمل کنند. آنها باید وقعاً فکر کنند که 
دیگران برادران و خواهران آنها هستند؛ و یا در این مورد. همچون 
اعضای یک طبقه که علایق مشترک. آنها را تبدیل به برادران و 
خواهران یکدیگر کرده است. گسترش احساس همبستگی کارگری با 
دیگران در کارخانه». به ویژه با وجود رقابت کارخانه ها با یکدیگر (و در 
نتیجه میان گروه های کارگران) که در این ساختار وجود دارد؛ 
جایگزین بسیار ضعیفی برای آگاهی برماهیت خود شخص در کل یک 
طبقه است. 


همچنین در سوسیالیسم بازار هیچ نشانه ای از ناپدیدشدن ماهیت 
مرموز پول وجود ندارد. به یاد داشته باشیم که قدرت پول برای خربد 
کالا تنها ناشی از این است که کارگرانی که کالا را تولید کرده اند تمام 
ارتباط خود را با آن از دست داده اند. در سرمایه داری تولید یک کالا 
نه تنها هیچ حقی راء با وجود نیاز شدید؛ برای استفاده از آن ایجاد 
نمی کند. بلکه کارگران هیچ ۳ در این که چه کسی از آن استفاده 
کند نداشته و به سختی درک می کنند که چرا چنین است. سیستمی 
که کارگران کنترل خود را بر هرآنچه که نیروی کارشان آنها را تفییر 
شکل داده. از دست داده آند و در پس محصول ظاهرأ مستقل در بازار 
و فلرت تول دآ,دست اعتن که. کتترل ان شمان ده اسقا همهم 
اینها به طور مساوی همچنان که در نظام سرمایه داری وجود دارد. در 
سوسیالیسم بازار نیز وجود خواهد داشت. حنتا اگر ادعا شود که 
استثمار در سوسیالیسم بازار وجود نخواهد داشت چرا که کارگران 
همچون صاحبان مشترک کارخانه ی خود. عضو تعاونی هایی هستند 
که ارزش اضافه را حفظ می کنند. (به زبان دیگر یعنی جمع. افراد 
کارگر را استثمار می کند). واضح است که مناسبات ازخودبیگانگی کار 
و به همراه آن مرموز بودن و خداوارگی پول. دست نخورده باقی 
خواهد ماند. تأثیر تغییر ماهیت دهنده ای که شخص ممکن است از 
توان کار گران در انتخاب مدیران انتظار داشته باشد بیش از پیامدی 
است که نظام تولید برای بازار و منطق سنگدل آن در حداکثر سود. در 


پر دارد. 


آنجه که در سوسیالیسم بازار جدید است. همانگونه که پیشتر اشاره 
کردم. تجربه ی کارگران همچون مالکان مشترک کارخانه ی خود و تا 
بی کراط اد کا انم هی دنه 
دمکراتیک است. می تواند بسیار مفید باشد. اما در هر حال به عنوان 
ماکان متترک کارشانه ی تخود رویط ها نا کسای کهشارم ار ره 
محدوده؛ چه آنهایی که شغل درخواست می کنند و چه کسانی که از 
هه رای مد ها ای ات ات۲ ای ۸5 
مصرف کننده ی تولیدات آنها هستند؛ روابط سرمایه داری جمعی 
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مسا کی تاشاته‌های ای سا شود 
چنین وصف کرده است. تغییر "همکاران کارگر به سرمایه داران 
خود. " (۱۳) باهدف به حداکثر رساندن سود. احتمال بسیار دارد که 
کار که نف عقوان میرمابهها رای شخ که اما شببه ماه ارام 
امروز عمل نمایند؛ یعنی تولید آنچه که فروخته می شود. تولید برای 
پول ندارند. کاستن از کیفیت و ایمنی در هر جایی که ممکن باشد. 
ایجاد نیاز (کاذب) برای تولید خود - یا کالای بیشتر و یا الا با مارک 
خاص - و تشدید رقابت به هر طربقی که قانون اجازه داده باشد که 


بیشتر به روش غیرقانونی انجام می شود. 


غیرمستقیم شرکت می کنند» در چیزی بسیار بیشتر از منافعی که به 
ا زخودبیگانگی سرمایه داری را به ازخودبیگانگی کارگری آنها افزوده و 
تنها مفهوم آزخودبیگانگی اخیر را اندکی تغییر شکل می دهد. حال 
انها نیز می توانند بینش نامتعادل و احساسات تحریف شده؛ نگرانی ها 
و اضطراب های ناشی از رقایت با دیگر سرمایه داران را تجربه نمایند. 
انها نیز می توانند مصرف کنندگان و خود را در مقام کارگر در جهت 
تامین سود بیشتر به کار گيرند. انها نیز می توانند حرص پول را جدا 
از همه ی مقاصد انسانی تقویت نمایند و آنها نیز می توانند بر نیازهای 
دیگران جشم ببندند. در این حال دیگر جایی برای عمل کردن به 
فبت مان داران را همتخون. از هنک نیم ا رشان (۱۳) تامسبده 
همچون سرمایه داران اشتراکی صادق است. 


تفاوت های مهمی میان انچه که برای سوسیالیسم بازار پیش بینی 
تحصیلات. مراقبت های پزشکی 9 حنا سرمایه ترا سرمایه گذاری. 
هم اکنون مورد تبعیض قرار دارند. و توجه و ملایمت بیشتری برای 
ناشی از فروش نیروی کار و خرید کالا به همراه تجربه ی جدید 
مالکیت اشتراکی کارخانه ی خود. احتمال ایجاد بینشی را دارد که 
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امروز: این مبهم سازی به جنبه های دیگر زندگی خانواده. مسایل 
سیاسیء فرهنگ و آموزش؛ سرایت خواهد کرد. تلاش در آموزش 
ارزش های سوسیالیستی به مردم. کم رنگ و در تقابل با تجارب 
مبادله ی روزانه که درس دیگری به آنها می دهد. قرار خواهد گرفت. 
با سوءتفاهم درباره ی پول. رقابت. ماهیت انسانی و خود بازار و تاریخ 
واقعی آن و همچنین قابلیت تغییرپذیری آن؛ مردم نه قادر به ساختن 
ساختمان سوسیالیسم و نه زیستن بر اساس آموزه های آن با روشی 
همساز خواهند بود. 


با بیان اينکه بخش قابل توجهی از ابهام های سرمایه داری به بقای 
خود در سوسیالیسم بازار ادامه خواهند داد مدافعان آن مدعی هستند 
که نوعی تعادل در ارزش های سوسیالیستی و ضد سوسیالیستی به 
وجود خواهد آمد و نتیجه ی نهایی. دستکم بخشی از سوسیالیسم 
خواهد بود. برای قضاوت دراین مورد. ما نیاز داریم که بفهمیم در این 
جاچه نوع اختلاطی پیشنهاد شده است و تا چه اندازه ناپایدار است. 
برخی چیزها بسیار خوب مخلوط می شوند مانند نمک و فلفل و برخی 
دیگر همچون آب و آتش هرگز مخلوط نمی شوند. در این اختلاط 
کیفیت های متضاد» سوسیالیسم بازار بیشتر شبیه مخلوط نمک و 
فلفل است و يا آب و آتش؟ همین پرسش را می توان از سوسیال 
دمکرات ها که هوادار اقتصاد مخلوط هستند. نمود (یعنی برخی 
مالکیت ها شصوسی میتی بر قباغه نار وبرکی مالتگیست هی 
عمومی که تحت برنامه ی ملی عمل می نمایند). هواداران هر دوی 
این شیوه ها معتقدند که یک همزیستی کم وبیش دایمی میان 
سوسیالیسم و سرمایه داری امکان پذیر است. 


نه طرفداران سوسیالیسم بازار و نه طرفداران سوسیال دمکراسی» بر 
منطق بازار که می توان آن را "پویایی تنافرشناختی" نام نهاد؛ اهمیست 
کافی نمی دهند. بازار همانگونه که من تلاش کردم تصویر کنم. نه 
تنها یک مکان و شیوه ی عمل است بلکه مجموعه ای از قواعد یک 
بازی است که مظهر این شیوه ی عمل است. به عنوان قواعد. اهداف و 
روش های دستیابی به آنها را ترسیم نموده و مجموعه ای از پاداش ها 
و جریمه ها را برای بازیگرانش دربردارد. پیروزشدن, به تراکم پول نیاز 
دارد. که مردم تنها از طریق سرمایه گذاری و فروش نیروی کار و کالا 
قادر به انجام آن هستند. رقابت با دیگران همجون ثابت ماندن و عقب 
افتافیم از نان استه یرای انمایسی. که مس ماش در اختیار ارت چا 
کت بقهتنمت غرضنه ها حلین دز اد کسترنی ارم هشست.. نسم 
نه تنها از جهت افزايش سود خود بلکه با تشدید رقابت برای بقای در 
آن؛ ضروری است. در حالی که هرکس برای فروش هر چه بیشتر آنچه 
که مین توانذه می. کوشکب لاف ان ها کردن هار که .۶ 
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مجازاتی جدی همچون محرومیت مادی, بیکاری و ورشکستگی و بدتر 
از همه بی هویتی است. نتیجه ی ناگزیر گسترش بیش از پیش بازار و 
قواعد آن در عرصه هایی است که فیلا ممتوع بوده که در اقتصاد 
مختلط شامل بخش هایی خواهد بود که زمانی بخش عمومی تلقی 


بازار بر اساس اینکه مردم قادر به فروش چه چیزی و توان خربد چه 
چیزی را دارنده عمل می کند در حالیکه بخش عمومی به برخی 
محاسبات نیاز اجتماعی وابسته است. در یک اقتصاد مختلط. به 
هررویء زیاد طول نخواهد کشید که سلامت بخش خصوصی به مهم 
ترین نیاز اجتماعی ترجمه شود. هرجایی در جامعه که به بازار مقام و 
موقعیتی ممتاز داده شده باشد. هرجایی که موسسه های تولیدی بر 
اساس مقوله ی بازار که انتظار می رود برای جامعه کار و کالای قابل 
ملاحظه ای فراهم کند؛ عمل می نماید. دولت ناگزیر است هر آنجه که 
قادر است انجام دهد تا بازار قادر به انجام نقش خود باشد. بنابراین در 
همه ی اقتصادهای مختلط. دولت بسیاری از هزینه های شرکت های 
تولیدی یا تجاری را (از طریق یارانه هاء تخفیف های مالیاتی. وام های 
با بهره ی کم. تعلیمات و تحقیقات با هزینه ی عمومی و ...) پذیرا می 
باشد و خطرکردن را در برخی موارد (اغلب به حساب بخش عمومی ) 
به حداقل تخفیف داده و هر گونه تهدید احتمالی علیه سود را «از 
طریق قوانین ضد کارگری و سیاست خارجی متناسب علیه رقابت 
خارجی) تحت کنترل می گیرد. شرکت های خصوصی. چه در تملک 
سرمایه داران و چه در تملک کارگران خود. هميشه خواهان و نیازمند 
این کمک ها بوده و همواره آن را چه از طریق حکومت های سوسیال 
دمکرات و چه حکومت های لیبرال و محافظه کار از آنجایی که نیاز به 
یک بخش خصوصی قدرتمند قطعی تلقی می شود به دست می 


اخیراً با رشد عظیم تولید در جهان سرمایه داری و درنتیجه سرمایه 
برای سرمایه گذاری و کالا برای فروش, آنچه که قبلاً کمک کافی به 
نظر می رسید. عدم کفایت خود را ثابت نموده و حکومت ها در 
کشورهای با اقتصاد مختلط مشغول تغییر میزان اختلاط به منظور 
ایجاد امتیازهای بازهم بیشتری برای بخش خصوصی شدند. از بین 
بردن تدریجی تأمین اجتماعی» قانون زدایی و خصوصی سازی بسیاری 
از موسسه های در مالکیت عمومی (دولتی) آشکال عمده ی این 
تغییرها هستند. با وجود همه ی موفقیت و عدم موفقیت های مبارزات 
احزاب در عرصه ی سیاسی, این تغییرها به طور اساسی به جهت آنجه 
که بازار هست» شکل می گیرد؛ به جهت منطق آن» همان منطقی که 
علیه امکان ثبات و همزیستی درازمدت ویژگی های بازار و سوسیالیسم 
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کر مار مت مان تک وان دب ۶۸ 


رابرت گودین 





در هر نوع جامعه ی مبتنی بر سوسیالیسم بازار. استدلال می نماید. 


اما در مورد بینش و شیوه ی تفکری که بازار الهام بخش آن است - آیا 
حیاتی است؛ همخوانی دارد؟ به طور ساده اینکه آیا مردم به تکامل 
همبستگی متقابل مورد نیاز برای همکاری موّثر و در عین حال بی 
تفاوتی و حرص و از برای برتری خصوصی که آنها را به رقیبان خوبی 
تبدیل می کنند. قادر هستند؟ درحالی که درهر مقطع فرضی. این 
کیفیت های متناقض ممکن است در درون یک شخص وجود داشته 
باشد اختلاط آنها بسیار نایایدار و شکننده خواهد بود. زمانی که برای 
"تفکر به شیوه ی بازار" اختصاص می یابد به سرعت به همه ی عرصه 
های زندگی گسترده می شود. نه تنها از این جهت که معضلاتی که 
این افکار منوجه انهاست هرگز به طور کامل ع نشده. بلکه همچنین 
و نگرانی را نمی توان به میل خود روشن و خاموش کرد. نه باورهاء نه 
هنگامی که آنها با مخالف خود رو در رو می شوند. معمولا مبارزه برای 
ال تن سس ری ات ان ات ار ان لسع ات 
شکفته می شود 9 دستکم در این مورد خاص. برنده معلوم ان 41 
کدام است. رابرت گودین. نظریه پرداز سیاسی به طور قانع کننده ای 
استدلال کرده است که قابلیت انسان ها در پاسخ گویی به انگیزه های 
اخلاقی (از آن نوعی که سوسیالیسم را امکان پذیر می نماید) در برابر 
انگیزه های مادی از قبیل پول و ...؛ تنزل می یابد. وی می افزاید 
"انگیزه های اساسی انگیزه های وال ر خسن مج رائند, " (۱۵) 


چین نمونه ی آخیری است از اينکه چقدر سریع و به نظر می رسد به 
طور کامل این تغییر در بافت آن صورت می پذیرد. تا زمانی که تفکر 


مبتنی ظ بازار در تحارب روزمره ی مردم در دادوستد استحکام می 
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آن سوسیالیست های معتقد به بازار که 
خواهان اقتصادی با حاکمیت موسسه های 
سوسیالیسم بازار را همچون مرحله ی انتقالی 
به کمونیسم نگربسته و معتقدند تغییری با 
این ابعاد نیازمند انقلاب سوسیالی‌ستی و 
حکومت کارگری است. به روشنی نوعی 
مورد نظر آنهاعملی نباشد. آنها را می توان 
سوسبالیست های تخیلی 9 هدفشان ر 


زیاد تداوم داشته باشد. 


اگر سوسیالیسم بازار نمی تواند منجر به سوسیالیسم شود کسانی را 
که از آن حمایت می کنند چگونه می توان توصیف کرد؟ پیش از 
پاسخء این مطلب دارای اهمیت است بدانیم که بینشی که خود را 
"سوسیالیسم بازار" می نامد؛ پیرامون سه محور جدای آزهم قابل 
کیک است که غا و هی تیا ولمم ناه با 
شامل موسسه های با مالکیت اشتراکی کارگران است. يا مجموعه ای 
از مالکیت های برخی اشتراکی کارگران و برخی خصوصی و برخی 
ملی و ... است؟ ۲- ایا سرانجام سوسیالیسم بازار به کمونیسم منتهی 
می شود و يا خود آخرین مرحله ی تکامل اجتماعی است و به ناچار 
سای سامت خن در انا ای رت اس هی 
کند؟ ۳- آیا سوسیالیسم بازار هم اکنون در درون سیستم سرمایه 
داری می تواند رشد یابد و يا به نوعی انقلاب سوسیالیستی و یک 
حکومت کارگری (گر چه امروزه برخی تجربه های سوسیالیستی وجود 
دای وا اعان ان تیا شارت تفای که یسم نا ار ۱ هسخون 
آمیزه ی مالکیت اشتراکی کارگران و مالکیت خصوصی, و تلقی آن 
همچون تنها شیوه ای که بشر می تواند به آن دست یابد و اعتقاد به 
اینکه چنین جامعه ای را هم آکنون می توان در درون سیستم سرمایه 
داری به وجود آورد؛ از آن جایی که سوسیالیسم بازار آنها در واقع 
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فصلنامه سامان نو - شماره ۱۰ - زمستان ۸۸ ام 


اصلاح سرمایه داری است. آنها بیشتر به نظر می رسد اصلاح طلب 
اقتصادی " است و نام خود آنها "دمکرات های رادیکال." (۱۶) 


از سوی دیگر آن سوسیالیست های معتقد به بازار که خواهان 
ای سای مس هیک با ی ی 1 
سوسیالیسم بازار را همچون مرحله ی انتقالی به کمونیسم نگریسته و 
معتقدند تغییری با این ابعاد نیازمند انقلاب سوسیالیستی و حکومت 
کارگری است. به روشنی نوعی سوسیالیست هستند. (۱۷) اما اگر 
سوسیالیسم مورد نظر آنهاعملی نباشد. آنها را می توان سوسیالیست 
های تخیلی و هدفشان را سوسیالیسم تخیلی نامید. 


دیوید شوایکارد. استاد دانشگاه فیلسوف و یکی از رهبران برجسته ی 
سوسیالیسم بازار. تخیلی بودن سوسیالیسم بازار را تکار مبی کند؛ 
بخشی از این جهت که "در این مرحله از تکامل. هیچ کدام از ارزش 
های ما کاملاً قابل درک نیست." (۱۸) این اتهام به هرروی بیشتر در 
ارتباط با قابل درک بودن دیدگاه شخص است تا اینکه این دیدگاه تا 
.هی ان اقراطی است. ققد کام.ستعا دل شوشاليسم با ان چا رز 
غیرقابل درک بودن و درنتیجه خیالی بودن بری نمی کند. 


۲1 - ريشه های راه حل تخیلی سوسیالیسم بازار 


آنجه که ناگفته مانده است این است که جگونه سوسیالیست های 
معتقد به بازاره دمکرات های رادیکال و همچنین سوسیالیست های 
تخیلی به فکر راه حلی افتاده اند که زیادی میانه روانه است و نیز 
عملی نیست. من معتقدم که هردوی این خطاها ناشی از ارزیابی 
نادرست آنها از سرمایه داری و همچنین کمونیسم (همچون جامعه ی 
پس از سوسیالیسم) و سوسیالیسم (همچون جامعه ی پس از سرمایه 
داری) ؛ و انقلاب سوسیالیستی همچون پلی بین سرمایه داری و 


در مورد نظام سرمایه داری. من تلاش کردم نشان دهم که طرفداران 
سوسیالیسم بازار از درک اينکه چه میزانی از سرمایه داری» عملکرد و 
شیوه ی تفکر و احساس و همچنین معضلات آن؛ در مناسبات بازار 
(دادوستد) آن نهفته است. و در نتیجه بقای بازار از هر نوع و مدل آن؛ 
تا حة آتدازه مشنل کفندم ع مساختمان. سوسالسم خواهد بود. در ار 
جا خطای بنیادی تحلیل آنها این است که سرمایه را با سرمایه دار که 
شخصیت بافتهی آن ات هسان قلمذاه می کنتنی وان را کرک 
نمی کنند که سرمایه. همچون مناسبات تولیدی. می تواند در دولت 
(همچون سرمایه داری دولتی) و حتا در تعاونی های کارگران (همچون 
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سوسیالیسم بازار)؛ شخصیت یابد. سرمایه. ثروت خودگستر است و 
ثروت نه برای ارضای خواسته هه بلکه برای بازتولید ثروت بیشتر به 
کار می رود؛ ارضای خواست ها تنها زمانی انجام می گیرد که این کار 
انجام شود و درغیراین صورت. خواسته های تصنعی جدیدی ایجاد می 
کند. آنجه که سرنوشت ساز است آماج خود سرمایه است و نه اینکه 
در تملک چه کسی است. این چگونگی عملکرد سرمایه در دستیابی به 
آماج خود است که تشخص سرمایه دارانه و معضلات جامعه ی ما را در 
بردارد. بازاره که از طریق آن ثروت جدید تولیدشده به گردش در آمده 
و آنجه را که نخست به شکل کالا در آمده است؛ به صورت سرمایه به 
صاحبان ابزار تولید باز می گرداند؛ جنبه ی بسیار مهم تر سرمایه داری 
است تا مالکیت خصوصی. بنابراین مالکیت ممکن است به دولت و یا 
به تعاونی های کارگران منتقل شود (همانگونه که در بسیاری کشورها 
برخی صنایع ملی می شوند» اما اگر ساختار بازار به طور پایه ای 
دست نخورده باقی بماند؛ غالب معضلات ناشی از سرمایه داری نیز 
برجا خواهند ماند. تفکر کاسبکارانه (بازار», همانگونه که دیدیم با وجود 
اينکه ارزش مبادله شده به جیب چه کسی می رود؛ ناشی از تجربه 
های مردم در بازار است. 


از جنبه ی کمونیستی. رادیکال دمکرات ها و سوسیالیست های تخیلی 
بازار از تفاوت سرمایه داری با سوسیالیسم به عنوان یک شکل انتقالی 
که باید شالوده های دست آوردهای استثنایی کمونیسم کامل را پی 
ریزی نماید. آگاهی اندکی دارند. برای بازکردن این بحث شخص باید 
کمونیسم آینده را با جزئیاتی بیش از آنچه که در این جا مجالش 
هس ار مان سا ای کاس موس اس های محتیو 
به بازار به امکان عملی بودن کمونیسم به هر شکل. باور ندارند؛ به نظر 
تمی رستظه آتهام ان کات حتدات داشته باس ( )مهم ریم ات 
بای ارانهی اصاخات سانه روانه نا تام مالس نا انعم درک 


پیوندهای ضروری میان کمونیسم و سوسیالیسم است. 


در مورد سوسیالیسم» سوسیالیست های بازار همچون بسیاری از 
عیرسوسپالیست هاء عموما برنامه ریزی در این عصر را با برنامه ریزی 
مرکزی که در اقتصاد نوع شوروی وجود داشت. اشتباه می گيرند. آنچه 
از مدای عون نک مت فرط عم باق میت 
سوسیالیسم وجود خواهد داشت. امتیاز برخورداری برنامه ریزی 
سوسیالیستی از اقتصاد و سازماندهی پیشرفته. یک طبقه ی کارگر 
بسیار مجرب و تحصیل کرده. وفور نسبی مواد اولیه و یک فرهنگ 
گسترش يافته ی تصمیم گیری و مدیریت - گرچه مخدوش و 
سوءاستفاده شده با قدرت پول و آنهایی که بیش از همه دارنده ی آن 
بوده آند - دمکراتیک. را خواهد داشت. بر خلاف شرایطی که در 
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شوروی وجود داشت. آنبوهی از کالاها و مواد معدنی و شناخت علمی و 
همچنین کارگر ماهر مورد نیاز جهت تولید بیشتر. وجود دارد. در 
نتیجه بیشتر تصمیم گیری ها برای برنامه ریزی» دستکم در ابتدا؛ در 
جهت بازبینی الویت های مخدوش شده ای که از بازار به ارث رسیده 
است (به طور مثال. وفور خانه های مجلل و نبود خانه های کافی برای 
مردم عادی) خواهد بود. نیازی به ایجاد صنایع از نقطه صفر وجود 
ندارد. نظردهی از سوی جامعه ی همبسته انفورماتیک و دیگر وسایل 
مدرن ارتباطی و البته تکرار آزمون و خطا و اصلاح خطاء امکان تنظیم 
سرت راترفرهانی که خوریا کیت بعانویی» اس کار 
خطاهای عمده ی محاسبه يا نابودی عظیم مواد در صورت بروز 
اشتباه» بسیار اندک خواهد بود. من همچنین فکر می کنم برنامه ریزی 
سوسیالیستی در سطوح مختلف - ملی منطقه ای» شهری و کارخانه 
ای و همچنین جهانی؛ انجام خواهد گرفت. بنابراین آن مقدار تصمیم 
هایی که از طریق برنامه ریزان متمرکز در اتحاد شوروی گرفته می شد 
به برنامه ریزان در سطوح مختلف که در به انجام رساندن موفقیت آمیز 
برنامه ها نزدیک تر هستند محول خواهد شد. 


به همین نسبت ماهیت دمکراسی سوسیالیستی از آنجایی که بر 
اقتصاد زمان موّثر است. اهمیت دارد. برای اينکه کارگران هممجون 
طبقه ی حاکم نوین عمل نمایند. کافی نیست که عملکرد حکومت در 
جهت منافع آنها باشد. آنها باید در تصمیم های کلیدی سیاسی 
مشارکت نمایند و مهم تر از همه برنامه ریزان اقتصادی را انتخاب 
نموده و الوبت های اصلی برنامه را تعیین نمایند. من فکر می کنم از 
آنجایی که کارگران به ازخودبیگانگی سیاسی خود با اگاهی به توانایبی 
های خویش همچون موجوداتی اجتماعی و اشتراکی. غلبه کرده اند. 
بحث در این زمینه ها عمده ترین بخش سیاست تحت سوسیالیسم 
خواهد بود. 


اب تن ۱ تمایلی به این همه درگیرشدن نخواهند 
داشت. و باء اگر هم تمایلی داشته باشند. نتیجه اش اغتشاش خواهد 
درباره ی انجه که پس از سرمایه داری پیش خواهد امد صحبت می 
کنیم. به نظر می رسد که سوسیالیست های معتقد به بازار نمی دانند 
که شرکت در یک انقلاب موفق چه تجربه ی آموزنده ی شگفت انگیز 
و تغییردهنده ای خواهد بود و درنتیجه در سوسیالیسم کارگران 
خواهند دانست که چه چیزی خواهند خواست و قابلیت انجام چه 
جیزهایی را خواهند داشت که بیشتر کارگران کنونی توان و خواست 


سم 
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شخصیت آمروزین کارگر را که در زندگی روزمره شان می شناسند. به 
آینده منتقل می نمایند. شرایط و تجربه های نوین موجب بروز کیفیت 
های نوینی در مردم می شود. شاید هیچ آموزه ای از مارکس واضح تر 
از این نباشد؛ گرچه هستند موارد دیگری که بیشتر مورد بازبینی قرار 
گرفته اند. مارکس معتقد است که شرکت در یک انقلاب تجربه ای 
است بی نظیر در جهت رشدیابندگی ذهن و حواس با بیشترین تأثیر 
در همان عرصه هایی که برای موفقیت آنچه که از پس آن می آید. 
حیاتی و ارزشمند است.(۲۰) 


با تصاحب قدرت عظیم طبقه ی سرمایه دار در جهت موفقیت انقلاب 
سوسیالیستی. اکثریت کارگران به چنان اگاهی طبقاتی خواهند رسید 
که ازجمله شامل درک منافع عمومی طبقاتی خویش؛ رشد گسترده ی 
علاقه و توجه متقابل تعاون وهمکاری متقابل بیشتر و عطف توجه و 
علاقه ی صمیمانه تری به مسایل سیاسی وهمچنین احساس فوی تر 
مسئولیت شخصی برای چگونگی نتایج آنها؛ خواهد بود. باری اینها 
همان کیفت هایی خواهند بود که ساختمان سوسیالیسم را پس از 
انقلاب. ازجمله برنامه ریزی متمرکز دمکراتیک را امکان پذیر می 
کنند. چنانکه مارکس تأکید می نماید» به طورطبیعی شفافیت هر چه 
بیشتر جامعه در این شرایط است که عملکرد سوسیالیستی مردم را 
آسان تر خواهد کرد.(۲۱) در حالیکه مناسبات اجتماعی مبهم شده که 
نتیجه ی ادامه ی مبادله در بازار است؛ تنها موجب سردرگمی و 


سست کننده ی تلاش های آنان خواهد بود. 


هتکامین. که.ما بت ان مساغدق, که نامه زر عم سوسالیستی هر ان 
صورت خواهد گرفت و به ماهیت تغییریافته ی کارگران که به اجرای 
2 خواهند پرداخت توجه کافی مبذول کنیم. خواهیم دید که مقایسه 
ای را که اغلب با برنامه ریزی شوروی به عمل می آید؛ تا چه اندازه بی 
پایه واساس است. آیا کارگران در یک جامعه ی سوسیالیستی پس از 
سرمایه داری اطلاعات دقیق مورد نیاز برنامه ریزان را فراهم خواهند 
کرد؟ آیا کارگران در این مرحله توجه کافی برای کمک مورد نیاز به 
کساتی, که در فلا کت هستتنده نشان خواهتد داد؟ ایا آنها ترمش درک 
کافی برای مدارا و توافق در میان خود را خواهند داشت؟ سیس. آیا 
کارگران بیشترین توان خود را در انجام موفقیت آمیز برنامه ای که 
خود در طراحی آن مشارکت داشته اند. به کار خواهند گرفت؟ آلک نو 
در کتاب بسیار پر نفوذ خود. اقتصاد سوسیالیسم عملی؛ به همه ی این 
پرسش ها پاسخ منفی می دهد.(۲۲) پاسخ های وی اما همگی از 
تجربه ی اتحاد شوروی استخراج شده اند؛ جایی که کارگران هیچ 
دخالتی در برنامه ریزی و يا انتخاب برنامه ریزان نداشته و هرگز خود 
را همچون یک کلیت همبسته ی اجتماعی به عنوان یک طبقه 
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احساس نکرده اند. 

آن چیزهایی که می توان از سرنوشت برنامه ریزی متمرکز 
غیردمکراتیک در یک جامعه ی دچار انواع کمبودها و با طبقه کارگری 
مردد و ناهمراه آموخت؛ بوان شرایطی که هیچ کدام اژ اینها مشخصه 
ان تسته بر که هنج فاستت سار ان ک است: 


آنچه که درتحلیل سوسیالیست معتقد به بازار از سرمایه داری. 
کمونیسم» سوسیالیسم و انقلاب؛ تقریباً بدون استثنا؛ مشترک است؛ 
برخورد مجرد با هر کدام بدون ارتباط با دیگری است. در حالی که این 
مراحل در درون یکدیگر با هم مرتبط آند. اینها مراحل تکامل تاریخی 
هستند و این نه به معنای اجتناب ناپذیربودن انقلاب سوسیالیستی 
سوسیالیسم و کمونیسم. بلکه به این معناست که ارتباط آنها همچون 
انکاناتی که هر دام امن ی است وهمعین ‏ رسد و 
صر‌ها بیدا رم را فایت در که این با تاه کف غشت. در هس 
مرحله. جهت درک آن چیزی که موجب جوانه های شرایط کنونی 
شده است. همانقدر صادق است که نگاه به آنجه که در پیش است 
جهت درک پتانسیل آنچه که هم اکنون در جریان است. هر آنچه که 
مرحله ای از مرحله ی پیش از خود گرفته و تأثیر آن برای مسیری که 
باید طی کند به همان میزان گوبای بخشی از ماهیت آن است که 
کیفیت مستقیم قابل درک آن. بدیهی است که گذشته حال و آینده 
درچنان ارتباط درهم تنیده ای هستند که نمی توان آنها را بدون خطر 
تحریف و اغتشاش کاملا از یکدیگر جدا کرد. بنابراین بررسی و درک 
کامل سرمایه داری و یا هرکدام از مراحل جانشین آن نمی تواند بر 
بررسی ارتباط درونی همه آنها الویت داشته باشد. 


اگر سرمایه داری» سوسیالیسم و کمونیسم مراحل به هم پیوسته ی 
درونی تکامل تاریخی هستند؛ بهترین نقطه برای آغاز تجزیه و تحلیل 
سوسیالیسم و یا هر کدام از جنبه های کلی آن؛ با توجه ویژه به 
معضلاتی که برای سوسیالیسم به وجود آورده و پیش شرط های مادی 
که برای.اعل: تفا ث فزار هی کنقسرمایت دار اسسته ترشسي. ۸ 
سوسیالیسم که با بررسی بازار تحت سیستم سرمایه داری آغاز شود. 
شخص را به سرعت با وابستگی ساختاری بازار با تراکم سرمایه 
استنمار» آزخودبیگانگی و مبارزه ی طبقاتی رو در رو می کند. با ثبوت 
مات اس ماسات وهای فاساتها اب تصمر با 
موی مستد ای با داش تست سا امه اج 
در سیستم سوسیالیسم بازار ممکن نخواهد بود. همان نگرش در 
اینکه چگونه بازار عامل بسیاری از بدترین معضلات جامعه ی ما 
همچون بحران های اقتصادی, بیکاری» ثروت و فقر و فلاکت مفرط 
نابودسازی محیط زیست. حرص و از بی حد. ارتشاء و ... است؛ و اینکه 
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این معضللات برجای مانده و به رشد 
خود تا پیداشدن ابزار دیگری برای 
توزیع ثروت اجتماعی ما بیدا 
شودهادامه خواهند داد؛ بسیار 


برجستگی مارکس در میان همه ی 
متفکران سوسیالیست در تأکید وی 
براینکه سرمایه داری ته نها 
سوسپالیسم را ضروری» بلکه آن را 
امکان پذیر می کند. نهفته است. 
بنابراین آغاز بررسی سوسیالیسم از 
سوی سرمایه داری» یک امتیاز دیگر 
نیز دارد و آن اینکه ما را قادر می 
سازد وزن لازم را برای دستاوردهای 
بی شمار سرمایه داری و همچنین 
ناتوانی هایش را در تأثیرگذاری بر 
شکل و ساختار آینده» بدهیم. مهم 
ترین این دستاوردها در عرصه ی 
بازار شامل شبکه های پیشرفته ی 
توزیع و ارتباطات و تکنولوژی مورد 
نیاز جهت کارکرد آنهاء برقراری 
طرح های اختصاص منابع» مکانیسم های گسترده ی برنامه ریزی در 
میان مسسات خصوصی و عمومی. آنبوه عظیمی از ثروت در گردش و 
شیوه های مادی مورد نیاز برای تولید باز هم بیشتر آن است. درک 
کامل امکان برنامه ریزی اقتصادی در سوسیالیسم. صرف نظر از 
ارزیابی و جدای از پیش شرط های ضروری آن. همچون معضلات 
عمده ای که میراث باقی مانده از جامعه ی سرمایه داری است و این 
نوع برنامه ریزی به آنها می پردازد؛ امکان پذیر نیست. همه ی اینها و 
بسیار بیشتر از آن در برابر هر آنکس که به تحلیل سوسیالیسم از 
سرچشمه ی ربشه هایش در سرمایه داری بپردازد؛ قد علم خواهد 


جر 


از طرف دیگر سوسیالیست های معتقد به بازار تقریباً بدون استثنا به 
مسئله ی بازار در سوسیالیسم از جنبه ی رژیم های شکست خورده ی 
نوع شوروی, نزدیک می شوند و اين اتفاقی نیست که تفکر 
سوسیالیسم بازار در این مقطع از تاریخ چنین رایج شده است. با آغاز 
تحلیل از اینکه چه خطایی در اتحاد شوروی صورت گرفته است (حتا 
هنگامی که به طورعلنی ابراز نمی شود)؛ آنها به طور مستقیم به سمت 
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اگر انقلاب در یک کشور پیشرفته ی 
سرمایه داری پیروز شود؛ مردم. همانگونه 
که استدلال کردم می باید بسیباری از 
کیفیت هایی را که برای ساختمان 
سوسیالیسم نیاز است. از خود بروز دهند. 
بنابراین اصلاحاتی که براساس باقی ماندن 
مردم به همان حالی که اکنون هستند؛ امروز 
خردمندانه به نظر می آیند. در آن زمان 
۱ بسیار اندک خواهند بود و سوسیالیسم بازار 
متناسب با ابعاد امروزین. تناسبی با ابعاد آن 
ات وا ۰ 
می دانند چگونه همکاری کنند و مسی 
خواهند که چنین کنند؛ سوسیالیسم کامل 
را امکان پذیر خواهند کرد. 


اصلاحات اقتصادی رفته که از 
نظر آنان می توانست مانع 
بدترین اشتباه ها در آنجا شود؛ و 
به ناچار به این نتیجه می رسند 
که اگر به نظرمی رسد که برنامه 
ریزی محور خطاها بوده است. 
تنها راه حل می تواند جایگزینی 


برنامه با بازار باشد. 


گرچه از سوی اینان ممکن است 
(عموماً دیرتر و در جریان 
مباحته) به معضلات ناشی از 
بازار در سرمایه داری اشاره شود. 
اما این معضلات دراصلاحات 
سوسیالیسم بازار حضور ندارد و 
اما تنها توجیه برای این شیوه ی 
استدلال که خرابایت اصلاخانی, 
که مناسب ابعاد اتحاد شوروی 
ای لع ایس سا امس 
ی کافار ماوت ها تن مایب 
باشد؟ می تواند این فرض باشد 
که ار همه یس مات فاصتی عموها نکسا و رها تسیا 
ما ات کر اس رای ی تا مس ات 
یک "سوسیالیسم ناسالم" است. می تواند در عين حال برای شرایط ما 
نیز متناسب باشد. از منظر تاریخیء ماهیت ویژه ی سیستم نوع 
شوروی را با به جاگذاشتن یک چشم انداز مسطح از مسایل اجتماعی 
که گویا همه جا یکسان است؛ مخدوش می کند. با این نوع روش 
تحقیق تردستانه. چنین به نظر می رسد که معضلات توزیع به طور 
عام و بدون توجه به نیازها و امکانات متمایز هر سیستم اجتماعی. 


۰ 
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نیازمند همان اصلاحات مبتنی بر بازار هستند. همه ی امتیازهایی که 
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سرمایه داری از آن برخوردار خواهیم بود. نادیده گرفته می شوند. چرا 
که از نقطه ای که طرفداران سوسیالیسم بازار تحقیق خود را آغاز می 
نمایند؛ اين امتیازها وجود خارجی ندارند. برخلاف دکترین 
سوسیالیست های بازار این یک سوسیالیسم معیوب نیست که باید با 
سوسیالیسم کارآمد جایگزین شود. بلکه سرمایه داری است که نیازمند 
خانگزیی با سوسپالیسم ات وتا مکانی را که بایه در جستصوی 
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اما دقیقاً وجود همین ارتباط های گذرا و همچنین انواع سیستماتیک 
ناجیزشمردن ارتباط های پایه ای که بر کل زندگی اجتماعی ما حاکم 
است. ابهام بازار - چه سرمایه داری و چه انواع سوسیالیستی آن- فرد 
محکومان تفکر بازار (دادوستد) هستند که ناشی از عملکرد خویش در 
بازار و بی شک می توان گفت که برخی از زینت های اکادمیک 
اصلی تربن تز تدافعی ایدئولوژیکی سرمایه داری که بهای موفقیت 
درخشانشان در نادیده گرفتن آن است سر تسلیم فرود اورده اند. 


هیچ کدام از نکات مطرح شده ی بالا نباید به این معنی تلقی شود که 
وحشت سرمایه داران از سوسیالیسم بازار کمتر از سوسیالیسم واقعی 
است. صاحبان سرمایه تمایزی بین "تصاحب کننده ها" مختلف قایل 
تیستند. انهابه اینکه خه کساتی فضد دارند پروتشان را تصاخب. کنفد 
و آن را چگونه مصرف خواهند کرد؛ اهمیتی نمی دهند. اگر 
ایرادهایشان به سوسیالیسم گاهی لحن دیگری به خود می گیرد. تنها 
ناشی از دشواری بحث دفاعی از چیزی است که آنها در تملک دارند و 
مایلند تملک خویش را حفظ کنند. گرچه سوسیالیسم بازار معمولا 
چنین ارایه می شود که اگر بازار حفظ شده و مردم همانگونه که 
هستند پذیرفته شوند. انزجار سرمایه داری از آن تخفیف یافته و انتقال 
بل سه‌سپالیسم: را اسان تر خواهتد. کردد در خالیکة سارهان دادم خن 
تعاونی کارگری به ویژه در موسساتی که در گذشته ورشکسته شده 
اند. قابل قبول خواهد بود و نه جایگزینی طبقه ی سرمایه دار فعلی. 
بنابراین سوسیالیسم بازار با همان مخالفت کاملی روبرو خواهد شد که 
همواره سرمایه داران علیه سوسیالیسم ابراز نموده آند. نتیجه اینکه. 
تنها یک انقلاب سوسیالیستی (با شیوه ی دمکراتیک تا آنجا که امکان 
ار اس سای ات این سب 
تواند تغییرات مورد نظر سوسیالیست های معتقد به بازار را برآورده 


در انقلاب هاء مردم دچار تحولات حیرت آوری می شوند واگر انقلاب 
در یک کشور پیشرفته ی سرمایه داری پیروز شود؛ مردم. همانگونه که 
استدلال کردم» می باید بسیاری از کیفیت هایی را که برای ساختمان 
سوسیالیسم نیاز است. از خود بروز دهند. بنابراین اصلاحاتی که 
براساس باقی ماندن مردم به همان حالی که اکنون هستند؛ امروز 
خردمندانه به نظر می آیند» در آن زمان بسیار اندک خواهند بود و 
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نخواهد داشت و انسان های نوینی که مي دانند چگونه همکاری کنند 
و می خواهند که چنین کنند؛ سوسیالیسم کامل را امکان پذیر 
خواهند کرد. خود همین تکامل» همچنین بر هر نوع سوسیالیسم بازار 
جایگزینی که تنها می تواند انسان های این زمان را به مدارای دست 
سوسیالیسم بازار امروزفقط ممکن نیست. فردا به طور قطع 


غیرضروری خواهد بود. 


متاسفانه آنچه در افکار عمومی مردم غیرضروری و حتا غیرممکن به 
نظرمی رسد. در مبارزه ی طبقاتی بی تأثیر نیست. در حال حاضر 
مشکل اساسی سرمایه داری یافتن فرصت های مناسب جهت سرمایه 
گذاری های سود آور و بازارهای نوین برای افزایش میزان سریع 
ارزش تولید شده. به ابعاددی بحرانی رسیده است. این بحران دولت 
های سرمایه داری را به گسترش نقش خود در خدمت به سرمایه. نه 
ار دوس ها مکی ریصن مسا 
بلکه در وظایف اقتصادی چون تراکم سرمایه و غیره ... تا اندازه ای 
وادار نموده است که بوش رئیس جمهور آمریکا به مسافرت ویژه ای 
جهت گسترش فروش اتومبیل های آمریکایی به ژاپن اقدام می کند. 
به هرروی, تا این اندازه علنی کردن وابستگی های دولت به سرمایه و 
طبقه ی سرمایه دار نیاز دولت و البته کل سیستم را به توجیه موثر 
خود؛ به طور عظیمی افزايش داده است. هیچ چیزی موّثرتر از مبهم 
کردن مناسبات ناشی از عملکرد روزانه ی ما در بازارنمی تواند توجیه 
گر سرمایه داری باشد. در این مورد» طرفداری از سوسیالیسم بازاره با 
استدلال هایش به این معنی که بازار انواع خوب و بد دارد؛ تنها می 
تواند عامل سردرگمی بیشتر مردم وآسیب زننده به تلاش های آنان در 
جهت پی بردن به مناسبات درونی بازار با تولید. استنمار 
ای تسس ها تا رت ات که ای ترس ند 
به درک ماهیت کامل مشکلات امروزین ماء ريشه های آنها و راه حل 
های امکان پذیر بپردازد. 

یک حمله ی رو در رو و بدون اگر و آما به بازار و همه ی فلاکت های 
ی ار که مات فامل اب تاک وهای ۳ 
به مناسبات بازار نیز هست؛ تنها وسیله ی اجتناب ناپذیر جهت رشد 


| کاهی وا لسن اسیت: 


مناسیات بازار بروز خواهد کرد. 


هیچ کس دچار کمبود تجربه ی دردناک در بازار نیست و بیشتر و 
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بدتر از آنها نیز در پیش است. اما هنوز بسیاری از مردم فاقد درکی 
روشن و شفاف از نقش بازار در مناسبات درونی خویش با شیوه ی 
تولید سرمایه داری هستند. بنابراین وظیفه ی ما چنان که با طرح 
های سوسیالیسم بازار بروز می کند. سیاه نشان دادن حاشیه های 
آنجه که بازار هست و آنجه که می کند. نیست؛ بلکه ارایه ی تحلیلی 
است روشنگرانه از بازار در یاری رسانی به مردم جهت یافتن ارتباط 
هایی که برای درگیرشدن موّثر در مبارزه ی طبقاتی ضروری هستند. 
با به جاگذاشتن بسیاری از ابهام های بازاره سوسیالیسم بازار را نمی 
توان همچون نوع دیگری از سوسیالیسم و پا حتا نوعی سازش با 
سرمایه داری در نظر گرفت. بلکه تسلیم شدن به سرمایه داری است 
که بنابر دلایل تاریخی هنوز به تکان دادن پرچم سوسیالیسم ادامه می 
دهد. به هرمیزان در ذهن متفکران منفرد سوسیالیسم بازاره انگیزه 
های خوب وجود داشته باشد. این وافعیت ایدئولوژیک یک معضل 
اجتماعی است که ما برای آن راه حل می جوییم و باید که به این 


یک اشاره ی کوتاه به وارد بودن انتقاد من به کشورهای جهان سومی 
که سعی در برقراری "سوسیالیسم بازار" به شیوه ی ویژه ی خودشان 
کرده آند» ضروری است. در اينکه همه ی انتقادهای من از بازار- جز 
چند اشاره ی مثبت (جنبه های دمکراتیک تر سوسیالیسم بازار)- 
شامل حال این کشورهاست که تجارب اخیر چین و وتنام کاملا 
زوشتکر ان, است, هیعج بحتی نیست؛ بلکهة تا اشکار است. کته این 
پذیر خواهد کرد و ما در جهان پیشرفته ی سرمایه داری از ان 
برخورداریم» محرومند. انگیزه های خوب برخی رهبران سیاسی 
سوسیالیست. گرچه قابل تحسین است اما نمی تواند جانشین امکاناتی 
شود که تاریخ از دسترس آنها دور کرده است. بنابراین انتخاب واقعی 
برای این جوامع به نظر می رسد بین یک نوع دیکتاتوری ددمنش 
سرمایه داری با حاشبه های سوسیالیستی ات همچون کشور چین و 
سیاسی خیلی جدی نباشد. من نوع دوم را ترجیح می دهم. چرا که 
تحت رژیمی ازاین نوع. منافع مادی و اجتماعی با مساوات بیشتری 
تقسیم می شود و معضلات دیگر مربوط به بازار یا محو شده اند و یا 
ها به طور عام برای حاکمیت جهانی سرمایه مشکلاتی ایجاد می کند. 
تنها انقلاب های سوسیالیستی در کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری 
مر تواند شرایطی ایجاد کند که کشورهای رشدنيافته ی دارای رژیم 
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7 - نظریه ی مارکس درباره ی تعاونی ها پیش از انقلاب و 
پس از انقلاب 


جنین یه نطر خواهت امد که فر استدلال علیة شوسالیسم بازان مس 
نها به اد کی ی حزقیات اه که قبار مار کی سیان دافته آزستا ی 
پردازم. اما ختا همین نبدء اکتوم.به خالش درامفه است. جتین بة نطو 
می رسد که استدلال سوسیالیست های بازار از ادعای اینکه بازار 
کارافتتر از فرتاهة ررعن ختمر کر است بهاین ادعا رعل. فرهباشی 
اتحاد شوروی) که هیچ جیز دیگری کار مت نخواهد بود و آنگاه اینکه. 
به جهت روابط احتمالی بین برنامه ربزی و بوروکراسی. بازار 
مایت ی ات فا که دایص سامت 
معتقد به بازار بوده است؛ رواج پیدا کرده ابیت 099 یرای آنهایی کد 
مایلند برای نظریه های مارکس درباره ی سوسیالیسم. تخفیف قایل 
شوند البته این ادعای اخیر توجهی جلب نخواهد کرد؛ برای اینکه ما و 
یا کسانی که تحلیل های گسترده ی مارکس را از سرمایه داری و 
پتانسیل آن برای سوسیالیسم؛ باور داریم. نمی توانیم به آسانی از آن 
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این ادعا که مارکس خود یک سوسیالیست معتقد به بازار بود. به نظر 
می رسد که به طور اساسی ناشی از درک نادرست دو مسئله است؛ به 
طور کلی واکنش مثبت مارکس نسبت به تعاونی های کارگران در 
سرمایه داری و باور او به این که پس از انقلاب سوسیالیستی یک بازار 
محدود برای مدتی محدود به عملکرد خود ادامه خواهد داد. از آنجایی 
که تعاونی های کارگران در ارتباط با زندگی کاریء به آنها قدرت 
بیشتری می داد و وسیله ی استحکام همبستگی کارگران در کارخانه 
می شد و از این طریق ازخودبیگانگی آنها را اندکی کاهش می داد؛ 
بدیهی است که تعاونی ها نهاد خوبی بودند. در سیستم سرمایه داری 
کسانی که مالک موسسات هستند تصمیم می گیرند که چه بسازند. 
چقدر قیمت گذاری کنند. چه کسی را استخدام کنند. چقدر به آنها 
بیردازند و ... و این شامل هر صاحب موّسسه ای است. همانگونه که 
ی رجا مرس ات ار کی نان کت ایو 
توانایی ها را برای کارگران هر کارخانه محفوظ بدارد. بازار محفوظ 
خواهد ماند و امکان اندکی برای برنامه ریزی اقتصادی با مقیاس بزرگ 
باقی خواهد ماند. آیا این است دیدگاه مارکس از یک جامعه ی 


سوسیالیستی ؟ 


مارکس اینگونه گفته است که ثبرای حفظ توده های صنعتی. کار 
تعاونی باید تا سطح ملی تکامل یابد و در نتیجه. باید ازطریق ملی 
ترویج گردد."(۲۴) اما او همجنین ادعا کرده است که موسسات 
تعاونی" کارکنان خود را با قادرنمودن آنها در جهت به کارگیری ابزار 
تولید برای استخدام کار خودشان به سرمایه داران خود تبدیل می 
کته (۱۵) اند کی یر در همین ار وی باداور. شقه: است. 5 
بای رگن کدی رها سم سک آ برس 
می نماید و باید که بازتولید نماید." (۲۶) آیا در این سخنان به نظر 
می رسد که مارکس درباره ی سوسیالیسم صحبت می کند و یا 


مارکس تشخیص داده بود که سرمایه داری در اواخر دوران خود 
ممکن است شبکه ی کسترده ای از تعاونی های کارگری را ایجاد 
نماید. هم ظهور سیستم اعتباری و هم بازده عظیم تر تعاونی های 
کارگری (کارگران همچون سرمایه داران اشتراکی در استنمار خود 
همچون کارگر بسیار موثر بودند) این سناریو را امکان پذیر می کنند. 
(۲۷) اگر که تعاونی ها برقرار شده بود» آنها همچنین می توانستند 
سند مهمی باشند در اينکه کارگران» خودشان قابلیت اداره ی اقتصاد 
را به عهده بگیرند و سرمایه داران. همچون طبقه ی مالکان برای اداره 
ی روند تولید ضروری نیستند؛ نه تنها صنعت بدون آنها می تواند 
جریان یابد بلکه با توجه به اين. سرمایه داران استحقاق ثروت و قدرتی 
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که اکنون, به جهت کاری که پافشاری می کنند فقط از عهده ی 
خودشان برمی آید؛ به آنها تعلق يافته است نیز ندارند. از این طربق. 
تعاونی های کارگران به تقوبت موثر اين استدلال که سوسیالیسم 
امکان پذیر است و نیز "عادلانه" کمک می کند. اما بدون مشارکت 
کف کار گراخ در تصمتی برش تضادی: نبا کنیا تضانههاع انا کي 
از آنجه که سوسیالیسم در واقع می تواند باشد؛ ارایه می دهند. 


آنچه که ما از نظرگاه های مارکس در مورد تعاونی های کارگری داریم» 
یک سناریوی جایگزین برای چیزی است که وی معمولاً برای سرمایه 
داری سین ارایه داده است. همچنان که می دانیم؛ مارکس معتقد بود 
که سرمایه داری هم اینک به اندازه ی کافی برای ظهور یک انقلاب 
سوسیالیستی, اگر که نه در دوره ی زندگی خود. بلکه مدت کوتاهی 
پس از آن رشد یافته بود؛ و آن اين امکان است که بیشترین توجه او را 
هم از نظر علمی و هم از نظر سیاسی به خود جلب نموده بود. اگر 
انقلاب درآنچه که برای او آینده ی نزدیک بود اتفاق نمی افتاد» او رشد 
شیوه های چندی را برای آینده پیش بینی کرد. یکی از آنها "سرمایه 
ی انحصاری" بود. دیگری "سرمایه ی گروهی * و دیگری "سرمایه ی 
مدیریتی " و دیگری اينکه سرمایه هر چه بیشتر به سیستم جهانی بدل 
می شود. و باز یکی دیگر اينکه "تعاونی های کارگران "» به این معنی 
که کارگران هر چه بیشتری به سرمایه داران خود تبدیل می شوند. 
هیچ کدام از این روندها فرازی از استثمار, ازخودبیگانگی. نابرابری 
اقتصادی و بحران های تناوبی - که روز به روز وخیم تر نیز می شوند- 
نیستند و ضرورت انقلاب سوسیالیستی برای حل نهایی آنها اشکارتر 


ین و3 


از آنجایی که با مقام جدیدی که کارگر همچون بخشی از یک تعاونی 
به دست می آورد هیچ کاری در جهت جاگزینی نیاز خود به انقلاب 
تعاونی های کارگری با سرمایه ی دولتی؛ به شدت انتقاد کرد.(۲۸) 
هنگامی که صدراعظم آلمان بیسمارک اعلام کرد که ممکن است از 
این نظریه حمایت کند؛ مارکس علیه آن اعلامیه صادر نمود که این 
عمل "هیچ ارزش اقتصادی ندارد. در حالی که سیستم قیمومیت را 
گسترش داده». بخشی از طبقه کارگر را فاسد نموده؛ و جنبش را عقیم 
می کند. "(۲۹) پس از مدتیء انگلس اعلام نمود که طرح تعاونی های 
بورژوایی است که در دهه ی ۱۸۴۳۰ برای خنشی کردن جنیش 
سوسیالیستی در فرانسه پیشنهاد شده بود.(۴۲۰) 
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نگرانی مارکس این بود که با قرار دادن کارگران در ارتباط با سرمایه به 
همان شکل که سرمایه داران قرار دارند. (تعاونی های کارگری). 
کارگران را به رغم تجارب و شناخت طبقاتی. به بسیاری از همان 
غملی دهان اخساسات و نظریه ها که سرمانه فا ان فا که خواه کشنید. 
نتیجه ی ترکیبی چنین شیوه ای - مگر شاید در مواردی که همچون 
سرمایه داران بطورگروهی ورشکست شده و همچون کارگر کارشان را 
از دست بدهند -راه گشای آنها درجهت فعالیت انقلابی نیست. تجربه 
ی کلی ما در ارتباط با فعالیت سیاسی کارگران در تعاونی های 
کارگری در صدسال گذشته ثابت می کند که نگرانی مارکس ناروا 
ماس دی کت هایس ی کها کیسن تاش سای 
ک افو کیوا هی ای که نم سسوم 
اقتصادی به استدلال های با اهمیتی از سوسیالیسم می دهد. مارکس 
اعتقاد نداشت که این برای ما می تواند نوعی از سوسیالیسم را فراهم 
آورد و يا یک استراتژی کارآمد در مبارزه ی طبقاتی علیه سرمایه 


داری باشد. 


افزون بر برداشت نادرست از توصیف معتبر مارکس در مورد تعاونی 
های کارگری در سیستم سرمایه داریء این ادعا که مارکس خود یک 
سوسیالیست معتقد به بازار بود همانگونه که اشاره کردم در خواندن 
طرفداران سوسیالیسم بازار که مارکس را طرفدار خود قلمداد می 
کنند. به نظر می رسد که به اتفاق به سه پرسش مختلف پاسخ گفته 
اند: ۱- ایا پس از اينکه حکومت کارگری قدرت ,را به دست گرفت بازار 
باید به سرعت کاملا نابود شود؟ ۲-اگر نوعی از بازار در اغعاز 
سوسیالیسم به حضور خود ادامه می دهد. چگونه باید با آن برخورد 
کرد و تا چه زمانی بازار به حیات خود ادامه خواهد داد؟ ۳- آیا بازار در 
مرحله ی سوسیالیسم همچون نوع سوسیالیستی توزیع منابع و تبادل 
کالا باقی خواهد ماند؟ اتفاقی که افتاده است. این است که پاسخ های 
مارکس به دو پرسش نخست. اشتباهی به پرسش سوم ؛ نسبت داده 
شده است که در مورد همسازی درازمدت (و نه خیلی درازمدت) بازار 


هر مگ سکس انا شاف ایس که ما کی دامن جر 
عملکرد بخش های عمده ای از بازار را درست پس از انقلاب 
سوسیالیستی؛ پیش بینی کرده است. به طور مثال در "مانیفیست 
کمونیست" او در مورد آنچه که حکومت نوین سوسیالیستی باید به 
سرعت ملی کند. "باتک هاء وسایل حمل ونقل» ارتباطات و زمین های 
استفاده نشده (۲۱)" را به طور عجیبی میانه روانه پیشنهاد می کند. 
این عملکرد درابتدا دستکم بیشتر شریان های اقتصادی را در دست 
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ار وا برع این ماک رسای ۸ ۷۶ 


همه ی زمینه ها چون بانک های تازه ملی شده» قوانین نوین در مورد 
اداری و قضایی برای اجرا و نظارت بر این قوانین که از جانب کارگران 
تحت تأثیر برنامه ی اقتصادی (که همزمان برقرار شده است) خواهد 
۲۵۵ اقا تما لکشت ی ام من که.ها کس ار ام خ اب فا رت 
می کند - البته تنها رجوع وی در به کاربردن زور در این دوره - در 
مورد شووشیان ( کسانی که علبه حکومت سلاح بر می دارند) 9 
"مهاجرین " (کسانی که قصد خروج از کشور را دارند) است. بدیسهمی 
است که در این مقطع زمانی. بازار کالاهاء نیروی کار و حتا سرمابه؛ 
گرچه تحت قوانین و تغییر شکل يافته. به عملکرد خود ادامه می 


دهند. 


آنگاه پرسش اساسی این است که حکومت سوسیالیستی با این بخش 
خصوصی چه خواهد کرد؟ مارکس می گوید که در مرحله ی (فاز) 
نخست کمونیسم. (شیوه ی دلخواه او برای نام بردن از سوسیالیسم)؛ 
"کارگر پس از کاستن بخشی از دستمزد برای سرمایه گذاری جدید 
دقیقاً همانقدر که تولید می کند دریافت خواهد کرد.۳۴(۳) باید به 
خاطر داشت که این کارگران هستند که از طریق برنامه ریزی 
دمکراتیک در مورد مقدار و شیوه ی مصرف این مبلغ کاسته شده 
تصمیم می گیرند. این شیوه با شیوه ی توزیع سود تحت سوسیالیسم 
بازار که در بستر آن هیچ رابطه ی مستقیمی بین میزان ساعت کار و 
مبلغ دریافتی وجود ندارد؛ حاصل این شرایط یک روابط متضاد است. 
چرا که کارگران با میزان ساعت کار یکسان در موسسه های مختلف به 
شکل گستره ای می توانند مزدهای مختلفی دریافت کنند. 


حفوق مساوی برای کار مساوی همچون هدف اقتصادی؛ هرگونه 
تلاشی برای قادر کردن مردم به تکامل قابلیت های هر چه وسیع تر و 
به کارگیری کامل قابلیت هایی که هم اکنون دارند. انجام می شود. اما 
هماگنه 45 دییوه ق له ع. اعا زین سخمبالیسم هنوی خسشتد 
کسانی که به آنها اجازه داده می شود که از آنجه که جامعه تولید می 
کند. متناسب با مالکیت خود و نه کارشان. دریافت دارند؛ و همچنین 
مانع از به کارگیری توانایی کامل آنها در تولید خواهد شد. این 
شتا خن مهم عمده بر اصل اقتصادی استوار انننت: ۸5 بر جامعد ج 
سوسیالیستی حاکم است. این شرایط ممکن است تا زمانی که املاک 
خصوصی آنان به اموال همگانی منتقل گردد» به شکلی که در روند 
تولید سوسیالیستی خدشه ای وارد نشود. ادامه داشته باشد. برای 
دستیابی به این نقطه. حکومت سوسیالیستی موسسات ملی ایجاد 
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سرمایه داری در مقایسه با همه ی دیگر تمدن هاء از یک عدم شفافیت قابل ملاحظه ای برخوردار 
است. در حالی که بردگان. رعیت ها. و حتا کارگران در اقتصاد نوع شوروی مشکلی در دیدن 
چگونگی و جرایی روابط احتماعی نداشتند. در حالی که درسبستم سرمایه داری چنین نیست. 
مسئول اصلی در این مورد نقشی است که مفهوم بازار در نظام سرمایه داری ایفا می کند و در 
ایجاد مجموعه ای از باورها و شیوه ی تفکری تلاش دارد که در عین کارکرد فراوانش در مبادله. 
موفق به ایجاد ابهام در بیشتر عرصه های جامعه ی سرمایه داری می شود. به ویژه نوعی احساس 


آزادی که بیشتر پنهان است تا آشکار. 


کد با اس تن وی رات ای گرم که 
وراد دای مود یت کشت ام کب هی سای با 
و همچنین با وام های هدفمند و مالیات های سنگین و قوانین جدی 
آنها را تحت فشار قرار خواهد داد.(۲۵) محتمل است که مجموعه ی 
اینها در مدت کوتاهی بسیاری از سرمایه داران را به ورشکستگی 
کشاند و با آنها را ناجار کند که مژسسات خود به بخش ملی بفروشند. 
مارکس معتقد بود که یکی از عمده ترین اصلاحاتی که پس از انقلاب 
پدیدار خواهد شد. لغو توارت املاک مولد ثروت بود.(۳۶) بنابراین پس 
از مرگ نسل موجود که مالکان خصوصی هستند. موسسات آنها به 
بخش ملی منتقل خواهد شد. نتیجه ی این طرح و طرح های دیگری 
که در بالا به آنها اشاره شد. حداکثر در مدت چهل یا پنجاه سال 
مالکیت همه ی اقتصاد از آن جامعه خواهد بود و فشار وارده از سوی 
کارگران بخش خصوصی برای ملی کردن موسسات آنهاء اين روند را 


با اينکه این طرح به شکل گذرا ارایه شد. اما آشکار می شود که یک 
بخش خصوصی بزرگ نیز برای مدت کوتاهی پس از انقلاب به حیات 
خود ادامه داده و به اختصاص منابع و مبادله ی کالا از طریق نوعی از 
بازار ادامه خواهد داد که مانند همه ی بازارهاء به ایجاد شیوه ی تفکر 
بازار با مجموعه ای از ابهام های خود پرداخته و عملکرد مردم در این 
بازار منبع اصلی همه ی ازخودبیگانگی هایی خواهد بود که هنوز به 
حیات خود ادامه می دهند. 


خوشبختانه. عملکرد مردم در دیگر پهنه های زندگی خود دراین دوره؛ 
به تولید بسیاری از ایده ها و احساس های مخالف آن خواهد پرداخت 
هستند که غالب خواهند شد. در میان آمیزه ای از استنباط ها ایده ها 
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تاره رای فرع ان ما رسای را ۳۷ 


و احساس هایی که در اين دوره ی آغازین عصر نوین به بقای خود 
دنه معا سس ی تفر کابیا 
سوسیالیستی را تضمین می نماید؛ گسترش عملکردهای همه جانبه 
ی اشتراکی و تعاونی؛ جایگزینی ارزش های انسان دوستانه به جای 
ارزش های سرمایه دارانه در آموزش و پرورش» رشد روزافزون و 
شگفت انگیز اجتماعی که اهداف سوسیالیستی را هرچه بیشتر 
کارآمدتر و بنابراین تجسم آن را ساده تر می نماید؛ تداوم این جنبش؛ 
منجر به شتاب برای ثبات مناسبات و روابط اجتماعی نوین می شود 
که مارا و جامعه ی انسانی را برای رسیدن به اهداف سوسیالیستی 
رهنمون می سازد. 


این تنها پس از تمرکز همه ی ابزار و املاک تولید تحت اداره ی طبقه 
ی کارگر است که سوسیالیسم می تواند بر اساس اصل "از هرکس به 
اندازه ی توانش و به هرکس به اندازه ی کارش" سازمان یابد. ما در 
این دوره» هنوز تا اصل "از هرکس به اندازه ی توانش و به هر کس به 
اندازه ی نیازش."(۳۷) فاصله ی زمانی زیادی داریم. خلاصه اینکه. 
تنها در این زمان است که سوسیالیسم. یا چنانکه مارکس معمولاً آن 
را "مرحله ی نخست کمونیسم" می خواند؛ در واقع آغاز می گردد. اگر 
که سوسیالیسم به جهت شرایطی که به طور رشدیابنده ایجاد می 
و تس سس تایه موس نت هه سای تن سر 
از انقلاب سوسیالیستی را می توان همچون دوران انتقالی به 
سوسیالیسم شناخت که به عنوان دوران انتقالی. هم شامل برخی از 
سرمایه داری و هم سوسیالیسم است. اما هم دوران آن کوتاه است و 
هم تغییراتش سریع تر از آن که بتوان آن را همچون مرحله ای جدا 
در نظر گرفت. این دوران را همچنین می توان همچون "لحظه ای" 
متمایز در نخستین گام های سوسیالیسم نگریست. لحظه ای که 
آخرین پیش نیازهای سوسیالیسم (براساس شرایطی که در اثر انقلاب 
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موفق طبقه کارگر ایجاد شده است) برقرار می شود. یا به عنوان ادامه 
ی خود انقلاب سوسیالیستیء نوعی عملیات پاک سازی علیه آخرین 
بقایای قدرت وامتیازهای نظام سرمایه داری است. با به کار گرفتن 
تاکتیک های متناسب با این واقعیت که آکنون دیگر قدرت در دست 
کار گران است. 


ادامه ی مبارزه ی طبقاتی در نخستین لحظه ی سوسیالیسم. در 
هرکشور و همه ی جهان. آن چیزی است که مارکس از "انقلاب 
مداوم " مورد نظر داشت.(۳۸) آیا مارکس در آن زمان معتقد بود که 
نوعی بازار در دوران سوسیالیسم وجود خواهد داشت؟ پاسخ به 
روشنیء منفی است. خوانندگانی که نقد مرا از سوسیالیسم بازار 
انعکاس موضع خود مارکس در این مورد تلقی کردند همه می توانند 
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در نیمه ی نخست این جستاره من استدلال کردم که سرمایه داری در 
مقایسه با همه ی دیگر تمدن هاء از یک عدم شفافیت قابل ملاحظه 
اجتماعی نداشتند» در حالی که درسیستم سرمایه داری چنین نیست. 
داری ایفا می کند و در ایجاد مجموعه ای از باورها و شیوه ی تفکری 
تلاش دارد که در عین کارکرد فراوانش در مبادله. موفق به ایجاد ابهام 
در بیشتر عرصه های جامعه ی سرمایه داری می شود. به ویژه نوعی 
اخیاسن ازادی. که نیشن مان ات تا اسر از ای کف ۵ عرض1 
ی تولید است که ماهیت طبقاتی جامعه به حادترین شکل نمایان می 
شود. جدی ترین تأثیر در انجا و در استثمار و ازخودبیگانگی که 
شالوده ی عملکرد فعلی بازار و همچنین تاریخ وافعی و پتانسیل 
دگرگون شدن ان است. احساس می شود. من کوشش کردم نشان 
دهم که با مخدوش و پنهان نمودن همه ی این مقوله ها؛ مرموزبودن 


بخش دوم این جستار تجزیه وتحلیل نقادانه ی این نظریه است که 
امکان ساختن جامعه ی سوسیالیستی با حفظ بازار همچون ابزار عمده 
ی توزیع کالاء وجود دارد. من به ترتیب ده انتقاد از سوسیالیسم بازار 
همچون یک پروژه ی تئوریک و سیاسی در درون سرمایه داری و 
همچنین جایگزینی برای نگرش سوسیالیستی » مطرح کرده ام: 
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۱- سوسیالیسم بازار یک جدایی ناروا و فتنه انگیز بین بازار و کل 
جامعه. به ویژه تولید و بین سوسیالیسم و دوره هایی که در پی آن می 
آیند» ایجاد می کند. 


ا خ وی ار لسن اي کف ماس 
سرمایه داری ات به درون سوسیالیسم سل ۵ شده و مرموزبودن کد 


۳- سوسیالیسم بازار همچنین به این علت به عنوان نوعی 
سوسیالیسم کار آمد نخواهد بود که با حفظ بازانه تضاد عمده ی 
سرمایه داری بین تولید اجتماعی و مالکیت خصوصی ادامه خواهد 
یافت؛ و این ادامه ی بسیاری از بیماری های سرمایه داری ازجمله 


بحران های اقتصادی دوره ای با طبقه ی کارگر سردرگمی که قادر به 
تقابل با آنها نیست؛ را تضمین خواهد کرد 


ساسا ای ۲ ناه ع. 8۶ 
بتواند؛ از آنجایی که ازخودبیگانگی همچنان باقی خواهد مانده نسبت 
به شرایط جاری چندان پیشرفتی نخواهد بود. چرا که به 
ازخودبیگانگی تغییر شکل يافته ی موجود کارگران آشکال جدید 
ازخودبیگانگی سرمایه دارانه را که ناشی از مالکیت مشترک موّسسات 


خودشان ی نیز خواهد افزود. 


۵- حتا اگر سوسیالیسم بازار بتواند عملی باشد يا تا اندازه ای که 
کح بای دای ها سس مه اه واه 


داد. 


۶- متأسفانه و یا خوشبختانه. سوسیالیسم بازار همچون مصالحه ای با 
سرمایه داری امکان پذیر نخواهد بود. چرا که سرمایه داران که در 
چنین اصلاحاتی از صحنه حذف خواهند شد. با 2 به همان شدتی 
خواهند جنگید که با سوسیالیسم واقعی. 


۷- اگر که سوسیالیسم بازار در شرایط کنونی امکان پذیر نیست؛ پس 
از انقلاب سوسیالیستی که این شرایط و همچنین ماهیت بسیاری 
از کارگران تغییرات شگرفی خواهد کرد نیز غیرضروری خواهد بود. 


انتقاد سوسیالیست های بازار از برنامه ریزی مرکزی تقریبا به طور 


سم 


کامل بر تجربه ی بی ربط اتحاد شوروی (و معمولا انتقاد از آن)؛ و 


بپبپسپب-سپسس سس 


همچنین بر این فرضیه ی غیرواقعی متکی است که کارگران پس از 
یک انقلاب موفق با کارگران آمروزین تفاوتی نخواهند داشت. 


اساسی سرمایه داری که برای یک مبارزه ی طبقاتی ضروری است به 


سردرگم کردن مردم درمورد نقش ویرانگر بازاره می پردازد. 


ات ردص اس رات که کی قاتا یساش ۳ 
مخالف بو ده ات 


سوسیالیست های بازاره سردرگم از تجربه های شخصی خود در بازار 
ناامید از فروپاشی اتحاد شوروی که بسیاری از آنها آن را نوعی 
سوسیالیسم تلقی می نمودند. به فراموشی سپردن آنچه که احتمللا 
زمانی از دیالکتیک مناسبات در سیستم های پیجیده درک کرده 
بودند. و رسیدن به یک راه حل سریع و آسان؛ به تلقی بازار همچون 
یک مکانیسم ساده که می توان آن را برای ایجاد اثری دلخواسته به 
اراده ی خود درآورد» پرداختند.(۳۹) اما حتا اگر بازار را همجون یک 
مکانیسم و پا وسیله در نظر گیریم» پرسش کلیدی این است که آیا 
این وسیله بیشتر شبیه قوطی بازگن است,با گوشت چرخ. کین؟ گنه 
اولی در دست ماست و ما آن را بکار می گیریم؛ در حالیکه ما خودمان 
در دست دومی هستیم واو ما را به کار می گیرد. نتیجه گیری من این 
است که سوسیالیست های بازار. بازار را با قوطی بازکن اشتباهی 
گرفته آند در حالی که بازار بیشتر همچون گوشت چرخ کن عمل می 
۰ 


ادامه دارد... 


قوی نو ند ۰ ها 


۱- کارل مارکس و فردریک انگلس . ایدئولوژی آلمانی. بخش های ۱ و 
۳ (1943,طمصما رتتفطاهز ۱۷۷ 0صه مسج ص ۱۶۴. 

۲- کارل مارکس کاپیتال جلد ۱ (1967 ,طناعظ,تعزن. ص 
۵1 


۳- مارکس / انگلس, ایدئولوژی آلمانی ص ۷۷۴ 
۲ رل هار کین کاستال خلت اب کرهان ۶ ۱/0۵۲ .جو فا 


,۲۱0۱56 فحطو‌ناهان۲ مه‌مو‌نامصم وونعه:۳۲۵ عفصناهبظ 
,(۷105600,1958) ص ۱۷۶. 


ب«سصسصسصسپسدسد 


۵- برای یک نگرشی کامل تر به تثوری بیگانگی مارکس به کتاب من 
ااام ام دا فا ۵ م۵ ده( :۱09ع خر 
(1976 رووعع۲ بطاوهنج لا عع0ححصمت)) 900۱60مراجعه 


۶ 10۲ ۵۲۸۵ ۷0۵۵۵ ۷۵۵۵ ۲۶6 بط60۲00 , ۱01001 ]1 
۰ .ظ (صمجما روتمززش تصومجومع۴ 


۷- کارل مارکس, کاپیتال جلد سوم 
(1۱929 ,۱۱۵۹۵۵0۳ ر6عتا۲۱ وصنطوتاطانا؟) ص ۷۹۱ 


۳0۲۳۵61۵۲ 1210128۵65 


اس ان ارس ۲۱ 


9- کارل مارکس . م۵۵۵۵ معنطاجمعهانط۲ فصه عتصمجمع۲ 


۵ 61 ۳0۵۲۵) حاج م۱111 ۱۰ بط فصو ,1844 0۲ 
ر(1959 ,۱۵۹6۵۷۲ رع‌وبا۳۱0 عحوتطوناهاناظ وع‌هوباه وم 1[ 
199 ۳ 


۰ 3۳7,۲۵ واازن 0صه رععلصیان جع1۳ ۸ ۳۲۳۵۴۱ 
ر(26 50۵1160) ۱۷۵۵۲۵ 5000 0۲ 500 : ورگ ۱۷/۵۲۱۵ 
(1993 

۱- برای قوی ترین بازنمود این موضع نگاه کنید به کتاب : 12710 
و )۵۵1۵۱۹9 ۲فصاموظ رعحعل »سس و 
۱۵لا بیدرواست. ضاسجوین براع 
سوسیالیسم بازار که توجه قابل ملاحظه ای را به خود جلب 
نمود. نظربه ی تقسیم سهام موسسات بزرگ را بین همه ی 
اجتماع و شرکت کارگران در مدیریت موسسات به همراه 
ماک ری شترا ی دید 
همچنین نگاه کنید به کتاب 506۲ 00 [تحت عنوان ۸ 
ر۲655 هب۱ 2ج۳) صونادهه ۵0۲ ۲۲۵ 
(94 وا نموند های با هوشم متفسالسم یار فتاه 
کنید به کتاب 6۲مظ صجامژو صملتعظ ص۳۳2 تحت 
عنوان ۲۵۵۲۱۵۵۵۲ 136 : عتاه906 ۸۱۵۲۱۵۲ 
,۰ (3 199 ,ووع۲ظ ۷ب زو ب«زو لا ۲0۲ ) 


۲- ععل وت ۲۵۵۵۵۵۵۵۵ ۷۵۲۱۸۵۲ ع۳] , عصها دام( 
,۰ - 333 وم م1991 رووع۲ع۳ 1۷6۲9۱6۲ ظ ل] 


۳- مارکس. کاپیتال. جلد ۳. ص ۴۳۱ 
,۱۵15 -14 68 .وج رقامنت ۱/5( ۱۸۴۴ 


۵ ۵ ۱۷۲۵۲۵۱ م2( رطنك0600 ۲هدام -۱۵ 
۰ ,(80 12019 .۷۵۱ ,و0۵06 هزاه۲ "ربج 


۳ 


تاره رای فرع ان ما رسای را ۷۹ 


۶- در میان چهره های برجسته ی این نظریه می توان از 09۲[ 
۲ص( در بالا اشاره شده) و 116۲ 2۷10 بآبا کتاب 


,۳۲۳656 حعطعج()) طتسصوم صه متفه اعا۵( 
,(1 199 ,ل07] نام برد. 

۷- در میان طرفداران سوسیالیسم بازان آنهایی که بیشتر 
سوسیالیست هستند. ازجمله 90776۱0168176 2710 آو 
۲ وع2[ که شفاف ترین استدلال های آنها در دفاع از 
شبه‌سپالیسی بازار. ذر همین کتاب: امته: است: 

۸ 2 طواممو امه و منطو لز1(2 

6161266( آدر همین کتاب. 


-٩‏ من در مقاله ی ؟ ,طوتصتاصووم 0۲ طملوز۷ 25 باز 
چاپ شده در 00 وجهعع :جمتاسامبع امه له ۵61۵1 
(1978 رعععع۲ ۲0 یاوع) نع ۵۸۵ ۸۵۲ و در کتاب 
من 09018(۰ع)۵۳) فط ]1 0۶ ر دستی نموم 

اک آلماکی مس 2۱ 

اک اکن مستنه است وگن اختمامی مار مشش الا 
ام و۵ ها نمی شود مت با مشارفت انسان ها اراد و 
براساس برنامه ای معین که توسط آنها تنظیم شده باشد." 
هنگامی که این شرایط پدیدار شد. "مناسبات اجتماعی تولید 
کنندگان محرد. نه تنها با توجه به کارشان و محصول آن. بلکه 
همچنین در مورد تولید وهمچنین توزیع به شکلی ایده ال؛ 
ساده و قابل درک خواهد بود." .0 مك باهرامان0 رتت2/ 
0 ,9/ 

نامع عاطنعهع۲ ۵ منممجمع مد , ع0۲ ۸66 -۲۲ 


,(1983 مصملصما رصتسولا لصج صعالض ععمع‌ی)) 
۰ روم 


۳- نگاه کنید به 2۲6۲6 2 ۷/۵۵ ءجنج" ,تعاسه1 معحصد[ 
ار سین کناب 


۴- کارل مارکس و فردریک انگلس» 2 ,۷/۲۵۵5 ۹۵160۲64 


رفتا۲]0 عصنطو‌نادان۲ وعمو‌بامصه [ وزعع۲۵) 
۰ ,9 ,(1951 ,۱۷۵860۷ 


صا یه کامتا نه ۱ص ۱۱۱۲ 


۸- کارل مارکس و فردریک انگلس ‏ 
و , (1941 محمصما رتم۱ مضه عجع7۲ج1) 


۵0164 ۵ 


ب«سصسصسصسصسصسسسح<حددددببدسدد<دددپددد۲ 


تا ارام فرع رن ۲ تام 0 ۸۰ 


11/۰ 
همان متیع #صن ۱۱۱۳ 
ی ۱۲۲ 
۱- کارل مارکس و فردریک انگلس» 0۳۳۹ م۳[ 


۰ واتج)) 
-. 42 


۲ .و بح فصو رماعمرن۷۵( 


روم ,(۵0,1945 )ان ,6۲۲ > 


انعم رحونصا مت 0۲ مزوز ۱۷ وه رصعصهاان) ۳۲ 


۰ درد و۵ ,69060۳ ۵۳4 614 


۳- مارکس / انگلس» 42۰ .0 ,0اععل۸0 اکتصسصومی مج 1 
۴- مارکس /انگلس» .21 .0 2 ۷۵۱۰ ,کق۷/۲ 9۵166064 


۵ مارکس /انگلس. - 42 .0 ,0اعع۸۷۱۵ ا5تمسجم عر [ 
.43 
۷- مارکس /انگلس, .2 0۰ 2 ۷۵۱۰ ,۷/۲5 9۵166064 


۸- کارل مارکس و فردریک انگلس» ۷۵۱.1 ,۷۷/5 9۵166۲64 


۳۱۵۱66 عوطنطوناطادا۲ وععوب‌عوصها طوزه۳۲۵۵) 
ی لا .۳ ر ( 1 5 9 1 رت و و هو ۲۷ 


۹- از نظر دیوید شوایکارت. بازار تنها یک "وسیله ی مفید برای 
دستیابی به اهداف مشخص اجتماعی است با قوت معین و 
همچنین کاستی های درونی. هنر به کارگرفتن این وسیله به 
شیوه ی مناسب است." دیوید شوایکارت * 60۳90016 


۵ 29 ینمی ۷۷/۵ ده : موججمجوم(] 
1 .۱0 ,6 ,۷۵ ت06 له مزع ۷/۵ ت«اجعک 
۱992۰ ,5۲1۴0) 





1۱ 


بیش‌تر فعالین ضد سرمایه‌داری رادیکال و سوسیالیست. اگر نه همه‌ی 
آنان» بر سر چندین نکته درباره‌ی بحران اقتصادی توافق دارند: 

۱) بحران صرفا نتیجه‌ی آزادسازی نثولیبرالی بر بخش مالی نبود. اگرچه 
طمع. ندانم کاری و حماقت صرف مدیران شرکت‌ها و سیاست گذاران 
دولت بسیار بود. بحران پویایی عمیق‌تر سرمایه‌داری را به‌عنوان یک 
نظام اقتصادی بازتاب می‌دهد. 

۲ شدت بحران مالی در وهله‌ی اول صرفا نتیجه‌ی عدم پرداخت بدهی 
حدود ۲ تا سه درصد وام گیرنده‌گان در ایالات متحده - حدود ۱۰ تا 
۵ درصد وام‌های درجه‌ی دو - که کم‌تر از ۲۵ درصد کل وام‌ها را 
تشکیل می‌دهد - *# # نبود. شدت بحران مالی از ضعف بنیادی 
سودآوری و انباشت «اقتصاد واقعی» ناشی می‌شود. حتی اگر از 
فروپاشی مالی ممانعت به عمل آید - آن‌گونه که بیش‌تر و بیش‌تر 
اختمالی ان مرو مایت نکر وق سحت: و کیی‌قار زاگ ۱۵ ۱ ۲۶ 


کاوش در ريشه های بحران 





ماه آینده چشم‌به‌راه باشیم. 
۳( هیچ راه سس 1-1 بحران و جود ندارد که هم به نفع سرمایه‌داران 
باشد. هم به نفع کارگران. درحالی که بخشی از گفتمان چپ از سلامت 


۰ و 
نویسنده: چارلی پست 
«اقتصاد» سخن می‌گوید. (۱) سوسیالیست‌ها و فعالین ضدسرمایه‌داری 
معتقد نیستند که سیاست‌های به سود کارگران ( تعلیق در اجرای 
وثیقه و تخلیه. گسترش بودجه‌ی اجتماعی و غیره) «قتصاد» را 
به‌صورت انتزاعی بهبود ببخشد. هرسیاستی که به سود کارگران باشد 
سودآوری و انباشت را سست می‌کند؛ و هر سیاستی که سودآوری و 
انباشت را بهبود بخشد از پوست کارگران بیشتر کنده می‌شود. به زبان 
ساده. هر اصلاح به سود طبقه‌ی کارگر تنها از طربق مبارزه‌ی توده‌ای و 
سرسختانه‌ی از پایین به پیروزی می‌رسد - نه از طریق اتکا به 
بوروکرات‌های اتحادیه‌ای» مزدبگیران جنبش اجتماعی یا سیاست‌مداران 
دمو کرات. 


۴ بحران در برهه‌ای رخ می‌دهد که سازمان‌های کارگری و مردم تحت 


برگردان: کاوه بوبری 


ستم در ایالات متحده در ضعیف‌ترین حالتی هستند که تاریخ به یاد 
دارد. ضعف جناح ما در جنگ طبقاتی خطر رشد بیش‌تر ایده‌های دست 
راستی را در بین کارگران موجب می‌شود (بومی‌گروی» نژادپرستی. 
انسان هراسی» تبعیض جنسی, فردگرایی و غیره) - که ما می‌توانیم 
نمونه های آن را در اعتصابات اخیر بریتیش آیل و کارگران بخش نیرو 
علیه استخدام کارگران خارجی ببينيم. با این‌همه». بحران برای مبارزه‌ی 
جمعی که به جای سایر کارگران سرمایه را هدف قرار می‌دهد. 
به خصوص در مبارزات خاص علیه اخراج‌هاء به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها 
تمدید مزایای بی‌کاری و علیه کاهش بودجه‌ی تحصیلی و سایر خدمات 
ماع فرضت :شاد می کند 


990999999099999۱ 
99444999499۹4999 49۰4 





و و و وم موم وووهم مج وگ همم بو همم مومع همم ووو و و همم وم وم وم مهو و موه موم موم موم موم همم وه هو موم مهو موم مهو و و و موم مهو و هعومجم ود وک دم ویو و00 


ان سرام توت ین دا ام ۸۱ 





ب 





۵ بحران در عين حال به چپ رادیکال فرصت می‌دهد که به آموزش 
ضد سرمایه‌داری بپردازد. بحران به ایجاد مخاطب برای خواسته‌های 
رادیکال مانند مالکیت عمومی و بیمه‌ی خدمات درمانی دولتی کمک 
می‌کند. هم‌چنین فرصت‌هایی برای ما رادیکال‌ها و انقلابی‌ها ایجاد 
می‌کند که نقد خود را به سرمایه‌داری به‌عنوان سیستم اجتماعی 
۳ 

انن مجوعه قتها خته‌است که لاتم استه فان ها و قاری ها وان 
کار با هم بر سر آن توافق داشته باشند. فعالین ضدسرمایه‌داری و 
رادیکال‌ها لازم نیست توضیحی «واحد» از بحران - نظریه‌ی واحد 
بحران - داشته باشند تا بتوانند در مبارزات علیه سرمایه‌داری و دولت 
تفن دسخه خمعی انا کته هر عیج خال» اقلات ها و رادیکال ها بای 
اندیشه‌ی خود را درباره‌ی علل نهفته‌ی بحران روشن سازند - 
دراین‌باره که چه چیزی سودها را به کاهش دوره‌ای سودآوری و 
انباشت در «اقتصاد واقعی»» می کشاند. افرادی که ما در جریان فعالیت 
سیاسی خود می‌بينيم دنبال «تصویر کلان» تحلیل وضع درام 
اقتصادی می‌گردند. هریک از ما باید به آنان تصویری را بدهد که از 
ان مسامی عام چلي جسته که تشیر‌دانه‌گاص. شرنی سای با 
می‌کشد!» فراتر برود. فعالین ضد سرمایه‌داری و سوسیالیست‌ها 
هم‌چنین باید بتوانند به آنانی که در چپ. اتحادیه‌ها و جنبش‌های 
اجتماعی استدلال می‌کنند که راه حل‌های «برد برای هر دوطرف»» 
درباره‌ی بحران وجود دارد نیز پاسخ بگویند. اینان به توضیحی - 
نظریه‌ای- درباره‌ی بحران معتقدند که از آن برای دفاع از 
استدلال‌های سیاسی‌شان استفاده مي‌کنند. 

ما باید برای مقابله با ادعاهای راه حل «برد برای هر دو طرف» که 
می‌تواند با اتکا به مامورین اتحادیه. مزدبگیران جنبش اجتماعی» و 
ماساران رورت حاعل آبه ناریو جه در مس 
ط سا ی اس جیار نوی را کل مار کی 
اصلی (بدون آن‌که هیچ ادعای بدیع بودن اين طرح در میان باشد) ( 
۲ کاهش سود. کم‌مصرف‌گرایی. رقابت بیش از حد و کاهش 
نرخ سود در نتیجه‌ی افزایش ماشینی کردن انقد کردن سرمایه. پس از 
طرح هر نظریه سعی خواهم کرد آن‌ها را برحسب ملزومات. ساختار 
منطقی و اعتبار مبتنی بر واقعیت/ مبتنی بر تجربه‌ی آنان ارزیابی کنم. 
درک این موضوع مهم است که تناظر ساده‌ای میان یک نظریه‌ی 
بحران و یک استراتژی سیاسی وجود ندارد. درحالی‌که هم 
استدلال‌های کم‌مصرف گرایی و هم کاهش سود با سیاست رفرمیستی/ 
سوسیال دموکراتی رابطه دارند. انقلابی‌ها نیز این نظریه‌ها را 


پذی آشده‌اند. بااین‌همه. هر نظریه‌ی بحران گستره‌ای اژ رأه حل‌های 
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خان سامت رن ۲ ام ۳ ۸۲ 


ممکن را ان بحران» برنامه‌ی مشحصی ان مبارزه با 1 9 نیروهای 
اجتماعی که انتظار می‌رود برنامه را اجرا کنند» تعیین می کند. 
کاهش سود 

در طول بحران طولانی قبلی سودآوری در آواخر دهفی ۱۹۶۰ تا اوایل 
2۳۹۸۳۰ مفهوم کاهش سود به توصیح غالب جناح جب درباره‌ی کاهش 
سودآوری و انباشت در جهان سرمایه‌داری بدل‌شد. امروزه آنانی که 
ادعا می‌کنند که توان افزایش یافته‌ی کارگران - که از شکست‌های 


3 
۰ 





انور شیخ 


تقریباً پی‌دربی از اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ تا دیده‌اند - بحران جاری را 
باعث شده است اند ک‌اند. با این همه. در اواخر دهه‌ی ۶۰ و اوایل ۷/۰ 
شماری از اقتصاددانان رادیکال استدلال می کردند که قدرت فزاینده‌ی 
کارگران» که خود نتیجه‌ی اعتصابات غیرمجاز و دیگر مبارزات آنان در 
محل کارشان بوده سقوط ناگهانی و فراگیر در سودهای مراکز 
سات کلیف (۲). نخستین کسانی بودند که استدلال می کردند که 
افزایش دست‌مزد کارگران در اواخر دهه‌ی ۶۰ به نزول («کاهش») در 
سودآوری سرمایه‌داری در اوایل دهه‌ی ۷۰ منجرشد. تا دهه‌ی ۸۰ سه 
سوسیال دموکرات چپ. باولز. گوردون و وایزکوپف (۳) این استدلال را 
پی‌گرفتند و ادعا کردند که توان کارگران در افزایش دست‌مزدشان. 
نایل شدن به رفرم‌های گسترده و ممانعت از تلاش‌های صنفی برای 
سازمان‌دهی دوباره‌ی فرآیند کار علت اصلی بحران بود. مبارزات 
کارگران به کاهش میزان رشد بارآوری کار و افزایش هزینه‌های کنترل 
سرمایه‌داری بر کارگران در تولید و افزایش 
اجتماعی» (پرداخت‌های رفاه اجتماعی) منجر شد. که همه‌گی 


(««دست‌مزد 


سودهای صنفی را کاهش داد. 
نظریه‌های کاهش سود مورد استقبال بسیاری از طرفداران ضد 
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سرمایه‌داری و سوسیالیست‌ها قرار گرفت چون آنان نیروی طبقاتی - 
توان کار - را به تعیین کننده‌ی کلیدی سوداوری بدل کردند. هرچند. 
بدل کردن مبارزه‌ی طبقاتی به‌عنوان تعیین کننده‌ی اصلی سوداوری 
به‌ساده‌گی به سیاست هم‌کاری طبقاتی منجر شد. گوردون. باولز و 
وایز کایف طرفداران بانفوذ «مدیریت اشتراکی». و «مشارکت کار- 
مدیریت» محل کار بودند. چنین تجربه‌هایی در «دموکراسی محل 
کار» بهره‌وری را افزایش می‌دهد و آمکان می‌دهد که هم‌زمان هم سود 
سرمایه‌داران هم وضع زنده گی و کار کارگران به‌بود یابد. بسیاری از 
حامیان نظریه‌ی کاهش سود معتقد بودند که «دموکراسی محل کار»» 
با ائتلافی از مقامات کاری و دموکرات‌های لیبرال حاصل می‌شود. 
حالت. پوششی بر اغاز و گسترش تولید کم‌سود در محل‌های کار 
اتحادیه‌ای بوده‌اند.(۵) 

از جنبه‌ی منطقی و نظریه‌ای. کاهش سود در نتیجه‌ی افزایش 
دست‌مزدها با کاهش تلاش کارگر در تولید در به‌ترین حالت موقتی و 
منطقه‌ای هستند. سرمایه‌داران صنعت خاص می‌توانند به افزایش 
اگر این بی‌درنگ ممکن نباشد با منحرف کردن سرمایه‌گذاری به 
فتایعی. که دست‌ه دها در ان کمتانته لاش کار بران. شد‌ندر. ۵ 
سودها بالاتراند پاسخ دهند. به زبان ساده نه افزایش دست‌مزدها نه 
کاهش تلاش کارگر به یک بحران عام و کش‌دار در سوداوری مانند 
آن‌چه در اواخر دهه‌ی ۶۰ تا اوابل دهه‌ی ۸۰ رخ‌داد منجر نشد. 

داده‌ها نیز می‌توانند هر دو تلقی از استدلال‌های «کاهش سود» را 
کاهش سرمایهگذاری- خیلی پیش از غلیان پیکارجویی کارگری - 
کاهش یافت. کاهش در سرمایه‌گذاری واکنشی بود به کاهش سود. 
به‌زبان ساده. افت رشد بارآوری معلول و نه علت آغاز بحران در اواسط 
دهه‌ی ۶۰ بود. (۶) 

کم‌مصرفی 

پیش از دهه‌ی ۷۰ - و حتی امروز (0۷- نظریه‌ی از نظر تاریخی غالب 
در میان سوسیال دموکرات‌ها و چپ لیبرال (حزب کمونیست. مانتلی 
رویو» لیبرال‌های حزب دموکراتیک تا دهه‌ی ۸۰ یکی از روایت‌های 
کم‌مصرف گرایی بوده است. در کنه این نظریه این ایده قراردارد که 
سرمایه‌داری فاقد مکانیزم درونی‌ایست که تقاضای کلی کافی‌ای ایجاد 
کند که عرضه‌ی کل در حال افزایش را بازبخرد. در ساده‌ترین شکل 


سم 


که از آرزش ان‌چه تولید می‌کنند کم‌تر است. باعث افزایش شکاف 
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میان تقاضا و عرضه در سیستم در حال رشد می‌شود. در پیچیده‌ترین 
شکل آن» کم‌بود موقعیت‌های سرمایه گذاری است که دوره‌های 
تقاضای ناکافی را در مجموع به وجود می‌آورد. 

گهمضرف گایی سانته استلال‌های کاهش موه ار وی سای 
فعالین چپ ضد سرمایه‌داری مورد استقبال قرار گرفت» چون این 
نظریه رابطه‌ی نیروهای طبقاتی - برای کم‌مصرف گرایی» فقیرسازی 
نسبی کارگران - را عامل بحران‌های سرمایه‌داری می‌گمارد. 
سوسیالیست‌های آنقلابی هم‌چون رزا لوگزامبورگ استدلال کرده‌اند که 
ناتوانی سرمایه‌داری در یافتن بازار نهایتا به فروپاشی آن منجر می‌شود. 
(۸ با این همه این نظریه. معمولا با پیش‌نهادهایی برای 
«سرمایه‌داری سامان یافته» همردیف شده است. 

استدلال‌های کم‌مصرف گرایی اغلب برای دفاع از بازتوزیع درآمد دولت 
سرمایه‌داری و برنامه‌ریزی در سرمایه‌گذاری به‌کار می‌روند - 
سیاست‌های "کینزی" که بیش‌تر دولت‌های سرمایه‌داری در شمال 
جهان بین دهه‌های ۲۰ و ۷۰ آن‌ها را دنبال می‌کردند - که 
تشویق‌هایی برای سرمایه‌گذاری به دست می‌دهند که خود بازار 
نمی‌تواند نان را فراهم سازد. چنین پیش‌نهادهایی تحلیل هوش‌مندانه 
اآمی کلاین را درباره‌ی نقش سرکوب دولتی در تامین شرایط انباشت 
سودآور از دهه‌ی ۷۰ دچار مشکل می کنند. )٩(‏ 

چنین راه حل «برد برای هر دو طرف» برای بحران سرمایه‌داری 
می‌تواند از طریق کنش‌های ائتلاف مقامات اتحادیه‌ای» ره‌بران جنیش 
اجتماعی. دموکراتیک 


به‌میان‌آید. به زبان ساده. استدلال کم‌مصرف گرایی معمولا به نتیجه‌ی 


و سیاست‌مداران «ییش‌رفته»‌ی حزب 
رفرمیستی منجر می‌شود که از بحران‌های سرمایه‌داری می‌توان 
جلوگیری کرد. اگر دولت. به‌عنوان «داور بی‌طرف» بتواند به‌صورت 
موفقیت‌آمیزی بین منافع سرمایه و کار - بین عرضه و تقاضا توازن 
ایحاد کند. 

نظریه‌های کم‌مصرف‌گرایی بر یک فرض ازبنیاد نادرست درباره‌ی 
سرمایه‌داری استوارند - این که همه‌ی سرمایه‌داران تنها کالاهای 
مصرفی تولید می‌کنند. و تنها «بازار» کالاهای مصرفی کارگران 
هستند. هرچند. در واقع» سرمایه‌داران هم کالاهای مصرفی تولید 
جیزهایی از این دست. کارگران شاغل در بخش‌های کالاهای مصرفی و 
سرمایه‌ای ممکن است درآمد کافی داشته باشند تا بتوانند محصول 
بخش کالاهای مصرفی را بخرند. در حالی که سرمایه‌داران هر دو 
بخش کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای می‌توانند برای محصول بخش 
کالاهای سرمایه‌ای پول خرج کنند. مادام که سرمایه‌داران هم‌چنان در 


1۱ 


عرضه و تقاضا را می‌توان متوازن کرد. سرمایه گذاری پیوسته - انباشت 
سرمایه گذاری کساد می‌شود. اشتغال کاهش می‌یابد. و تقاضا هم برای 
کالاهای مصرفی هم برای کالاهای سرمایه‌ای کاهش می‌یابد. و «مازاد 
تولید»» رخ می‌دهد. به‌زبان ساده. «مازاد تولید» کالاها نتیجه و نه 
شواهد قابل توجهی وجود دارد که این ایده را که تقاضای ناکافی باعث 
کاهتی شود اآووی هي شون چه پر ستی کیره فیشی قر اقتصادداناخ تصدیی 
مه کتک که شر کت‌های سرمایه‌داری با تنظیم به کار گیری ظرفیت ‏ 
افزايش با کاهش تعداد کارگران از طریق افزايش یا حذف نوبت‌های 
کاری - با نوسانات تنظیم می‌شوند. انور شیخ (۱۰) روش آماری‌ای را 
بسط داد که داده‌های میزان سود را برای به کارگیری ظرفیت تنظیم 
کند. نتیجه این است که سودها. حتی وقتی با به‌کارگیری ظرفیت 
تنظیم شده باشند - نوسانات در تقاضا - هم‌چنان کاهش می‌پابند. 

رابرت برنره سوسیالیست انقلابیی و سردییر ) ۳ 1( 
۲ خلاف حربان اخیرا در مورد نظریه‌ی بحران مطلب 
دهه‌ی ۷۰ - بین سرمایه‌های نسبتا جدید در ژاپن و سرمایه‌های 
تسیا قدپمی تر در ابالات متحده ‏ منجر به کاهش عمومی و طولانی 


سوداوری در سراسر جهان سرمایه‌داری صنعتی شد. 


رابرت برنر 


رقابت بیش از حد 

توضیح برنر درباره‌ی بحران در فرضیاتی چند 
با استدلال کاهش میزان سود که ما در 
ادامه‌ی این نوشته آن‌را بررسی می‌کنیم 
مشترک است. در هر دو نظریه. رقابت 
سرمایه‌دارها را مجبور می‌کند که مدام 
روش‌های نو و نتیجه‌بخش‌تری برای تولید بيابند. سرمایه‌های جدید 
(متل زاپن و آلمان غربی پس از جنگ جهانی دوم) با سرمایه گذاری 
ثابت پیشین اندک یا بدون آن در به‌ترین موقعیتی قراردارند که 
جدیدترین روش‌های تولید را معرفی کنند. آن‌ها قادرند هزینه‌ها و 
قيمت‌ها را پایین بیاورند و سودشان را در مقایسه با سرمایه‌های 
قدیمی‌ترء که نمی‌توانند سرمایه گذاری‌های قدیمی‌تر را در سرمایه‌ی 
ثابت تا زمانی که از نظر اقتصادی تا آخر مصرف نشده‌اند رها کنند. بالا 
تم 0 


با این همه برنر. این ایده را رد می‌کند که افزايش ماشینی کردن 
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تولید باعث سقوط سودهای همه‌ی سرمایه‌ها می‌شود. در عوض. او 
استدلال می‌آورد که سرمایه‌داران شگردهای جدیدی را انتخاب 
می‌کنند تا هم‌زمان هم هزینه‌ی واحد را پایین بیاورند و هم سودها را 
بالا ببرند. طبق نظر برنر. در رویارویی با پایین آمدن قيمت‌ها که 
توسط سرمایه‌های جدیدتر و نتیجه‌بخش‌تر ایجاد می‌شوند. تنها 
سرمایه‌های قدیمی‌تر سودهای کم‌تر و اضافه ظرفیت را متحمل 
می‌شوند. سقوط سودها و اضافه ظرفیت در کل جهان سرمایه‌داری در 
دوره‌هایی که رقابت بین‌المللی تشدید می‌شود. مانند اواخر دهه‌ی ۶۰ 
و اوایل ۷۰ عمومیت می‌یابد و دوره‌ی طولانی رکود اقتصادی را 
به‌دنبال دارد. 

برثر ادعا می‌کند که هر به‌بودی در سودها که از اوایل دهه‌ی ۷۰ 
حاصل آمده است کوتاه مدت و سست بوده است. چون به نظر او 
ارزش‌زدایی کافی از سرمایه‌ی قدیمی‌تر و کم‌تر نتیجه‌بخش ناشی از 
ورشکسته گی‌های وسیع صورت نگرفته است. 

از نظر سیاسی, برنر از تحلیل خود از بحران نتیجه‌های سیاسی انقلابی 
می‌گیرد. تنها هجوم گسترده به استانداردهای زنده‌گی طبقه‌ی کارگر 
به‌هم‌راه براندازی وسیع سرمایه‌های پیشین و بی‌نتیجه می‌تواند سودها 
را بالا ببرد. راه حل‌های «برد برای هردوطرف» برای بحران وجود 
ندارند. در رابطه با تز سقوط میزان سود. ایده‌ی «سرمایه‌داری تحت 
نظارت» که در آن دولت قادر است از بحران‌ها جلوگیری کند 
خیال‌بافانه است. در نظریه‌ی رقابت بیش از حد برنر مشکلات منطقی 
و مبتنی بر واقعم چندی را تشخیص داده‌اند. (۱۲) از جهت نظری. 
استدلال برنر گرفتار همان مشکلات استدلال‌های «کاهش سود» است 
که او به‌درستی آن‌ها را ردمی‌کند. عینا همان‌طور که بالارفتن 
دست‌مزدها و کاهش تلاش کارگر باید سرمایه‌دارها را به بخش 
اقتصادی مشخصی سوق‌دهد که کار را با سرمایه جای‌گزین سازند یا 
سرمایه‌داری جدید را به عرصه‌های سودآورتر منحرف کنده رقابت 
شدت‌یافته و فراگیر نیز باید سرمایه‌داران پیشین را به پذیرش 
جدیدترین تکنیک‌های تولید بکشاند. ظرفیت را کاهش دهد یا 
سرمایه گذاری را به شاخه‌های جدید تولید بکشاند. 

بی‌گمان» وافعیت‌های رقابت سرمایه‌داری از طریق سرمایه‌گذاری. 
سرمایه‌داران را از اين که سرمایه‌گذاری‌های قدیمی‌تر را دوربرپزند باز 
می‌دارد. اما طی تقریبا ۴ دهه این به‌خوبی ممکن شده است. به‌علاوه 
ایده‌ی برنر که سرمایه‌دارها آزادند تکنیک‌هایی را برگزینند که هم 
هزینه‌های واحد را کاهش دهند (موقعیت رقابتی خود را به‌بودبخشند) 
و هم سودهای سرمایه گذاری‌هایشان را بالا ببرند مشکل‌آفرین است. 
این ادعا با واقعیت رقابت سرمایه‌داری در تقابل قرار می گیرد. که هر 
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سرمایه‌داری را وادار به «انتخاب» تکنیک هایی ميی کند که پایین 
ترین هزینه های واحد را ممکن سازد. حتی اگر سرمایه داری را در 
کل افزایش دهد و کاهش میزان کلی سود را باعث شود. 

بر مبنای واقعیت» مشکلات چندی در مورد نظریه‌ی برنر وجود دارد. 
نخست آن که رقابت بین‌المللی حدت‌یابنده در اوایل دهه‌ی ۷۰ 
نمی‌تواند کاهش سود را در ایالات متحده و دیگر کشورهای صنعتی در 
سراسر دوره‌ی پس از جنگ جهانی دوم تبیین کند. دوم نشانه‌ی 
اشکای از افرایتی تا کهاتی رات سیم ملیف از ان که سوده در 
کل شروع به رآکد شدن بکنند وجود ندارد و انباشت در ایالات متحده 
در اواسط دهه‌ی ۶۰ راکد شد. در واقع» شواهد نشان‌دهنده‌ی آن است 
که رقابت بین‌المللی ( و محلی) حدّت يافته نتیجه و نه علت پایین 
آمدن سرمایه گذاری در اواسط دهه‌ی ۶۰ است. 

سوم آن که میزان سود در اواخر دهه‌ی ۶۰ و اوایل دهه‌ی ۷۰ در زاین 
- جایی که سرمایه‌های جدیدتر و نتیجه‌بخش‌تر موجودند - از ایالات 
متحده - جایی که سرمایه‌های قد یمی تری که کم تر نتبحه بش 
هستند با سرعت بیشتری کاهش یافت. سرانجام آن که شواهد فراوانی 
درباره‌ی بهبود دوره‌ای در میزان سود در دهه‌های ۸۰ ٩۰‏ وجود دارد 
سود صنفی در ایالات متحده. ۲۰۰۷-۱۹۴۸») 

ماشینی کردن و سقوط میزان سود 

در مرکز نظریه‌ی سقوط میزان سود. پویایی بنیادی سرمایه‌داری فرار 
جدیدتر و پیش‌رفته‌تر تولید را جست‌وجو کرده آن‌ها را به کار بندند تا 
هزینه‌های مرتبط با هر واحد را کم کنند. نتیجه افزايش سرمایه گذاری 
در تولید است - چیزی که مارکس ان‌را «بالا رفتن ترکیب ارگانیک 
قرارمی‌دهند - یعنی کار مرده را جای گزین کار زنده می کنند - میزان 
میزان سود - مجموع سود بخش بر کل سرمایه‌ی سرمایه‌گذاری شده 
به‌علاوه‌ی مجموع دست‌مزدها - هم در طول دوره‌های طولانی رشد 
سرمایه‌داری و هم در دوره‌های رکود کاهش می‌یابد. میزان سود در 
طول موج‌های طولانی رشد کاهش می‌یابد. چون شدت تولید سرمایه 
- سرمایه‌ی کل بخش بر کل دست‌مزدها - افزایش می‌یابد. با کاهش 
طی رونق طولانی. میزان افزايش سرمایه‌گذاری در کل به میزانی 
در مجموع - آنبوه سود - هم‌چنان افزایش می‌پابند. سودهای کلی در 
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تا ارام فرع رن ۲ تام ۸۵ 


خالی کردن اخیر سیستم مالی توسط دولت 
سرمابه‌داری - از جمله «ملی کردن» حزسی 
بانک‌ها - و «بسته‌ی محر ک» اوباما احتمالا از 


واژگونی سیستم مالی و کسادی شبیه دههی 
۰ جلوگیری خواهد کرد. اما از بحرانی بسبار 
شدید و دیرپا جلوگیری نخواهد کرد. 


حال افزايش به میزان مثبت (هرچند رو به کاهش) سود در جدیدترین 
سرمایه گذاری‌هایی که سرمایه‌داران انجام می‌دهند بدل می‌شوند. مادام 
که سودهای سرمایه‌گذاری‌های جدیدتر مثبت‌اند» سرمایه‌دارها به 
انباشت ادامه می‌دهند. به‌زبان ساده بالا رقتن مجموع سود به سرمایه 
امکان می‌دهد که موجی طولانی از گسترش را با دوره‌های نسبتا کوتاه 
و سطحی رکود متحمل شود. ولو اين‌که» میزان سود هم‌چنان سقوط 
صته 

با این‌همه. در مرحله‌ای میزان سقوط سود به سقوط شتاب‌ناک در 
میزان رشد سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. هنگامی‌که میزان کاهش 
رشد سرمایه‌گذاری از کاهش میزان سود بیش‌تر باشد. مجموع سود 
راکد می‌شود. وقتی کل سودها از رشد باز بمانند. میزان سود در 
سرمایه گذاری‌های جدید منفی شده و سرمایه‌دارها سرمایه گذاری‌شان 
را متوقف می کنند. درنتیجه. موج طولانی گسترش به رشد طولانی 
ار وهی ی ی و میوگ لس و 1۲ 
برخلاف سایر نظریه‌های بحران سرمایه‌داری. سقوط میزان سود 
عامل‌های جانبی يا تصادفی هم‌چون ناسازگاری عرضه و تقاضاه 
الارفتن دست‌مزدهاکاهش تلاش‌هاء یا رقابت افزایش‌یافته را علت 
سقوط سودها تلقی نمی‌کند. درعوض, کاهش سودها نتیجه‌ی پویایی 
ضروری سرمایه‌داری است. 

در حالی‌ که سرمایه‌داری به‌ناگزیر بحران‌های سودآوری و انباشت را 
ایجاد می‌کند. هیچ گونه سرنگونی خودبه‌خودی سرمایه‌داری وجود 
ندارد. سرمایه‌داری می‌تواند دوره‌های طولانی رکود اقتصادی را پشت 
سر بگذارد» اگر افزايیش سریع در میزان سود وجود داشته باشد. افزایش 
تمام عیار میزان سود تنها با فزايش تمام عيارٍ میزان استثمارهنابودي 
فراگیر سرمایه‌دارهای بی‌نتیجه و گسترش معتنی‌به مرزهای 
سرمایه‌داری در اقتصاد سرمایه‌داری جهان رخ‌می‌دهد. 

به‌صورت مشخص. این به‌معنای تٍِِِِ کارفرمایان برای پایین رأندن 
دست‌مزدها و سازمان‌دهی دوباره‌ی کار است؛ دولت سرمایه‌دار از رفاه 


1۱ 


گسترش جغرافیایی تولید سرمایه‌داری در پی می‌آید. به‌زبان ساده. این 
ایده که «سرمایه داری نظام‌مند» که در آن سیاست های دولت 
همزمان هم استانداردهای زنده‌گی طبقه‌ی کارگر را افزايش می‌دهد و 
هم شرایط کار را به‌بود می‌بخشد و هم سود سرمایه‌دارها را افزایش 
دهد خیال‌بافانه است. با هم آمدن این عامل‌ها به احیا سودآوری در 
سراسر جهان سرمایه‌داری ِ بهخصوص در ابالات منحده - از اوایل 
دهه‌ی ۸۰ منحجر شده است. فراگیرشدن تولید اند ک از طریق صنعت و 
خلمات: راو کار نعتی, مبزان: استتمارص را افزانشی فاد استه 
بخش مالی) به کنار گذاشتن قدیمی‌ترین و کم‌نتیجه‌بخش‌ترین 
فعالیت‌ها منجر شده است. 

هم‌زمان. ظرفیت تولیدی در برخی صنایع (فولاد) کاهش یافت و 
سرمایه گذاری به شاخه‌های جدید تولید منتقل شد «گسترش یافتن 
قولاد آمریکا به اکتشاف نفت). ایجاد زنجیرهای تولید جهانی مرزهای 
اقتصاد جهان را بسط داد. انتقال عملیات کارتر را به مناطق 
تحکیم سیاست‌های سرمایه‌داری نئولیبرالی اقتصاد دولتی به‌صورت 
نظام‌مند این بازسازی سرمایه را پیش برد. ازادسازی بازارهای سرمایه 
و کار به‌هم‌راه سیاست پولی که به تورم‌زدایی رونق‌بخشید. اطمینان 
داد که شرکت‌های سرمایه‌داری به سودهای فزاینده با سرمایه گذاری 
در کارخانه و تحهیزات جدید ادامه دهند (به‌خصوص تجهیزات 
کامپیوتری و سیستم‌های فهرست موجودی) و سازمان‌دهی مجدد کار 
ازادسازی سرمایه رشد زنجیرهای تولید فراملیتی را رونق داد. 
درحالی که آزادسازی بازارهای کار (کم‌کردن رفاه اجتماعی و غیره) 
رقابت میان کارگران را افزايش داد و در رکود یا سقوط دست‌مزدهای 
واقعی نقش داشت. همان گونه که نمی کلاین آشکار ساخته» پیروزی 
تعولیبرالیسم فرایندی توام با آرامش و گریزناپذیر نبوده اما مستلزم این 
بود که سرکوب دولت سرمایه‌داری کارگران را هم در سراسر شمال و 
جنوب «شو که کند و بترساند»».(۱۵) 


موج طولانی گسترش. که در اواسط دهه‌ی هشتاد اآغاز شد. ماندگار 
نبود و نمی‌توانست ماندگار باشد. هم‌چنان که سودها بالا می‌رفت. 
تولید به کاهش مقادیر سود. و درنهایت به رکود در سود در کل در 
چند سا لگذشته انجامید. جهان سرمایه‌داری وارد موج طولانی رکود 
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ار ای برع این ماک رام ۸ ۸۶ 





شده است - سودهای کم‌تر در سرمایه‌گذاری در رویارویی با اضافه 
ظرفیت. که منجر به رکودهای طولانی‌تر و عمیق‌تری شده است. این 
زمینه‌ی اقتصادی جدید است که اضمحلال مالی جاری را برای سرمایه 
بسیار خطرناک می‌کند. همان‌طور که جای دیگری بحث کرده‌ایم.(۱۶) 
بحران‌های مالی ريشه در سرمایه‌گذاری افزايش يافته در «سرمایه‌ی 


جعلی»» - ادعاهای راجع به آینده‌ی ثروت - خصیصه‌ایست که در 


راس هر چرخه‌ی تجاری فرار دارد. اگر اوضاع اساسی سودآوری و 
ماه ییا نیح رها بای فسا ی رم 
به چرخه‌ی جدیدی از رشد قدرت‌مند منجر می‌شوند. این چنین بود 
سقوط بازار بورس در ۰۱۹۸۷ بحران پس‌اندازها و وام در اوایل دهه‌ی 
۰ و «حباب 00.0010» در آغاز این دهه. 

بااین‌همه. وقتی اوضاع اساسی سودآوری و انباشت برای سرمایه 
غیرطبیعی باشند - همان‌طور که اکنون چنین‌اند - بحران‌های مالی 
خطرات بسیار بزرگ‌تری را با خود به‌همراه دارند. خالی کردن اخیر 
سیستم مالی توسط دولت سرمایه‌داری - از جمله «ملی‌کردن» جزیی 
بانک‌ها - و «بسته‌ی محرک» اوباما احتمالا از واژگونی سیستم مالی و 
کسادی شبیه دهه‌ی ۳۰ جلوگیری خواهد کرد. اما از بحرانی بسیار 
شدید و دیرپا جلوگیری نخواهد کرد. 

بی‌کاری شدید و بی‌وقفه و کاهش‌های شدید در میزان تولید و 
سرمایه گذاری طی ۸ تا ۳۶ ماه آینده محتمل‌اند. 

به‌بود اقتصادی‌ای که در پی می‌آید احتمالا سست خواهد بود. 
سودهای پایین پیاپی که خود نتیجه‌ی سرمایه گذاری بیش از حدند به 
رشد اند ک منجر می‌شود. 

درعین حال. تزریق پول به اقتصاد از طریق خالی کردن سیستم مالی 


و بسته‌ی محرک به بحران دامن می‌زنند. به‌زبان ساده. احتمالا ما 
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سم 


ص 


(کم‌کردن رفاه اجتماعی و غیره) رقابت میان کارگران را افزایش داد و در رکود پا سقوط 


ی 


ازادسازی سرمایه رشد زنجیرهای تولید فراملیتی را رونق داد. درحالی که ازادسازی بازارهای کار 


سم 


دست‌مزدهای واقعی نقش داشت. همان گونه که ناامی کلاین اشکار ساخته. بیروزی نئولیب الیسم 


۳ 


ی 


کارگران را هم در سراسر شمال و جنوب «شوکه کند و بترساند». 


فرایندی توام با ارامش و گریزناپذیر نبود. اما مستلزم این بود که سرکوب دولت سرمایهداری 


دهه‌ی ۶۰ و ۷۰ به‌خود دید. را شاهد خواهیم بود. 


دوره‌ای از رکود تورمی» شبیه به آن‌چه که جهان سرمایه‌داری در اواخر 
و حذف شدید بقایای خدمات اجتماعی خواهد بود. 


دلالاد غالا میا تیا و تاو[ .1957 موی 


1951 


۳13 


حال افول اجتماعی خود علیه بخش‌های دیگر طبقه‌ی کارگر 


۵ ۱3۳۶ تالا 


سم 


خانن ارام خر رن دا تام ۳ 


۳ 


دت9 ات 957[ ول 


ی 


61 دی[ 


هم‌چنان که در اوایل دهه‌ی ۸۰ چنین بود. هیچ راه حلی برای این می‌دهد. درصورت شکست این مبارزات این خطر فزاینده وجود دارد 


طبقاتی و عمومی علیه سرمایه و همین‌طور علیه خطرات در کمین 


بحران وجود ندارد که هم به سود سرمایه باشد و هم به‌سود کار. تنها که بخش‌های مختلف طبقه‌ی کارگر در تلاش برای دفاع از موقعیت در 


این بحران» مانند همه‌ی بحران‌ها. هم فرصت‌هایی برای مبارزات 


ج ال[ 


0۱۲6۵9: ۳5۳۸۵, 20۲۵0۲۵۲6 ۳۳۵۲], ۳۸۵ 
۸۷ 
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۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
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پانوشت‌های مترجم: 

#چارلی پست در دانش‌گاه شهر نیویورک فعال است. او عضو گروه 
هم‌بسته گی (011021107) یک سازمان سوسیالیستی انقلابی 
آمریکایی است. 

اد میزان وام درجه‌ی دو در سال ۲۰۰۷ نزدیک به یک تریلیون دلار 
بود» حال آن که کل میزان وام دادن شفی فر. افستکا قظ ۱۲ ترنلیون لا 
بالغ می‌شد. (به نقل از ویکی‌پدیا) 


یادداشت‌های نو بسنده: 

۱ بیل فلج «برنامه‌ی قانون گذاری برای نخستین صد روز»» ۱۵ 
3 وحام [ 
(پاییز ۸ 4 ۰ ( 

۲. استدلال‌های من بر گرفته از سه مقاله‌ی انور شیخ است با مشخصات 


۳۳ محت۵1 ۲ 


زیر 
-60 1 ولولت 0۶ ۳115001۲ عط و6 ممتاعتال ام م۸ 
۲ 1۱۹18) م1 مصونلم)زجره) .و.نا رتاط نا ط 1‏ 9ع۲۱ 
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:۰ 1600۱6 اصم‌یای) مط 1 رلج.0165ع1 _ و 
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6 2ص /00ع,01مط 6۲5 .ع م2 ده مور ظ / / :۲۵ ۱ 


رل .01516 ۲/020 نمطرم هه عع لام هراصع عبت () ۲/02 
-ل) ۸ :عون علمومممع لمجاملی عمط مصلمتهاند 


د رحطوللمننع] ۱۷۱2 ۲11510۳1621 ربه‌صصعءظ ۵1 10126 
(1999) 

داد / مانمط مش / 01,60 معط .ع م2 واه مور ۳ / / :۲۵ ۱ 
تعتت 2و نمورم‌طرمع 21/021۷ 10ی) 6/02۱ 1 02۸۱ م جر هر 2[ 


٩.۳ .‏ 
محطوللما1ج۵) طفتابرظ رم؟گنمع ناو حامظ صه ی ععص .3 


صتناع‌مع ۳ خصم‌صمی) ,5006۵26 ۲۶۵11۲ عطا مه و۱۷۵ 
1772(۰ 10016 

5 4 602008 122710 رفع[07ظ لعتاجصجه .4 

۸ :0صملم۲ ۱۷25 عطا ص0۳۵ رکمملونه ۱۷۷ 
۰ وال) مع0عجع)) مصلامی‌نا ملتمرمصمع1 ما 2۲6صع ۱ 
1983(۰ و۱6027حتان(1[ 

۸ تحص مصلد0 ۷۷۲ ماه مصهر مصم م۳ معلنا .د 


مصه وجصه‌تو۲۶0 ممتهوت‌تان۳2 ۲۵ ع0لن) موتمناً 


و1006 وع06!< دام[ :۸11 با01اع) عصلنع‌ملوصهع1 
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7 :۱۷۲1 رال0() م76 معا عظ و ۱۷۷/2۲ 


۳۳۲۰۹012۲ /:حباط (2000 مرج مصییر۱۷/0 
متا بال 1620010 ۱25۰012 


17-۰ ,12 رولول) ءلمطم‌ومع:۳ صمندای) م1 رطالمطه .6 
07 و »صه۱۷۱ رولوتت 21021151 ,۷۲۷/011 ععل .7 
(20,20008 ع‌حاحمعامع5) ۳216 ]۱۷ 
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1۲00: / ۳۲ 
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ماع 0 32016 
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۰ 2 6۵6 

۶ 156 16 من[ 1و عظ 1 مصلهلک تجممعل ,9 
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443-6۰ ,(2007 وصه‌حومی) مه ۲۱۵1۲ 0018/۲۱ 

,13 ,100-11 وولو ۳,۵0 صعنتای) عط 1" ,100 

دا[ تودامای ۶ه و‌نوممم۳ عظ1 رع‌صصعظ ۲عدحام ,11 
عط لص2 حصموظ معط[ رد200 روت ۷ نصمعصما) ععصعلباط 
م0 صمل) ‏ مرمع( ۷۳۵۲۱۵ عطه ما ونا عط1 عاحاحاتاظ 


عصمه 1391 0ج 98عووه2 


۶ 27۲حصصصتاو ‏ تچ وقصهوععجر تعصصع‌عظ ,(2002 رووعع ۷ 


عحام طز۳ ۲۱۵۲ عاص1" مصم [ صلزموهع نصا معط ولظ 
۲ ۳۱2016۲۳0۲۵ ۰ ,۳۱918 مهعتی عطا وم عع‌صمعءظ 
(2009 22 
اوه وه ع 0 211 .2,0۵ ۱۳۱۳۲ :۱۵ 
بای اد 

اع ۲0 2601 

بتعصصععظ ۵۶ مامتا رظنم .12 

,3-0۰ ,ولو ۳۱۵۵۵0۵91 ممسنتای) 6ظ [ مرطالمطو .13 

6 ,1948-1980 حطو وصهت ءععط ۶ن عصع710 ۳0۶ ,14 
,10-۰ رولولت) ءنمم‌طومی,۳ ممتان عظ [ رط‌انمطلوه 

,29910 رصلا 10 ع[0مطو عظ 1 مصله‌ل .15 

ولط 1[ و1 :ععمعمه‌امعوصم) عتای رولولت) علعظ 1 با۳0 .2 .16 
60216 ۱۷ الم ناوو ۰ مم‌ان فعاممنا 1931 ۱۷/۳۴2۲ 
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تا ارام فرع رن ۲ تام 0 ۸۸ 








سس 


وسیعی از نویسندگان مانند اندره گورتس (در نخستین آثارش)». المار 

۲ ۳ 0 ۱ . آلتواتر آکونور. زو جان بای کات استار ده 
ارت نمی ات یی یت ایا ۹۱۱ ۳ ۱ ۹ ۱ 1 ۱ 

۸ ۱ 8 ۱ ۳۹ ۰ حال. تفن (۰ یست:... بازار »> است که جالش. با نظا 
ی ی ای و ی رم ی ۱ ۱ ۰ ۰ ۵ ۳ 


مسائلی مانند تغییرات جوّی «دست مرث ی » برنامه ریزی قیم را محدودیت های طبیعی را نادیده می گیرد. 


یجاب م ی کنند... رسای صاحب نظر شرکت های سرمایه داری ما به باور آکونوه هدف از سوسیالیسم زیست - محیطی جامعة 
چاره ای ندارند ج زآ ن که دربارة اقتصاد و محیط زیست, به طور نوینی ست مبنی بر عقلائیت زیست - محیطی. کنترل دموکراتیک. 
سیستمانیک تصمیماتی غلط و غیرعقلانی بگیرند که در نهایت --به برابری اجتماعی و تقدم ارزش مصرف بر ارزش مبادله (۳). باید اضافه 
دلیل فناوری ای که د راختیار دارند --تصمیماتی ست که در سطح کنم که این اهداف مستلزم امور سه گانة زیر است: (الف) مالکیت 
کرة ارض حکم خودکشی دارد. بنا بر اين» چه راه دیگری پیش بای ما جمعی ابزار تولید (جمعی پا 2۸0/16011۷6 در اینجا به معنی عمومی. 
می ماند ج زآنکه به بدیلی حقبقی بیندیشیم یعنی سوسیلیسم زیست تعاونی و مالکیت گروهی (20۲۲۱۲۲۱۱۱۲۱9۱/01۳6)) است)؛ (ب) برنامه 
محیط, ؟ ریزی دموکراتیک که به جامعه امکان می دهد اهداف سرمایه گذاری و 


تولید را معین کند. و (پ) ساختار فنآورانة نوین نیروهای مولده. به 
بارت دیگر یک تحول اجتماعی و اقتصادی انقلابی (۴). 


در نظر اکوسوسیالیست ها مشکلی که در رابطه با جریان 


های عمدهٌ سیاسی زیست - محیطی. که احزاب سبز آنها را نمایندگی 
می کنند. وجود دارد این است که آنها ظاهراً به تضادهای ذاتی بید 


رح رد | سمیث (۱) 


۰ 


سوسیالیسم زیست - محیطی تلاشی ست برای تامین د 
بدیل متمدنانة رادیکال درب اد جیری رکس ۳ ر 1 شرفت 


پرانگر " سرمایه داری نامیده است (۲). یالیسم زیست - محر 
ِ 5 ۲ :۱ ۱ پویایی های (دینامیسم های) سرمایه داری که در توسعه طلبی 
سیاستی اقتصادی ر بنی بر معیارهای غیرپولی و ۱ 
۱ کران سرمایه و انباشت سود د دارد از یک طرف و حفظ محیط 
۳ ۳ ن سرمایه و آنباشت سود وجود دارد از ب 9 : 
فرااقتصادی با هدف تامین نیاز 1 احتما توازن زیست - محیطی. ۱ 


زیست از طرف دیگر توجهی ندارند. این امر آنان را به نقد ول کرد 
این سنتز (همنهاد) دیالکتیکی بر استدلال های پایه ای جنبٌ 2 ِ ۱ 
۱ رهنمون میی شود که غالبا بحاست. اما ۱۱ ر ز یک «بازار اقتصادی »» 
زیست - و نقد مار ِ ز اقتصاد سیاسی و کوشش 


که به لحاظ زیست - در آن رفرم شده باشد فراتر نمی برد. 
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خصات ارام فرع رن ۲ تام ۲ 


ب«صسصسصسصسصپآ 99 ۱9| ۱۳| 








نتیجه این شده است که بسیاری از احزاب سبز به عذر موجه زیست - 


محیطی حکومت های سوسیال لیبرال چپ - میانه بدل شده اند (۵). 


از سوی دیگر مشکل با گرايش های مسلط چپ در قرن 
بیستم - سوسیال دموکراسی و جنبش کمونیستی الهام گرفته از 
مسکو - این است که آنها نمونة واقعاً موجود نیروهای مولد را می 
پذيرند» در حالی که دستة اول خود را در نمونه های رفرم سیستم 
سرمایه داری - در بهترین حالت کینزیانی -- محدود می کردند. 
دستة دوم شکل اشتراکی (کلکتیویستی) مستبدانه - یا سرمایه داری 
دولتی - مولد گرایی را گسترش می دادند. در هر دو حالت موضوعات 
زیست - محیطی خارج از دیدرس یا دست کم در حاشیه قرار می 


مارکس و انگلس خود از عواقب نابود کنندة زیست - محیطی 
شیوة تولید سرمایه داری بی اطلاع نبودند. قطعه ها و اشاره های 
متعددی در کایتتال کر ار ما رک وحن دارد. که اخم. | ای ۷ 
باز می گوید (۶). علاوه بر اینهاء آنها معتقد بودند که هدف 
سوسیالیسم تولید هرچه بیشتر کالا نیست. بلکه فراهم کردن وقت 
آزاد برای انسان هاست تا استعدادهای خود را به کمال شکوفا کنند. 


در اینجا بین آنها و "مولدگرایی " یعنی با ایده ای که توسعه طلبی 


ب«سصسصسصسصسصسصسدسسدسسدسسدس ۲و 


خان ارام فرع رن ۲ تام ۳ .۹ 





بیکران تولید هدفی ست درخود. چندان نقطه مشترکی وجود ندارد. 

تا ههام تاه ها در تا اتان ست این 
مضمون که سوسیالیسم به نیروهای مولد امکان خواهد داد که فراتر از 
محدوده هایی که نظام سرمایه داری بر آنان تحمیل می کند توسعه 
یابند به طور ضمنی چنین می فهماند که تحول سوسیالیستی صرف 
روابط سرمایه دارانة تولید را دربر می گیرد که به صورت مانعی (و به 
یت ان بت ار چم سرت و رای ار راد تعسعاه 
آزاد نیروهای مولد موجود درآمده آند. سوسیالیسم فراتر از هرچیز 
دیگر به معنی تملک اجتماعی این ظرفیت های تولیدی و قرار دادن 
اتفاکر کشت کار بیان اهر عبارتی ار تن فورنتت. که ترا 
چندین نسل از مارکسیست ها حکم یک اثر مرجع داشته چنین می 
خوانیم که در ساية نظام سوسیالیستی «جامعه علناً و بدون هیچ اما و 
اگری تملک نیروهای مولده» را که برای نظام موجود «بیش از حد 
بزرگ شده اند در دست می گیرد» (۷). 


آغاز, نز اجتماعی ره نیروهای مولدةٌ موجود امری پذیرفته شده بود. 
درست است که در سال های نخستین پس از انقلاب اکتبر یک جریان 


1۱ 


اس ای اس اه ها بت الا ی ی هت 9 


سود (که ضمناً نشان می دهد چرا ابنهمه محصول در جامعة امروز عمدتاً و تا این حدبی فابده 


اند). در یک اقتصاد برنامه ریزی شدهة سوسیالیستی ارزش مصرف تنها معیار برای تولید کالاها و 
خدمات است با نتایج درازمدت اقتصادی. احتماعی و زیست محبطی مهم و قابل توحه. 


زیست - محیطی توانست شکوفا شود و گام هایی محدود هم از طرف 
مقامات شوروی جهت حفاظت از محیط زیست برداشته شد؛ اما با 
روند بوروکراتیزه کردن های استالینی. روش های مولدگرا چه در 
صنعت و چه در کشاورزی با ابزارهای مستبدانه اعمال گردید و در 
همان حال. طرفداران محیط زیست به حاشیه رانده شدند یا حذف 
گردیدند. فاجعةّ جرنوبیل بالاترین مثال برای پیامدهای فاجعه بار 
تقلید از فناوری های مولد غربی بود. هر تغییر در اشکال مالکیت که 


گونه ای از نقد ایدئولوژی مولدگرای "پیشرفت و نقد نظر 
مبنی بر بهره برداری سوسیالیستی از طبیعت. پیش از این در آثار 
برخی از مار کسیست های مخالف در دهة ۱۱۳۲۰ مانند والتر بنيامین 
اشتی تا عم کر اه های ار است که سر سس 
محیطی به عنوان چالشی دربرابر تز مبنی بر خنثی بودن نیروهای 
دیستم همواره مسلط بود. 

اکوسوسیالیست ها باید از ملاحظاتی که مارکس دربارة 
کمون پاریس مطرح کرده الهام بگیرند که کارگران نمی توانند دستگاه 
دولتی سرمایه داری را تصاحب کرده آن را به سود خود به کار اندازند. 
انها باید «آن را درهم بشکنند» و آن را با شعلی کاملا متفاوت از 
ای مبی شود که "خنثی " (بیطرف) نیست ولی در ساختار خود نشان از 
توسعهٌ خویش در خدمت انباشت سرمایه و گسترش نامحدود بازار 


تناقض قرار می دهد. بنابر اين باید در فرآیندی از تحول رادیکال. 
دستگاه تولیدی را «انقلابی کرد». 


مسلم است که بسیاری از دستاوردهای علمی و تکنولوژیک 
مدرنیت گرانبها هستند. اما کل نظام تولیدی باید تحول یابد و این امر 


تنها با روش های اکوسوسیالیستی (سوسیالیسم زیست محیطی) 
امکان پذیر است بعنی با برنامه ریزی دموکراتیک اقتصاد که حفظ 
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تاره رای فرع ان ما رسای را ٩۱‏ 


تا بت مامتها کر میم کف ان ار بو اس 
متال. تاسیسات هسته ای» برخی روش های تولید انبوه یا صنعتی 
صید ماهی که مسوولیت تقریباً نابودی انواع معینی از موجودات 
دریایی را به عهده دارد). قطع درختان جنگل های مناطق حاره و 
غیره. این فهرست بسیار دراژ اننتتا: با وجود ات قیل اژ هرجبیز 
انقلابی در نظام انرژی لازم است که به جای منابع کنونی (اساسا 
فا اک کات اک و سوه کن 
محیط زیست هستند. منابع نوشونده انرژی مانند آب و باد و خورشید 
مورد استفاده قرار گیرند. موضوع انرژی اهمیتی تعیین کننده دارد زیرا 
نرژی فسیلی (نفت و زغال) باعث آلودگی فراوان کرة زمین و نیز 
تغییرات جوّی مصیبت بار است. انرژی هسته ای بدیلی نادرست است. 
نه تنها به دلیل خطر یک چرنوبیل جدید. بلکه همچنین به خاطر آنکه 
هیچکس نمی داند با هزاران تن تفالة رادیو اکتیو - که صدهاء هزاران 
و گاه میلیون ها سال همچنان سمی باقی می ماند و نیز با 
تأسیسات کهنه و آلوده ای که از مصرف افتاده اند چه می توان کرد. 
انرژی خورشیدی که هرگز در جوامع سرمایه داری توجه چندانی به 
خود جلب نکرده است (جون «سودأور» و «رقابت آمیز» نیست) باید 
موضوع پژوهش و توسعةٌ فشرده قرار گیرد و نقشی کلیدی در برپایی 
یک نظام انرژی بدیل ایفا کند. 


همه اینها باید تحت شرایطی لازم از اشتغال کامل و 
منصفانه به عمل در آید. این شرایط نه تنها به این دلیل لازم است که 
با نیازمندی های عدالت اجتماعی منطبق گردد. بلکه از این لحاظ که 
پشتیبانی طبقة کارگر را در فرآیند تحول ساختاری نیروهای مولده 
تأمین نماید. چنین فرآیندی بدون نظارت و کنترل عمومی بر ابزار 
تولید و برنامه ریزی امکان ندارد» یعنی بدون تصمیم گیری های 
عمومی در سرمایه گذاری و تغییر تکنولوژیک؛ که باید قدرت چنین 
تصمیم گیری هایی را از بانک ها و شرکت های سرمایه داری سلب 

اما این تصمیمات را به عهدة کارگران گذاشتن کافی نیست. 
مارکس در جلد سوم سرمایه» سوسیالیسم را به عنوان جامعه ای 
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سم 


تعریف می کند که در آن «تولید کنندگان متحد بده و بستان (سوخت 
و ساز 5]0]]۷/60/186) با طبیعت را به نحوی عقلانی سازمان می 
ما ها سا ات متفه یس و 
اينکه سوسیالیسم «اتحادی ست از انسان های آزاد که با ابزارهای 
عمومی (مشترک 06۳۱6۱۳80۲۱2]]110]161۲ ,00۲۲۱۲۱0۲) تولید 
کار می کنند» (۸. این برداشت خیلی مناسب تری ست: سازماندهی 
عقلانی تولید و مصرف نه تنها باید کار «تولیدکنندگان». بلکه باید 
کار مصرف کنندگان نیز باشد. یعنی در حقیقت. کار کل جامعه است. 
با جمعیت مولد و «غیرمولد»اش که شامل محصلین. جوانان: زنان 
خانه دار (و مردان خانه دار) و بازنشستگان و غیره می شود. 

کل جامعه بدین معنا قادر است به طور دمو کراتیک انتخاب 
کند که کدام خط مشی تولیدی ارجحیت دارد و چه میزان از منابع 
باید برای آموزش, بهداشت و فرهنگ تخصیص یابد .)٩(‏ بهای خود 
اون ره ها مهس تن ری نا ان کی 
ممکن است با معیارهای اجتماعی» سیاسی و زیست محیطی تعیین 
می گردد. این در ابتدای ام ممکن است شامل مالیات بر برخی 
فرآورده ها و یارانه برای برخی دیگر باشد ولی در حالت ایده آل. هرچه 
انتقال به سوی سوسیالیسم پیشرفت می کند کالاها و خدمات هرچه 
بیشتری. بنا به خواست شهروندان به صورت رایگان توزیع می گردد. 

برنامه ریزی دموکراتیک, نه تنهابه خودی خود 
«مستبدانه» نیست. بلکه تمرینی ست که کل جامعه در تصمیم 
گیری آزادانه اش تحربه می کند. این است آنجه رهایی از خودبیگانگی 
و از شییع شدگی «قوانین اقتصادی» و رهایی از «قفس آهنین» 
سا ها ماه انم وی ات که تام بسن 
دموکراتیک توأم با کاهش زمان کار گام تعیین کننده ای ست که 
بشریت به سوی هدفی بر می دارد که مارکس آن را «قلمرو ملک 
آزادی» نامیده است. علت این است که افزایش جشم گیر اوقات 
فراغت شرط مشارکت مردم در گفتگو و مدیریت اقتصاد و جامعه به 
نحوی دموکراتیک است. 


طرقداران مازار اراد بف کیت برنامه ددغ در وروی اشاره 
می کنند و آن را دلیلی برای رد و طرد هر ایده ای ناظر بر اقتصاد 
ناکامی های تجرية شوروی وارد شویم می توان به گفتة گنورگی 
دیکتاتوری بر نیازها دانست؛ یعنی یک سیستم غیردموکراتیک و 
کوچک از تکنو- بورو کراتها سپرد. تنها برنامه ریزی صرف نبود که به 
دیکتأتوری انجامید. بلکه محدودبت های فزاینده ای که من 


ب«سصسصسصسصسصسسدسدسسدددسدددسسسآ 


خان ارام فرع رن ۲ تام ۳ ۹۲ 


دموکراسی در کشور شوروی اعمال می شد و پس از مرگ لنین. 
استقرار یک قدرت اقتدارگرای بوروکراتیک منجر به سیستمی از برنامه 
ریزی شد هرچه غیردموکراتیک تر و اقتدارگراتر. اگر سوسیالیسم به 
معنی کنترل کارگران و اهالی به طور کلی بر فرایند تولید است. اتحاد 
شوروی در زمامداری استالین و جانشینانش به شدت از آن دور بود. 

شکست اتحاد شوروی نشان دهندة محدودیت ها و تناقض 
های برنامه ریزی بوروکرآنیک است که به نحوی اجتناب ناپذیر 
تاکار امت خفن را ور ها است و بنا بر این» نمی تواند دلیلی علیه برنامه 
ریزی دموکراتیک باشد (۱۰). مفهوم سوسیالیستی برنامه ریزی چیزی 
جز دموکراتیزه کردن ريشه ای اقتصاد نیست؛ یعنی اگر قرار نیست 
تصمیمات سیاسی به عهدة جمع کوچکی از نخبکان حاکم واگذار شود 
چرا نباید همین اصل مشمول تصمیمات اقتصادی شود؟ موضوع موازنة 
ویژه ای که باید بین برنامه ریزی و سازوکارهای بازار کشف شود امری 
ست قطعاً مشکل؛ بدین معنا که در مراحل نخستین یک جامعة جدید 
مسلم است که بازارها جایگاه مهمی خواهند داشت. ولی هرچه گذار به 
سوسیالیسم پیشروی کند برنامه ریزی هرچه بیشتر غالب می شود 
مانند مقابله با قوانین ارزش مبادله (۱۱). 


انگلس تأّیید می کند که یک جامعة سوسیالیستی «ناگزیر 
خواهد بود یک برنامة تولیدی مستقر کند که ابزار تولید را به حساب 
آورد به خصوص از جمله نیروی کار را. در آخرین تحلیل, آنچه برنامه 
را تعیین می کند آثار مفید اشیاء مصرفی (۱56-00[60]5) 
گوناگون است در مقایسه بین خودشان و در رابطه با میزان کار لازم 
برای تولیدشان (۱۲). در سرمایه داری ارزش مصرف صرفاً وسیله ای 
سب غالا کاک بر خقمت ارای صادله و ی ( کل ما شاه 
می دهد چرا اینهمه محصول در جامعة امروز عمدتاً و تا این حد بی 
فایده آند). در یک اقتصاد برنامه ریزی شدهة سوسیالیستی ارزش مصرف 
تنها معیار برای تولید کالاها و خدمات است بانتایج درازمدت 
افتصادی, اجتماعی و زیست محیطی مهم و قابل توجه. همان طور که 
ژوئل کوول گفته است: »اصلاح و تقویت ارزش مصرف و بازسازی 
نیازهای مربوط به آن. در این حالت بیشتر به صورت تنظیم کننده 
اجتماعی فنآوری در می آید تا تبدیل زمان به ارزش اضافی و پول» آن 
طور که تحت حاکمیت سرمایه صورت می گیرد ((۱۳). 

در نوع نظام برنامه ریزی دموکراتیک که در اینجا مورد نظر 
است. برنامه ناظر است به سمتگیری های اقتصادی اساسی نه مدیریت 
رستوران های محلی. خواربارفروشی ها و نانوایی هاء مغازه های 
کوچک. موسسات پیشه وری پا خدمات. همچنین بجاست تأکید کنیم 
که برنامه ریزی با خودگردانی کارگران نسبت به واحدهای تولیدی 
شان در تضاد نیست. در همان حال که تصمیم اتخاذ شده توسط نظام 
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برنامه ریزی» مثلاً برای تحول یک کارخانة تولید اتومبیل سواری به 
کارخانه (ای که اتوبوس و قطار می سازد)» باید توسط کل یک جامعه 
صورت گیرد» سازماندهی درونی و عملکرد کارخانه باید به نحوی 
دموکراتیک توسط کارگران خودش سامان یابد. دربارة خصلت 
«متمرکز بودن » يا «عدم تمرکز» برنامه ریزی زیاد بحث شده است 
ولی می توانست استدلال شود که موضوع واقعی همانا عبارت است از 
کنترل دموکراتیک برنامه در کلية سطوح محلی. منطقه ای ملی و 
قاره ای - و آن طور که امید می رود - بین المللی. زیرا موضوعات 
زیست - محیطی مانند گرم شدن کرة زمین امری ست جهانی و صرفً 
در چارچوب سراسری می تواند مورد بررسی فرار گیرد. می توان این 
پیشنهاد را برنامه ریزی دموکراتیک سراسر کرة ارض نامید. حتی در 
این سطح. درست در نقطه مقابل چیزی خواهد بود که و ۳ 
«برنامه ریزی مرکزی» توصیف می کنند زیرا تصمیمات اقتصادی و 
اختتاعی,را هنعط کی » انقاه کم ند که ایم شوم اهال, 
دیتفع هستتد. که بة تحوعن دمو کراتیک خوبارة ان تصمیم.هی کیرند: 


مسلم است که تنش ها و تضادهایی به ناگزیر بین موسسات 
خوددگردان يا ادارات دمو کراتیک محلی با گروه های اجتماعی گسترده 
تر رخ می دهد. سازوکارهای مذاکره می تواند به حل بسیاری از این 
مشاجرات یاری دهد ولی سرانجام گسترده ترین گروه های ذینفع اند 
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که اگر در اکثریت باشند حق دارند نظر خود را بر دیگران غلبه دهند. 
برای منال: یک کارخانة خودگردان تصمیم می گیرد تفاله های سمی 
را در رودخانه تخلیه کند. اهالی کل منطقه در خطر آلودگی قرار می 
گیرند. بنابر این در یک بحث دموکراتیک تصمیم می گیرند که تولید 
در این واحد بایستی قطع شود تا زمانی که راه حلی رضایت بخضش 
برای کنترل تفاله های کارخانه بيابند. در بهترین حالت» می توان گفت 
که در یک جامعة اکوسوسیالیستی. کارگران کارخانه خود به حد کافی 
محیط زیست و سلامت اهالی محل خطرناک است اجتناب کنند. اما 
مقرر کردن ابزاری که این امر را تضمین کند که گسترده ترین منافع 
اجتماعی نقش تعیین کننده داشته باشد - همان طور که در مثال بالا 
دیدیم - بدین معنا نیست که موضوعات مربوط به مدیریت داخلی 
نباید به تصمیم شهروندان در سطح کارخانه. مدرسه. محله. بیمارستان 
یا شهر واگذار شود. 


برنامه ریزی سوسیالیستی باید بر زمينة بحثی دموکراتیک و 
پلورالیستی و در کلية سطوحی که تصمیم قرار است در آنجاها اتخاذ 
گردد استوار شود. نمایندگان ی های برنامه ریزی همان طور که در 
شکل احزاب. پلاتفرم ها پا هر جنبش سیاسی دیگر سازماندهی صورت 
می گیرد. انتخاب می شوند و پیشنهادهای مختلف در اختیار همة 
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کسانی که در آن ذینفع اند قرار می گیرد. بدین معنا که دموکراسی 
مبنی بر نمایندگی باید توسط دموکراسی مستقیم تکمیل - و تصحیح 
رف کل ۵و آن رفن تیه از مین حقت برع هاع: عمله یکی 
در سطح محلی» ملی و سپس بین المللی انتخاب می کنند. ایا وساتط 
نقلیهء عمومی باید رایگان باشد؟ آیا صاحبان اتومبیل های خصوصی 
باید مالیات ویژه ای بیردازند تا هزينة حمل و نقل عمومی تأمین شود؟ 
آیا باید انرژی خورشیدی مشمول یارانه باشد تا بتواند با انرژی نفت و 
زغال رقابت کند؟ آیا باید ساعات کار هفتگی به ۳۰ یا ۲۵ ساعت یا 
کمتر کاهش یابد حتی اگر این به معنی کاهش تولید باشد؟ ماهیت 
دموکراتیک برنامه ریزی با موجودیت کارشناسان ناسازگار نیست زیر 
نقش آنها نه تصمیم گیری بلکه ارائة نظرشان است که اگر با فرایند 
دموکراتیک تصمیم گیری در تناقض نباشد غالبا با آن متفاوت است. 
او ها تا ات ان ده تس وی ها 
احزاب هیأت های برنامه ریزی» دانشمندان» تکنو کرات هاء یا هر کسی 
که می تواند پیشنهادهایی بدهد. پیشنهادهایی می دهند و می کوشند 
مردم را تحت تأثیر قرار دهند... اما در یک نظام چند حزبی چنین 
پیشنهادهایی هرگز مورد توافق همگان نیست. بعنی مردم بین بدیل 
های منسجم می توانند انتخاب کنند و نیز اينکه حق و قدرت تصمیم 
گیری در دست های اکثریت تولیدکنندگان» مصرف کنندگان 
شهروندان باشد نه هیچ کس دیگر. آیا در این امر چیزی ارباب منشانه 


نا شید ان هتست ۱( ۲۱۱ 


چه ضمانتی وجود دارد که مردم گزینش های درست زیست 
محیطی را برخواهند گزید حتا اگر به قیمت ترک برخی از عادت های 
مضرفی شان باشد؟ ستین. مان » الا فخود شتارده حو این 
انتظار معقول که وقتی قدرت بتوارگی (فیتیشیسم) کالایی درهم 
سیسات قم یک ایک یره انم لته اختمال ترا 
در گزینش های مردمی وجود دارد. اما چه کسی باور می کند که 
کارا تا ی و کبس ی تاک ید سل ۳5 
چنین جامعةّ نوینی برپا شود. بدون آنکه اکثربت اهالی با مبارزات 
خوداموزی ها و تجارب اجتماعی خود به سطح بالایی از اگاهمی 
سوسیالیستی و زیست مخیطی. دست يافته باشند و این امر تصور این 
لس که شاه سای باه صسحان که 
با نیازهای زیست محیطی خوانایی ندارد -- تصحیح شوند (۱۵).. در 
هرحال, آیا بدیل هایی - چون بازار کور یا دیکتاتوری زیست محیطی 
«کارشناسان» - از فرآیند دموکراتیک» هرقدر هم که محدود باشد. 
خطرناک تر نیست؟ 

درست است که برنامه ریزی مستلزم وجود ارگان های 
اجرائی تکنیکی ست که به اجرا گذاردن تصمیمات به عهده آنها ست. 
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خان ارام فرع رن ۲ تام ۳ ۹۴ 


اما تفا اند از ناس فعت نا وی کواتنی انم یر باشت. ده شباهان. 
کار تاش ههور شور تک فرابتت ادارق دب ایک ساشته: لذوب 
پرخورد اقتدار گرایانه نخواهند داشت. مسلماً نمی توان انتظار داشت. که 
اغلب مردم همه اوقات فراغت خود را در خودسمدیریتی با دیدارهای 
مشارکتی بگذرانند؛ به گفتة ارنست ماندل ««خودمدیریتی مستلزم 
خاف هبات ها تما شد کی تست الکه همم کر توسطظ 
شهروندان را با کنترل شدیدتر هیأت های نمایندگی توسط انتخاب 
کته کانشان لفق هی ۱۶ 


«اقتصاد مشارکتی» مایکل آلبرت (و به تعبیر او 
0011 در جنبش عدالت همگانی (۱5]106ل ۱002۱1)) 
موضوع بحت بوده انیت هر چند در رهیافت عمومی او کاستی هایی 
جدی وجود دارد که به نظر می رسد از امور زیست محیطی غافل است 
9 03۳9000 را در برابر «سوسیالیسم »4 11 طور کد از مدل 
بوروکراتیک و متمرکز شوروی فهمیده شده می گذارد با وجود این 
"0 وجوه مشترکی با آن گونه برنامه ریزی اکوسوسیالیستی 
که در اینجا پیشنهاد شده دارا است که عبارت است از مخالفت با بازار 
سرمایه داری و برنامه ریزی بورو کراتیک. اعتماد به خود سازماندهی 
صافتدار کرابانت کار کران. مک نامه یر ما رکنی. الیرته مت 
ست بر دت ساختمان نهادینة پیچیده. 


«کارگران و مصرف کنندگان مشترکا تولید را با بررسی کردن 
عمیق تمام نتایج آن» تعیین می کنند. هیأت های کمک به 
تصمیم گیری سپس بهای توصیه شده را برای تمام محصولات. 
عوامل تولید. اژ حمله دیروی کار 9 سرماية ثاست. اعلام می 
کنند. این قیمت ها با تکیه بر قیمت های سال گذشته و 
تغییرات پیش آمده محاسبه شده اند. مصرف کنندگان (افراد. 
دیگری پاسخ می دهند که قیمت ها را به مثابة یک ارزیابی 
آلودگی) و امتیازات اجتماعی که در ذات هر محصولی هست. به 
کار می گیرد. همزمان» کارگران منفرد و نیز شوراها و فدراسیون 
هاشان پیشنهادهای ویرهٌ خود را عرضه می کنند. با اعلام آنجه 
در نظر دارند که تولید کنند و عوامل ضروری تولید. انها نیز با 
اتکا بر قیمتهاء به متابه تخمین ارزش اجتماعی تولید و هزینه 
پیشنهادهای اعلام شده توسط کارگران و مصرف کنندگان. 
که خود مورد یک توافق اجتماعی قرار گرفته. تجدید نظر کنند. 
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در یک فرآیند گذار به سوسیالیسم زیست 
محیطی که در آن وسائط نقلیةً عمومی -چه 


روی زمین با زیر آن - وسیعاً گسترش 
خواهد یافت و رایگان خواهد بود و در آن 
برای عابران پیاده و دوچرخه سواران جای 
خاصی در نظر گرفته می شود. نقش اتومبیل 
های شخصی از آنچه در یک جامعة بورژوا بر 
عمهده دارند کمتر خواهد شد. 


شوراها نیز به نوبهة خود در پيشنهادهاشان تجدید نظر می کنند 
...]با توجه به اينکه هیچکدام از این بازیگران نفوذی بیش از 
دیگری در روند برنامه ریزی ندارد. همچنین با توجه به اینکه 
هرکدام از آنها هزینه ها يا سودهای اجتماعی را با وزنه ای که 
مطا تا ور کت در لت و عصرت اس یمیمص 
این فرأیند در عین حال هم منصفانه است و هم کارایی و 
خود گردانی به همراه می آورد» (۰)۱۷ آين پاراگراف از روی 
نسح فرانسوی ترجمه شد. م 
هسال مه در درو وه انس حاشت کته ما سایق 
گفت. «زیاد ساده» هم نیست: بلکه بی نهایت روی آن کار شده‌ و گاه 
خیلی هم مبهم است - این است که به نظر می رسد «برنامه ریزی » 
را به نوعی مذاکره بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دربارةٌ قیمت؛ 
مه ها ی رت تال فیح سا 
مثال» شعبة شورای کارگران صنایع اتومبیل با شورای مصرف کنندگان 
ار اه کت ارس اس یوم رت ابا ها 
انطباق دهد. آنجه در اینجا نادیده گرفته می شود درست همان چیزی 
ست که موضوع اصلی برنامه ریزی اکوسوسیالیستی ست؛ یعنی 
سازماندهی مجدد نظام حمل و نقل در عین کاهش شدید فضا برای 
اتومبیل های خصوصی از آنجا که اکوسوسیالیسم مستلزم ناپدید شدن 
کل بخش های یک صنعت (تأسیسات اتمی برای مثال) و به جریان 
فتادن سرمایه گذاری های انبوه در بخش های کوچک یا کلا 
غیرموجود (برای مثال. انرژی خورشیدی) است. چگونه می تواند با 
«مذاکرات تعاونی ها» بین واحدهای موجود و شوراهای تولید و 
مصرف در بارة «منابع» و «قیمت های توصیه شده» جور درآید. 


مدل آلبرت ساختار فناورانه و تولیدی موجود را بازتاب می 
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مد نظر قرار دهد - بدین معنا که مصالح فردی آنان به عنوان 
شهروندان و موجودات انسانی تمی توائد به مصالح اقتصادی آنان به 
عنوان تولیدکننده ومصرف کننده تقلیل پابد. او نه تنها دولت را 
همچون یک نهاد کنار می گذارد - که یک جهتگیری قابل احترام 
است ‏ بلکه به سیاست نیز به مثابة درگیری بین جهتگیری های 


سرمایه داری به سوسیالیسم یک فرایند تاریخی و یک تحول دائمی 
اینجا تعریف شد جز جایگاهی مرکزی در این فرایند نمی تواند داشته 
باشد. اهمیت دارد که در اینجا تاکید کنیم که چنین فرایندی نمی 
پشتیبانی فعال اکثریت اهالی از برنامه ای اکوسوسیالیستی آغاز گرده. 
عامل تعیین کننده در آن» تجربة مبارزاتی جمعی خود مردم است که 
از درگیری های محلی و جزئی به سوی تغییر ریشه ای (رادیکال) 


این گذار نه تنها به شیوة نوبنی از تولید و جامعه ای برابری 
سوک یی و که کی ی بل 
به تمدن نوین اکوسوسیالیستی می انجامد. فراسوی حاکمیت پول. 
فراسوی عادت های مصرفی که به طور مصنوعی توسط تبلیغات تولید 
می شود. و سرانجام فراسوی تولید بی حساب کالاهای غیرمفید و گاه 
زیانبار برای محیط زیست. برخی از جانبداران محیط زیست معتقدند 
که تنها چاره دربرابر مولدگرایی متوقف کردن رشد در کلية جوانب 
اته باهان نم مق ان وا رشد منفی بسح که لو راتس سه: ام 
۵6 می گویند که میزان بالا و افراطی مصرف اهالی را 
شدیداً کاهش می دهد با قطع نیمی از مصرف انرژی» با حذف خانه 
های فردی, شوفاژ مرکزی» ماشین های شستشو و غیره. از آنجا که 
چنین اقدامات شدید صرفه جویانه این خطر را به همراه دارد که با 
نارضایتی کامل اهالی روبرو شود. برخی از مدافعان «رشد منفی» از 
طرح شعار نوعی «دیکتاتوری زیست محیطی » ابائی ندارند (۱۸). 
دربرابر چنین نظرات بدبینانهه خوش بینان سوسیالیست معتقدند که 
پیشرفت فناورانه و استفاده از منابع نوین انرژی راه را برای رشد 
ماوقا کمت‌هامی فای ری کت هرس اند 
رسب شا هاش »امین نوی 


1۱ 


ات ارت ساتان قرب شون مات وتان از ۹۵ 








به نظر منء این هردو مکتب یک نوع درک کی از «رشد» 
چه مثبت. چه منفی - و توسعة نیروهای مولد دارند. اما موضع 
گیری سومی نیز هست که به نظر من مناسب تر می نماید و آن 
«تحول کیفی » توسعه است. منظور این است که به اتلاف هول انگیز 
منابع توسط سرمایه داری که بر تولید گستردة فرآورده های بی فایده 
و یا زیانبار استوار است پایان داده شود: صنایع تسلیحاتی مثال خوبی 
ست. اما بخش عظیمی از «کالاها» که در سرمایه داری تولید می 
شود با توجه به خصلت کهنه شوندگی برنامه ریزی شان. هیچ فایده 
ای ندارند جز سود برای شرکت های بزرگ. مسأله نه «مصرف 
افراطی ۷ به طور ات آغی نلکهبوع مصرف سای کف خصلت. ها 
اساسی آن عبارتند از مالکیت فخرفروشانه» اتلاف انبوه. ازخودبیگانگی 
سودا گر انه» اتباشت سیر نایذیر کالاها و خرید جتون آسای بة 
اصطلاح کالاهای جدیدی که «مد» تحمیل می کند. یک جامعة نوین 
تولید را به سوی ارضاء نیازهای اصیل هدایت خواهد کرد. از چیزهایی 
ان سا هی ای سره تا ماه این سای و 
مکی این کقمات سای وس وه ماه وا :موم : 
حمل و نقل و فرهنگ. 

اشوار استه که کشی‌های توت سای هه تن انم 
نیازها در آنها بسیار دور از دسترس است. به نسبت کشورهای صنعتی 
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کر مار مت > میرن درک سای دب ۹۶ 





پیشرفته نیازمند سطح بالاتری از توسعه هستند - مانند کشیدن خط 
آهن. ساختن بیمارستان. احداث سیستم های فاضل آب و زیربناهای 
دیگر. اما هیچ دلیلی وجود ندارد که این امر نتواند با سیستمی تولیدی 
نل آبجو| ۵را بت کف طبیعته دوست‌ساشت و است اه فر اور تشونگه. ام 
کشور ها تاکمته تولید شاوی ساهی ,سا وراک بای تفای امالی 
گرسنة خود خواهند بود ولی همان طور که جنبش های دهقانی که 
در مقیاس جهانی در شبکةٌ 2۵۱۱0651۳9 ۷۱2(:+) سازماندهی 
ات امس ات فا رت ها ار رن 
کشاورزی بیولوژیک مبنی بر واحدهای خانوادگیء تعاونی ها با مزارع 
شتراکی (کلکتیویست) بهتر می توان در تأمین غذا موفق شد تا از 
طریق شیوه های ویرانگر و ضد اجتماعی کشاورزی صنعتی - تجاری 
مبنی بر استفادة شدید از سم پاشی و تغییرات شیمیایی ژنتیک. به 
جای سیستم غول آسای مبنی بر وام و استثمار امپریالیستی منابع 
کشورهای جنوب توسط کشورهای سرمایه داری صنعتی. جریان کمک 
های فنآوری و اقتصادی باید از شمال به جنوب سرازیر شود بدون آنکه 
نیاز باشد مردم اروپا و آمریکای شمالی - آن طور که ظاهراً برخی از 
طرفداران زاهد و پرهیزکار محیط زیست باور دارند -- سطح زندگی 
خود را به مفهوم مطلق کلمه پایین آورند. در عوض, از مصرف سیری 
ناپذیری که نظام سرمایه داری دامن می زند. از کالاهایی که هیچ 
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ربطی به هیچ نیاز وافعی ندارد رها خواهند شد. در حالی که مفهوم 
سطح زندگی تعریف دوباره ای خواهد یافت یاداور شیوه ای از زندگی 
کرت رابت مصرت مق 

نیازهای واقعی را از نیازهای ساختگی. غلط و قلابی چگونه 
باید بازشناخت؟ صنعت تبلیغات - که با دست اندازی به ذهن مردم 
نیازهای کاذب تولید می کنند - کلية عرصه های زندگی بشر را در 
جوامع مدرن سرمایه داری مورد تهاجم خود قرار داده اند نه تنها 
تغذیه و تأمين لباس, بلکه ورزش, فرهنگ. دین. سیاست طبق قوانین 
آنها شکل می گیرد. آنها خیابان هاء صندوق نامه هاء پرده های 
و فان اس ها رات وید نوی اه کرک اشتا 
کرده اند و تأثیری قطعی در شکل گیری عادت به ولخرجی های 
متظاهرانه و مصرف کردن ناگزیر و بی اختیار از خود برجای می 
گذارند. علاوه بر اینها مبالغ نجومی و حیرت انگیزی از نفت. برق» 
ان سای ما تام تم سا ۱ 
هزینة همه را مصرف کنندگان می پردازند -- یعنی این شاخه از 
«تولید» نه تنها از نظر انسانی بی فایده است. بلکه 1 با 
نیازهای واقعی اجتماعی در تضاد است. تبلیغات که یکی از ابعاد ناگزیر 
اقتصاد سرمایه داری ست که هیچ جایی در جامعه ای که در حال 
گذار به سوسیالیسم است ندارد و جای آن را اطلاعات دربار کالاها و 
خدماتی خواهد گرفت که توسط انجمن های مصرف کنندگان فراهم 
می شود. معیار برای شناخت یک نیاز واقعی از یک نیاز ساختگی 
عبارت است از ادامة خیات آن پس از حذف تبلیغات. مسلم است که تا 
مدتی عادتهای قدیمی مصرف سخت جانی خواهند کرد و البته هیچ 
کس حق ندارد به مردم بگوید که نیاز آنها چیست. تغییر سرمشق های 
مصرفی فرایندی تاریخی ست. چنان که چالشی تربیتی و آموزشی نیز 

برخی کالاها و لوزم ماننداتومبیل شخصی مسائل پیچیده 
تری را بر می انگیزد. اتومبیل های شخصی باعث مزاحمت عمومی 
ست و سالانه صدها هزار نفر در جهان از این طریق کشته و نافقص 
العضو می شوند. هوای شهرهای بزرگ آلوده می شود -- با عواقب 
وخیمی که برای سلامتی کودکان و سالمندان به بار می آورد -- 
که در تتات خوی هم کار تا موس ول 
شخصی در شرایط کنونی سرمایه داری منطبق با نیازی واقمی ست. 
تجارب محلی در برخی شهرهای اروپا با اداراتی که مسائل زیست 
محیطی را مت نظر دارند نشان می دهد که ممکن -- و سورد قبول 
کت اقا ات که ری اما هاش ی بت 
اتوبوس و قطار محدود گردد. در یک فرایند گذار به سوسیالی‌سم 
زیست محیطی که در آن وسائط نقلیة عمومی - چه روی زمین يا زیر 
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تاره رای فرع ان ما رسای را ۹۷ 


آن - وسیعاً گسترش خواهد یافت و رایگان خواهد بود و در آن برای 
عابران پیاده و دوچرخه سواران جای خاصی در نظر گرفته می شود. 
نقش اتومبیل های شخصی از آنچه در یک جامعهةٌ بورژوا بر عهده دارند 
کمتر خواهد شد. توجه کنیم که در این گونه جوامع. اتومبیل شخصی 
حکم فیتیش (بتواره) پیدا می کند و با تبلیغات مستمر و تهاجمی 
همچون نماد تشخص و برگة هویت به مردم حقنه می شود (در آمریکا 
تصدیق رانندگی حکم شناسنامه دارد) و مظهر زندگی شخصی. 
اجتماعی و جذابیت جنسی ست (۱۹). در انتقال به یک جامعة جدید 
سار ساهه کر انست که انتقال کالاها با کامیهن.د که بات #ضاهفانت 
وحشتناک و حد بسیار بالایی از آلودگی هوا می شود -- به نحوی 
چشمگیر کاهش داده شود و به جای آن از قطار يا آنچه فرانسوی ها 
6 ومی گویند (یعنی حمل کامیونها از شهری به شهر 
دیگر با قطار) استفاده شود. تنها منطق پوچ «,رقابت» سرمایه داری 
ست که رشد خطرناک سیستم کامیون ها را می تواند توضیح دهد. 

بدبینان پاسخ خواهند داد: آری, اما افراد آرزوها و تمایلات 
نامحدودی دارند که باید کنترل. بررسیء محدود و اگر لازم شود 
ممنوع گردد و این ممکن است محدودیت هایی دربرابر دموکراسی 
ای کت ما مالس سس سیب ارات سر سار 
ات ها ی یا اما فان ره یر کسسابی 
بدون طبقات و رها شده از خودبیگانگی سرمایه داری از آن «بودن » 
است نه «داشتن». یعنی وقت آزاد برای شکوفایی شخصی از فعالیت 
های فرهنگی» ورزشی. نشاط و شوخی, علمی. لذت های جنسی. 
هنری و سیاسی, نه تمایل به تملک بی پایان محصولات. حرص تملک 
با فیتیشیسم کالایی که ذاتی نظام سرمایه داری ست. با ایدتولوژی 
مسلط و تبلیغات توجیه می شود. اما هیچ چیز ثابت نمی کند که 
بخشی ست از «ذات جاودانة انسان». همان طور که ارنست ماندل 
تأکید کرده: «انباشت دائمی و روزافزون کالاها (با پایین آمدن «فايدة 
حاشیه ای آن (۱۷110۷ ۳02۲910۱)») به هیچ رو عامل فراگیر و 
حتی مقدم برای رفتار انسانی نیست. گسترش بارشد استعدادها و 
گرایش ها به خودی خود؛ حفظ سلامت و حیات؛ نگهداری کودکان؛ 
گسترش مناسبات غنی اجتماعی ... هم اینها آنگاه که تبازهای مادی 
اولیه ارضاء شده باشند. به انگیزه های عمده ای تبدیل می شوند» ( 
۵ 

همان طور که گفتیم اين بدان معنا نیست که به ویژه طی 
فرایند گذار, بین ملزومات حفظ محیط زیست و نیازهای اجتماعی. 
بین اجبارهای زیست محیطی و ضرورت گسترش زیربناهای پایه ای به 


حصوص در کشورهای فقیر. بین عادت های مصرف نوده احن 9 ندرت 
منابع» کشمکش درنخواهد گرفت. یک جامعة بدون طبقه جامعة بدون 
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تضاد و کشمکش نیست. اینها گریز ناپذیر است. وظيفة برنامه ریزی 
هس کاس | سید ها کی اسا ها 
سرمایه و سوداوری» این است که آن مسائل را در گفتگوهای 
چندجانبه و باز که به تصمیم گیری توسط خود جامعه منجر می شود 
حل کند. وجود یک دموکراسی خودپو و مشارکتی تنها راه است نه 
برای اجتناب از خطاها؛ بلکه به منظور تصحیح آنها توسط خود آن 
گروه اجتماعی (60116011۷۱0۷ 806011). 


آیا این یک اتویی ۱ در معنای ریشه شناختی واژه کد 
همان «ناکجا آباد. آرمانشهر» است. چیزی که در هیچ جا یافت نمی 
آرزو ‏ انگاره های جامعه ای از طراز دیگر, خود عاملی ضروری برای هر 
جنبشی که بخواهد نظم مستقر را به چالش بگیرد نیستند؟ همان طور 
که دانیل سینگر در وصیتنامة ادبی و سیاسی خود «آینده متعلق به 
کیست؟» (۱/۱۱۱6۳۱۲۱ ۷۷۱۱۵96)در فصلی موثر و محکم تحت 
هن ها تشر واقع بینانه» توضیح داده است: 


نا هه شرا سس ای 
مستحکم می نماید. اگر جنبش کارگری یا چپ به طور کلی. تا این 
حد زمین گیر و فلج است. به خاطر شکست در ارائة یک الترناتیو 
رادیکال است. قاعدة اساسی بازی این است که نه بنیاد‌های استدلال را 
زیر سوّال ببری نه پایه های جامعه را. تنها یک بدیل سراسری جهانی 
که از این قوانین انقیاد و تسلیم گسست کند می تواند به جنبش 


آرمانشهر سوسیالیستی و زیست محیطی چیزی جز یک 
امکان عینی نیست؛ نه نتيجة ناگزیر تضادهای سرمایه داری ست. نه 
«قوانین آهنین تاریخ». کسی نمی تواند آینده را پیشگویی کند مگر 
به شکلی مشروط: آنچه قابل پیشگویی ست این است که در غیاب یک 
تحول اکوسوسیالیستی. بدون یک تغییر ريشه ای در پارادایم تمدنی. 
منطق سرمایه داری به خسارت های فاجعه بار زیست محیطی می 
انجامد که سلامت و حیات میلیون ها انسان و حتی شاید بقای نوع 
بشر را به مخاطره می اندازد. 

رژیای یک سوسیالیسم سبزداشتن و برای آن مبارزه کردن 
پا به تعبیری که بعضی گفته آند کمونیسم خورشیدی بدین معنا 
نیست که برای رفرم های مشخص و فوری نباید مبارزه کرد. بدون 
آنکه هیچ توهمی به یک «سرمایه داری تمیز» داشته باشیم باید 
کوشید کسب وقت کرد و بر دولت ها فشار آورد تا تغییراتی ابتدائی رخ 
دهد: ممنوعیت ۳۱02/۳2۸5[ گازهای آلی که ملکول شان متشکل است 
از اتم های کلر. زغال. فلوور و هیدروژن | زیرا لایة اوزون را از بین می 
برنده متوقف کردن تغییرات ژنتیک در ارگانیسم عموماء کاهش گاز 


ب«سصسصسصسصسصسسد سپس« 


خان ارام فرع رن ۲ تام ۹۸ 


گلخانه ای به نحوی چشمگین همین طور قاعده مند کردن شدید 
محصولات کشاورزی صنعنی» فالیات بستن بر اتومبیل های الوده 
کننده هواء گسترش هرچه بیشتر ترابری عمومیء جایگزینی تدربجی 
خواهی سراسری و فوروم های اجتماعی جهانی فرار دارند. این یک 
بعد» همسویی جنبش های اجتماعی و زیست محیطی را در مبارزه ای 
مشترک علیه نظام حاکم جهانی امکان پذیر ساخته است. 


این خواست های فوری زیست محیطی اجتماعی (اکو- 
سوسیال) می تواند به یک فرأیند رادیکالیزاسیون بینجامد. به شرطی 
که چنین خواست هایی با مقتضیات «رقابت آمیز بودن» انطباق داده 
نشود. بر طبق منطقی که مارکسیست ها آن را «برنامة گذار» می 
نامند هر پیروزی کوچک. هر پیشرفت جزئی بلافاصله به خواست 
بالاتری. به هدف رادیکال تری می انجامد. چنین مبارزاتی پیرامون 
موضوعات مشخص آهمیت دارند نه تنها بدین جهت که پیروزی های 
جزئی خود بخود مطلوب هستند. بلکه بدین جهت که آگاهی زیست 
محیطی و سوسیالیستی را بر می انگیزند و نیز بدین لحاظ که فعالیت 
و خودسازماندهی را از پایین دامن می زنند: این هردو ضروری و در 
واقع» پیش شرط های قطعی برای تغییر رادیکال یعنی انقلابی جهان 
اند. 

تجربه های محلی مانند مناطق بدون اتومبیل در برخضی 
شهرهای اروپاء تعاونی های کشاورزی ارگانیک که جنبش دهقانان 
بدون زمین (1۷15)*: در برزیل پیشنهاد کرده یا بودجة مشارکتی در 
پورتو الگره مطرح شد محدود هستند اما مثال جالبی از تغییر 
تحیاعی و رست محطی اف با داوم که وهای مسلات. 2۶ 
دربارة اولویت های بودجة خود تصمیم بگیرند. پورتو الگره - تا زمانی 
که چپ در انتخابات شهرداری سال ۲۰۰۲ باخت - به رغم محدودیت 
ها اک اه ساب سا رسای هی سم 
بود (۲۲). در هر حال. باید پذیرفت که حتی اگر اقدامات معدود 
مترقیانه ای توسط برخی رژیم های ملی صورت گرفته باشد. در 
مجموع.» تجربة چپ سانتریست يا ائتلاف های چپ سبز در اروبا و 
آمریکای لاتين بیشتر مأیوس کننده بوده و در چارچوب سیاست 


۰ 
۰ 


سوسیال لفت الم انطباق با جهانی شدن سرمایه داری باقی ماه 
هیچ تحول رادیکالی صورت نخواهد گرفت مگر آنکه 
نیروهای پایبند به یک برنامة رادیکال سوسیالیستی و زیست محیطی 


جایگاهی هژمونیک (به مفهومی که گرامشی از این واژه دارد) احراز 
کنند. به یک معنا تا آنجا که ما برای تغییر می کوشیم زمان به سود 
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ماست. زیرا وضعیت جهانی محیط زیست هرچه بدتر می شود و 
خطرات هرچه نزدیک تر می گردد. اما از سوی دیگر. زمان از دست 
می رود زیرا طی چند سال - کسی دقیقاً نمی داند چه قدر -- 
صاات ن ات ی ال رام ی ی فا و 
بینی وجود ندارد: نخبگان مستقر حاکم بر سیستم بسیار نیرومنداند و 
نیروهای اپوزیسیون رادیکال هنوز اندک اند. اما آنها تنها نقطة امید 
هستند برای آنکه «پیشرفت ویرانگر» سرمایه داری متوقف شود. والتر 
بنيامین انقلاب ها را نه لو کوموتیو تاریخ بلکه آنها را انسانیتی تعریف 
می کرد که برای متوقف کردن اضطراری قطار دستةْ ترمز را می کشد 


تا به قطار به قعر پرتگاه نیفتد... (۲۲). 


بادداشت ها: 


۰ 
+ مه 


داریء» طبیعت و سوسیالیسی, دورة سا شمارة 1 سال ۵ ون ۵ ۲. 


۲ کارل مارکس: کاییتال ج. ۱. به آلمانی] صص ۲۰ 
٩‏ برای مطالعة تحلیلی قابل توجه از منطق ویرانگر سرمایه نک. به 
ژوئل کوول. دشمن طبیعت, پایان سرمایه داری یا پایان جهان؟. 
زدبوک» نیویورک» ۲۰۰۲. 


۲ جیمس آکونور: قضایای طبیعی. رساله هایی در باب 
مارکسیسم زیست - محیطی گیلفورد پرس, نیویورک ۰۱۹۹۸ ص 
۱ 


۴ جان بلامی فاستر مفهوم انقلاب زیست - محیطی را به 
کار می برد ولی توضیح می دهد که «یک انقلاب زیست - محیطی 
شایستة این ام در سطح کرة ارض می تواند در چارچوب یک فرب 
گسترده ت راجتماعی - و من تأکید می کنم سوسیالیستی -- بروز 
کند. چنین انقلابیء همان طو رکه مارکس تأکید می کرد مقتض ی آن 
است که تولید کنن دگان متحد روابط سوخت و ساز بین انسان و 
طبیعت را به نحوی عقلانی تنظیم کنند... این اتقلاب باید از ویلیام 
موریس یعن ی از یکی ا زاصیل ترین واکولوژیک ترین پیروان مارکس» 
از گاندی و دیگر چهره های رادیکال, انقلابی و ماتریالیست از جمله 
خود ما رکس الهام بکیرد که سایق تاریحی اش به اییکور می رسد ». 
(رک. به جان بلمی فاستر «سازماندهی انقلاب زیست - محیطی » 
مانتلی ریویو دورة پنجاه و هفتم» شمارة پنجم. ۲۰۰۵ صص ۱۰- .)٩‏ 

۵ برای نقد اکوسوسیالیستی «سیاست زیست - محیطی 
واقعاً موجود» - اقتصاد سبز» زیست محیطی رادیکال» منطقه گرایی 
زیست شناسانه و غیره. رک. به فصل هفتم از دشمن طبیعت اثر ژوتل 


ب«صسصسصسصسصسصسددسدسدسددددددددددددد۲ 


کوول. 


۶ جان بلامی فاسترکولوزی مارکس, ماتریالیسم و طبیعت. 
انتشارات مانتلی ریویی نیویورک ۰۲۰۰۰ [اين کتاب به ترجمة اکبر 
اس و یت ار را ۱۱۱ 


۲ ی ات تسا و ارس 9 
۳ 


ات تاو یه اتسار ۰2 ۵۱ ۱۰ ی ۱۱ص و 
ماندل از یک ««برنامه ریزی تمرکزگرا اما دمو کراتیک زیر نظر یک 
کنگرة ملی متشکل ازشوراهای متعدد کارگران که اعضای انها از 
کارگران واقعی تشکیل شده باشند دفاع می کند». در نوشته های 
مان فیسش, ید «تلند. کت ای ۱ صرق کت یا )1 
مراجعه می دهد. ما در صفحات بعد به آثار او مراجعه می دهیم زیر 
وی روشن بین ترین تئوریسین سوسیالیست برنامه ریزی دموکراتیک 
محیطی ر در بخش محوری استدلال های اقتصادی اش نگنحانیده 
بود. 
کتهدیک افتضاه امه ریت له مستنم ان است نم که تايه تیه 
تولید کننده و مصرف کننده») و از طریق بازی قانون ارزش تقسیم 
ان حاکم است. تودهة زحمتکشان به نحوی دموکرآتیک گزینش این 
یاد شده ص‌‌ ۵۳/۹ 

۰- از نقطه نظر تودة کارگران فداکاری هایی که توسط 
قبول تر» از فداکاری هایی نیستند که با مکانیسم های کور بازار 
تحمیل می گردند. اینها تنها دو شکل مختلف اند از یک ازخودبیگانگی 
واحد (همانجاء ص ۲۸۵). 

۱ کلودیو کاتس. اقتصاددان مارکسیست ارژانتینی در 
کناب یرت دای ممس اس اند ۸۵ ات کض امد سا 
دمو کراتیک که از پایین» تحت نظارت اکثریت اهالی باشد «با تمرکز 
دستور برنامه ریزی شده باشد. نیست. لازمة گذار تقدم برنامه ریزی بر 


بازار است نه حذف متغیرهای بازار. ترکیب بین هر دو نمونه باید با هر 
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خان سراف رن ۲ تام ۳ ۹۹ 


سوسیالیستی حفظ یک توازن جامد بین برنامه و بازار نیست. بلکه 


دامن زدن به زوال تدریجی نقش بازار است (رک به: 

). ۷۵۱2, ۱ 00۳۷۵۲۱۲ 061 5060/31/570, 
۳۱6۲۲۵۲۱۲6۲۱/۵/۱۳۱۵۵00 ۵۲۵۲, ۳5۱۲۵5 ۲۹, 
2004, 0. 47-48(۰ 

۰ اه 00۰ ۸۳-۲۱۳۲۴8۵۱ ,۴۳۵6۵۱5 ۳۰ -12 
349 


13- ۱. ۷۵۷۵۱, 7/6 6۳6۳۱۷ 0۴ ۳۵/۵/۲۵, ۰ 
61]. 0 ۰ 


14- | ۳ ۰, 
۱۷/6۲50, ۱۲۵۱۱0۲۵5, ۱991, ۴ ۰ 


۵- نظر ماندل این بود که «ما معتقد نیستیم که "هميیشه 
هت اس هر ی تام فآ ات کرسا 2 
اکثریت شهروندان هم صادق است و نیز دربارة اکتربت تولید کنندگان 
و اکثریت مصرف کنندگان. اما یک اختلاف پایه ای بین آنها و 
پیشینیان شان وجود دارد. در هر سیستمی از قدرت نابرابر... انان که 
دربارة استفاده از منایع تصمیمات غلط می گیرند همان کسانی 
نیسنتتک که تاواخ بیامد‌های, ان اشتباهات را می پردازند. اگر فرض 
واقعی فرهنگی و اطلاعات وجود داشته باشد. دشوار است بتوان باور 
کر که ا تست اند سفن نام ها سا دای یات ونر 
بیمارستان ها را بر تصحیح خطاهای رخ داده ترجیح خواهد داد 
(ارنست ماندل: «دفاع از برنامه ریزی سوسیالیستی 4 نیولفت ریوی و 
شماره 5 سال ۰۳۹۸۹۶۶ ص‌‌ 3 


16- ۱۷۵۳006۱, ۳۵۷۷۵۲ 5۳00 ۱۷/۵۲6۷, 0۰ ۰ 


17 ۱ 3: (0۲ 
۶00۳۴0۳0۶۱۱۵5. 6 ۸۵۲ 0۱31/5۳, 
۱۷/6۲80, 2003, 0 4. 
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3 ۲ ۳۵۱۱۵۲9 ۱۷۱۵۱۱۵ هو 6]8] 
0-3 7۲6 ,.605 ,(2۷/]۲66ظ 
,۳0۵6 260 .۱.0 ,۳۱۱۵۳۱۱۵۲08 ۱۵۱۲۱ ,۴۵۵06۲ 
7 .605 .۵1 ]6 6۲۳۱۵۲0ظ ۱/۱۵۵۱ 200 ,1997 
,۱3۲۳۵۳۱6۱۸56 5001616 ۷6 ۷6۲5 :60۲0/653۳706(] 
۲ ۱ 5 ,۳2۲200010 ۳۵0۱۲۱0۱8 :۷/0۵ .] 
6 1 ۰060۲015521006 0۲ ]۳60۲8 ۳۲۵۲۱۵۲ 
,۳۵۵۸۲3065 095 0۱۵0616 1۵ 0۲ 2010۲ ,1۲ا۵]0] 
4 :۳۵۲۱۶ ,۱۲30۳66-06۷6/000606۳1 5۲ اوه 
۰ ,6۲۲۵ 600۱:۷] 


- ارنست ماندل نسبت به تغییرات سریع در عادات 


استدلال زیست محیطی و غیره. آنها أیعنی تولید کنندگان و مصرف 
کنندگان ] می خواستند سلطة اتومبیل شخصی خود را حفظ کنند و 
به آلوده کردن شهرهای خود ادامه دهند حق داشتند. تغییرات سمت 
گیری های مصرفی درازمدت غالبا کند پیش می رود - کم اند کسانی 
که باور کنند کارگران ایالات متحده دلبستگی خود را به داشتن 
اتومبیل شخصی در فردای انقلاب سوسیالیستی کنار خواهند گذاشت 
(ماندل: «در دفاع از برنامه ریزی سوسیالیستی ص ۲۰). بااینکه 
تعص وه اما یه تا برع که که شسست یل وا تست دوه 
عمومی و رایگان از خود برجا می گذارد و با رضایت اکثریت شهروندان 
همین آمروز در چندین شهر بزرگ اروپا عملی شده -- کم بهامی 


دهد. 


۰- ماندل: قدرت و پول. ص ۲۰۶. 
۹ ۶ ۱۷۱/۵۲۱۷۸۳۰۱ ۷۷/۵56 ,5۱۳۵6۲ ۱۵۰ ۲۱ 


,۳۲۵5 ۳۴۵۷۱۵۷ ۲۷۱۵۱۲۱۱۷ ۰ ۷۵۲ ۱۱۵۷۷ ,2 ونان) 0۳ 
۶ 2002۳116۱ آنان0 0۵ .259-60 .00 ,1999 
,۱۵۵9 ,020۱۱۵۱۵۵ ,]۲6۵۱۱8 ۱۵۵۱6 ۱۵ ۳۵۱۲۲ 
304-305۰ .0 ,2004 


22- ]۲۳ ٩. ,2۱676۱ظ۳‎ "۲۶ 0 6 
.] ۱۵۲۳۱۱۵0۵۲ , ۱۲ 00/1/8] ۲6۵۵0۱5/6۳ 3*۰ 


23- ۱/۷/2۵1]6۲ 1 6 
50۳0۳16۳, ۱۷۵۱۱۷۱۵ 1/3, ۳۲۵۱۳۱۷۲۲: 5۱0۲۵0, 
1980, 0 ۰ 


# جنبش جهانی دهقانان خرد و متوسط. دهقانان بی زمین» زنان و 
جوانان زحمتکش روستاها و مزدبگیران کشاورزی و خلق های بومی. 
رک. به: 1۳ 61۳2۰0۲0/۲۱۵1۳ ۰۱۷۱۵۵۵۳۱۵ ۱۲۵۰/۷۷/۷۷۸۷ 


یاد آوری مترجم: 

متن اصلی مقاله را ملف به انگلیسی نوشته و در نشرية ]500/18 
۲ شمارة ۴۲ سال ۲۰۰۷ منتشر شده است. ترجمة فرانسة آن با 
اصل تفاوت هایی داشت. مأخذ ما متن انگلیسی ست اما در مواردی ترجمةٌ 
قر اجه وا که بیان مر داشت ماک فرار داده انم ضمتا اصطلاحا ش ماننه 
«نیروهای مولده» يا «دستگاه مولده» راء که غلط مصطلح است. گاه به کار 





1۱ 


ار وی تک راون طاک رام ور 12 


کرد‌یك. 


هدف جستار این است که نشان دهد. سرمایه داری یک کیش 


ات نی مقر رحم و اشتی تایذیر است که انسان ر بد " د رگاه یاس و 


پر نستان و روح سرمایه داری ویر" بنا ن_هاده شاه لس ات 


بنجامین - تا حدودی مانند ارنست بلوخ يا اریک فروم - تحلیل 


تبدیل می کند؛ این را شاید از سوسیالیسم رمانئیک و رهایی بش 


مقاله ی حاضر به تحلیل بخحشی از جستار بنجامین و رابطه ی ان با 
می پردازد. 


۲2 م۰۲ 
وی وت مرح 


1۱ 


خی ارام رت میرن رک سای و 





در میان نوشته های منتشر نشده ی والتر بنجامین که در سال ۱۹۸۵ 
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انتشار یافت. جستار نانمام "سرمایه داری به مثابه ملضنیم در حلد 
ششم ۵/۲/۲6 7501۳۳6166 یکی از جالب ترین و قابل توجه 


است. جستار باتمام زیرنوشته ها و کتابنامه» فقط شامل چهار با پنج 
صفحه است. این مطلب که به قصد انتشار نوشته نشده بود بسیار 
فشرده. پارادو کسیکال (ناسازنما - فرهنگ علوم انسانی داریوش 
آشوری) و بعضی اوقات رازگونه است و براحتی قابل رمزگشایی نیست. 
نظرات مطرح شده. کوششی است ناتمام در تفسیر که بیشتر بر 
فرضیات استوارند تا یقین و بخش های سایه گونه ای وجود دارند که 
تال رگ يم وم رل هام ات که سمتی. ساب 
مقدس يا تفسیر متون فقهی. که سعی دارند به کاوش در جزئیات و 
جستجو برای ردیابی رابطه و معنای هر حکمی بپردازند. خوانده شوند. 


عنوان جستار مستقیماً از کتاب ارنست بلوخ به نام *توماس مونزر 
همچون حکیم اله ی انقلاب" )۱٩۲۱(‏ وام گرفته شده است. که در 
آنجا ارنست بلوخ. مذهب کالونیسم را بخاطر "ازبین بردن کامل 
مسیحیت" و جایگزین کردن عناصر آن با مذهب جدید. "سرمایه 
داری به مثابه مذهب" و يا "کلیسای پول پرستی" تقیبیح می کند. ما 
می دانیم که بنجامین این کتاب را خوانده زیرا در نامه ای به دوست 
خود» جرشوم در ۲۷ نوامبر ۱۹۲۱ به او می گوید: "خیراً بلوخ طی 
دیدارش آزاینجاء نمونه های چاپی و کامل "مونزر" را به من داد. و من 
شروع به خواندن آن کردم. 


دبدصسصسصسصسصسصسصسسسدس۲ 


برای بنجامین جوان. پول (طلا با اسکناس). 
ثروت و کالاها. یک محموعه از مقدسات را 


سرمابه داری هسنند که کاربردشان دردنیای 


سرمایه داری. یدیده ی کیش را بوجود می آورد 
که در ورای آن "هیج چیز معنا ندارد" 


این امر نشان می دهد که تاریخی که جستار بنجامین به نگارش 
درآمده آنگونه که ویراستاران در یکی از یادداشت ها می گویند. دقیق] 
"پیش از اواسط سال ۱ نبوده. بلکه لااقل در اواخر ۱۹۲۱ بوده 
دوستش در مورد خیانت کالونیست/پروتستان به روح واقعی مسیحیت. 
هم داستان نبود. 


جستار بنجامین به وضوح از کتاب "اخلاق پروتستان و روح سرمایه 
شده است. یک بار در متن کتاب ۸۱۲۹۵624۵ 616صصصووع) 
)۱٩۹۲ ۲۳ ۵‏ و بار دیگردر کتاب 1(16 





فص صعط:۱0 صعطل‌نا)وزت ععل معتطمالهز۱۲(۵2٩۱)‏ اثر 
ری هیر | قاط اساسا هی ماه 


والتر بنجامین 


تزهای وبر را بسط داده است. 


به هرصورت همانطور که مشاهده خواهیم کرد. استدلال بنجامین 
فراسوی وبر می رود و مهم تراز همه او حمله ی آتشین علیه سرمایه 
داری را جایگزین تحلیل "زاد از ارزش گذاری" وبر می کند. 


سرمایه داری تبدیل کرد . این» در همین حد. جندان از نتیجه گیری 
های کتاب "اخلاق پروتستان وبر فاصله ندارد. چیزی که جدید است 
نظریه ی ماهیت کاملا مذهبی داشتن خود سیستم سرمایه داری 
است؛ این نظریه خیلی از نظریه ی وبر فراتر مبی رود» اگر جچه در 
بسیاری موارد به تحلیل های وی اتکاء دارد. 

جستار با این حکم کوبنده شروع می کند که: "باید به سرمایه داری به 


۳ ۱ ۹ ۳ هر دوجنبه ی پاسخ بنجامین به وبر در بحث او در مورد ویژه گی های 
می گیرد که شرح انتقادی را مضاعف سازد؛ اثبات این که سرمایه 


اصلی "ساختار مذهبی نت مابه داری امن است: تخامسین. ۵ انم 
زمینه از وبر نقل قول نمی آورد اما بحث او از ایده ها و استدلال های 
جامعه شناس آلمانی (وبر) تغذیه می کند؛ او به این استدلال ها از 
لحاظ جامعه شناسی: سیاسی و فلسفی (و شاید الهمیات شناسی) 
معنای جدید. معنایی بی نهایت انتقادی و رادیکال تر می بخشد 


داری ساختاری مذهبی دارد- بعنی نشان دادن اينکه سرمایه داری آن 
فقط مشروط شده باشد. بلکه اساسا یک پدیده ی مذهبی است - مارا 
به جهان بی کرانه ی بحث و جدل می کشاند . در ادامه. همین نظر تا 
دح به رز فنه. سس اهر هفاضا ی انس 
ی به شکل رقیق شده آش دوباره ظاهر می شودء در حقب ِ بطوری که این استدلال ها در تضاد با تزهای وبر در مورد 
بار نزدیکتر به استدلال وبر است که می گوید: " ی 
1 ور هی 9. 2۰ ۱ ۱ ح و .2 خ ی ۰ 
0 و رات اکره ی توف با سکولاریساسیون (دین جداگری - فرهنگ علوم انسانی داریوش 
ت. از استعرار سرمایه داری حمایت ددرد» او حودش را به , ِ 
اشوری) قرار می گيرند. 


دصسصسصسصسپددسددسدسدسد<<<<<«<<«<«<ددددددس«سسپ(دچٍ 


ات ای ان قرت سای درات وی ار ۰۲ 





« یک کیش مذهبی خالص است. شابد افراطی تربن 
ئد ۳ که تاکنون وجود دا ۳۷ 1 در ال ؟ ۲ ۰ 

هرچیزی که مستقیما به آن ربط نداشته باشد بی معنضی 
است. این کیش فاقد ذگم و با الببات معین است. از 
همین روست که سودمندگرائی در آن رنگ مذهبی به 
خود می گبرد.» 


به بیان دیگن پرآتیک اخلاق سودمندگرابانه ی سرمایه داری - سرمایه 
دا ری تک هس اس یی ال ات 
بنجامین این مذهب سرمایه داری را با کیش های خداناباور که انها نیز 
مقایسه می کند که این خود تا حدی در تضاد با استدلال او در باره ی 


اما این جه چیزی است که اجازه می دهد تا کسی این اعمال اقتصادی 
ماد ات رک کی سای سل امن انم 
را توضیح نمی دهد اما چند خط پائین تر کلمه ی "پرستش گر را به 
کار می برد. ما فرض را بر این می گذاریم که برای او کیش سرمایه 
داری شامل بعضی از مقدسات است که مورد پرستش هستند. برای 
مثال: "مقایسه بین تصاویر قدیسان درمذاهب گوناگون و اسکناس 
های کشورهای مختلف". بنابر اين پول. در شکل اسکناس می بایست 
همان نقشی را در این کیش ایفا کند که قدیسان در مذاهمب 
موی ان که سالی ان ات اس در فسات ۱ 
کتاب خیابان یکطرفه )1٩۳۸(‏ اسکناس های بانکی را با "نمای 
معماری سردر دوزخ" مقاسیه می کند که بیانگر"روح القدس جدیت" 
سرمایه داری است. همچنین به یاد آوریم که بر در و يا سردر "دوزخ" 
در اثر دانته. این جمله معروف نوشته شده که "بعد از ورود امیدی 


۰ 2 
تست .۰ 


به قول هار کس»: ایا همان کلماتی است. که سومابه دار برای. اموخش 
کار توا بر سر در ورودی کارخانه. حعاکی کرده بود. همانطور که 
پائین تر مشاهده خواهیم کرد از نظر بنجامین» یأس, حالت مذهبی 


ب«سصسصسصسصسصسسد ۲و 


خی ارام رت میرن نارگ سای بر 


تجلیات قدیس بسیارمهم یعنی پول درکیش سیستم سرمایه داری 
است. در بخش کتاب نامه ی جستار به یک نمونه از حمله ی بی 
رحمانه. اما اژ سر یاس به قدرت مذهبی پول اشاره می شود 9 0 
تهیستده خی آنارشیست: بهه‌5ای - آلمانی که کتاب اش در ۱٩۱٩‏ یعنی 
درست بک سال پیش از قتل نویسنده توسط ارتش. به دنبال شکست 
انقلاب در مونیخ انتشار یافت. در صفحه یادشده در یادداشت های 
بخش کتابنامه ی( جستان از قول لندوثر جنین امده است: 


« فریتز ماتنر در تطامهومنانط۲ هل ۵۳۵۱ ۷۷نشان 
داد که در آغاز کلمه ی "خدا" 060۲6 از 
سرچشمه می گیرد. و هر دو معنای "ذوب کردن يا قالب . 


44 7 ۳ 


, "بت" [08۵120] را می دهند. 


(مجم‌وو20ع2)] 


خاک محصول وی اه سا انیت که 
یک جان برای خودش می یابد.جان انسان ها را بخود 
مجذوب کرده. و در نهابت بسیار قدرتمندتر از اسان ها 
می شود. 

تنها "قالب" 6۵099606 (امی) . تنها "الکو" 6۵26 و تنها 
"خدا"یی که انسان ها به آن جان بخشیدن پول است. پول 
مصنوعی و زنده است. پول. پول بیشتر و بازهم پول 
بیشتر تولید می کند. و پول تمام فدرت در جهان را دارد. 
چه کسی است که نبیند. حتی امروز آن خدا هیچ چیز 
نیست بجز یک روح که به دست انسان ها هستی یافته 
است. روحی که تبدیل به یک چیز زنده شده است ۰1(102 
یک هیولا 1102 که هیچ معنایی 9107 ]در زندگی 


ما نيافته است؟ 


پول ثروت نمی افریند. ثروت است. خودش ثروت است؛ 
هیچ تروت دیگری به غیر از پول وجود ندارد.» 


البته ما نمی دانیم بنجامین تا چه حد با استدلال لندوثرهم داستان 
است. اما می توانیم گمان کنیم. که فراز مورد اشاره در جستار 
بنجامین نمونه ای است از آنجه که وی از "یراتیک کیش" مذهب 
سرمایه داری درک می کند. از دیدگاه مارکسیستی» پول یکی از 
تجلیات - و نه مهمترین تجلی - سرمایه است. اما بنجامین در 


1۱ 


۱ به سوسیالیسم رمانتیک و رهایی بخش گوستاو لندوتر- یا 


جورج سورل - نزدیک تر بود تا به مارکس و انگلس. تنها بعدها 
یعنی در "یروژه ی بازارهای طاق دار تعع[۲۳0 عععع2۳ عمط 1" 
تحلیل بازارهای طاق دار پاریس همچون "معبد سرمایه تجاری" به کار 
برد. با این وجود میأن جستار ناتمام ۳ و کتاب باارزش 9 ناتمام 


بنجامین در سالهای ۱۹۳۰ تداوم معینی وجود دارد. 





ژان کالوین 


یک مجموعه از مقدسات را تشکیل می دهند. اینها بت های مذهب 
سرمایه داری هستند که کاربردشان دردنیای سرمایه داریء پدیده ی 
1 ۲ 4 ۱ "آ‌ 1 
کیش را بوجود می آورد که در ورای آن هیج چیز معنا ندارد . 
دومین خصیصه اصلی سرمایه داری. که عمیقا به جوهر واقعی کیشی 
ان ارتباط دارد» اف ات کد "دوره ی ام کیش همیشگی ای 
۳ . 99 ۹ ۳ ۲ 
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خی ارام رت میرن رک سای بر 


سم 


ان وجود ندارد. هیچ روزی نیست که تعطیل 

1 215 دنباشد: تعطیل به معنای بسط هول انگیز شکوه 
مقدس, بسط تنش مفرط که پرستش گررابه مهار می کشد. 
بنجامین بار دیگر از "اخلاق پروتستان" ماکس وبر. رهنمود می گیرد. 
انجا که وبر به قوانین رفتاری روشن مند که توسط کالوینیسم/ 
پروتستانیسم اعمال می شود و به کنترل کردار و ارزش گذاردن 
مذهبی بر کار حرفه ای در جهان - فعالیتی که بدون وقفه. مداوما و 
سیستماتیک به اجرا در می آید- تاکید می کند. 


۵2 ۳۵۷ 


بنجامین ایده های وبر را تقریبا با همان کلمات اما بدون طنز آنها. آن 


۰۰ ۰۰ 
۰ 


گاه که از *تعطیلات" دائمی سخن می گوید. جذب می کند. حقیقت 
اما این است که سرمایه داران "پارساگرا" بیشتر تعطیلات کاتولیکی را 
متوقف کرده و آن را شکلی از بیکارگی نامیدند. بنابر این در مذهب 
سرمایه داری. هر روز: روز گسترش "شکوه مقدس" است مانند انچه 
که در آئین های بورس سهام يا مراسم های مالی صورت مبی گیرد: 
پرستش گران سرمایه داری آنگاه با اضطراب و "تنش مفرط" بالا و 
پائین رفتن ارزش سهام را دنبال می کنند و پرآتیک شان هیچگونه 
وقفه ای را نمی شناسد. آنها از صبح تا شب. از بهار تا زمستان, از 
گهواره تا گور بر زندگی افراد حکومت می کنند. همان گونه که 
رخاردت لیندر 1190106۲ 22706 نمی گوید. جستار بنجامین. 
مفهوم سرمایه داری بعنوان یک سیستم پویا در توسعه ی جهانی؛ 
سرنوشت پولادینی که هیچکس به نظر نمی رسد بتواند از آن فرار کند 
را از وبر به وام می گیرد. 

و سرانجام اينکه سومین جنبه از خصلت سرمایه داری به مثابه مذهب. 
اسان احسانی امامت معا دای تما رنه نموه کت 
انیت که کیت ان سس هت نگل کیشیلد کااست ۲ 


در این جاأ این پرسش پیش می اید که که از دیدگاه بنجامین نمونه 
1 اژ کیش ۱ کفاره تن د هند ۰۵ کیشی که در مخالفت با رگ ۷" هب 
سرمایه داری است. کدام خواهد بود؟ از آنجا که در جستار بنجامین. 
شود. شاید این نمونه. بهودیت باشد که تعطیلات مذهیی اصلی و 
۳ ۳ ۱ ۹ 1 ۰ ۹ ۱ ۱7 
معروف ای یعنی بوم کیپور اس 3۰ معمولا بنه تن تساج روز 
بخشش ‏ ترجمه شده اما معنای دقیق آن "روز کفاره " است. اما این 


هم ۵ أ‌ ۳ 


« سرمایه داری به این طریق, هیولاوار به حرکت در می آید. 
یک وجدان هیولایی وگناهکا رکه کفاره پس دهی برايش بی 


دبدصسصسصسصسصسصسصسس تسس 


معنی است خود را به جایگاه یک کیش می رساندء نه > » 
بحاطر اي نگناه کفاره پس دهد. بلکه برای آنکه گناه را 
عمومیت دهد. آنرا به زور به وجدان ها اعمال م ی کند. و مهم تر 
از همه خدا را نیز د رای ن گناه درگیر م ی کند به گونه ای که 


خدا هم در این ناوان پس ندادن سهیم باشد .» 


بنجامین در همین زمینه به ابهام اهریمنی کلمه 0011اشاره مبی 
کند که همزمان به معنی "بدهی " و گناه است. 


می توان در نزد ماکس وبر نیز بحث های مشابه ای یافت که به 
روابط بین بدهی اقتصادیء وظایف اخلاقی و گناه مذهبی می پردازند: 
نزد یک بورژوای "پارساگرا" هر آنچه که "و برای مقاصد شتعحصی 
اش هزینه می کند. دزدی از خدمت به جلال خدا محسوب می شود" 
بنابر اين. فرد همزمان گناه کار و "مدیون" به خدا می شود. بعلاوه. 
این "نظر که فرد نسبت به ثروتی که به او داده شده است وظایفی 
دارد و تنها مجری سرسیرده این ثروت است... بار گران و طاقفت 
فرساتی بر زندگی اش است. او می باید با کار خستگی ناپذیرش بر این 
ثروت بیافزاید . اين عبارت بنجامین یعنی آبه زور به وجدان اعمال 
می کند" چندان از تحلیل ماکس وبر از رفتار سرمایه دار " پارساگرا " 
فاصله ندارد. 


اماء من فکر می کنم که استدلال بنجامین اهمیتی وسیع تر و 
فراگیرتر دارد. این تنها سرمایه دار نیست که گناهکار و "مدیون" به 
سرمایه خویش است: گناه. همه را در بر می گیرد. فقرا نیز گناه 
کارت تیا که تت‌استیه و لدار ضونک و مقروضی شته.اند: از اتجا کته 
در نزد کالونیست مورد اشاره ی وبر. کامیابی اقتصادی نشانه ی 
برگزیده بودن و رستگاری است. فقرا بوضوح جهنمی هستند. " 
0" بدهی و گناه نیز به دلیل اینکه در عصر سرمایه داری» از 


نسلی به نسلی منتقل شده؛ عمومیت پیدا کرده ات 


کر کاب ری یا مين ای مار لس 
مسا یی لیات در رن هی تک ات کار اس تن 


اما شدیدا ضد سرمایه داری بود چنین می اورد: 


«قلاکت افتصادی, که د رگذشته فقط... با یک نسل معین رخ 


می داد و با مرگش نایدید م ی گشت. اکنو ن که همه ی کنشس 
ها و رفتارها با طلا سنجیده می شود. به صورت آنیوه افزون 
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سومین جنبه از خصلت سرمایه داری به 
مثابه مذهب. ایجاد احساس گکناه است. 


"سرمایه داری احتمالااولین نمونه از کیشی 
کیش تولید گناه است . 


شونده ی فروض د رآمده که روی شانه های فسل بعدی 
سنکینی م ی کند.» 


خداوند خودش در این گناه تعمیم یافته درگیر است: اگر فقرا گناه 
کارت ها فخشتن مستنی شاه آننن انز در س‌مانه دای انسیا 
محکوم به محرومیت اجتماعی شده اند. به این دلیل است که 
ی الهی چنین است" و یا مطابق مشابه این حکم در مذهب سرمایه 
قارع اراده یاراد خفن است. آها آبا تم توانيم بت‌کيم کته که از 
نگاه فقرا و بدهکاران» - که نگاه بنجامین است - آیا این خدا و با او 


6 
اراده 


تا اینجا ما به روشنی نقطه عزیمت ماکس وبری جستار را در تحلیل 
سرمایه داری مدرن به مثابه مذهب. که از استحاله ی کالوینیسم به 
وجود آمده مشاهده می کنم اماء عبارتی در جستار وجود دارد که 
چنین می نماید که بنجامین به سرمایه داری ابعاد فراتاربخی می 
بخشد. نظری که نه وبر و نه مارکس با آن توافق دارند: 


« سرمایه داری بعنوان یک انکل مسیحیت در غرب توسعه پیدا 
پیوند با دیکر جریان های ارن دکس مسیحت هم نان داد. - 
بنابر اين. در تحلیل نهائی. تاریج مسیحیت ضرورتا تاریخ انکل 
آن,» یعنی سرمایه داری است.» 


بنجامین کوشش نمی کند که به دفاع از این فرضیه بپردازد اما در 
بخش کتابنامه ی جستار او از کتاب نسبتا ناشناخته ی ]16۳/615 

جوز کلم ز مرول زا وبا )۱٩۱۴(‏ اسم می برد که 
نوبسنده آن یقینا برونو آرچیبولد فاچز است. در آنجا فاچز در بحث 
عون یی باه ات که معا سمماره 


دبدصسصسصسصسصسصسصس تست 


خی ارام رت میرن رک سای بر 


نتیجه ی فرایند هیولاوار این زشت کاری عمومی سرمایه داری. 
سوت لین کی ابیت 


« این باس و نومیدی که جزئ ی از جوه راين جنبش مذهبی. 
یعنی سرمایه داری است. می باید تا به آخر تداوم یابد یعنی تا 
آن جا که خدا بطور کام لگناه کار شود. تا آن جا که جهان بسه 
چنان حالن ی از بانتو رسد که هیچ کس, د یک ر امیدی ندانته 
باشد. آنچه که از لحاظ تاریحی در سرمایه داری استفنایسی 
است این است که مذهب سرمایه داری» مذهب رفرم فیست 
بلکه مذهب تباه کننده ی هست ی است. یأس تاآنجا گسترش 
می یابد که به موقعیت مذهبی جهان در می آید و آنگاه انسان 
باید رستگاری خود را آرز وکند.» 
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بشریت در مدار تنهایی مطلق اش به سوی خانه یس [ 16۲ ۳1215 
فصتاالزه ۱۷۵۲2۲ هستیم" 


چرا بنجامین از نیچه با چنین ارزیابی شگفت آور و با اين لحن شاعرانه 
و نجوم شناسانه یاد می کند؟ اگر یأس فقدان رادیکال هر امیدی است 


2 


این نکته که به تمام معنی در عبارت عشق به تعدیر 211 2190۲ 


توسط آن فیلسوف (نیجه)» با صلابت در کتاب 1108010 00 أتبليغ 


تقدیر است. نخواستن اینکه هیچ چیز غیر از انجه که هست باشد. 


نخواستن پیش روی» نخواستن روی» نخواستن جاودانگی افتت اه ذه 


سم 
+ مه 


فقط راضی بودن به آنچه ضروروی است... بلکه عشق ورزیدن به آن 


مب 19 
اه ۰ 


نیچه البته حرفی از سرمایه داری نمی زند. این ماکس وبر نیچه ای 
است که ناگزیربودن خصلت سرمایه داری را همچون سرنوشت دوران 
مدرن» ازسر تسلیم - و نه لزوماً با عشق - می پذیرد. در صفحات 
پایانی "اخلاق پروتستان » وبر با سرنوشت باوری بدبینانه ای می 
نویسد که سرمایه داری مدرن "با نیروی فوق العاده ای. شیوه ی 
زندگی تمام افرادی - نه تنها آنهائی که مستقیما منافع اقتصادی 
دارند- که در آن متولد شده اند را تعیین می کند" این محدودیت با 


سم 


نوعی از زندان مقایسه می گردد که در آن افراد با منطق سیستم تولید 


ب«صسصسصسصسصسصسدد 


ار ارام و رن اک رام بر 


کالایی به دام می افتند: *به قول باکست علاقه به کالاهای مادی برای 
قدیسان باید چون ردای سبکی باشد که هرلحظه بتوان آنرا از تن 
دافرق ها سر نت و این رداسی کنی وه صفس. اهشین, کرد 
(ه‌عباقطه‌ن) وععتعطزداهو].» ترجمه ها و تفسیرهای فراوانی برای 
اصطلاح (068156) 5021217665) وجود دارد: بعضی از محققان 
این اصطلاح را حجره (در یک صومعه) تعبیر می کنند» بعضی ها آنرا؛ 
صدف (59611» همان چیزی که روی کمر حلزون است تعبیر می 
کنند. پذیرفته ترین فرضیه. اماء همان تشبیهی است که وبر آن را از 
"قفس آهنین یأس" که بون یان شاعر انگلیسی. خلق کرده بود. می 
گیرد» خانه ی یأس (۷۰۲2۷61۲۱۵ 16۳ وتا )», صدف آهنین ( 
6 و6 902112 ) , قنس آهنین پاس ( ۵26 1۳08 
1697)). از وبر تا بنجامین ما خود را بر بستر معناشناسانه ای می 
یابیم که در آن تلاش می شود منطق بی رحمانه ی نظام سرمایه داری 
توضیح داده شود. اما چرا این نظام. پأس تولید می کند؟ جواب های 


الف) قبل از هرچیز همانطور که ما مشاهده کرده ایم» سرمایه داری. با 
معرفی خود بعنوان شکل طبیعی و ضروری اقتصاد مدرن. هیچ آینده 
متفاوتی» هیچ راه برون رفتی و هیچ گزینه ای را برنمی تابد. وبر می 
نویسد. نیروی آن (سرمایه داری) "جانشین ناپذیر" است و خود را 
همچون یک سرنوشت اجتناب ناپذیر می نمایاند. 


ب) این سیستم. اکثریت عظیمی از انسانها را به "دوزخیان روی 
میرن ۲ که ناتوانی اقتصادیشان نشانه ی ۳ است» و آنهائی ۱ 
رحمت الهی مستنی هستند و شامل بخشش الهی نمی شوند. تنزل 
می دهد. آنها خود مقصر سرنوشت خویش اند بدون هیچ امید 
رستگاری از سوی خدا. پول. خدای سرمایه داری. هیچ ترحمی نسبت 
به بی پول ها ندارد... 


پ) سرمایه داری "هستی تباه شده " است. سرمایه داری شحصیت را 
با مالکیت. ارزش های انسانی را با ارزش کالاتی. روابط انسانی را با 
روابط پولی و ارزش های معنوی یا فرهنگی را با پول یعنی با تنها 
جیزغ که ارزش به خساب می این جایکزین مین کتد. این امسیلال ذر 
جستار غایب است. اما همین استدلال توسط سوسیال-رمانتیک های 
ضد سرمایه داری مانند گستاو لندوثر و جورج سورئل - همچنین در 
بین محافظه کارانی مانند آدام میلر. که اسمشان توسط بنجامین در 
بخش کتابنامه آمده». بسط داده شده است. جالب این است که واژه ی 
۰/۵۲/۲۲6۵ که توسط بنجامین بکار برده شده مشابه واژه 
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می توان در نزد ماکس وبر نیز ببحث های 
مشابه ای بافت که به روابط بین بدهصی 
اقتصادی. وظابف اخلاقی 9 گناه مذهبی مسی 
پردازند: نزد یک بورژوای "پارساگرا" هر آنچه 
که "او برای مقاصد شحصی اش هزینه مسی 
می شود" بنابر اين. فرد همزمان گناه کار و 
"مدیون " به خدا می شود. بعلاوه. این "نظر که 
فرد نسبت به ثروتی که به او داده شده است 
وظایفی دارد و تنها مجری سرسپرده این 
زند گی اش است. 


ای است که در تز ششم "در مفهوم تاریخ" در توضیح ویرانی های 


ناشی از توسعه ۳۵2۱۵۱۵۵۲۵ ]) بکار برده شده است. 


ت) از آنجائی که گناه بشری - مدیون بودن بشر به سرمایه داری - 
جاودانی و در حال افزايش است. نمی توان امید به بخششی داشت. 
اگر سرمایه دار نمی خواهد که توسط رقیبان اش شکست بخورد باید 
دائماً سرمایه ی خویش را رشد و بسط دهد و فقرا باید هر چه بیشتر 
وام بگیرند تا بدهکاری هایشان را پس دهند. 


بالند گی سرمایه و انباشت بیشتر و بیشتر کالاها اتف ۶ اشفا ات "راه 


چاره" تنها به تشدید ۳ و9 ناامیدی منجر مبی گردد. 


دص و ی اه ار ی 
ای وجود ندارد که بتوان برمبنای آن به نتیجه گیری مشخص رسید. 
با این حال به نظر می رسد بنجامین یأس و نامیدی به نبود راه برون 
رفت را اینگونه ربط می دهد: 
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« فقر, همانند راهبان خانه به دوش» هیچ راه برون رت 
معنوی- غیرمادی -رانشان نمی دهد. آن شرایطی که راه 
برون رفت از آن اندک است. براحساس گناه می اف لساستان: 
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*نکرانی ها" بستری هستند برای اي نآگاهی توأم با گناه که راه 
برون رفتی د رآن وجود ندارد. این نکرانی ها ا زآن جهت است 
که راه برون رفتی نه از لحاط مادی, نه از لحاظ فردی ونه از 
لحاظ جمعی وجود ندارد .» 


گزینش شیوه ی زندگی راهبان ریاضت کش. راه برون رفت نیست؛ 
زیرا آنها سلطه ی مذهب سرمایه داری را زیر سئول نمی برند. رهائی 
به صورت فردی یک توهم است و سرمایه داری» راه برون رفت جمعی. 
کمونی و عمومی را بسته است. 


اما برای بنجامین که دشمن قسم خورده ی مذهب سرمایه داری 
است باید راه برون رفتی وجود داشته باشد. او به طور فشرده جند 
امکان برای "برون رفت از سرمایه داری" را بررسی و یا حداقل به آنها 
اشاره می کند: 


۱ 


خی ارام رت میرن نارگ سای بر 


رفرم در مذهب سرمایه داری. 


" نمی توان انتظار جبران مکافات. نه از خود این آیین و نه از رفرم این 
جنبه های معین این مذهب مستقر سازد- و نه می توان با آن پیمان 
است زیرا این کار مانع از ان نمی شود که خدایان سرمایه به اعمال 
سلطه خود بر جامعه ادامه ندهند. تا آنجا که به رفرم بر می گردد. 
گوستاو لاندوثر در صفحه ی بعد از صفحه ای که بنجامین در کتابنامه 
به آن اشاره می کند. چنین می گوید: "خدا [ پول| آن چنان قوی و 
مقتدر شده است که نمی توان آن را با بازساختارسازی ساده و با رفرم 
ذر اقتضاد تجاری از میان برداشت . 


نیچه و ابر انسان او. 


در نگاه بنجامین» نیجه بیش از انکه بک رقیب باشد. 


«کسی بود که برای اولین بار بطور آگاهانه ابتکار برای به 
سرانجام رساندن مذهب سرمایه داری را در دستو رکار خود 
قرار داد... تفکرابرانسان "جهش" پیامبرگونه را نه در تفیسیسر 
کیش» نه در جبران مکافات و نه در تطهیر و ندامت بلکه در 
ىدت یابی (سرمایه داری). می داند... ابرانسان. آن انسان 
تاریح ی کامیاب شده است, بی آنکه تغیی ر کیش داده بساش‌د. 
کسی است که با ورود بی اجازه به بهشت هاء تکامل یافته 
است. نیچه به آنفجا ر این بهشت ها که ناش ی از حدت و شدت 
از سوی انسا ن است ضربه ی خسارت باری را وارد می آورد. 
این انسان از نکاه مذهب (و حتی از نظر نیچه) گناهکا ر است و 
گناهکار باقی خواهد ماند.» 


که عم تالم اب تن تال تسیا همم را تسس کی کب 
خوانش می تواند به شرح ذیل باشد که: ابرانسان فقط گستاخی به 
خداء آراده ی به قدرت و توسعه ی پایان ناپذیر مذهب سرمایه داری را 
تشدید می کند. او گناه و ناامیدی انسانها را به چالش نمی گیرد. بلکه 
آنها را به سرنوشت خویش رها می کند. این فقط تلاش دیگری است 
توسط افرادی که خود را استثنائی می دانند» يا تلاشی است توسط 
یک نخبه ی اشرافی جهت فرار از حلقه ی آهنین مذهب سرمایه داری 
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خی ارام رت میرن نارگ سای بر 


شود. این فقط یک فرضیه است. و من باید اقرار کنم که این قسمت از 


نقد نیچه توسط بنجامین برای من مبهم است. 


سوسیالیسم مار کس 


از نظر مارکس. سیستم سرمایه داری با حفظ مناسبات درونی 
بنا به بهره و بهره ی مرکب که محصول 501001 بدهی و گناه (به 
ابهام اهریمنی این کلمه توجه کنید) است. به سوسیالیسم می 
انجامد. در در واقع در این زمان» بنجامین شناخت چندانی از کارهای 
مارکس نداشت. او احتمالا انتقاد گوستاو لندوثراز عقاید مارکس را به 
وام می گیرد: بعقیده ی اين متفکر آنارشیست. آنچه که مارکس در 
پی آن است سوسیالیسم سرمایه داری (0101502659045) است. 
بطوری که "سرمایه داری. سوسیالیسم را دراساس از درون خودش 
ایجاد می کند؛ وجه تولید سوسیالیستی از درون سرمایه داری. به 
ویژه با تمرکز تولید و اعتباره شکوفال0011»] می شود" اما روشن 
نیست چرا بنجامین» در این زمینه. به مفهوم 0 هه درهمان 
زمان به معنای "بدهی" و * گناه * است رجوع مبی کند. به هر 
صورت. در نزد او سوسیالیسم مارکس در محدوده مقوله مذهب 
سرمایه داری باقی می ماند که راه برون رفت واقعی را نمایندگی نمی 
کند. همانطور که می دانیم بنجامین در ۱۹۲۴ بعد از خواندن کتاب 
تاربخ و آگاهی طبقاتی اثر جورج لوکاچ (و البته ملاقات با آزجا 
لاسزء کارگردان و هنرپيشه ی تئاتر شوروی) نظر خود را در این مورد 
بطور بنیادی تغییر می دهد. 


اریک یونگر و خروج از سرمایه داری يا غلبه بر "سرمایه داری 
از طریق مهاجرت" (بونگر . پولتیک و متافیزیک» ص ۴۳ ) ". 
بنجامین منظورش از کلمه مهاجرت (۷/۵۳۵۵۳۵) "گشت زدن در 
جنگلها نیست" - یکی از معانی متداول این کلمه - بلکه مهاجرت 
بطور اخص کلمه است. اصطلاح» ۷۵۱/6۲ 46۲ ۵۳۵6۲۷۵/, مورد 


۰ 


« فقط یک انتحاب منطقی وجود دارد بدان معنا که با همراهی 
بدو ناصطحکاک (با سرمایه داری). يا اینکه مهاجرت مردم... 
حمله به *"سیستم سرمایه داری بنا به منطق, همواره محکوم به 
شکست است... برا ی انجام کاری علیه سرمایه داریء قبل از هر 
چیز لازم است که قلمرو تاثیر سرمایه داری را به کناری 


دبدصسصسصسصسصسصسصسسدسسددددسششسسسسسسسپس۲ 





گذاشت و آن را ترک کرد. چرا که این سیستم در درون خود 
قادر به جحذب ه رکنش محا لف است.» 


هدف در تحلیل نهاتی جایگزینی جنگ با عصاهلصو«ع۱۷۵1 


مهاجرت است. بنجامین علاقه و گرایش زیادی به نظرات 
"آنارشیست- متافیزیکی" اریک پونگر داشت. چنانکه اسم او را 
چندین بار در نامه نگاری هایش با شولم (سلام به عبری) ذکر می 
کند. در هرصورت. ما نمی دانیم که آیا بنجامین "خروج از قلمرو 
سرمایه داری" را شیوه ی موّثر برون رفت می دانست یا نه؟ جستار 


در این زمینه سرنخی به دست ماأانمی دهد. 


سوسیالیسم رهابی بخش گوستاو لندوتر. به همان گونه که در 
وحصونآها2مو حصتار2 ۸۲۳۷۲۶ ارائه شده است. یک صفحه بعد از 


صفحه ای که بنجامین در جستار از آن نقل قول می آورد» ما 


استدلال پائین را می یابیم: 


« سوسیالیسم یک برگشت آبا تییر ‏ کی شا است؛ 
سوسیالیسمم یک شروع جدید است؛ سوسیالیسم تشجدید 
رابطه با طبیعت است, الها م گیری دوباره روان. بازبابی رابطه 
ی انسانی... سوسیالیست ها می خواهند که یک بار دیکر در 
کمون ها گرد هم آیند.» 
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ار وی وک ان ما را ور ۹ 


تغییر کیش دادن و تاوان پس دهی را رد می کند و بدون تغییر کیش 
به بهشت وارد می شود. به همین گونه او اين واژه را در نقد مارکس 
بکار می گیرد که سوسیالیسم اش به باور بنجامین هیچ چیز نیست 
مگر "یک سرمایه داری که کیش خود را تغییر (67حایصتا ج‌نه ) 


ل 


تاه ات 


معنای دقیق این ترمینولوژی مرموز سیاسی-یزدان شناسانه 
یعنی ۲حععص اجه می تواند باشد؟ شاید کسی فرض را براین 
بگذارد که سوسیالیسم لندوثر- که نوعی از "کیش گردانی یا 
"بازگشت" به طبیعت. به روابط انسانی و به زندگی کمونی را ایجاب 
می کند - دریچه ی گریزی است از "خانه یس" که هستی اش را 
مدیون مذهب سرمایه داری است. لندوتر چندان فاصله ای با اریک 
یونگر ندارد تا به اين باور برسد که باید قلمرو سلطه سرمایه داری را 
ترک کرد و به ایجاد کمون های سوسیالیستی در مناطق روستایی 
پرداخت. اماء از دیدگاه لندوثر این برنامه با چشم اآنداز انقلاب 
سوسیالیستی تناقضی نداشت: او بلافاصله بعد از انتشار کتابشء در 
مقام کمیسر مردم. به جمهوری شورایی مونیخ در ۱۹۱٩‏ پیوست که 
عمری کوتاه داشت . تعهدی شجاعانه که به قیمت جان اش تمام 
در یک تفسیر جالب از مفهوم کحم نآدر جستار بنجامین. 
نوربرت بولز این مفهوم را پاسخی به استدلال وبر. مبنی بر اجتناب 
ناپذیری سرمایه داری تفسیر کرده است. از نگاه بنجامین. کلمه ی 
تطعصطل] به معنی توقف تاریخ است. ۰۳06۲90012 تاوان پس 
دهی تطهیر و... انقلاب است .البته. چون جستاربه هیچ راه برون 
رفتی اشاره نمی کند. بنابر این اینها در سطح فرضیات باقی می 
مانند. جستار با بیزاری و دشمنی آشکا منطق بی رحمانه و 
"هیولایی" مذهب سرمایه داری را مورد تحلیل قرار می دهد. 
در نوشته های بنجامین از دهه ۱۱۲۰ به بعد. به ویژه 
در 13552866۳00611" عنوان سرمایه داری به مثابه مذهب با نقد 
بت واره گی کالا و نقد سرمایه همچون ساختاری افسانه ای 
جایگزین می شود. 
ززدیکی این دو استدلال روشن است - برای مشال, ارجاع ب + 
نمادهای مذهبی سیستم سرمایه داری - اما تفاوتها نیز مشهودند: 
چارچوب نظری حالا دیگر مارکسیستی است. 
به نظر می رسد که ناسازه ی وبر هم با فضای تئوریکی که بعدها 
بنجامین ایجاد می کند. ناپدید می گردد. اما در تزهای در باره 
مفهوم تاریخ" (1940) ما می توانیم آخرین رجوع - تلویحی اما 
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رای ال یساس ال ها ری سح امه 
در تز یازدهم با نقد کیش کارگر صنعتی در سوسیال دموکراسی 
آلمان می نویسد :"با کارگران آلمانی» اخلاق سروده شده ی 
پروتستان کهن,. رستاخیز خود را در زیر پوششی سکولاریزه شده 
جشن می گیرد . 


جستار ۱۹۲۱ بنجامین با الهام گیری از وبر اما با فراتررفتن بسیار 
زیاد از تحلیل های جامعه شناسانه ی وی به مجموعه ی 
روشنفکری ای تعلق دارد که می توان آن را خوانش ضد سرمابه 
عنوان آختلاس" خلاقانه نگریست: نظر وبر در مورد سرمایه 
داری از ناهمخوانی معین فراتر نرفت: آمیزه ای از علم بدون 
ارزش". بدبینی و تسلیم. در عوض, برخی از "پیروان ناراضی او 
استدلال های اخلاق پروتستان وبر را بکار بردند تا نظرات ضد 
سرمایه داری تندوتیز و الهام گرفته ای از آرمانهای سوسیال- 


اولین ستاره در این مجموعه. ارنست بلوخ است. بلوخ در سالهای 
۴- ۱۱۲ در حلقه ی دوستان وبر بود که هر یکشنبه در منزل آو 
در هیدلبرگ. همدیگر را ملاقات می کردند. همانطور که مشاهده 
کردیم این بلوخ بود که در ۱۹۲۱ در کتاب توماس مانزر عبارت 
"سرمایه داری به مثابه مذهب" را "کشف" کرد - یک فاجعه ی 
تردن شتاسانه. که اه کال‌شسم.را سکول ان هم شاخت:: ساضدی: 
که او برای پروپا فرص کردن این اتهام بدان استناد می کند کسی 
نیست مگر ماکس وبر. بلوخ می نویسد در میان پیروان کالوبنیسم: 


«به خاطراحساس وظیفه تجریدی به کارکردن. تولید بطور 
منظم و بی رحمانه بسط می یابد. از آنجاکه نزد کالوین. 
آرمان فقر فقط در مصرف دیده می شود این امر به شسکل 
گیری سرمایه کمک م ی کند. تعهد به پسس اندا زکردن و 
افزودن بر ثروت که به آن همچون یک کمیت مجرد و هدقی 
در خود نکریسته می شود. باعث توسعه می کردد... همان 
گونه که ماکس وبر بطور درخحشان نان داده است. اقنصاد 
سرمایه داری در توسعه خود از مسبحیت اولیه و نی زاز جنبه 
های نسبتاً مسیح یایدئولوژی اقنصادی قرون وسطی. ک‌ام لا 


سم 


| زاد. کست 0 و رها می شود.» 


ب«سصسصسصسصسصسسسسسددددددسسسسددد۲ 


تما ارام رت میرن رک سای و 


کاتولیکیسم - تحلیل "از لحاظ ارزشی بی طرفانه ی ویر در باره 
نقش کالوینیسم قر فان سرمایه داریء به حمله بی رحمانه علیه 
همانطور که مشاهده کردیم. بنجامین بطور یقین از کتاب دوست 
خود. ارنست بلوخ. الهام می کیرک اما عم انگه:سا کامسار اد سا 
"تردیدهای مسیحیت اولیه " و يا با "لحظه های مسیحیی ایدئولوژی 
توان در فرازهایی از تاریخ و اگاهی طبقاتی اثر لوکاچ. نقل و قول 
هایی را از وبر یافت که لوکاچ از آنها در نقد مارکسیستی خود از بی 
هویت سازی انسانها توسط سرمایه داریء استفاده ميی کند. چند سال 
۲ به وبر و زومبارت رجوع می کند تا مسئولیت کالوینیسم را در 
نابودی ایده‌ی حق شادمانی که مشخصه‌ی جوامع پیشاسرمایه داری 
مانند جوامع کاتولیکی قرون وسطایی - بوده و جایگزینی ان را 
با هنجارهای اخلاقی بورژوایی یعنی اجبار به کارکردن» کسب درآمد 


و پس‌آنداز کردن مورد نقد قرار می دهد. 


جستار ۱ ۱٩۲‏ بنحامین نمونه برجسته اع ات اژ ان زنجیره ی 
خوانش "خلاقانه " که تماما بوسیله متفکرین سوسیالیست - 
رمانتیک آلمانی/یهودی انجام می گیرد. اینان از پژوهش جامعه 
شناسانه ی وبر و به ویژه از اخلاق پروتستان او همچون سلاحی 
برای حمله تمام عیار به نظام سرمایه داری. به ارزش هاء پراتییک و 
"مذهب اش استفاده می ۲ 


برگرفته از نشریه شماره ۱۷۰۱ ماتریالیسم تاریخی 


منابع: 
۲6۱۱82100 6آباع) 
*۲- ۰۷3۱6" 
بنجامین ۱۹۸۵. ترجمه انگلیسی بنجامین ۱۹۹۶ب. ترجمه ی 
جستار توسط نویسنده این مقاله صورت گرفته است. 
بلوخ 1962. در چاپ جدید کلیسای ابلیس را با کلیسای 
مامون [۱۵۳۱۳۱۵۳ 0۴ 0۷۸۲۵۳] جایگزین کرد. 
ی ۱۱۱۱۱ بات ۳ 
مراجعه کنید. در مورد رابطه بنجامین و بلوخ در اين مورد. به هماچر 
۲ صفحات ۸۸- ۸٩‏ 
بنجامین ۰۲۰۰۱ ص. ۱۳۹ 
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نیجه 2007 (۱6/]256016) ص۳۵۰ 
وبر ۰۱۹۸۴ ص ۱۸۸ 

بنجامین ۱۹۸۶ ص. ۱۰۲ 

لندوثر ٩۱٩۱»ص.‏ ۴۲. 

بنجامین ۰۱۹۸۶ ص. ۱۰۳ 


مای تیاو يم ون سوسی عر حالی که کر بل و 
| خروجی برون رفت از سرمایه داری در فضا است. بنجامین به 
۱ اش تا ترا ام واه و مس کب ی مس تم 
۳ ت 8 ۲۰۰۳. ص. ۲۹۷ 





لندوثر ۱۹۱٩‏ ص. ۱۴۵ 

۱ 
تابلوی بالا از دانته یک کپی ازکمدی الهی در دست. نزدیک ستحامین ۹ :۲۷۲ 
ورودی به دوزخ. هفت جایگاه از صعود به برزخ و شهر فلورانس ی ۱۳ 
درنقاشی آبرنگی روی گچ میچلینو فرسکو در بالا . مراتب بهشت را بلوخ ۰۱۹۶۲ ص ۱۱۹ 


رت فروم ۱۹۸۰ ص ص:۷۷-۵۹ 


"سرمایه داری به مثابه مذهب" را با بعضی از جنبش های قدیسان 


,0۳۵۸ مصزوزر عطق ۶ه «وی 2 مصزلامط یداه وج آمریکای لاتین مقایسه جالب خواهد بود که اگرجستار 


۴ ۲6۳۲۵6۵8 6۷6و عط رألع۲۱ ما ع‌صو‌تصه عطا و ۵ __ کنید که - بدون کمترین شناخت ازجستار دوران ۱۹۲۱ با انتقاد‌ی 
عط طزه رمی‌صهتم۲ ه ون عط) 20 10 _ رادیکال از سرمایه داری بمثابه مذهب کالاپرستی در دهه ی ۱۹۸۰ 


۱ ۰ ۰ ۰ 
60۰ و مصتاعطع :)۱ طا رع0۷ج2 جع۵۷ع۳۱ ۶و وعتعطامرو کر ان ی ایس رف ِ" 


مذهبی در ادبیات "تجارت مسیحیت" در تئوری مطلق خود را با 
۱ 5 پارادایم اقتصادی و در عبادتهای زاهدانه ی مذهب سرمایه داری آشکار 
یا و ی و ی ده مس تور یشان آنانی یط سای ماه کر اه 
‌ ی ایا دناوتن ۱3 
۱۳۱۱۵6۲ 61۳6۳ ما2 611۳096 9است. ار مت ۲ 


لندوثر ۱۹۱٩‏ ص . 
با جانشان را در قربانگاه بتهای اقتصادی می کند. 
وبر ۰۱۹۸۴ ص. ۱۸۰ 


ار ۲ 


رجوع کنید به آسمن و هینکلامرت ۹ شباهتها «هممجنین 
تفاوتها) با نظرات بنجامین بارز هستند. 

بقول بارخدت لیندر چشم انداز تاریخی نوشته ی ناتمام جستار بر 
اساس این فرضیه بنا شده است که کسی نمی تواند » در سیستم 
مذهب سرمایه داری» "اسطورهٌ گناه" را از بدهی اقتصادی جدا کند. 
نگاه کنید به لیندر ۰۲۰۰۳۲ ص. ۲۰۷ 

وبر ۱۹۸۴ ص ص. ۰۱۷۷ ۱۷۸ 


ول 
تنم ۱۱۲ص ۱۸-۱۳ 





دصسصسصسصسپدسددسججچسسسسپسسصسسسسسسپ- 


ات ای ان قرت سای بات وی زر ۱۱ 





مارکسیسم پس از فرویاشی شوروی 


نو بسنده: حرالد . کوهن 


برگردان: کاوه بوبری 


فصلنامه سامان نو - شماره ۱۰ - زمستان ۸۸ 














۷ 
اجتماعی خود را از دست داد. جرالد کوهن استاد 
دانش‌گاه آکسفورد و از بنیان گذاران مارکسیسم تحلیلی 
۸ 

از زمانی که نویسنده‌ی کتاب «نظریه‌ی تاریخ مارکس: 
دفاعیه» آن‌را برای من فرستاد نج سال می‌گذرد. 
متاسفانه من هیچ‌گاه امکان نیافتم که در زمان حیات او 
کاری را که به آن علاقه‌مند بودم انجام بدهم: یعنی 
دست کم بخش با بخش‌هابی از کتاب را به فارسی 
برگردانم. طی این مدت مترجم گرامی آقای محمود 
راسخ‌افشار این کتاب را به فارسی در آورد و انتشارات 
اختران آنرا منتشر کرد. اما این که مترجم چاپ اخیر 
کتاب را مرجع قرارنداده بود این امکان را به من داد که 
کی تب وقتای جرد و کرو تن ربا 
می‌خوانید یکی از چهار فصلی است که نویسنده‌ی کتاب 
در چاپ مجدد آن در سال ۲۰۰۰ به چاپ نخست افزود تا 
آن‌طور که خود در پیش گفتار چاپ جدید می‌گوید تلاش 
کرده باشد نظریه‌ی به‌ارث برده را به‌رو زکند. 

این متن مختصر را به یاد آن دوست فرزانه ترجمه 
می‌کنم که دیگر در میان ما نیست. 






برای ما رکسیست‌ها چیست؟ 9 اهمیت ات یس این پروژه برای 
سوسیالیست‌ها چیست؟ من این دو پرسش را تنها به این دلیل 
صوری از هم جدا نمی کنم که «مارکسیست‌ها» و «سوسیالیست‌ها» 
کم ی ما با ۲ ما ای اک اد کی 
کت بل که شم ی نش ادج سل ابا تر تشساشیت تکیت 
در پایین توضیح خواهم داد شکست شوروی را می‌توان برای 
مارکسیسم پیروزی قلمداد کرد: پیروزی شوروی می‌توانست گزاره‌های 
پیروزی سوسیالیسم باشد. پیروزی شوروی بی‌شک برای سوسیالیسم 


معید می‌بود. 


در این‌جا من درباره‌ی اهمیت شکست شوروی برای مار کسیسم بحث 
می‌کنم.(۱) حال. همان‌طور که قبلا گفتم. اگر شوروی در بنا نهادن 
سوسیالیسم پیروز می‌شد. این پیروزی می‌توانست ماتریالیسم تاریخی 
را برآاشوبد. به‌خصوص می‌توانست دو ادعای محوری ماتریالیسم 


تاربخی را به‌صورتی جدی به پرسش بگیرد: 


(۱)«هیچ صورت‌بندی اجتماعی هیچ‌گاه از میان نمی‌رود» پیش از 
ان که همه‌ی نیروهای مولدی که در آن صوررت‌بندی هنوز مجال 
دارند توسعه یافته باشند...» 


۳ 


(۲) «مناسبات نوین برتر هرگز پیش از آن که ...در بطن خود جامعه‌ی 


پیشین به بلوغ رسیده باشند پدیدار نمی‌شوند.»(۲) 


از متن بالا چنین برداشت می‌شود که هیچ جامعه‌ی سرمایه‌داری تا 
زمانی که سرمایه‌داری کاملا در آن جامعه توسعه نیافته باشد جای 
ور ای موی مه وا 1 موی انم 
زمانی که روابط برتر که مشخصه‌ی سوسیالیسم‌اند در جامعه‌ی 
سرمایه‌داری پیشین بلوغ نيافته باشند جانشین سرمایه‌داری نمی‌شوند. 
اماء دقیقاء با این الزام که روابط تشکیل‌دهنده‌ی جامعه‌ی سوسیالیستی 
آینده می‌باید تحت سرمایه‌داری بلوغ يابند چه چیزی ضرورت می‌پابد؟ 
پاسخی کامل به این پرسش شاید دشوار باشد» اما هر چیز دیگری که 
برای بالغ شدن چنین روابطی در درون سرمایه‌داری لازم باشد. یقینا 
بدین منظور پرولتاربای عظیمی در درون جامعه‌ی سرمایه‌داری مورد 


۳ 


ار مان وک این ماک ورام و ۱۱۲ 


بخش عمده‌ی «تولید کننده‌گان بی‌واسطه» به‌جای مزدبگیران صنعتی 
روستاییان باشند. 


حال. علیه آن پس‌زمینه‌ی دو تز مطرح شده‌ی پیشین» می خواهم 
توجه خواننده را به این نقد جلب می‌کنم» چون باوردارم که به نحو 





نقد مزبور از این قرار است: در حالی که مارکس پیش‌بینی می کرد که 
انقلاب سوسیالیستی ابتدا در کشورهای با نظام سرمایه‌داری پیش‌رفته 
سربرآورد. در واقع در کشوری نسبتا عقب‌مانده رخ‌داد. کشوری 
آن‌چنان عقب مانده که آدم شاید حتی از این‌که آن‌را کشوری 
سرمایه‌داری بنامد خودداری کند. و این شکست پیش گویانه تنها 
شکست کارل مارکس ثامی نبود بل که شکست ماتربالیسم تاریخی بود 
به‌دلیل التزاماش به دو تز بالاء چون این‌جا انقلابی سوسیالیستی در 
کشوری که کاملا سرمایه‌داری نبود رخ داد که گسترش بیش تر 
نیروهای مولد در لوای سرمایه‌داری یقینا در آن ممکن بود (از این‌رو تز 
() باطل می‌شود)» و در کشوری رخ داد که پرولتاریای چندانی 


به‌وجود نیاورده بود ( آزاین‌رو تز (۲) نیز باطل می‌شود). 


سم 


پیش از ان که نشان دهم که چرا فکر می کنم این نقد بی‌راه رفته است. 
من در دفاع از تز (۲) پاسخ استانداردی را می آورم که فکر می کنم 
آن نقد نادرست است. پاسخ استاندارد علیه این حمله که انقلاب 
۷ بدون وجود پرولتاریای توسعه‌یافته‌ای رخ داد و ازاین‌رو تنافض 
تز ۲۲۳ بالاء این است که پرولتاریای توسعه يافته و تمرکز یافته‌ای در 
کارخانه‌های عظیم در خود بتروگراد جایی که رخدادهای انقلایی عمده 
در آن‌جا اتفاق افتاد» و در آن‌جا قدرت کسب شد. وجود داشت. اما؛ 
که وان میس ریت بصاسی. فرک ها 
را توضیح دهد. به‌نظر من قاعده‌‌ی شماره‌ی (۲) می‌تواند نه به خاطر 
ضرورت‌های سیاست بل که به‌خاطر آن جه یک شکل اجتماعی اقتصاد 
برای امکان‌پذیری‌اش بدان نیاز دارد قرار است درست باشد. پس این 
روش دفاع از تز (۲) بر ضد تهدید اعمال شده به‌وسیله‌ی انقلاب روسی 
به شکست ردمی‌شود. 


با وجود شکست گام «پرولتاریای پتروگراد». من فکر نمی‌کنم که 


ب«سصسصسصسصسصسسدسکچح<حپسسپسسبسبدددد۲ 


خی ارام رت میرن نارگ سای و 


نقلاب ۱۹۱۷ تز (۲) را باطل می‌کند. دلیل اين‌که من فکر نمی‌کنم 


۳ 


آن‌چه در ۱۹۱۷ اتفاق افتاد حقیقتا یک انقلاب سوسیالیستی بوده 
باشد که در آن تقسیم طبقاتی تحت حاکمیت جمعی خود تولید 
کننده‌گان لغو شده باشد. من معتقد نیستم شوروی چنین خصیصه‌ی 
انقلابی‌ای داشت: نه جمعی از تولید کننده‌گان بل که ره‌بران و گاهی 
تنها ره‌بر حزب بلشویک بر آن حکم می‌راندند. در واقع. آنانی که 
ماتریالیسم تاربخی را به سبک مطرح شده نقد می‌کنند آخرین کسانی 
خواهند بود که موافقت کنند که انقلاب ۷ در استقرار آن جه 
مارکسیست‌ها جامعه‌ی سوسیالیستی حقیقی تلقی می‌ کنند موفق بوده 
انیت از اتن‌رفه‌تانت آحرتن سای شنت که مق ماتربالسم تارج اضق 
را که آن‌ها مطرح می‌کنند. مطرح کنند. (آن‌ها ممکن است فکر کنند 
که انقلاب روسیه تنها نوع «سوسیالیسمی» را که ممکن است 
به‌وجود آورده اما آن‌ها نمی‌بایست انتظار داشته باشند (در حالی که 
دارند) که دیگران که ممکن است با ادعای اخیر موافق نباشند. که 
انقلاب روسیه تز (۲) را باطل می کند.) 


سم ۳ 


خلاصه این که. انقلاب ۷ ,ان‌جه پس از ان رخداد برای گزاره‌ی ( 
۲) مشکلی ایجاد نمی کند. چراکه روابط تولیدی برتر به‌نحو مقتضی 
جای‌گزین نشد. اما در عين حال. هم‌چنان می‌توان گمان برد که 
انقلاب روسیبه بطلان گزاره‌ی )۱( باشد. یعنی این اصل که هبج نظم 
اجتماعی‌ای پیش از آن که توسعه‌ای را که مجال دارد صورت داده باشد 
از میان نمی‌رود. چرا که سرمایه‌داری بی‌شک نشان داد که مجال 
گفته شود. مساله‌ای که انقلاب ۱۹۱۷ برای ماتریالیسم تاریخی پیش 
می کشد این نیست که باعث شد که سوسیالیسم زودهنگام پیروز شود 
بل که باعث شد که سرمایه‌داری زودهنگام شکست بخورد. 

اما من معتقدم که 1 حکم نیزحکمی مغرضانه است. چراکه 
ماتریالیسم تاریخی امکان انقلاب زودهنگام را علیه سرمایه‌داری 
می‌پذیرد بط .ات که کار صبا مت با قر مات ره وق کنا 
آزاین‌رو که ماتریالیسم تاریخی چنین امری را می‌پذیرد مارکس 
می‌توانست در ایدئولوژی آلمانی هشدار دهد که اگر تلاش برای 
استقرار سوسیالیسم براساس توسعه‌ی ناکامل نیروهای مولد صورت 
بگیرد آن‌گاه «اوضاع و احوال یلید پیشین باردیگر آغاز خواهدشد.» ( 
۳( 

حال من یقین دارم که روسیه‌ی ۱٩۰۱۷‏ درواقع مشخصه‌ی توسعه‌ی 
ناکامل نیروهای مولد را به معنای مد نظر مارکس دارا بود: او بی‌شک. 


1۱ 


سوسیالیست‌های روسی دهه‌ی ۸۰ با مارکس مشورت کردند و از او پرسیدند که آیا او فکر نمی‌کرد 
که روسیه از یک اوضاع نیمه‌فئودالی که سرمایه‌داری به‌تازه‌گی در آن زایش بافته می‌تواند 
مستقیما به کمونیسم گذار کند. بدون آن که دشواری توسعه‌ی کامل سرمایه‌داری را ازسربگذراند. 
برای پاسخ به این پرسش مارکس زبان روسی یاد گرفت تا بتواند تاریخ و اوضاع و احوال روسیه را 
مطالعه کند. و پاسخی که وی به پرسش آن‌ها داد بسیار جالب بود.«اگر انقلاب روسیه سیگنالی 


برای انقلاب پرولتری در غرب بشود. به‌نحوی که این دو مکمل یک‌دیگر باشند. مالکیت عمومی 
روسی موجود می‌تواند هم‌چون نقطه آغازی برای یک توسعه‌ی کمونیستی عمل کند.» 


در اوایل دهه‌ی ۸۰ فکرمی کرد که روسیه بسیار عقب‌مانده بود. و من 
مطمتن‌ام که او فکر می کرد که روسیه در سال ۱۹۱۷ هنوز عقب‌مانده 
بود ( با فرض این‌که فکر نمی‌کرد بسیار عقب افتاده بود). برهمین 
اساس, با یک تفسیرٍ قابل قبول فراز مذبور از ایدئولوژی آلمانی, 
برقراری دوباره‌ی سرمایه‌داری در شوروی بر حقانیت این فراز به‌صورت 
خاص و ماتریالیسم تاریخی را به‌صورت عام صحه می‌گذارد: این 
برقراری مجدد سرمایه‌داری نشان می‌دهد که هیچ نظم اجتماعی پیش 
از آن که تمام امکان‌های توسعه‌ی تولیدی‌اش را به‌پایان رسانده باشد از 
میان نمی‌رود. سرمایه‌داری پس‌رانده شد. اما پس‌رانده شدن به‌صورت 


موقت با ازمیانرفتن ۳ من 


تفسیر قابل قبولی از ایدئولوژی آلمانی که من در ذهن دارم نخست 
می‌گوید مارکس فکر نمی کرد که «رقابت» و «سرمایه‌داری» ضرورتا 
بلافاصله «بار دیگر آغاز شوند»: هفتاد سال در مقیاس تاریخ جهانی 
یک چشم برهم زدن است. و این تفسیر قابل قبول می‌افزاید که. در 
عین حال. دشواری‌ها. مرگ و میرها و سوءمدیریت هفتاه ساله‌ی پس 
از انقلاب نیز می‌باید نشانه‌های «اوضاع پلیدی» تلقی شوند که 
مارکس آن‌ها را پیش‌بینی کرده بود (صرف نظر از این که ما به‌طور 
نامعمول خود شوروی را هم‌چون برخی سکت‌های مارکسیستی در 
قرن بیستم شکلی ویژه از سرمایه‌داری تعبیر کنیم). 

به‌طور خلاصه. کاربرد مورد شوروی در نقد تز (۲) مستلزم تصدیق این 
امر است که انقلاب ۱٩۱۷‏ جامعه‌ای سوسیالیستی برقرار ساخت. که 
صحت ندارد و به معنای درخور آن مطرح کننده‌گان نقد استاندارد 
هیچ گاه آن‌را درست ندانسته‌اند. و نقد استاندارد مبتنی بر شوروی از تز 
(۱) تنها با برداشت ناپخته‌ای از دلالت‌های ماتریالیسم تاریخی موثر 


ب«سصسصسصسصسصسسدسسحسسدددددددددددد۲ 


خی ارام رت میرن نارگ سا و 


واقع می‌شود که تعبیر قابل قبولی را که از فرازی مهم و کاملا گویای 
ایدئولوژی المانی را که پیش‌تر مطرح کردیم نادیده می‌گیرد. 
بنایر این تا آن‌جایی که از همه‌ی آن جه تاکنون مطرح شد بر می‌آید. 
انقلاب روسی تزهای مرتبط ماتریالیسم تاریخی را برنمیآشوبد. 

اما نحتف9ام خن نیز هت - 15 می‌باید آی* ها مطرح شود. همان‌طور 
کد همه می‌دانند» سوسیالیست‌های 2 دهه‌ی ۸۰ با مار کس 
اوضاع نیمه‌فئودالی که سرمایه‌داری به‌تازه‌گی در آن زایش یافته 
مارکس زبان روسی یاه گرفت تا بتواند تاریخ و اوضاع و احوال روسیه 
را مطالعه کند. 9 پاسخی کد وی به پرسش آن‌ها داد بسیار جالب بود: 
«اگر انقلاب روسیه سیگنالی 0 انقلاب پرولتری در عرب بشود. 
به‌نحوی کد این دو مکمل یک‌دیگر ناستدء مالکیت عمومی روسی 
موجود می‌تواند هم‌چون نقطه‌اغازی برای یک توسعه‌ی کمونیستی 
عمل کند.»(۵) 


حال. آن چه‌گونه در کنار الزامات ماتربالیسم تاریخیء و به‌خصوص. 
تزهای (۱) و (۲) قرار می‌گیرد؟ من بر این باورم که تا آن‌جا که تزهای 
(۱) و(۲) در مورد هر جامعه‌ی مجزا درست دانسته شوند. آن‌گاه 
ماتریالیسم تاریخی است که در آن از ادعاهایی شبیه (۱) و (۲) از هر 
جامعه‌ی مجزا دفاع نمی کنند بل که از نظام‌های اجتماعی در مقیاس 
جهانی با دست کم چند ملیتی دفاع می‌کنند.(۶) (اگر منظور مار کس 


این بوده باشد که انقلاب در غرب جیزی بیش از آن جیزی نبود که از 


1۱ 


توصیه‌ی مارکس به روس‌ها بدعت بود؟ این به قضاوت فرد بسته‌گی 
دارد. و تنها کاری که من این‌جا می‌توان انجام دهم این است که 
فضاوت خود را طرح کنم. قضاوت من از این قرار است که در صورتی 
که موضوع جهانی در نظر گرفته شود تز (۲) با توصیه‌ی مارکس 
سازگار است. ما تز () سازگار نیست. تز () سازگار است. چون 


"الب 


۸05 : 


پرولتاریا در اروپا به اندازه‌ی کافی توسعه يافته بود که برای روابطی نو 
در درون 1 منطقه. در معنایی جهانی» رشدیافته دانسته شود. اما تز ( 
۱) هم‌چنان با توصیه‌ی مارکس در تناقض است چراکه آن‌طور که 
تاریخ نشان می‌دهد زمانی‌ که مارکس این ملاحظات را می‌نوشت 
گستره‌ی عظیمی برای توسعه‌ی بیش‌تر تحت لوای سرمایه‌داری در 
اروپا وجود داشت. جهانی‌گری هر کاری برای تز (۲) صورت دهد. در 
رویارویی با پرسش گری‌ای که از سوی انقلاب روسیه مطرح می‌شود - 
و شما ممکن است با اين قضاوت من مخالف باشید که این خیلی به تز 
(۲) کمک می‌کند - این دفاع از تز شماره (۱) را در رویارویی با آن 


پرسش گری بیش‌ثر دشوار می کند. 





لنین» بقیناء یکی از شاگردان فرزانه‌ی مارکس بود. و او تصور نمی کرد 
که انقلاب روسی ۱۰۱۷ تنها می‌ماند و پیروز می‌شود. او فکر می‌کرد 
این انقلاب پیروز می‌شود. اما تنها به‌این دلیل که او فکر می‌کرد که 
انقلاب کارگری‌ای در غرب در پاسخ به آن روی خواهد داد که مارکس 
به‌عنوان ضرورت پیروزی روسیه مطرح کرده بود: حمایت لازم از 
دوردست در راه است. به‌عنوان یک مارکسیست. لنین ملزم به اين باور 
بود که در غیاب آن پاسخ مطلوب سوسیالیسم در روسیه محکوم به 
فناست و در موقع مقتضی در مورد شکست و بی‌کنشی پرولتاریای 
غربی اظهار نومیدی کرد.(۸) بدعت واقعی اقدام به انقلاب ۱٩۰۱۷‏ نبود. 
چرا که او با امیدهای راستین درخوری انقلاب کرد. بل که بدعت اعلام 
«سوسیالیسم در یک کشور» بود. چون آن می‌بایست به‌معنای 
سوسیالیسم در یک کشور عقب‌مانده معنا می‌داد. و اعلام چنین 
چیزی با ماتریالیسم تاریخی در ابنای هر یک از تزهای بنیادی آن در 
تناقضص قرار می‌گرفت. «در نتیجه. من در تروتسکیسم )٩(‏ 
درنمی‌غلطم. اما شاید خود را به ایده‌ای ملزم می‌کنم که فرد می‌باید 
میان انکار تزهای کلیدی ماتربالیسم تاریخی و تصدیق برخی تزهای 
تروتسکیستی یکی را بر گزیند.) 





نظر سیاسی يا نظامی لازم بود آن‌گاه پاسخ او به سوسیالیست‌ها 
حال. آیء اگر ما (۱) و(۲) را به شیوه‌ی جهانی مطرح شده تفسیر کنیم 
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ات ای ان ی یم اک رس ی رز ۱۶ 





اگر شوروی در بنا نهادن سوسیالیسمی درخور پیروز می‌شد. آن‌گاه 
این پیروزی برای سوسیالیسم و بشریت شگفت‌انگیز می‌بود. اما برای 
اعتبار ماتربالیسم تاریخی بد می‌بود. بی‌شک. از آن‌جایی که انسان‌ها 
خوش‌بختانه يا بدبختانه آن‌گونه موجوداتی هستند که هستند. آن‌ها 
می‌باید بیش‌تر مشتاق باشند که به ماتریالیسم تاریخی معتقد باشند. 
اگر شوروی پیروز می‌شد. اما منظور من آز«اعتبار» در این‌جا چیزی 
است که باور به آن منطقی می‌بود» از این‌ره ضعف طبیعت انسانی بر 


۳ 


کی ی اه ۱۳ 


پانو مه ها 


۱ من اهمیت آن‌را برای سوسیالیسم در صفحات ۲۵۵-۲۶۴ اثرم حق 
مالکیت برخویش, آزادی و برابری بحث کرده‌ام. 

۲. مقدمه‌ی گامی در نقد اقتصاد سیاسی صفحه‌ی ۲۱. شماره‌های (۱) 
۲(9) (شماره‌های من) در متن مقدمه جمله‌ی واحدی را تشکیل 
می‌دهند. من در مورد جمله‌ی کلیدی شماره‌ی (۲) به‌خودم حق 
موجهی داده‌ام. این جمله. به‌صورت کامل به شکل زیر است: «روابط 
نوین و برتر تولید هیچ‌گاه پیش از آن که اوضاع‌ی مادی وجود آنان در 
زهدان خود جامعه‌ی پیشین به بلوغ نرسیده باشند ظاهر نمی‌شوند.» 
از این‌رو. این جمله به‌صراحت نمی‌گوید که جامعه‌ی پیش رو روابط 
تولید جامعه‌ی آینده. در تقابل با «اوضاع مادی وجودشان » می‌بایست 
در خود جامعه‌ی پیشین بلوغ يافته باشند. اماء مارکس بی‌شک بر این 
تز مرتبط نخست که این‌جا بر آن تاکیدنمی‌شود معتقد بود. همان‌طور 
که آن‌را در جاهای دیگر نشان می‌دهد. یکی از این جاها «دست‌مزد. 
قیمت و سود» است. جایی که او می‌گوید: سرمایه‌داری «همزمان 
اوضاع مادی و آشکال اجتماعی لازم برای بازسازی اقتصادی جامعه را 
پدید می‌آورد». آشکال اجتماعی یقینا مناسبات تولید را در 
برمی گیرند. متن دیگری به‌عنوان شاهد اعتقاد مربوطه صفحه‌ی ۱۵٩‏ 
گروندریسه است: «... اگر ما آن‌چه را در جامعه نهفته است یعنی 
اوضاع مادی تولید و روابط متناظر مبادله‌ی پیش‌شرط جامعه‌ی 
بی‌طبقه را نادیده بگیریم» آن‌گاه تلاش‌ها برای منهدم کردن جامعه 
آیعنی «جامعه آن‌گونه که هست» سراسر تلاشی دون کیشوت وار 
است.» «روابط مبادله»(۷6۵۲۱۵۱۱۲5۷6۲۳1]۳1556) در این فراز از 
گروندربسه همان جیزی هستند که مقدمه‌ی گامی در نقد اقتصاد 
سیاسی «روابط 


آن‌گونه که باید تولیدی » 


(556 0۱۱5۷6۲۳۵۱10 )۱ با ۳۵۵ظ) 


برای تایید بیش تر به کارگیری بحش (۲) جمله‌ی مقدمه در شکل 
کوتاه‌شده‌ی آن» ارجاع زیر ر به فقر فلسفه ببینید. 


۲ برای تصدیقی قوی برای این تفسیر فقر فلسفه صفحه‌های ۳۱- 
۱۳۰ ر ببینید. 

۴. ایدتولوژی المانی ص. ۲۶ 

۶ شاید گمان رود ظهور «صورت‌بندی اجتماعی» در جمله‌ی مقدمه 
که در آغاز این نوشته آمد». تفسیر جامعه‌ی واحد را قابل قبول کند. اما 
تفسیری فرأگیرتر از «صورت‌بندی اجتماعی» کم‌تر از آن مناسب 
ند ۲ 

۷. را مقایسه کنید با رد تفسیر سیاسی تز شماره‌ی (۲) از طرف 
من در اعاد این بحت 

غرب است. تضمین دیگری وجود ندارد و نمی‌تواند وجود داشته 
باشد.)» (« گزارش در کنگرهی و حدت 0 سوسیال دموکرات 
۲۳۳-۴). «پرولتاربای روسیه نباید از یاد برد که جنبش و انقلاب او 


روسیه؟» - 


تنها بخشی از جنبش پرولتاریای انقلابی جهان است» («سخن‌رانی در 
ویزهارت. ۱۹۶۳.صفحه‌ی ۲۲۷). از استیو پاکستون برای این ارجاعات 
برای انبوهی ازگفته‌های مویّد این موضوع از سوی لنین» هم از 
دوزه‌های قیل از انقلاب ۱۹۱۷ و.هم یس از ان ضمیمه‌ی. ۲ را ببیتیتد 
(«سوسیالیسم در یک کشور مجزا؟») در مورد جلد سوم تاریخ انقلاب 
روسیه‌ی تروتسکی. 


٩‏ یعنی این نظر که نمی‌توان به انقلاب سوسیالیستی در یک کشور 
۰ از کریس برترام و جرین کنیف برای انتقاد مفید از این فصل. و 


دنی گلدستیک برای توصیه در موارد گوناگون ممنونم. 
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تما ارام رت میرن رک سای بر 








شما در ابتدای مقاله ی خود. زیر عنوان "فمینیسم سده 
ی بیست و یک ام از ربکا وست. رمان نویس سده ی 
گذشته. نقلی آورده اید که «هرگز نتوان‌ستم بنهمسم 
فمینیسم دقیقا به چه معناست. تنها چیزی که دربافتم 
آن است که هرگاه احساساتی از خود بروز دادم که 
آشکار می ساخت میان من و پادری خانه فرقی وجود 
دارد. مرا فمینیست خواندند ». خواندن آن مرا به باد 
ذوق زدگی زنانی انداخت که در یک گردهمایی کوچک 
به مناسبت روز بین المللی زن (هشت مارس) در اوایل 
۰ در ایران برای نخستین بار با این مضمون روی 
کارتی که نوشته و میان شان پخش شده بود. آشنا 





شدند. بسیاری از آنان نخستین باری بود که واژه ی 
«فمینیسم» را می شنیدند. اما عبارت «میان من و پادری 
خانه فرقی وجود دارد» سخت به دل شان نشست. بعدها. 
در موردهای دیگر همواره به همین اندازه به آرا و 
انديشه های فمینیسم غربی اقبال نشان داده نشد. از 
سوی دیگر فرهنگ مسلط نیز پیوسته هشدار می دهد 
که فمینیسم با فرهنگ اسلامی ایرانی بیگانه است. پىس 
شاید بهتر باشد گفت گو با شما را از موضوع فمینی‌سم 
جهانی آغاز کنیم: به بیان دیگر. شما مناسبات میان 
فعالان زن را در سراسر دنیا چه گونه ارزبابی می کنید؟ 
چه گونه زنانی که خود را فمینیست با سوسیالیست می 
نامند. هم دیگر را در می یابند؟ بنا بر تجربه ی شما چه 
گونه می توان این رابطه را تعیین کرد و چنان عمل کرد 
که فمینیست های کشورهای «شمال» و «حنوب» در 
مبارزه ی خود بر ضد مردسالاری و سرمایه داری به هم 
پاری رسانند و یک پارچه کوشش کنند؟ 


در وهله ی نخست باید بگویم که جنبش «رهائی زنان» از دل 
جنبشی بین المللی بیرون آمد. در مبارزات بزرگ رهائی بخش ملی 
در دهه ی ۰۱1۹۶۰ به ویژه در ویتنام آگاهانه از عبارت "رهائی " سود 
می جستند تا هدف خود را روشن تر بیان کنند. وانگهی خواسته 
مت ی باقن استء ور وهی 





۱ - 


ان رای تک ان بات و و ۱۱۸ 








اغلب شکست ها و ضعف های چپ است که به رشد فمینیسم می انجامد. شخصا به این شعار 
پابندم که «هیچ سوسیالیسمی بدون رهانی زنان بر قرار نمی شود. و زنان بدون سوسیالی‌سم به 
رهائی دست نمی یابند» اما تحقق این امر مستلزم نبردی جانانه است. به نظر من بدترین کسان 
«چپ های رفرمیست»اند زیرا به ظاهر آرای فمینیستی را می پذیرند اما در عمل به گونه بی دیگر 
رفتار می کنند. «سوسیالیسم انقلابی» برای گنجاندن الزامات «رهاتی زنان» در سراسر ارکان خود 


تاریخچه ی روز بین المللی زنان (هشت مارس) را مرور کنیم می 
بینیم که به پیشنهاد زنان مارکسیستی. مانند کلارا زتکین. در 
همبستگی با اعتصاب زنان کارگر کارخانه های پوشاک در نیویورک 
اتبت:. 25 چنین روزی گرامی ناه تسه سفن و نجخستین مراسم ای در 
همایشی از زنان سوسیالیست در ۱۹۱۰ در کینهاگ برگزار گردید. 
های عظیم لیبرال که در چهار گوشه ی دنیا برای حقوق زنان برپا می 
شود تقویت نخواهد شد. بلکه باید در عمل این اتحاد بر قرار شود تا 
اشگا. دق طظ ان ها وجه اشتراک هایی با هم دارند و هسته ی اصلی 
سرکوب زنان را پایه ی طبقاتی زنان مي دانند. به ویژه. فمینیست 
های کشورهای «شمال» باید متوجه ی خطرهای ناشبی از روحیه ی 
حمایت گرانه ی و برتری جویانه ی خود نسبت به زنان کشورهای 


در همان مقاله اشاره کرده اید که اه سوسیالیسم 9 رهائی 
زنان به صورتی جداناپذیر به هم مربوط اند . اما رابطه ی 
باشد. پاره بی اوقات دشوار بنوان از این تنل بر گذشت. پس 
چه گونه می توان با اطمینان خاطر جبهه بی از فمینی‌سم 
چپ ابجاد کرد؟ فمینیسم چپ به چه می ماند؟ اصلا آبا 


ضرورتی برای این کار وجود دارد؟ 


البته که همواره میان سوسیالیست ها و فمینیست ها اختلاف هایی 
بلکه می گویم به «رهائی زنان» باور دارم. این مناسبات عموما زمانی 
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تما ارام رت مرن نارگ سای و 


دچار بدترین وضعیت می شود که سوسیالیست ها خواست های زنان 
را نادیده مبی گیرند با زمانی که فمینیست ها در مبارزه ی خود مردان 
(و گاه زتان سوسیالیست) را کنار می گذارند. نیروهای چپ آن گاه می 
توانند به اعتبار خود ببالند که خواست های فمینیست هار تایید 
کنند. به موضوع های مربوط به زنان توجه و از آن ها پشتیبانی کنند 
و نیز در سازمان های خود برابری کامل را رعایت کنند. چنین 
مشخصه هایی را « فمینیسم چپ» نمی نامم» در عوض بر این باورم 
که هر نیروی چپی که تنها مردان بر آن مسلط باشند. یا از توجه و 
تایید چنین خواسته هایی تن بزند چپی از پیش شکست خورده است. 
مانند همین امر در دهه ی ۱۹۶۰ در ایالات متحد رخ داد و سبب 
خیزش «جنبش رهاتی زنان» گشت. بنابراین می شود گفت که اغلب 
شکست ها و ضعف های چپ است که به رشد فمینیسم می انجامد. 
شخصا به این شعار پابندم که «هیچ سوسیالیسمی بدون رهائتی زنان بر 
قرار نمی شود. و زنان بدون سوسیالیسم به رهاتی دست نمی یابند» 
اما تحقق این امر مستلزم نبردی جانانه است. به نظر من بدترین کسان 
«جچپ های رفرمیست »اند زیرا به ظاهر آرای قمینیستی را میی پذیرند 
اما در عمل به گونه پی دیگر رفتار می کنند. «سوسیالی سم انقلابی» 
برای گنجاندن الزامات «رهائی زنان» در سراسر ارکان خود می بایست 


شما از دهه ی ۱۹۷۰ سهم زیادی در مبارزات رهائی بخش 
زنان و نیز مبارزه با نژادپرستی در انکلستان داشتید. 
افشزون بر این هاء. عضو فعال «حزب کارگران 
سوسیالیست» (]5۷۷) بودید و در چندین کارزار ضد 
جنک در سال های اخیر شرکت کردید. چه گونه. در عمل 
می توانستید در همه ی این جبهه ها فعالینت کنید؟ در 
این راه با چه مشکلاتی روبه رو بودید؟ آیا همراهان تان 


دبدصسصسصسصسصسصسددسسسسسدپدپسبسبپسپپپدپپدسددد«پپب 


هرگز شما را وسوسه نکردند که در عرصه ی مبارزه به 
سود زنان بمانید و فعالیت در جبهه ی دیگر را واگذارید؟ 
چه انگیزه هایی سبب می شود شما به هر دو ملزومات 
پاسخ دهید؟ 


به نظر من این که کسی هم سوسیالیست باشد و هم در عرصه های 
دیگری مبارزه کند مشکل افرین نیست. هر سوسیالیستی که خواهان 
دگرگونی جهان است می بایست با دیگرانی که لزومابا همه ی 
خواسته ها و مسائل شان موافقت ندارد» همراه شود ۳ ام دگرگونی 
حاصل گردد. خودم از بابت شرکت در مبارزه علیه فاشیسم. نژادپرستی 
و جنگ و نیز کوشش برای رهاتی زنان بی اندازه رضایت خاطر دارم. 
امیدوارم کارهایی که کرده ام به پیش برد سوسیالیسم و هدف های 
«حزب کارگران سوسیالیست» (9۷۷/۲) مدد رسانده باشد. از اصول 
که در اتهاد عمل عا ران. کار کمی کنته انتذة نی | کنتقه.از انروا و 
شتفاوت. گام ات تابنیواند و نمی توان فا ری کسان که.امهاو 
کارزارهای مشترک را در زمانی معین نامناسب می دانند. به توافق 
رسید. در چنین حالتی چه بسا می بایست با این کسان درگیر بحث و 
جدل شد که حق با کیست. با این همه. مهم است به یاد آوریم که (بنا 
به گفته ی گوته. شاعر آلمانی» که لنین از قول او بازگو کرد) «نظریه 
خاکستری است. اما درخت زندگی سبز است». به سخن دیگن ما 
سیاست مان را با ازمودن عملی اصول ان و در گیر شدن در الزامات 
عملی آن فرا می گیریم و پایه ی نظری ما همانا عمل برگزیده و دست 
چین شده ی جنبش کارگری دیرپاست. 


پرسش بعدی درباره ی اتحاد عمل با زنان (و نیز 
فمینیست هابی) است که از امتیازهای طبقه ی متوسط 
برخورداراند و از آن امتیازها دفاع می کنند. آبا با در نظر 
گرفتن تجربه هاتان فکر می کنید می شود از این اتحاد 
عمل چشم بوشی کرد؟ اگر نه. آن گاه در نبود یک گفتمان 
قوی چپ و در شرایطی که زنان کم درامد معمولا در 
سازمان های خود متشکل نشده اند. چه گونه می توان از 
حقوق زنان کارگر و زنان فقیر پشتیبانی کرد؟ به بیان 
دیگر اگر اتحاد عمل با زنان طبقه ی متوسط کار درستی 
باشد. چه خطری در کمین زنانی است که به حاشبه 


ب«سصسصسصسصسصسسسسسددددددددددد۲ 


ار وی وک راون طاک را ور ۱۳۰ 


اجتماع رانده شده اند و توان چندانی برای پیش برد منافع 
ویژه ی خود ندارند؟ (اشاره من در این جا به مطلبی است 
که شما زمانی با واقع بینی گفتید که "میان جنبش زنان و 
زنان کارگر شکافی عظیم وجود دارد. این شکاف هم 
اکنون در میان زنان در ایران نیز به روشنی به چشم می 
خورد.) 


اگر اتحاد عمل با زنان طبقات دیگر منجر به کسب دستاوردی می 
شود. نباید از آن تن زد. مهم آن است که در برابر تبعیض و جنس 
پرستی بر ضد زنان» ولو زنان بورژوا؛ ایستادگی کرد. هر چند. به نظر 
من چنین کارزارهایی صرفا تأثیر محدودی بر جا می گذارند. برای 
نمونه» چه بسا بانک داران زن در قیاس با بانک داران مرد در معرض 
جنس پرستی زورآور و ناگواری قرار داشته باشند اما بسیار دور از 
ذهن است که تصور کنیم بانک داران زن از زنان کارگری که نسبت به 
آن هاء به لحاظ طبقاتی» موضعی خصمانه دارند به پشتیبانی برخیزند 
و برای از میان برداشتن چنان موقعیت تبعض آمیزی با زنان کارگر 
وارد اتحاد عمل شوند. بی شک چنین موقعیتی در ایران دشوارتر 
است زیرا بر ضدّ همه ی زنان تبعیضی آشکار روا می شود. در این جا 
می خواهم یکی دو نکته را اضافه کنم. نخست آن که در هر اتحاد 
عملی که وارد می شوید يا به هر توافقی که می رسید. می بایست 
خواسته های زنان کارگر را به همان شکلی که می بینید عنوان کنید 
و پیش ببربد و هیچ گاه بر سر این مسائل. به صرف این که می 
خواهید زنان طبقه متوسط را متحد خود نگه داربد. سازش نکنید. 
(البته چه بسا اصلا لازم نباشد سازشی صورت گیرد.) وانگهی باید به 
خاطر بسپارید که در هر کارزاری نخست می بایست تصمیم گرفت که 
چه آموری اولویت دارند و از اهمیت ویژه یی برخوردار اند. در این 
میان شاید دفاع از زنان طبقه ی متوسط. از جمله شیرین عبادی؛ 
اولوبت داشته باشد یا تشکیل کارزاری برای ابراز پشتیبانی از اعتصاب 
زنان شاغل یا شرکت در کارزارهایی به سود طبقه ی کارگر. 


اکنون می خواهم مطلبی را با شما عنوان کنم که جه 
بسا کاملا به موقعبت ایران بستگی دارد. با این همه 
امیدوارم شما نظرتان را این باره با ما در میان بگذارید. 
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نیروی اصلی فمینیستی در این جاء نظریه ی "فمینیسم 
پراگماتیستی " را معرفی کرده و دست یه تبلیغ این آرا 
می زند. ناگقته پیداست که با طرح این طرز فکر به 


مرانب اسان تر می تواند پشتیبانی معنوی جنبش بین 


1۱ 


المللی زنان را به دست آورد. آیا در مبارزه ی طولانی 
مدت شما برای رهائی زنان مواقعی پیش آمده است که 


کرده باشد (با به خطر انداخته داشته باشد)؟ چه گونه 


در برابر «فمینیسم پراگماتیست» ایستادگی کردید؟ 


هميشه خطر ان وجود دارد که که یکی اژ انواع قمینیسم رواج 
خود جلب کرده اند. به یاد می آورم که در اواخر دهه ی ۱۹۷۰ و 
اوایل ۱۹۸۰ چه گونه همین فمینی‌سم سوسیالیستی زمانی که 
فمینیسم. به طور کلی. در پی تبلیغ به سود زنان برای ورود به «حرفه 


های مردان» در بخش دولتی و خصوصی بود بسیار تضعیف شده بود. 
در همان دوران در این جا بسیاری از فمینیست ها به «حزب کارگر 
بریتانیا» پیوستند. جایی که هر نوع رادیکالیسمی از آن رخت بر بسته 
بود. «حزب کارگر بربتانیا» پیشرفت زنان را با هر چه که زنان به دست 
می آوردند برابر می دانست «که خوب. در انتها نسبتا همه چیز هم 
خوب پیش رفت!) به نظرم در ایران نکته ی مهم آن است که آگاهی 
طبقاتی افزايیش یابد و خواسته های سوسیالیستی طرح گردد تا 
محدودیت های آن چه شما «فمینیسم پراگماتیستی» می نامید. در 


عمل روشن شود. 


می دانید که شماری از فعالان و پژوهش گران امور زنان. 
به و بژه در خاور مبانه. خود ر «فمینیست اسلامی» مسی 
نامند. به نظر شما آیا این عبارتی تناقض آمیز است با نه؟ 
در گذشته برخی گروه های سیاسی هم اسلام را قب‌ول 


تما ارام رت مرن رک سای بر 
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داشتند و هم سوسیاليیسم را. به نظر شما چه زمینه های 


اجتماعی برای شکل گرفتن چنین ترکیب هابی وجود 


دارد؟ 


راست اش را بخواهید فکر نمی کنم «فمینیسم اسلامی» تناقض آمیزتر 
از «فمنیسم مسیحی» يا «فمینیسم کلیمی» باشد. البته همه ی این 
دین ها عنصری از مردسالاری يا حتی زن ستیزی دارند. اما روشن 
است که بسیاری از زنان که پس زمینه یی اسلامی دارند مایل اند 
برای رویارویی با پورش هایی که جنبه ی نژادپرستانه يا استعمارگرانه 
دارد از آموزه های دینی خود مدد گیرند» دست کم در زمینه هایی به 
این اعتقادات تکیه می کنند. از این جهت. چه بسا مسئله تناقض آمیز 
جلوه کند اما فکر می کنم بهترین کار آن است که در عمل و نظر با 
این موضوع درگیر شد و گره گاه های این تناقض را آشکار ساخت. می 
دانم که تاریخ انقلاب ایران سبب شده است رغبتی برای همکاری با 
این گروه از زنان نباشد. این دل زدگی قابل درک است اما بر این باورم 
که پافشاری بر این موضوع. آن هم در جایی که می شود در عرصه 
های مشترک با هم همکاری داشت. خطاست. لازم نیست در عرصه 
هایی که اختلاف نظر وجود دارد اتحاد عمل داشت. اگر با کسانی که 
خود را مسلمان می دانند کار نکنیم» به این معناست که عرصه ی 


فکر نمی کنم «فمینیسم اسلامی» تناقض آمیزتر از 
«قمنیسم مسیحی» با «فمینیبسم کلیمی» باشد. البته 
همه ی این دین ها عنصری از مردسالاری با حتی زن 
ستبزی دارند. اما روشن است که بسیاری از زنان که 
پس زمینه بی اسلامی دارند مایل اند برای رویاروبی 
با بورش هایی که جنبه ی نزادپرستانه با 
استعمارگرانه دارد از آموزه های دینی خود مدد 
۱ ۱۳۹۹ گیرند. دست کم در زمینه هایی به اين اعتقادات 


شما مبارزی ضدٌ جنگ اید. نقش زنان را در کارزارهای 
ضد حنگ چه می دانید؟ چه گونه زنان می توانند. به 
وبژه در کشورهایی که به نظر می رسد با یک دیکگر 
دشمنی داشته باشند. از بروز جنک جلوگبری کنند با به 
جنگ های جاری در سرزمین هاشان پایان بخشند؟ 
در کارزارهای ضد جنگ زنان نقشی خطیر دارند. ما از این که زنانی از 
همه ی گروه های سنی در کارزار «جنگ را تمام اش کن» شرکت 
امیدوار کننده یی از ایجاد جنبشی بر ضد جنگ از سوی زنان به چشم 
می خورد. به هنگام بروز جنگ. زنان از هر چهت اسیب می بینند و 
این خود سبب می شود که برای پایان دادن یا جلوگیری از وقوع 
جنگ دست به اقدامات اساسی نات نميتيسم اشکارا .در عممع 


بخشیدن به مبارزه بر ضد جنگ اثر گذاشته است. باید هر چه در توان 


کار گیریم. 
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تما ارام رت مسارن رک سای و 


ازسال ۱۷۹۰ تا ۱۸۴۰ تمامی طبقات از گسیختگی زندگی خانواده 
های. کار کرش اام ده تودنته مشیتب این خی کسترنم ارتانه 
ها و دیگر بنگاه های بزرگ اقتصادی, نوآوری های علمی که مرتبً 
ساختار سنتی و جنسیتی نیروی کار را در صنایع خاص تغییر می داد و 
چرخه رونق و رکود اقتصادی که مرتباً عده ای را به ورطه ی فقر می 
کشاند. بود. ۸۰ برخی نگران بودند که شاید بازتولید نیروی کار در حوزه 
هایی که زنان در کارخانه ها و معادن مشغول کارند مختل شود. اما این 
نگرانی بیشتر از نابسامانی عدم اداره ی طبقه ی کارگر ناشی می شد که 
دیگر تحت انقیاد قدرت پدرسالارانه نبود و مسئولیت های خانوادگی از 
انحصار سن سنتی و نقش های جنسیتی رها شده بود. 

برخلاف کارخانگی خانواده های مولد روستایی. صنعتگران» و کارگران 
ساختمانی. شکل ویژه خانواده ها در نظام سرمایه داری بر مبنای 
جدایی کار از خانه قرار دارد: کالا تولید می شود و دستمزد در محل 
کاری متعلق به سرمایه دار دریافت می شود و زندگی خانوادگی حوزه 
مجزای خود را دارد. چنانکه ذکر آن رفت» رشد کارخانه ها و افزایش 
کارگران ماهر از قرن هفدهم به بعد نوید این تغییرات را داده بود. اما 
صنعتی شدن در آوایل قرن نوزدهم حرکت به سطوح انقلابی را تقویت 
کرد. حرکتی که به اندازه کافی اساسی و عمومی بود که در جامعه به 
چشم آید و پیرامون آن بحث شود. سرمایه داری صنعتی دیگر نیازی به 
خانه به مثابه مکانی برای تولید نداشت و به کارگران صرفاً به دید افراد 


1۱ 


خی ارام رت سره رک سای بر 





واحد کاری بدون توجه به سن. جنسیت و شخصیت آنان می نگربست. 
بسیاری از ناظرین اوایل فرن نوزده (نه فقط مارکس و انگلس) چنین 
برداشتی داشتند. زیرا سرمایه داری به ذات خود (به خصوص هنگامی 
که با صنایع خانگی در تناقض قرار می گیرد) چنین تحلیلی می طلبید. 


در اقلا ضتختی. این ماه به زود اشار یه با این همه به قلایل 


پشیاوی مان خار: تیا متد ان است: که تیرفخ. کار ود اعم از مرد: 
زن و کودک را در واحد خانواده سازمان دهد: بازتولید نیروی کار تا نظم 
و سلسله مراتب درون کارخانه. رام کردن کارگران شورشی از طریق 
مسئولیت های خانوادگی تا تثبیت ایده های سرمایه داری درمورد 
خودکفایی و فردگرایی از جمله اين دلایل اند. کارفرمایان جدید به 
خانواده نیاز داشتند اما خانواده ای که دیگر از ريشه های مولد خود 


گسسته باشد این بدیده با ظهور سرف در غرب ارویا همزمان شد. 


متوسط از آنارشی اجتماعی و انقلاب پیوند خورده بود. تکیه ی جنسی 
اشکاری در پینییاز کم داستان های جنجالی پیرامون شرایط رقت اور 


کارخانه هاء معادن و نواحی فقیرنشین به چشم می خورد. سخنرانی ها 
و جزواتی که خواستار بهبود اوضاع بودند و تصاویر و بیان داستانی که 


‌‌م 
۰ 


شود "تشویشی نابجا" نبود بلکه واکنش به تغییرات واقعی در جهان تازه 
صنعتی شده بود. روسای کارخانه ها مرتبا مسائلی را درباره ناپاکی 
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۳۸ 0۶ 
الا ۸۵۶۲۵۳۷۲۵۴ ۵ 
۱۱ 0 
0 «< 
۷۵۲۵۳۵۴۵ 


اف ۱۳۷۷ ۷۳۵ 










دختران کارخانه ها گوشزد می کردند. توصیف شرایط حلبی آبادها 
هر کر از دعر این تکلته نار تمی,ماند که خماعت پسیاری کار هر اارنک 


ان عم ار سای که ی هر 


ور ان ای مت که ۳ کی مس کون 
اه او ی لها فان در 
کار می کردند از قبل 
از سال ۱۸۳۲ مطرح شد و مورخین لیبرال را تا قرن بیست به خود 
مجذوب کرد طوری که هالوی بدون توضیح از 
پلید " زنان و مردان 


" تمنای حیوانی و 
معدنجی یاد می کند. رابطه ی جنسی نوجوانان 
خشم رفرمیست هایی چون شفتسبری را برمی انگیخت که در خطابه 
ای به پارلمان اعلام کرد "رتباط جنسی در بیرمنگام از سن چهارده. 


پانزده سالگی آغاز می شود.۸۱ 

چگونه تمام این وقایع به شکل گیری مفهوم جدیدی از همجنس 
گرایی انجامید؟ من تلاش دارم توضیح دهم که چگونه سه واکنش 
مرتبط با هم نسبت به تغییرات در ساختار خانواده را که صنعتی شدن 


مسبب ان بود به این مسیر منتهی شد. این سه واکنش عبارت بودند 


ب«صسصسصسصسصسسدس ۲ 




















2 
‌ّ 


۷ ۳۹6 ا 


] منز | 98 ۳ 
۷۷ 0۳۵۷ شوایس 


۷ بو 0 ۱9 ری ۳۳۹ 
۱ نان ۸ 100 (0 
اي ۳ 0 ج0۱ 
و | ۱۱۲۲0110۴۷ 















از همکاری نقش های جنسیتی زنان و مردان در حوزه های مجزای 
کار و خانه. پیدایش مفاهیم جدیدی از زندگی شخصی وعلم 
سکسوالیته و (آخرین و نه کم اهمیت ترین آن) اقدامات سرکوبگرانه 
برای مهار. 

این دیدگاه که کار خارج از خانه جهانی است که فقط مردان 
آن اند قر خالی. که خانه سرتاهی برای ونان و کود گام ۲ 
در میان بورژوازی و طبقات پيشه ور ماهر در قرن هجدهم مطرح شد. 
ثروت این طبقات دیگر با کارخانگی فراهم نمی شد و آنان منابع 
دیکیعن تراغ تامین رند کی خحضی,ه اسانشی هر خانه داشتد. نا کارها 
را به خدمتکاران سپارند. شیوه ی زند گی آنان مصرف تجملاتی بود. 


هناسب 


مف یک ۷ مفف 


که قبلا در نزد فلاسفه ی قرن هجده فرانسه مطرح بود؛ بعدها درعصر 
صنعتی شدن گسترش پیدا کرد.۸۲ این گرایش زمانی که صنعتم 
شدن باعث جدایی کار عوام و همچنین نخبگان از خانه شد. بار دیگر 


دگردیسی ای اساسی یافت. 


1۱ 


خی ارام رت میرن رک سای بر 


از اواخر قرن هیجده در انگلستان ایدتولوژی بورژوازی در مورد خانواده 
کارزاری برای اصلاح رد کی خانواد گی به عنوان نت6 علیه 
#اکوبینیسم و قیام اجتماعی به راه انداختند. تلاش های آنان به وعظ 


درباره ی سلطنت و بورژوازی محدود نمی شد: با نشریات ارزان؛ 
برگزاری مراسم خیریه و نقش خود در مقام کارفرمای خدمتکاران 
کوشیدند تا بر زندگی خانوادگی طبقه ی کارگر تاثیر گزارند. ۸۳ 

در فرانسه بزرگترین تجارت خانه های سرمایه داری مستقیماً برای 
ترویج زندگی خانوادگی. رابطه ی جنسی مرسوم و نقش های 
جنسیتی صحیح تا سال ۱۸۴۳۰ تلاش می کردند: پدرسالاری تلاش 
گسترده ای در پیش گرفت تا نیروی کار شاغل در شرکت ها را 
اخلاقی کند. کارگاه های بسیاری جزوه های متعددی را برای کارگران 


در مدح پاکی. اعتدال و زندگی خانوادگی منتشر و توزیع کردند. 


1۱ 





تحمیل الگوی جدید شیوه ی زندگی طبقه 
کارگر بدون مخالفت به اجرا درنیامد. 
سوسیالیست های تخیلی چالش با خانواده به 
مثابه یک نهاد را از زمان "عشق آزاد" شنت 
سیمنی ها تا رویای زندگی خانوادگی جایکزین 
اشتراکی و بزرگ فوریه پیش بردند. با اننشار 
مانیفست کمونیست و انقلاب ۱۸۴۸ این چالش 
دیگر کاملاً سیاسی شد. چنانکه مارکس و 
انکلس نظرات خود بیرامون الغای خانواده را به 
عنوان بخشی از انقلاب سوسیالیستی اعلام 


بسیاری از کارگاه های بزرگ مقرراتی وضع کردند تا لباس های جلف 
عادات» سخنان زشت و روابط منحرف را منع کنند. برخی کارگران را 
که در سنین پایین ازدواج کرده بودند و یا فرزندان نامشروع داشتند را 
اخراج کردند... کارفرمایان زنان را قبل از مردان مرخص می کردند تا 
مانع اتلاف وقت آنان شده و به زنان فرصت مراقبت بیشتری از خانواده 


بدهند. ۸۳ 


تحمیل الگوی جدید شیوه ی زندگی طبقه کارگر بدون مخالفت به 
سا سسالست ها کل ایا ارام ماد ی 
نهاد را از زمان "عشق آزاد" سّنت سیمنی ها تا روبای زندگی 
خانوادگی جایگزین اشتراکی و بزرگ فوریه پیش بردند. با انتشار 
مانیفست کمونیست و انقلاب ۱۸۴۸ این چالش دیگر کاملاً سیاسی 
یا که ی ی تس تا ی 
عنوان بخشی از انقلاب سوسیالیستی اعلام کردند. زنان در دو انقلاب 
پاریس نقش غیرقابل انکاری ایفا کرده بودند. و یک زن جامه گردان 
نویسنده در دولت جدید فرانسه بدون پرده پوشی صاحب منصب بود. 


۸۵ 
فا سم سای ۱۱۳ ۳9۰ اصعت تاک ۵ 
میان کارگران /وَتتی بحث بر سر الغای ازدواج و حرامزادگی» پیشنهاد 
ای تن رم خانواد گی با خانه داری جمعی. حق کار رات 9 


دبدصسصسصسصسصسصسسپپبپ«دددد«ش 


ات ای ان قرت سای بات وی زر ۱۳۵ 


۱۳۱ ۱۵ 





گردهمایی ها و آیین های اجتماعی تعمداً طوری ترتیب داده می شد 
که مرزهای زنانگی و مردانگی را از بین ببرد. این جنبش زنانی را 
تربیت کرد که سخنور و سازمان ده بودند.۸۶ 


اما در کنار ظهور آلترناتیوهای سوسیالیستی واکنش دیگری نیز در 
میان طبقه ی کارگر مطرح شد که بسیار ملموس بود به ویژه در میان 
جنبش چارتیست ها (که بسیاری ازکارگران اونیتی بخشی از آن بودند 
اما تنها یک بخش از آن ): دفاع آشکار از خانواده ی طبقه ی کارگر در 
چارچوب نقش های جنسیتی مرد نان آور و زن خانه دار. برخلاف 
/ونتی هاء چارنیست ها سازمان های مجزایی برای زنان داشتند و اغلب 
از زنان سازمان چارتیست به نام همسران» دختران» مادران و عشاق یاد 
می شد و بیشتر بر نقش خانوادگی زنان تاکید می شد. آن ها معترض 
ی که اس و تا ور کته ار با 
مردان نساج در لانکشایر به هم می ریزد و يا اينکه اين "نظم با از هم 
گسیختگی خانواده های فقیر تحت قانون ۲00۲ 7(تهدید می 


شود. درون جنبش چارتیست این باورها با باورهای پیشین در مورد 
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ار ارام و رن اک تام بر 


زنان طبقه ی کارگر به عنوان بخش فعال اقتصادی و عضوی از جامعه 
ی کار (مانند ایده اونتی ها ) رقابت می کرد.۸۷ 


با افول /ونتیسم در اصناف و شکست چارنیسم در ۱۸۵۰ الگوی 
جدیدی از زندگی خانوادگی و نقش های جنسیتی میان طبقه ی 
کار نز ایوفتت فقیدار شل. رای اروت مردم در جوامع صنعتی 
مدرن و در غیاب تحول سوسیالیستی ای تمام عیاره وجود خانواده 
ضروری قلمداد شد. دولت سرمایه داری قرن نوزدهم هیچ آلترناتیوی 
برای طبقه ی کارگر جز قانون منزجر کننده **26111656ظ ۳00۲ * 
که نوانخانه ها را به این اسم می نامید ارائه نداد. با اين همه ایده ی 
مرد نان آور و زن خانه دار وابسته برخلاف حقیقت زندگی طبقه ی 
کارگر بود» زنان طبقه ی کارگر در قرن نوزدهم میلادی حقوق می 
گرفتند و مردان اندکی از طبقه کارگر بودند که بیش از مایحتاج 
نقزمزه فستم ۵ می.. گرففتت. اما تا رز کار امن هولت راهم 
خانواده تنها مکانی بود که آن دسته از اعضای طبقه ی کارگر که قادر 
به کار کردن نبودند -پیران» بیماران. کودکان و بیکاران- می توانستند 
تحت کفالت حقوق بگیران قرار بگیرند.۸۸ اهمیت مادی واقعی خانواده 
در قرن نوزدهم باعث شد که جامعه ی سرمایه داری کسانی را که نمی 
توانستند خود را با الگوی نقش های جدید جنسیتی تطبیق دهند را 
به حاشیه براند. ایدئولوژی آن جامعه با اثبات این ایده که خانواده 
۰ 


۲۹ با ۹ پر ۰ 


بهترین نمونه ارضاء نیازهای "زندگی شخصی 
ی ری میات کم 

با این ایده. زندگی خصوصی به عنوان بخش مهمی از هستی "فرد از 
زندگی کاری و جمعی تفکیک شد و ایدئولوژی بورژوائی قرن هجده را 
به کل به جامعه در قرن نوزده به دلایلی که قبلا گفتیم تحمیل کرد. 
چنانکه الی زارتسکی می گوید: 

نا زمانی که خانواده 9 واحد تولیدی محسوب می ند اعضای 
زندگی خانگی و مناسبات فردی را در کارکردی دوجانبه درک می 
کردند. تا این که توسعه صنعت. و پرولتریزه شدن اکثر افراد (یا 
خانواده ها) را از مالکیت دارایی تولید جدا کرد. در نتیجه. کار و 
زندگی از هم جدا گشت؛ پرولتریزه شدن, دنیای کار بیگانه شده بیرون 
را از دنیای درون و احساسات شخصی جدا کرد. مانند توسعه سرمایه 
داری که به ایده ی خانواده به عنوان حوزه ی مجزای اقتصاد پا داد. 
خانه نیزحوزه مجزایی از زندگی فردی را شکل داد که علی الظاهر از 
زارنسکی ادامه می دهد که این از برخی جهات از دست آوردهای توده 
ها به شمار می آ زیر "روابط شخصی 9 خودآموزی " در 1 به 


۱ 


۴ ۳ 7 یتست ۳۳ 
و و و وت سا 
۱ سس ی - 

مج ی 1 

۲ 3 ای ۱ 

۳۹ و دی 

9 زر 

"۳ ك 
یس 
مت 


۶ یم ۷ 1 
3 مت ی ت_- 





یگ 


روی دیگر سکه ای ست که مارکس آن را 
ازخودبیگانگی می نامد. بیگانگی کارگران از 
محصول کار. زندگی شخصی همزمان از انسان 
و فعالیت حیاتی تولید بیگانه شده است و 
هنگامی که در واقعیت تحت انقیاد الزامات 
حامعه سرمابه داری مانند خانواده و نقش های 
جنسیتی مجزا قرار می گیرد خودمختار به نظر 


هی زا 


طیقات س رنه علق. داشت. متا انخ مسئله اتحراف درک ثثر هت 
زبرا زندگی خصوصی حوزه نوین وسیعی از زندگی را در برمی گرفت 
که ارتباط آن با بقیه جامعه پنهان ومخفی بود و در آن توجه غالب به 
فردیت بود "احساس فرد به تنهایی. خارج از اجتماع بدون هرگونه 
حس پایداری از جایگاه خود در دسیسه ای منطقی ارائه شد ۸٩۰‏ 
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ار وی وک راون طاک را و ۱۳۷ 


جنی وکارل مارکس 


بیگانگی کارگران از محصول کار. زندگی شخصی همزمان از انسان و 
فعالیت حیاتی تولید بیگانه شده است و هنگامی که در واقعیت تحت 
انقیاد الزامات جامعه سرمایه داری مانند خانواده و نقش های جنسیتی 
مجزا قرار می گیرد خودمختار به نظر می رسد. نتیجه این است که 
سکسوالیته در جامعه سرمایه داری به گفتمان جدیدی نیاز پیدا کرد 
که (همانطور که میشل فوکو علی رغم تئوری های کاملا متفاوتی در 
این باره که چرا باید چنین باشد. 0 را به خوبی بحث کرده است) هم 
نایک اخسانی اانق کت ۲ 2۶ بصایت فرتای در سک ات تاننه 
اما این نیز ضروری است که هنجار خانواده و ساختار جنسیتی ان 


نیز به ر مخ ۳2 ۷۹ 


بنابراین دیدگاه های پزشکی در مورد سکس در قرن هجدهم و 
نوزدهم نه تنها بر اهمیت تمایلات جنسی بلکه همچنین بر پیچیدگی 
ها و خطرات آن نیز تاکید می کنند: تفاوت بین میل جنسی زن و 
مرد. خطر استمنا و "هدر دادن" انرژی جنسی و وجود بسیاری بیماری 
های ناشناخته از گذشته مانند جنون جنسی. شهوت بارگی. بیماری 
های جنسی وغیره... عادت قدیمی بازگشت به رابطه جنسی ممنوع به 
عنوان "گناهی که در میان مسیحیان نامی ندارد" تقریبا به طور 
مضحکی با سیلی از واژگان جدید و غریب دوباره مطرح شده بود.٩۸‏ 
ی ایا یواست اون تساه میس 
ور اتکی توا مه وال ی در بر ون 
بسط دادند. بسیاری در این حوزه بر این باور بودند که همجنس گرایی 
هم نوعی جنون يا ضعفی مادرزاد و ناتوانی ای ارئی است. آن را 
بیماری تلقی می کردند و اصطلاحاتی چون "زوال اخلاقی" در اين آثار 
به شکلی خزنده وارد کردند حتی در میان کسانی که مدعی بودند در 
این مورد خنثی و علمی بحث می کنند. بسیاری همجنس گرایی را 
ارثی و مسری معرفی کردند. آنها با اشاره به شرایط "پنهان" و ضعفی 
مادرزادی» عنوان می کردند که همدم بد يا تجربه های بدشگون نیز 
می تواند ازعوامل ابتلا به این بیماری باشد. این نوع دیدگاه پزشکی 
ات که رای مر کت که ایا کرت مس کون عم 
منحرفین جنسی می تواند جسماً برای دادگاه قابل تشخیص باشد و آیا 
آنها باید قانوناً مسئول آن عمل باشند یا خیر ٩۰"‏ 


با این وجود. دو نگرش در مورد همجنس گرایی در قرن نوزدهم 
فراگیر شد. نخست ایده آورانیون ها" يا انسان هایی که دوجنسی زاده 


۱ 


بخشی از گفتمان جدید سکسوالیته رشد سریع خود این مفهوم بود. که با اظهارات فروید مبنی 


گذشته حتی تصور آن هم نمی شد مانند هنر و ادبیات و همین طور عشق و دوستی را در دست 
دارد. به اوج خود رسید. در حالی که خود فروید این را رهاسازی نوعی از دانش می دانست اما 
همچنین این نظر می توانست مورد سوءاستفاده قرار گیرد. این اتفاق افتاد تا تعریف رفتار جنسی 
بین انسان هایی از یک جنس را گسترش دهد و رفتارهایی که در گذشته پاک و قابل ستایش 


شمرده می شد را خدشه دار کرد. 


می شوند. کارل هاینریش اولریش در اوایل ۱۸۶۰ این رویکرد را 
تعمیم داد تا جایی که بسیاری خود را تحت این نام تعریف می کردند. 
این مدل بیولوژیکی در صد سال اینده و یا حتی بیشتر الهام بخش 
بسیاری در تعریف هویت خود بود. نویسند‌گانی که نسبت به اصلاح 
قوانین رویکردهای اجتماعی داشتند این نگرش را اقتباس کردند. 
نویسندگانی چون هولوک لیس و سوسیالیست های المانی برنت 
اشتاین و هرزن. آنان واژگان نوین دیگری مانند "وارون شده و 
"همجنس گرا" را برای توصیف برگزیدند. بسیاری از گی ها و لزبین 
های اسروز این الگه را نمی نادند جرآکه انن اه داعت مر وی که 
چون موجوداتی عحیب الخلقه به نظر آبند: اما اف نگرش نقش مهمی 
در جنبش احقاق حقوق همجنس گرایان ایفا کرد و از نظر تاریخی 


نمی توان آن را صرفا گونه ای از خود سرکوبی تعریف کرد.۱٩‏ 


که با اظهارات فروید مبنی بر این که هدایت جنسی بسیار گسترده 
است و عنان بسیاری جنبه های رفتار انسانی که در گذشته حتی 
تصور آن هم نمی شد مانند هنر و ادبیات و همین طور عشق و دوستی 
را در دست دارد. به اوج خود رسید. در حالی که خود فروید این را 
رهاسازی نوعی از دانش می دانست اما همجنین این نظر می توانست 
مورد سوءاستفاده قرار گیرد. این اتفاق افتاد تا تعریف رفتار جنسی بین 
پاک و قابل ستایش شمرده می شد را خدشه دار کرد. گرچه این 
عقیده در مورد زنان بسیار دور از انتظار بود (در ادامه به آن خواهیم 
پرداخت) اما در مورد "رفاقت " مردانه درست بود و تا اوایل قرن بیستم 
اشفتگی قابل توجهی در تعریف محدودیت های رفتارهای پذیرفتنی 
مردان نرمال می توان یافت.۲٩‏ اگرچه سرکوب قانونی "گی" ها در 


عرصه های مختلفی صورت گرفت اما تشخیص این مسئله ضروری 


ب«صسصسصسصسصسسد پآ 


است که آن ها تنها هدف کنترل قانونی نبودند و این تنها یکی از 


مهمترین دست آوردها در بریتانیا بود. الحاقیه ۷بوچر در ۱۸۸۵ تقریبا 


به طور ضمنی در مقیاسی وسیع تر به کنترل سکسوالیته می پرداخت. 


هم قانون بیماری های مسری (از سال ۱۸۶۴) و هم مخالفین آن در 


این جنبش تاثیر گذاشتند. محموعه اقدامات علیه بیماری های 


مقاربتی» قوانینی بودند که درصدد بازتعربف سکسوالیته ی زن طبقه 
ی کارگر با عناوینی چون روسپی بود و آنان را وادار به درمان کردند 
در حالی که هیچ قانونی برای پارتنرهای مرد وجود نداشت. این مسئله 
مخالفت های بسیاری را در میان طبقه ی کارگر برانگیخت چرا که 
قوانین در مورد زنانی بود که موقتا با مردی می زیستند و یا کسانی که 
می رفتند و در عمل تقریباً هر زن طبقه ی کارگر با یک فرمان پلیس 
دستگیر می شد.۳٩‏ فمینیست های طبقه ی متوسط با شدت علیه 
این قوانین در ائتلاف با زنان و مردان طبقه ی کارگر کمپینی به راه 
انداختند. اما رویکرد جنسیتی رهبران کمیین زیاد رادیکال نبود. 
مخالفت آنان به وجود استاندارد دوگانه در قبال مردان و زنان بود که 
به مردان اجازه شهوت بی حساب می داد. آن ها خواستار محدود کردن 
مردان به استانداردی در حد زنان بودند و نه این که زنان به اندازه 
مردان ازاد باشند. بسیاری از انان پس از لغو قانون ۱۸۸۶ برای 
شوراندن کمپین "خلوص اجتماعی" برای کنترل شهوت بارگی مردانه 
ادامه دادند که با خشونت و سر کوب همراه بود.۳۴۳٩‏ 


در این اثناء نمای تبلیغی کمپین تی/ستید سردبیر روزنامه که 
مجموعه ی مقالاتی در مورد "جهزیه باکره گان بابل مدرن" در مورد 
خرید و فروش دختران جوان نوشت به قانون جنایی الحاقی ۱۸۸۵ 
هه( کل بت کاس ۱۱ افزایش سن ازدواج دختران به ۱۶ سال بود 
و برای دلالی سکس (خرید و فروش برده به اصطلاح سفید) مجازات 
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خی ارام رت میرن رک سای بر 


تعیین شد. لبوچر عضو رادیکال این کمپین به اين قانون یک بند 
فاجعه بار و معروف را افزود که بی عفتی در میان مردان را نیز جرم 
می شمرد و مدعی بود نیت وی صرفا تعیین مجازات روسپی گری 
پسران به مانند دختران است.۹۵ بنابراین کمپین هایی چون کمپین 
استید و اصلاحاتی مانند قانون ۱۸۸۵ که مدعی بودند زنان طبقه ی 
کارگر و جوانان را نجات می دهند در عمل محدودیت های جدیدی 
برای کسانی که داعیه دفاع از آنان را داشتند اعمال می کردند؛ الحاقیه 
ابوچر تنها شگفت آورترین نمونه آن است. ذکر اين مورد به معنی 
انکار این مسئله نیست که روسپی گری در جوامع ویکتوربایی پست و 
استثمار گرانه بوده و يا اینکه خشونت علیه زنان و سوء استفاده های 
جنسی از کودکان مشکل دوران نبوده است. اما کمپین ها و نمایش 
های تبلیغاتی اواخر قرن نوزده و قوانینی که به آنها افزوده شد. کوشید 
تا وجود انسان هایی مانند روسپیان غیرنادم و مادران مجرد. و یا زنانی 
که ی ره ی ی ای ۱سا که 
وجودشان شفتسبری را می ترساند و يا جوانانی که ترجیح جنسی 
آنان تورزدن بچه ثروتمندان غرب لندن بود را انکار کند. 

نابودی ستم جنسی به وسیله اقدامات قانونی و مداخلات دولتی در 
جامعه سرمایه داری از بنیان فرض اشتباهی است. این امر می تواند 
سایر گروه های مردم را در خطر اقدامات دولتی سر کوبگرانه و زیانبار 
قرار دهد به شیوه ای که این مداخلات بی اهمیت جلوه داده می شود 
و گاه اصلاح طلبان مدعی قانون اصلا دتم ی 3 


سرکوب قانونی و حقوق هم جنسکرایان 


بدون جرم انگاری از همجنس گرایی. اگاهی "گی" های مدرن شاید 
آن طور که باید شکل نمی گرفت. به ویژه بریتانیا و آلمان از این منظر 
بسیار مهم آند. زیرا در هر دو کشور قوانین جنجالی نوینی در اواخر 
قرن نوزدهم به تصویب رسیده بود. با این حال مقایسه این کشورها با 
آمریکا نشان می دهد که آزار و اذیت های قانونی بدون هیچ گونه 
چرخش قانونی خاصی افزایش یافت. همان قوانین کهن به شیوه های 
نوین به کار گرفته می شد. تاثیر رویکردهای نوین علمی و قانونی در 
واخر قرن نوزدهم در عمل ممکن است این باشد که گی ها به خاطر 
تمایلات خود و نه به خاطر رفتارشان مجازات می شدند. اما برخلاف 
انچه تصور می شود قوانین جدید در المان و بربتانیا کمتر گسستی از 
غیرطبیعی بین مردان و بین انسان و حیوان" را مشخص می کند و 
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دلالت داشت حفظ کردند. الحاقیه ۱۸۸۵ قانون اساسی در بریتانیا به 
"هر عمل شنیع قبیحانه با مرد دیگر" اشاره می کرد اما در عمل از 
میزان جرم هایی که از قرن هجدهم ذیل " لواط نافرجام" قرار می 
گرفت گسترده تر نبود. ۷ 


اما این قوانین به طور فزاینده ای به گروه بندی جدیدی از "همجنس 
گرایان " انجامید و به نظر می رسد در تمام کشورهای بزرگ سرمایه 
داری برخی از اشکال آزار قانونی بر علیه مردان همجنس گرا در قرن 
بیستم نیز اعمال می شده است. حتی در ژاپن که به طور سنتی روابط 
همجنس گرایی مردان پذیرفتنی بود قوانیتی محدودکننده مانند 
بخشی از برنامه ی مدرنیته میجی بعد از سال ۱۸۶۸ به بعد رایج شد. 
۹۸ 

در آلمان جنجال در این مورد هنگام اتحاد با کشوری تحت قیمومیت 
و در ۷۱۲۱/۶۹ اب تفت ه کي که عاتون پوس درل 
های مختلفی تحمیل شد که در گذشته لواط را جرم نمی دانستند. 
بسیاری از جمله کارل هاینریش اولریش و جی. بی. شوایتزر 
سوسیالیست در برابر آزارهای قانونی ۱۸۶۰ لب به اعتراض گشودند اما 
رویای اتحاد با آلمان آنان مخاطبان بیشتری پیدا کرد. پزشکان 
نوبسنده- از جمله بنکرت و وان وستفال که به ترتیب برای نخستین 
بار از واژه همجنس گرایی و وارونگی جنسی استفاده کردند- اعتراض 
کردند که این مسئله موضوع کاری آن هاست تا مسئله ای قانونی. 
حتی یزشکانی که دیدگاه خصمانه ای به همجنس گرایی داشتند منل 
کرفت ابینک که معتقد بود " آن ها (همجنس گرایان) باید به 
تیمارستان فرستاده شوند اما مجرم نیستند" بر علیه قانون ۱۷۵ 


۱ 





اسکار وایلد 


اعتراض کردند. در ۱۸۹۷ مکنوس هیرشفلد کمیته علمی بشردوستانه 
ای را در آلمان بنیان نهاد که دفاع از همجنس گرایان بدست خود آنان 
را با بررسی های علمی نظربه های علم پزشکی و کمپین های سیاسی 
(که حزب سوسیال دموکرات از آنان حمایت می کرد) برای اصلاح 
قانون همراه ساخت. نزدیک به ۱۰۰۰ کتاب و جزوه در این باره بین 
سال های ۱۸۹۸ ۱۹۳۸۰۵ متفر شت. هر سال ۱۹۱۹ هی رقفت. کوشیه 
نهادی برای علم سکسوالیته بنیان نهد که شماری کنفرانس بین 
المللی را تا پیش از نایودی بدست نازی ها بر گزار کرد. 


جنبش آلمان برای رهایی همجنس گرایان بین دو جنگ جهانی 
کون نیقی لیم که تاسال. ۶۶ اه تخت و 
شود. آما این جنبش از نظر سیاسی گیج بود. هیرشفلد و رهبری جناح 
راست سوسیال دموکراسی جنبش بولشویسم و انقلاب را رد کرد 
اگرچه در عمل رژیم انقلابی روسیه از همجنس گرایی جرم زدایی کرد 
انا اخلاات کی مر هیا المای آنحام واه خشعت این ایبت 
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ار وی وک راون اک را و ۳ 


که بسیاری از آنان که در فاصله بین دو جنگ به حقوق همجنس 
گرایان علاقه مند شده بودند به شدت دست راستی بودند (سه چهارم 
آنان گفته می شد سلطنت طلب اند) که این امر بهانه ای برای احتیاط 
و میانه روی سیاسی آنها بود حال نس که شیوه ی زند گی آلترناتیی 
کافه ها و کلوپ های گی ها در گلدن تونتیز" از هر آشوب سیاسی 
دیگری بسیار جذاب تر بود. چنانچه جیمز استکلی می نویسد: 

تضادی بین آزادی فردی و اجتماعی پدیدار شد. زیرا بسیار آسانتر بود 
که اوتوپیای عینی خرده فرهنگ شهری رونق داده شود تا نبرد برای 


رهایی که ظاهرا رسمی و قانون رده نود ۱۰۶۰ 


اگرچه بسیاری از گی ها و لزبین ها اين را در سال ۱۹۲۰ درک می 
کردند اما در تراژیک ترین هرزپندارگی قرار داشتند. حزب نازی 
علیرغم حضور همجنس گرایان شناخته شده در رهبری خود و جذب 
آنان برای لایه های خاصی از جناح راست مردان گیء با سنگ دلی به 
مخالفت با رابطه همجنس گرایانه پرداخته و زمانی که به قدرت رسید 
تعلی و ۱۱۳۱ خیش با اوه ساره از کفاان. ان کیختت کر 
درسال ۱٩۹۳۴‏ پس از تصفیه روئم «که همجنس گرا بود) و متحدانشان 
در حزب نازی رژیم فاشیست آلمان حملات گسترده ای علیه گی ها را 
آغاز کرد که ده هزار قربانی در یکسال بر جای گذاشت و چند برابر این 
رقم (که لزبین ها هم در میان آنان قرار داشتند در حالی که هیچ 
قانونی هنوز علیه آنان وجود نداشت) به اردوگاه کار اجباری فرستاده 
شدند و بسیاری از آنان در همان جا جان باختند.۱۰۱ 
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در دسامبر ۱٩۲۴‏ دستورالعمل قانونی وزارت داد گستری نازی ها مقرر 
کرد که برای محکومیت نیازی به انجام عمل جنسی نیست. تنها نیت 
کافی است. جزوه ای در مورد قوانین جدید علیه همجنس گرایان در 
سال ۱۹۳۵ صادر شد "تماشای ساده در ابژه خواستنی" تبهکاری 
تلقی شد؛ که دقیقا مشکل اثبات جرم را همراه داشت اما دادگاه بعدها 


حکم کرد که "نگاه شهوانی " کفایت می کند. اما نتیجه ی منطقی آن 
که از ۱۹۳۶ به بعد رخ داد. لغو ارائه شواهد واقعی و کفایت ارائه 
شواهد روانیی دال بر تمابلات فردی بود کد بر مجرمیت صحه می 
گذاشت.۲ ۱۰ 

در انگلستان در سال ۱۸۶۱ مجازات مرگ برای لواط با مرد یا حیوان " 
ممنوع شد اما همچنان به زندان با اعمال شاقه محکوم می شدند. 
درحالی که لواط نافرجام و "حمله ناشایست بر علیه هر مردی" 
مجازاتی بالای ۱۰ سال حبس در پی داشت.۱۰۳ اما توجه عموم 
بیشتر با الحاقیه ابوچر به قانون جزایی ۱۸۸۵ جلب شد. این الحاقیه 


هیچ مفهوم جدیدی از همجنس گرایی را در بر نمی گرفت؛ در 


۱ 
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حقیقت این کلمه در نسخ چاپی انگلیسی تا دوازده سال بعد دیده 
نشد. این واژه برای اعمال جنسی بین مردان تحت عنوان "بی عفتی 
آشکار" مبهم و نامشخص بود که به همراه عبارت "در ملاعام یا در 
خفا" فاجعه ای شد و همزمان با بسط مفهوم همجنس گرایی به عنوان 
توجیهی برای اجرای آن و اقدامات بعدی به کار گرفته شد. سال های 
پس از الحاقیه شاهد اعدام های بسیاری بود. به ویژه واقعه ی خیابان 
کلولند. فاحشه خانه مردان و محاکمه اسکار وایلد در ۱۸۹۵. در قضیه 
خیابان کلولند ذهن جامعه را بیشتر فساد و زوال اخلاقی مشغول کرده 
بود تا همجنس گرایان به عنوان نوع بشر.۴ ۱۰ 

تا زمان محاکمه اسکار وید در ۰۱۸۹۵ گویا تغییراتی در حال شکل 
گیری بود. در آواخر ۱۸۸۰ «پس از ازدواج و داشتن دو فرزند) وایلد در 
مجموعه ای از روابط عاشقانه با مردان جوانتر و درون خرده فرهنگ 
همجنس گرایانه دوران خود دیده می شد. این شیوه ی زنددگی بود که 
حلقه اشراف و دانشگاهیان را به هم پیوند می زد. هم دوستان و هم 
دشمنانش از مجموعه ای از مفاهیم در گزارشات و خاطرات شخصی 
سود بردند که خارج از ادبیات چاپی و گفتگوهای احترام آمیز آن روز 
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ار وی وک راون ماک را ار ۱۳ 





انگلستان بود مانند مفاهیم "همجنس گرا" و صفت زننده "کوثیر ۱۰۵۰ 


خود وایلد در جریان دادگاهش آن را "عشقی که شهامت ندارد نام آن 
را ببرد" خواند (عبارتی که در شعر لرد /لفرد داگلاس عاشق او هم 
آمده است) همچون "مهربانی روحی عمیق که به یکسان ناب و متعالی 
است" و تصریح می کند "چیز غیرطبیعی در مورد آن نیست" قابل 
درک است که در چنین شرایطی چنین سخنان عالی و ستایشگری 
مبهم باشد زیرا می تواند انکار هر عنصر جنسی در رابطه او با مردان 
خوانتر باشت: وق وس را کار کت زندان. فرهم شکست. و با رفعار 
بد د/کلاس بر تلخکامی وی افزوده شد او تقاضایی به وزارت کشور 
فرستاد که چنین تخلفاتی اشکالی از جنون جنسی است و صرفاً به 
لحاظ علم آسیب شناسی مرن تبایت به ان برداخت بلجه یه فوانیم 
مدرن تری مانند فرانسه. آتریش و ایتالیا نیاز است قوانینی که این 
جرم انگاری را ملغی کرد به این علت که آن را از جمله بیماری هایی 
می داند که باید درمان شود و نه اعمال مجرمانه ای که باید مجازات 


اما پس از آزادی اش در سال ۱۸۹۷ تا زمان مرگش در ۱۹۰۰ وایلد 
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مدام از "عشق اورانی " می نوشت که این اصطلاح را از /ولریش اقتباس 
کرده بود.۱۰۶ 


ایده های جدیدی در میان مشاغل یزشکی وحقوقی فراگیر شد. تا سال 
۸ لرد سومتر لواط را علامت مشخصه ی طبقه ای منحصر به فرد 
و غیرعادی می دانست که گویی بدن های غریبی را به دنبال خود می 
کته ۱۶۱ 


تا اوایل قرن بیستم در بریتانیا شبکه ای ویژه مردان شکل گرفت که 
البته انحصاراً مردانه نبود و معطوف به رهایی همجنس گرایان بود که 
ادوارد کارپنتر سوسیالیست و نویسنده ای به نام هولوک الیس از 
خمله اقضای: ان کته ۵و سا هایش. دم نت سار .نان ره 
جنبش اصلاح جنسی که با سازمان آلمانی هیرشفلد و لیگ جهانی 
اصلاح جنسی در ارتباط بود همکاری می کردند.۱۰۸ تنها بعد از 
جنگ جهانی دوم بود که جنبش مرتبط با اصلاح قانون ترقی کرد. 
انگیزه ی گسترش جنبشی اصلاح طلبانه در دوره اعدام های ۱۹۳۸ تا 
۲ آپنج برابر شده بود. استفاده مستمر از قانون لواط در کنار 
مجازات بی عفتی آشکار در دهه ۵۰ را برخی آمارها نشان می دهند: 
۳ مورد لواط و جماع با حیوان (۱۹۵۲) ۲۳۰۵ تجاوز جنسی « 
۳ ۲۳۲۲ جماع با حیوان (۱۰۹)۱۹۵۵. اوایل دهه ی پنجاه شاهد 
شیوع غیرمنتظره همجنسگراهراسی رسانه ها بود که دادگاه ها و 
شایعات را در کانون توجه قرار می داد. در ۱۹۵۷ کمیته ولفندن 
پیشنهاد جرم زدایی از روابط بین مردان بالای ۲۱ سال را داد و جامعه 
اصلاح قانون همجنس گرایی در ۱۹۵۸ برای تحقق آن ایجاد شد. این 
جرم زدایی در سال ۱۹۶۷به ثمر رسید امانه در نتیجه ی بالا گرفتن 
مبارزه طلبی يا آگاهی گی ها. این کمپین میانه رو تدافعی و به شدت 
غیرسیاسی بود. دروافع رفرم بخشی از موج کوتاه اصلاحات لیبرالی- 
انسانی آن دوره بود.۱۱۰ 

در آمریکا استفاده از ترکیبی از قوانین نو و کهنه. مجازات های خاص 
و مبهم بیشتر نمود داشت. وضعیت حقوقی تا حد زیادی پیچیده بود 
زبرا هر ایالتی قانون خود را داشت و بسیاری ایالات از اخلاق عرفی 
برای آزار مدام همجنسگرایان استفاده می کردند. که مشخصا در قانون 
ذکر نشده بود. تا سال ۱۹۵۸ قوانینی همچنان تصویب می شد که 
"جماع با هر حیوان.. یا هم خوابگی با هرمرد. ضدیت با قانون 
طبیعت " (ایالت کنتاکی) را یکی می کرد که در اوایل دهه ۶۰ برخی 
ایالات جریمه ها را به حداکتر رساندند در حالی که برخی ایالات دیگر 
این مجازات ها را کاهش دادند. در این میان قوانین کلی و مبهم بر 
علیه زنان و مردان همجنس گرا بسیار بیش از قوانین شفاف اعمال می 


«سصسصسصسصسصسسسسد 


تما ارام رت میرن رک سای بر 


شد. قوانین محدودیت فروش مشروبات الکلی حوزه ی گسترده ای از 
آزارها را شامل می شد: در نیویورک ۱۹۵۰ برای مثال در بارهای 
لین ها قخت سر ایطی محود دادهمی خن که مشترنان اء قوانت. بکی 
یکی استفاده کنند.۱۱۱ 


در حالی که مفاهیم قدیمی لواط به مفاهیم نو همجنس گرایی تحول 
و ۱۹۵۰ بسیاری از ایالت ها قوانین جامعه ستیز جنسی را تصویب 
کردند که دادگاه ها را قادر می ساخت که افراد به ویژه تحت عنوان 
درمان را با علائم روانی بدون حفاظت های عادی مانند آزادی های 
مدنی- خبس کفتد. این روش تسعالجه" شامل شوک الکتریکی نیز مي 
شد. در یکی از شهرهای مرکزی غرب در سال ۰۱۹۵۰ ۲٩۱‏ مره کی" 
بدون دادگاه پس از قتل یک کودک به تیمارستان فرستاده شدند تنها 
به این خاطر که همحنس گرا بودند.۱۱۲ 


سرکوبگرانه ترین نمونه آزار گی ها در آمریکا رخ داد» اخراج گسترده 
ی هزاران نفر از استخدام عمومی در دوره مک کارتی. در سال ۱۹۵۰ 
مجلس سنا توضیح می دهد که چرا همجنس گرایان نباید در خدمات 
دولتی استخدام شوند. آنها استدلال می کردند که "بخشش گمراهی 
جنسی بافت اخلاقی و فردی را تضعیف می کند" و "یک همجنس گرا 
دفاتر دولتی را آلوده خواهد کرد" و خطرش آن است که "انسان های 
جوان و خوپذیر ممکن است تحت تاثیر این تباهی قرار گیرند . در 
۳ دستورالعمل ۱۰۴۵۰ از "گمراهی جنسی" به عنوان زمینه ای 
برای سلب صلاحیت از پست های دولتی نام می برد که در کنار سایر 
فعالیت های ضد آمریکایی در لیستی ارائه شد. این دستورالعمل به 
پلیس آزادی مطلق داد چنان که اف. بی. آی لیستی از مشتریان بارها 
برای آن ها تهیه کرد و اداره پست نامه های آثان را کنترل می کرد. 
هفطاع اک مه وی ام فا هش 
شد. برخی افراد که پرداخت رشوه را نپذیرفتند و آن را گزارش کردند 
ما با این وجود دستگیر شدند چراکه گی بودن آن ها را تصدیق می 
۳۱۱ 

در فرانسه از ۱۷۹۱ مصونیت قانونی روابط هم جنسان بین کسانی که 
به سن قانونی رسیده بودند تصویب شد ما این امربه معنی رفع کامل 
آزار قانونی همجنس گرایان نبود. حملات متناوب به محل ملاقات گی 
هاء موج اعدام ها در ۱۸۴۳۵ و در دوره ی امپراتوری دوم (۷۰-۱۶۵۲) 
نیز وجود داشت. در سال ۱۸۸۰ درخواست وضع قوانین سر کوبگرانه تر 
مطرح شد اما مجلس نمایندگان مصمم بود قانون حقوق شهروندی را 
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محدود نکند مگر این که حقوق دیگران زیر با گذاشته شود.۱۱۴ 


در روند واکنش "گی" ها به ستم از قرن نوزدهم به بعد. تمایزی بین 
جنبش گی ها و جنبش هم جنس دوستی که درصدد آموزش دیدگاه 
ها عام و صلب مایت عبر کم.های سوت نی هر اصلات قانوس ‏ 
تحمل مضاعف بود به وجود آمد. غیرگی های سرشناس نیز تقریب 
بدون استثنا به توصیف مادرزادی همجنس گرایی چسبیده بودند و 
متصور بودند که این با این استدلال که ما نمی توانیم جلوی همجنس 
ای تس یو طا ۱ ی ان فست وا رب تام 
سر کوب: همجتسن بان قانم کتفنم استم ۱۱۵ ۶ اواعر هدع ۶۶ 
بسیاری سازمان ها که کاملاً يا تقریبا گی بودند اهمیت زیادی نیز 


برای احترام و رد کلیشه هایی چون "مردنما" قائل شدند. در آمریکا در 
ایح اما ای ۱ کی ها که مسا روت ون ها 
غالب بودند. این خط را پی گرفتند که گی ها و لزبین ها تنها با رفتار 
درخور و متعارف پذیرفتنی هستند. درک اهمیت خودسرکوبی به 
عنوان عاملی در جنبش رهایی بخش آینده ی گی ها بدون این پیش 
زمینه ی تاربخی غیرممکن است. 


در بریتانیا برای مثال جامعه اصلاح قانون همجنس گرایان دیدگاه 
همجنس گرایان را برای امتحان پاکدامنی و استفاده از انرژی شان در 
راه های دیگر در میان مردم قرار داده ". در آمریکا سخنگوی جامعه 
ماتاچین با گفتن این که این جامعه دغدغه به کیش خود دعوت کردن 
ندارد و تنها دختران و پسرانی که بابت هم جنس گرایی خود دلشوره 
دارند را نصیحت می کند که "راه دیگری انتخاب کنید اگر می توانید . 
یک زن مردانه پوش را قانع به پوشیدن دامن کردند. تعصبات طبقاتی. 
سیاست های جناح راست و خطرات واقعی ازار قانونی مسئول تمام 
این تنوع خودسرکوبی در حقوق همجنسگرایان است.۱۱۶ 


جنبش رهایی بخش گی ها که از اواخر دهه ۶۰ گسترش یافت. 
حقوق مدنی سیاهان. فعالین دانشجویی و اوج گیری مبارزات اتحادبه 
ها در دهه ۶۰ به تغییرات ساختاری در این منظر رسید. 
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لزبینیسم: تاربخی متفاوت 

به دلایل گوناگونی تاریخ زن همجنس گرا (لزبین) را نمی توان به 
سادگی همزمان با تاریخ مرد همجنس گرا (گی) نوشت. نخست به 
دلیل گرایشی است که روابط میان زنان را در جوامع طبقاتی نخستین 
تاریخ محو کرد. اما این بدین معنا نیست که سکس میان زنان هرگز 
تست ها مات اه هایی از ام سا دار ایت: 
دلیل دیگر آن است که تاریخ لزبینیسم کمابیش با ستم کشیدگی زنان 
و ظهور فمینیسم رابطه مستقیم دارد. بنابراین می بایستی غیرمستقیم 
در تاریخ جامع زنان و پا فمینیسم حل شده باشد. دلیل سوم این است 
که تحمل روابط جسمی در جوامع غربی برای زنان که تلقی سکس از 
آن نمی شد بسیار بیشتر از مردان ادامه یافت. گاهی گفته می شود. به 
خاطر این که تقریبا هیچ کجا جرم انگاری اشکاری در دوران مدرن 
نسبت به لزبینیسم وجود نداشته آنان کمتر از گی ها تحت ستم قرار 
گرفته اند. اندازه گیری میزان ستم کشیدگی غیرممکن است و 
مباحئاتی پیرامون این مسئله که به کدام بیشتر ستم روا داشته شده 
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کشیدگی لزبین ها هم سان ستم کشیدگی گی هاست اما نیاز است 
جداگانه و صریح بدان پرداخته شود. 


مسائل دیگری نیز در تاریخ لزبینیسم وجود دارد که مارکسیست ها 
باید از آن آگاهی داشته باشند و بدان ها پاسخ گویند. یکی از آن ها 


هویت سازی لزبینیسم با فمینیسم جداتی طلب بدست مورخینی چون 
لیلیان فادرمن. مارتا ویسینوس و شلیا جفریس است. ۱۱۸ نقش زنان 
مجرد و روسپی در جنبش فرن نوزدهم برای احقاق حقوق زنان. 
خصومت ورزی با برگزارکنندگان کمپین " پاکدامنی جامعه در اواخر 
قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در قبال روابط جنسی مردان و 
لزبینیسم سیاسی بخش هایی از جنبش از اواسط دهه ۱۹۷۰ به بعد 
همه در ارتباط با یکدیگر تاربخی مجزا برای جنبش زنان آن هم بدون 
تم تا گر با شاست‌هان کال ساته است. 

مشکل چنین نگرشی. نخست تاریخ به شدت نخبه گرای آن است که 


سم 


فر. ام فاد اک کی از ان طه یسوط و ال (اعلب با روگ دی 
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آقامنشانه و تحقیرآمیز نسبت به خواهران طبقه کارگرشان) زمام همه 
امور را در دست دارند. که دلیل دیگر تلاش برای تاریخ نگاری از 
سکسوالیته بدون حضور لزبینیسم است. این روزها این جمله را بسیار 
می شنویم "لزبینیسم در حقیقت تمایل جنسی نیست " یک لزبین زنی 
است که پیش از همه مردان را از خود می راند و اين لزبین ها و آن 
مردان گی هیچ وجه مشترکی ندارند. کمپین هایی چون "تصویر 
مثبت " در برخی نقاط درصدد ارائه تصویر اصلاح شده ای از لزبینیسم 
وس ها که سک ی ان کدی کدم متا مس 
شد در این بخش از جنبش جایی نداشتند. تمام این گرایشات عقب 
قتاده ا ربا بسیان ضعینی با تخربیات سجعیتن لزبین آمرون ذازد: ماب 
تاریخی آلترناتیو برای لزبینیسم نیازمندیم تا سیاست های انقلابی را به 
عنوان آلترناتیوی بر فمینیسم جدائتی طلب به بحث بگذاریم. هرچند 
که یافتن اطلاعاتی از آن برای ساختن چنین تاریخی دشوار است. 


از قرون وسطی تا اوایل قرن بیستم. رویکردهای دوسوپه به سکس در 
میان زنان ادامه پیدا کرده که بر أاساس 1 اعمال "غیرطبیعی ۵ ترس 
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زیادی را در نظر اورده اما بیشتر چیزهایی که امروزه ان را جزئی از 
روابط لزبین ها میی دانیم تحمل شدهء نادیده گرفته شده و یا حتی 
از قرن سیزدهم به بعد تقریبا تمام روحانیون و حقوفدانان که از لواط 
توانند مرتکب آن شوند هرچند زنان چون مردان تخمی برای هدردادن 
دانستت ات گناه وحشتناک شامل چه چیز می شود؟ مگر آن که 
اشیاتی شهوانی (مثل دیلدو) به کار گرفته شود و دوم این که به نظر 
می افتاد قضات نسبت به معنی قانون تردید داشتند. با این وجود 
اعدام های بسیاری از قرن شانزدهم تا هجدهم روی داد که بیشتر 
اعدامیون اشیاء شهوانی مخوفی را با خود داشتند. ۱۱٩‏ همزمان از 
قرن دوازدهم روابط شهوت آمیز میان زنان راهبه تا دختران مدرسه ای 


قرن نوزدهم بدون محکوم شدن و با تشویق مثبت افزایش یافت. نه 


۱ 


فقط دوستی های رمانتیک و زبان عاشقانه بلکه بوسیدن» در آغوش 
گرفتن و با هم خوابیدن از نظر اجتماعی در میان زنان برای قرن ها 
مقبول بود حتی زمانی که حالات معتدل تر در میان مردان ناپسند 
شمرده می شد. چنین روابطی تقریباً با زنانگی» ازدواج و مادری سازگار 
بود و در اواخر قرن هجدهم و نوزدهم در انگلستان و آمریکای شمالی 
با ترویج تئوری طبیعت جنسی کمتر زنان تقوبت شد. 

حتی هنگامی که زنان مجرد با هم زندگی می کردند عفیف و محترم 
شمرده می شدند به ویژه در میان زنان نخبه ای چون بانوان لیان گلن 
دو بانوی انگلیسی- ایرلندی که در ۱۷۷۸ از خانه گریخته بودند و 
مت فتاه ال با هم کی تن اب تکام اتمایی « 
ادن نان وا ی فنتودنت در ۱۸۱۱ عین. کیت و ارین جونن که یک 
مدرسه دخترانه در ادینبورگ را اداره می کردند توسط مادربزرگ یک 
دانش آموز انگلیسی هندی تحت پیگرد قانونی قرارگرفتند که اذعان 
کرده بود که در رختخواب آنان کاسه ای زير نیم کاسه است؛ قضات 
همچون وکلا در قبال این اتهام از آنان دفاع کردند. که این مورد در 
گذشته نیز در میان زنان انگلیسی و مسیحی وجود داشته است.۱۲۰ 
در هر دو مورد زنانی داریم (یکی از بانوان لیانگلن متهم شد که به یک 
خبرنگار لندنی پیشنهادی بی شرمانه داده است) که خود اعلام می 
کردند روابط جنسی ندارند. مطالعه ريشه ای تاریخ لزبین ها چنان که 
در این روابط نهفته است تحریفی بیش نیست چرا که به انکار روابط 
جنسی دلالت دارد. برای فهم این که آیا این روابط در تمام مدت واقعا 
جنسی بوده و صرفاً به دلیل غفلت جامعه مخفی مانده. خود تحریفی 
دیگر است. هر دو این حقیقت را که تعریف از خود در کنار تغییر 
مفهوم سکسوالیته نیز تغییر کرده است را نادیده می گیرد. دوستی 
های عاشقانه مطمئناً بخشی از تاریخ لزبین هاست اما باید به دنبال 
حلقه های گمشده دیگری نیز باشیم. 


یکی از جریانات تاریخ لزیین که بیشتر شامل زنان طبقه ی کارگر 
است و کمتر در میان برداشت های جریان اصلی فمینیسم پذیرفته 
شده. تاریخ زنانی است که خود را به عنوان مرد جامی زدند. کارهای 
مردانه انجام می دادند. ازدواج می کردند و با شیوه خود با زنان دیگر 
روابط جنسی برقرار می کردند. برخلاف مردان جامه گردان زنانی که 
کمی بودند) چرا که چنین زنانی بعد از تلاش بسیار خود را به 
جایگاهی بالاتر از یک مرد می رساندند در حالی که مرد در لباس زنان 


جایگاه خود را تنزل می داد. حتی داستان هایی در مورد زنان قدیسه 


ب«صسصسصسصسصسسدسسسدسسددسپدپددپدپپپدددددددددددد۲ 


خی ارام رت مرن نارگ سای بر 


یکی از جریانات تاریخ لزبین که بیشتر شامل 
زنان طبقه ی کارگر است و کمتر در میان 
برداشت های جریان اصلی فمینیسم پذیرفته 
شده. تاریخ زنانی است که خود را به عنوان مرد 
حامی زدند. کارهای مردانه انجام می دادند. 
ازدواج می کردند و با شیوه خود با زنان دیگر 
روابط جنسی برقرار می کردند. برخلاف مردان 
جامه گردان زنانی که خود را مرد جا می زدند 
با استقبال روبرو می شدند . 


جامه گردان در قرون وسطی نقل شده است. بنابراین هیچ روابط 
جنسی آشکاری در اين داستان ها به چشم نمی خورد. در قرن 
هجدهم تعدادی زنان سربازء ملوان و دزد دریایی زندگی می کردند که 
گاهی با دیگر زنان ازدواج می کردند و گاه ساکن شده و تجارت 
کوچکی (غلب پیاله فروشی) با همسرانشان راه می انداختند. در قرن 
نوزدهم پوشیدن لباس مردانه بیشتر انگیزه اقتصادی داشت. برای زنان 
طبقه ی کارگر به زحمت حقوق زنانه کفاف زندگی شان را می 
داهب ۲۲ 


زنان به ندرت به خاطر جامه گردانی و با رابطه ی جنسی با دوست 
خود مواخذه می شدند. این که چه تعدادی از این زوج ها رابطه ی 
جنسی داشتند را مطمثنا نمی دانیم. اما هنگامی که خرده فرهنگ 
لزبین در بخش هایی از شهرهای امریکا در دهه ۱۹۴۳۰ و ۱۹۵۰ 
بدیدار شد بسیاری زنان که خود را مثل مرد در جامعه جا زده بودند و 
کارهای مردانه انجام می دادند و با همسرانشان زندگی می کردند خود 
را لزبین معرفی کردند. به دلیل رهبران میانه رو سازمان سیاسی لزبین 
ها . دختران بیلینس. در اصل به دلایلی که در بالا ذکر شد مخالف با 
مردانه پوشی بودند و سهم چنین زنانی در شکل گیری هویت لزبین 
در آمریکا اغلب نادیده گرفته می شود.۱۲۲ 

جریان دیگری در تاریخ که اغلب به دلیل مخالفت جریان اصلی 
فمینیسم نادیده گرفته تت ۸ بیس 0 ۳۹ مدار ک بسیاری 
موجود است که روسپیان در گذشته به یکدیگر یا دیگر زنان عشق می 
ورزیدند. تمام این مدارک از منابع مردانه ی تماشاگر جنسی به دست 


نیامده. گرچه حتی اگر مواردی از این دست که معررا در ادبیات 
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ثروتمند بودند) و گرایش غالب این بود که به هر زنی که خارج از 
ازدواج روابط جنسی داشت برچسب روسپی زده می شد حتی قبل از 
آن که یکی از آن ها بشود. روسپی گری سرنوشت محتوم هر زنی بود 
که سکسوالیته خود را بازشناخته بود. به هیچ رو کاملا آشکار نیست. 
به طور مثال المد/ اسپری عاشق آنارشیست اما گلدمنء همان چیزی 


بوده که که ما امروز از او می دانیم: یک روسپی حرفه ای. اما اگر 
همانطور که خود نوستل گفته است او نیز همچون بانوان لیان گلن 


سم 


بخی .ار تاریخ لزبيتيسم است ای بنشتر از ان ها تباشه زیرا هر نامه 
ای خطاب به اما گلدمن طبیعت جنسی خود را عشق به زنان می 
شناسد. ممکن است روزی من این میل خود را از دست بدهم اما نمی 


سم م7 


دانم ارزویی برای از دست دادن اآن ندارم چنانکه عادی و دست 





قفا از همان اغاز دیدگاه های پزشکی بسیاری در مورد همجنس 


واکنش های ضد لزیبنیسم در قرن بب‌ستسم گرایی به رسمیت شناختن ویژگی متقارن آن بود اين طور که اگر 
2 سپ ۹ 9 مودان هی توانند. هکس گرا باشتم مس ی زنان هم می, توافت ابا 
بسیاری از نویسندگان اصرار می ورزیدند که این مسئله بسیار نادر 


ی هر جند که همزمان حرده فرهنگ نخبه راخ ریت در اواخر 
آ 9 کیت لق تاه شم عا در حال ذ د. زناد ۱ ۱ 

سرمابه داری مسبب ان بود. گرجه به نظر می قرن نوزدهم در پاریس در حال ظهور بود. زنانی چون ری ویون و 
‌ ناتالی باری دلایلی بر وجود لزبینیسم بودند. البته با همان مختصات 

سد فراگیری ان زمان ببس ات۳ .. ۱ ۱ 

رسد فراگیری آن زمان بیشتری طول عرش که تسم در ااخام مشار میم کف ۲ رد مار 

که بخشا واکنشی بر ضد نیش رهایی بش اشکار از پدیده لزبینیسم همچنان نادر بود. در فرانسه ۰ المان و 

: ۳ ۳ ِ بریتانیا این مورد رسیدگی و رد شده بود. در بریتانیا پیشنهاد برای 

زنان بود که دست اوردهای قایل توجهی در م . , . مد ۱ 

ی ی ات یت سس 
سالبای ۱۹۱۸ 9 ۱۹۱٩‏ به دست اورد و با عوام تصویب کرده بود را در سال۱۹۲۱ مجلس اعیان رد کرد. در حالی 
که کابوس لزبین های غارتگر ازدواج طبقه ی متوسط را درهم 
شکست و به طور گسترده ای وارد میدان مجلس عوام شد. اعیان 
سال (حدف) معیار جسی ببعیص رسمی در نگران دفاع از دوستی های بی پیرایه زنان طبقات بالا بودند و از 
حرف را منع کرد. عمومی کردن چیزی که به نظر آن ها به ندرت پیش می آمد 

جلوگیری کردند.۱۲۶ 


در آغاز به نظر می رسد نادربودن پدیده لزبینیسم امتیاز بود اما جنبه 
نهفته ای نیز داشت؛ هنگامی که یک لزبین آشکارا در جامعه خود را 
مطرح می کرد بیش از مردان گی عجیب الخلقه به نظر می رسید. 
حفظ بسیاری روابط بین زنان تحت نام دوستی های بی پیرایه به 
سرعت پایان یافت. ایده های نو در مورد سکسوالیته گسترش یافت تا 
جایی که در دهه۱۹۲۰ بر همجنس هراسی در بریتانیا و آمریکای 
اغلب فراموش می شود که زنان برای تمرین آزادی انتخاب های شمالی تاثیر گذاشت و به همجنس دوستی در مجلات و داستان های 
۱ و ۳۰ ۰ ۱۳ مدارس دخترانه در مورد زنانی که همچون زوج زندگی می کردند 


گسترش قانون حق ری به زنان بالای سی 


فرانسه فرن نوزدهم هم رخ داده باشد می تواند بازتاب چیزهایی در 
دنیای واقعی باشد. اما روایات اتوبیوگرافی گونه ای از روابط لزبینی در 
اواخر قرن نوزدهم از یک روسپی درباری فرانسوی بدست آمده که 
برداشت های ما از داستان های مردان که با ویژگی زندگی جنسی در 
اواخر قرن نوزدهم در پاریس نگاشته شده را تایید مي کند.۱۲۲ 


دصسصسصسصسپددسسسددبدددتش 


ات تصالارت مان قرع عماوج ماس وتان ار ۱۳۶ 


پایان داده شد.۱۲۷ 


رویکرد رسمی نسبت به لزیین ها در کتاب چاه تنهایی رادکلیف هال 
اشترا تشان ده شل. که به شلنای مسفن هدن گخت. سرد کرار 
گرفت. هال یک لزبین طبقه ی مرفه با خط مشی ای بی تردید 
او از نوشتن کتاب کاملا شفاف بود: دفاع از جامعه همجنس گرایان در 
برابر جامعه نابرابر, کتاب شامل هیچ رابطه ی جنسی صریحی نبود 
روزنامه نگاری که درخواست پیگرد او را داشت اعلام کرد وی ترجیح 
می دهد به یک پسر يا دختر سالم یک شیشه اسید پروسیک بدهد تا 
این رمان را. قاضی نیز به خاطر موضوع بی شرمانه آن را بی شرمانه 
خواند.۱۲۸ 


واکنش های ضد لزبینیسم در قرن بیستم عمدت محصول فشار 
مشابهی چون واکنش بر ضد مردان گی بود که ساختار سکسوالیته 
سرمایه داری مسبب آن بود» گرچه به نظر می رسد فراگیری آن زمان 
بیشتری طول کشید که بخشاً واکنشی بر ضد جنبش رهایی بخش 
زنان بود که دست آوردهای قابل توجهی در سالهای ۱۹۱۸ و ۱۹۱٩‏ 
به دست آورد و با گسترش قانون حق رأی به زنان بالای سی سال 
(حذف) معیار جنسی تبعیض رسمی در حرف را منع کرد. با این 
واکنش هرچند زنان که از نقش های زنانه پا در عرصه کار و سیاست 
گذاشتند «که اغلب تلفیق آن با ازدواج مشکل و غیرممکن بود) به 
دلیل "غیرطبیعی "بودن مورد انتقاد قرار گرفتند. 





باید خاطر نشان کرد که جنبش رهایی بخش زنان به آن ها کمک 
چندانی نکرد که در آن حتی سوسیال فمینیست هایی چون 
/ستلابرآون بر خطر ناکامی جنسی زنانی که از روابط دگرجنس گرایانه 
اجتناب می کردند تاکید می کرد و در نوشتاری دوسوبه می نویسد: 

"من هرگونه ادعایی مبنی بر فقدان يا کمبود عشق در زندگی عاشقانه 
همجنس گرایان راستین را رد می کنم و اجبار برای رشد عادات آنان 
در جامعه دگرجنس گرا را توصیه نمی کنم . ۱۲۹ 


ب«سصسصسصسصسصسسددسسسسسسسسدددددد۲ 


خی ارام رت میرن رک سای بر 


از انجا که یکی از تصاویر استاندارد از روابط لزبین ها که توسط 
رادکلیف هال و سایرین نمایانیده شد همراهی یک زن همجنسگرای 
واقعی در کنار یک زن نرمال بود که دورنمای روشنی را برای لزبین 
ها ترسیم نمی کرد. 

اگرچه لزبین ها در جنبش رهایی بخش همجنس گرایان بعد از 
سال ۱۹۰۰ شر کت داده شدند اما تا بعد اژ جنگ جهانی دوم هویت 
لزبینی در امریکا و (در مقیاسی کوچکتر) انگلستان که در حال شکل 
دوم را به مثابه "چیزی که از درون تجربیات ملت بیرون آمده" برای 
بسیاری از مردان گی خاطرنشان می کند. آن زمان که روال عادی 
زندگی برهم خورد و مردم خود را در شرایطی جدید و اغلب در آماکن 
تک جنسیتی مانند ارتش و محل های جدید کار بافتند. این مسئله 
ممکن است برای زنان بیش از مردان قابل توجه باشد چرا که زندگی 
داشت. واکنش های نو بر ضد لزبینیسم در امریکا با اخراج انان از 
ارتش از زمان پایان جنگ تا دوره موسوم به مک کارتیسم ادامه یافت. 
ایجاد شد درصدد بود تا تاریخ را که احترام اندکی برای لزبین های 
طبقه ی کارگر سنت زن مردنما و زن قائل بود را تحت الشعاع قرار 
دهد. چنین عنوانی کمتر در بریتانیا و یا سایر کشورها بررسی شده 
هم جنبش آزادی گی ها و هم جنیش زنان از اواخر ۱۹۶۰ افزایش 
اکافی ربیخ ها و فشارکت: ان ها کی ستاست وا سیت نت , آما ده نطو 
زنان از هر دو جنبش بی نصیب ماندند. شکنجه های پلیس» خشونت 
فیزیکی و بهتان های عمومی هرگز از میان نرفت و حتی اخیرا افزایش 
نیز يافته است از جمله تبعیضات قانونی اعطا حضانت کودک به لزبین 
دست دادن زندگی خود می هراسند. بکیارچگی در اتحادیه ها می 
تواند از آن ها محافظت کند اما چنین یکپارچگی یک شبه به دست 
نمی آید. 

هیچ راه حل کوتاه مدت و منفردی برای ستم کشید گی ل تیم ها 
وجود ندارد همانطور که در مورد آزادی مردان هم جنس گرا هم 
چنین راه حلی وجود ندارد. ما باید در استراتژی انقلابی خود برای 
تغییرات پایدار در جامعه مشکل حل روابط جنسی را نیز جای دهیم. 


1۱ 















به سوی سکسوالیته سوسیالیستی 

انم شاد گنه فان دهد روا مکی اند خر مانق 
سکت له ی همه اتبنان ها برساختة. از اعتماع ایست کهسفانی. 
طبیعی. این روابط مانند ازدواج» بلوغ و يا تولد در جوامع مختلف به 
شکل های متفاوتی به وقوع می پیوندند و در هر جامعه معانی متفاوتی 
را به دنبال می آورند. زیرا کل روابط انسانی بخشی از جامعه ی 
بزرگتری است که شیوه ی تولید. ساختار طبقاتی و شرایط تاریخی 
خاص آن را شکل داده است. هیچ گونه ساختار طبیعی برای 
سکسوالیته وجود ندارد و حتی تعریف هایی چون گی" یا 
غیرهمجنس گرا (يا پدن ماد عاشق روسپی) در جامعه ای که ما در 
آن زندگی می کنیم. تعریف هایی نسبی است. 

تغییرات اساسی در جامعه با تغییرات شگرف در عمل و ایده ی جنسی 
همراه بوده است. در غرب. افول برده داری و انقلاب صنعتی نقش به 
سزایی در کنار گذاشتن شیوه های کهن و خلق روش های نوین ایفا 
کرد. این دو دوره ی تغییر. در شکل گیری همجنس هراسی در غرب 
اهمیت ویژه ای دارند که توضیح آن را در مجموعه ای از واکنش ها به 
شرایط نوین باید گنجاند و نه در غالب یک پدیده ی بلانقطاع 
فرهنگی. 


د«سصسصسصسصسصسسد دس 


را وک رن اک فا و 


سم 


چشم انداز ازادی حنسی در 
جامعه ی سوسیالیستی با هر 
نبردی علیه ستم امروز ترقی 
خواهد کرد. انگلس هشبارانه 
می گوید نه او و نه هیچ یک از 


صِ 


کسان هم عصر او سا 
سکسوالیته و روابط فردی کد4 


سم 


ازاد زنان و مردان در حامعه ی 
سوسبالیستی بر می گزینند را 
نمی توانند پیش بینی کنند. 


خانواده همواره نهادی تعیین کننده در یکپارچه سازی سکسوالیته در 
درون جوامع طبقاتی بوده است. اما شکل خانواده در جامعه سرمایه 
داری مدرن از تولید جدا گشت و چون حوزه ای مجزا از زندگی 
شخصی تعریف شد که در مقایسه با سایر جوامع پیشین بافت و معنای 
نوبنی به سکسوالیته بخشید. اين بدان معنی ست که هم آگاهی گی 
ها و هم ستم کشیدگی گی ها چنان که می دانیم در جوامع سرمایه 
داری مدرن شکل خاصی به خود گرفت. بحث بر سر این نیست که 
روابط همجنسان يا مجازات افرادی که چنین رابطه ای داشتند در 
جوامع پیشین به طور کل غایب بوده است. اما این افراد مشخص را هم 
جامعه و هم خود افراد باید به خاطر گرایش جنسی, متفاوت تلقی 
کنند و به خاطر این تفاوت سرکوب و مجازات شوند و این شرایط تنها 
از انقلاب صنعتی به بعد فراگیر شد. 


از اين رو نبرد علیه سرکوب گی ها پیکاری ست برای نابودی جامعه 
ی سرمایه داری و کژدیسی های خاص سکسوالیته و جنسیت در آن. 
گفتنی ست که تنها با انقلاب سوسیالیستی طبقه ی کارگر نیل به این 
سود ممتم ات با ماه امایی دی تم که با 
روشنتری را برای آزادی جنسی بدون ستم به گی هاء لزبین هاء زنان و 


پا کودکان پیش رو داریم؟ به دو روش می توانیم به این پرسش پاسخ 


1۱ 


گویيم. نخست نشان دادن دلایلی که نشان دهد از خودبیگانگی تس 
و سرکوب تحت انقیاد سرمایه داری در جامعه ی سوسیالیستی از میان 
خواهد رفت: خانواده به عنوان شکل بنیادین زندگی فردی. نابرابری 
زنان. حفظ نقش های جنسیتی مجزا که تکنولوژی مدرن نیازی به آن 
ندارد و بی تأثیری اکثریت عظیمی که از هر دخالتی در اداره امور 


جامعه کنار گذاشته شده اند. 


پاسخ دیگر این است که جشم انداز آزادی جنسی در جامعه ی 
سوسیالیستی با هر نبردی علیه ستم امروز ترقی خواهد کرد. انگلس 
هشیارانه می گوید نه او و نه هیچ یک از کسان هم عصر او آشکال 
سوسیالیستی برمی گزپنند را نمی توانند پیش بینی کنند. (در پاسخی 
حصوصی روی این نکته تاجیت می تن "۳ 9 همینطور در مورد 
مسئله گی ها. ۱۳۲ باید آگاهانه عقاید کنونی خود را بر آیندگان 
تحمیل نکنیم (برای مثال این که مرتباً شنیده می شود همه دوجنس 
گرا خواهند بود. برای اکثر گی ها و لزبین ها اینطور به نظر می رسد 
که برنامه دیگری برای حذف آنان است) اما تقریباً مطمغنیم که به 
خاطر نبردهای بی امانی که پس از مرگ مارکس و انگلس در گرفته ما 
امروز بسیار بیش از آنان می دانیم. مارکسیسم نه در ذهن دو مرد 
المانی قرن نوزدهمی. بلکه در برخورد با انديشه های رادیکال طبقه 
کارگر در سال ۱۸۴۰ بوجود امد و تنها در صورتی به حیات خود ادامه 
خواهد داد و گسترش می یابد که بخشی از نبردهای واقعی باقی بماند 
و از درس های آن بیاموزد. 

امروز رهایی همجنس گرایان به یکسان در نبرد برای سوسیالیسم و 
انقلاب سوسیالیستی تا دست یابی به هر آزادی جنسی معناداری 


ضروری است. 


توضیح مترجم: حذف شماره های ٩۹۶‏ و ۹٩‏ ارجاعء مربوط به 
متن اصل یانکلیس ی است. 
سم 


32 051016 10۳۳۴6۵0 ۲۱۵826 ۰1۳6 رأله۲۲ .۸۰ 


ر66165 1 00۵10 صب پ«اتحصیج۲ فقهان-ه۵۳۱08۵ ۲۷۷ 6 ]۰ 
6 ,(.606) 21 6۲ ۷۷۳۱۲۵۱628 ,۳ 1 ,1780-1850 
م0۵) ممجه۵ ۲۷۸۷ 0۵۶ ۲2۵۵۲1۵۵۵ م0221 
00۰17-25۰ و1982 و17616117ظ7] 


م۷۷۵0 عط ۵۶ ممتاللهمن) 1 رقام‌عص۲ ۲ ۸۱۰ 
۲71 ۷۷ 200 ۳۱6۵06۲60 0 ۲۷۷ 60۰) 0ه۱مظ۲ 1 وعهلن) 


«صسصسصسصسصسسسسسسببب<<<«<دددددددد۲ 


ار وی تک راون طاک رام ور ۱۳۹ 


۰ ,167 ,00۰196 و(1958 020170 602101 

56 6011101 ونطا ر‌تصهل0مض 0صیه 116اوظ طفهتانط]آ۸) 
6 136 0۶ واته06۳ و2176 ]1 0662056 1661101 
هام ,۲۱۵۱6۷ ۲ ورواه‌عص ۲ 2260 وله6۳1] 1۸۵ 
مصتحمل ۷ ۸ :2.269 و(.601 1961 م1۵8008) 1815 18 
۹ 01۵۵ ۲۷۷ 0۱۸۷۰ م1 0۶ ]9۱۲۵۵ 16 زظ 
-00.۵6 و1980 مر101001) ومص۱۷]1 0۵2 ۷۱۵۲۵۴1۵ 21 
۴۶ ۳۲16۲01۳ ۸ .۲1001122۳0 رط2۲50ع6ظ 6 رد6 
00۰159-۰ و([1989 رظ10800) قهم۳ 6۵5۵68062۳016 


حرمتصتمدرع ۲ م۷۲۵0 ۵۶ مفصتهترن0 م1 رالقل‌صم .۸۲ 
0۰7-24۰ و1985 م1,018001) 


6 م۲۷۷0 :مجوز۳]0 م۳0 ممورم ۸ رکتمحصصتا ۸ ۸۱۳۰ 
طجهعامص۱۲۱ معط 1 ۲۷۷۵ ۲0۵۵16 112طظ 

امنتم]مظ م1 .۵.99-69 ءصقصصصتاظ ظا . تااطمن) 
عمط احطا ممتانهووه و ۲۱2۱1 ۲ط] ومطه جحععع متظا] 
مصا که ب«جرم اتمه تم 0م۲مع) فم1۳۱۵]01۵۵ 
۰ ]10 18 65و12 11110016 


6 16 .۸۱0۳1۲7 م۲ مطوظ رعصتوعاه ۵۲ ظ ۸۴۰ 


۳۵66 1 ۳01۵۵ 1201۲ 1هتتاونال جر ما 20 ووه[ن) 
00.92-۰ 1978(۰ .111 ر1/0212) 1820-18648 


0 1۱۵616]211660 مرن ۲۷۷ رصتهط]۱0 1۵۱۸۲ 5 .۸۵ 


,000211 :00.26-58 ر(1972 ,1۵19001) ۵۲010101 
291-۰ ,0۳0۰1686-770 61121156 


61۳۱0821600 ل ۱6۸۷ 6 0ص ۲۲۵ ,12۲7۱01 ظ .۸۶ 


طصمع۵۱ ۱۱۱۱ معط مرفتورتمورع ۳ 20 حفتله90 
0۰57۰ و([1989 رظ0صم) تتااجمن) 


مطا افحهاصم :0۵۰26۵5-2755 ر۷76 ,۸۷۰۰2101 


رکامعظ۲ ط نامه ۵۶ ۰۵۳0۵۲ مطا 6۵ 1۵]6۲6888 
46 ]1 :0.164 ,01265 ۲۷۷۵۲۱0۵۵ 16 ۵۶ طمتاتلطمن) 
5 ...۱060210 ما ۵۲7۲۵۲ ۱۸1۸۵ 16 0۶ 1۱16 

مصوصافناط فطع 0۵۶ م۲0۵1 برمجمیز1۵ مطا فط] رلهتتاامصنمه 
۵ 066۴ 27۷۵ 2160 ]فاص ۲۸1۶۵ ما 0۵0۱۲۵ 


1870-60 رل۵1210 ۲ ما مم‌جهرن ۷۷ رق۵1ن1 ل .۸۸ 
ر0۳1165 0 ۳ ل :۳0۰45-744 1984(۰ ۳۱۵۳۲۵۴۰) 

مص 0۶ معمصم]اواوهظ معط 240 ماععتتتاد موجن" 

۶ واه ل 2۲۱026 . «اتصصیج۲ فعهلنم فصلآع۵0 ۱۷۷ 
0241.2۰ ,(1977) 1 ,۲601010165 


۸٩۰ ۱۷] ۲۵0۱۵۵۵1, ] 6 ۲۱۱5۲01۳۳۲ ۲ ۰ 


0000 جنر :۵جر0 مصصییاژن۵ ۱۷ 
96 م1 ۱2110ظ :0.49 ر(1981 م]06۲۷01۲ ۲۲۵۲82۵۴ ) 
.161-۰ .0۳0۰112-1322 ر۳۲۱16]017 20 اع9۵0 


1۱ 


۰ ,00۰29-292 وتا 0012108 ری[م6 ۲۷۷ ٩۰۰‏ 


۴ 1۳0601۳ 96۲ 1۳1۳0" م۰1 ر«0عصصم 0 ۲۲ ٩۱۰‏ 


۰ ,۵]61661 ۳ 0ج 1۸۵۵12 , فصمزیان م1 صرزم۲۱ 12۳1 
روهظ رتم۳۱۵2 ۷۷ 2۳0 جرزم]6۳5ظ ر۲ :109-111 
طوت] 0صج طعتاتدظ) اتلقتهیهومجهرم]۳ ۵018 

1977(۶ ,011261ظ مطمتاهکتصهه0۵ افص من 
00۰21 رأتا0 00۳۵1082 رقعاعع ۲۷۷ 


۲ ۲000عظ]0ظ هنعط رل مم هط 0 ٩۱۲۰‏ 


صرح عمتاتاجم۱0] لمنههوممورم۱ «مرملفتم۲ ۵۳ هارمه 
معط 1 0217165 صا0ظ لقتعهو ۵۶ طمتامتانافجمن مظ] 
,۲151017 5002۵1 0۶ متام ل ر ۲۲۵ 0۵۵۵ ۲۷۸۷2۲ ۱۷۱۷۵۲۱0 
معط ۷۱۱۳ ولوع0 و1 ,00.189-211 ,(1985-6) 19 
10021 ما1 نومه ۲2۲ ۲۵ 0181021 
6 200 ,1919 10 رظ512] 006ظ4 ,۱6۲۲۵0۲6 21 
مهن لهع10 و ۵۶ طمتان۵مو۳۵ه 60] ص261 
08 1۱20۲7 فصتهآطهع 11 :11 ۵۶ تاه مطلوا۳ه 
۰ 010121 20 تهلناج۵0۵ ۵۶ ومم21] 186 


٩۳. ل‎ 1+ ۲۷۷۵۱01۷1۲7 210 1(1 ۲۷۷ 211001۷7117, ۷۷ 6 


معط مه طمتاباتاو۳۵ظ :1610 معط ۵۶ واعهه0 2۵۲ 
مط نها م هام 0صج طنامحصواظ ظاً زو 
مجح صهصصته۱ظ ۱۷۲ 1 ر عاعظ وعمهع1۱۱16 متاملهه]طم) 
۷ ۳۵1660۰ ووم‌طفوا00 001۴86 و 0110 رزمصصبوظ ۲۷۷ ر1 
۷۲ ) 0۳۴۵۵ ۷۷ 0۴ ۲۱15۲۵0۲۲ عط ۵ مع۲506017عظ 


۲۷0۲6 1974(۰ 00۰192-۰. 


۷۱۵۵۵۵ 20 0۵و۳0 ر2۱10۷1]2 ۷۷ +1 ل ٩۴.‏ 


مج مطا صبه وعهلت رصص‌جه۵ ۷۷ 9۵01617۰ 

۴ 0۷۵۲ ۰1۳6 م۳۲72 ۴ 1۷۲ :1980 ,۵100110826)) 
2 ۳ ]۱۷ ,۱۲6۱۷۲۲۵01 با ل 1 و ک۱۲۵0۴ و مم‌مهرن ۱۷۷ 
وعهلن) 210 »ر96, :(608۰) ۷۷2۵۱101۷1۲2 1۶ ل 2120 
0۱0۰167-1867 ,(1989 م108001) ۲1161017 و جهن ۱۲۷۷ 
۰ ۳۲6۳۲ 20 بمافصزموی مظ 1 روه‌له ل و 
۰ 1880-19390 ات۵02 0ص حصعتطتصرع ۲ 


00۰6-5۰ و1985 


۵۲ 016۷7۵1200 1 ر۲۲۲۵6 ۱۷۲۵۵۲۵016۲7 ۲۲ ٩۵۰‏ 
1,076 0]۳6۲ :00.46-530 ر(1976 م108001) 1صهعه 
۳-۰( 


6 ,]۳۱۵0 1۴ :0.29 رصم۲۲۱۵۲2 230 هفرع ٩۶,‏ 


اعصتعع2 ۷۷۵۲ ۱۱221 1۳6 .۲۳1۵۳216 ۳11016 
1۰ .00۰92 و(1987 رطع تا صاصتلظ) فلهتهجهومجهن ]۲ 


٩۷۰ ۴۸-۴۹ ۷16۵۲0۲12 0۰ 69۰ 01210156 0۰ 


۰ ,0۳0۰6 و 5000۴01]66 و ظ00 من" رطع نت11۳ ٩۸۰‏ 


ب«صسصسصسصسصسسدسسسس ۲ 


ار موی وک راون ما را و ۱۴۰ 


1286-19 ,00.26-7 وتا عطتطظم) رف[مع ۲۷۷ ٩٩۰‏ 
.-0۳.91-2 ,]۳۱۵ 


لمن6 و۳۲00 1 ,۳۵21167 نز ل .۱۰۰ 


ر52160) ص6۵ جر آممورم7۷]۵۷ ۲8۸۵۴۵1۵21101 
100۰789-1 ,([ 1982 .۲۲ ۱[ 


6 ,1۳۱208216 ۲1۳1 1 رصصهمهتاصنا ۴ ۱۰۱۰ 


۱۷۲۵166 اها)جمو۵جه۲۲۵ ۵۶ ۳۲۵۳۴6600۲0 

۸۵ ,0۲۵11۳۵217 ۱۱221 1 ومرحصهت طصمهصمم‌هزمن) 
,621167 141-1605 00۰ ر۳6۵۲6۲661 20 

00۰109 ۱۷۱۵۲۷۲6160 طمتاهمصم ی 018056:۲2 ]۲ 
با 


۱۰۲۰ 12۳, 0۰109-17۰ 


6 .61-63 و1218 ,100 6۰ ر۷16]0112 ۲۴-۲۵ ۱۰۳۰ 


40 راعظ ۳6۳۶۵۲ عط] امصتووظ 01108665 1۳6 ۲۱۷25 
0۲16060 هو ۵217 ۱۲۵۲۵ وعصصنتتن عقعظ] 
اعص مجح جدرمه لته طمتامتاه مععتاعط 


۱۰۴۰ ۲] ۱۷]0۳8]۵0۴۵۲۲7 ۲1706, ۲۱۵ 01676۵120 ۲ 
٩62021 )1,01001, 1976(۰ 


رط01 081 جزم تج 0۳ ۲۷۷۱۱۵۵ ۲و6و0 رصیهوهطرا اب ۶ ,۱۰۵ 


رکا1۳۷61 و6615 ۷۷ 61767 ل :402 ,0۳0.264 ,(1988 
طمتااتاومظ ۱۷۲216 :وم‌مرصف-«چنه۱۷۲ 0صه واتع۲زعظ۳ 
راتلمناموممهم۱ظ ۵۶ ۵2۱012110 عطا 20 

۷ 20 ظ]اظع۵۱186]6 1.۵160 فطع ظا ۳۸212۳0 

۰ ل 2 1۵212 ,۱1۵8 جع ]1۸۵016[ 


010.113 --. 


53363 .449 .00۰495 ۷۷۱۱06 0962۲ رها ,۱۰۶ 
۰ 1,0۷۵ 01۳6۲ ,۲۲۲706 


1 0 00۳91082 رقعع6 ۷۷ ۱۰۷۰ 
95-۰ 00۰57-89۰ رألا60 00۳۵1198 رقعع6 ۷۷ ۱۰۸۰ 


۳1706 :138-9 00۰ راتا0 00۳91198 رقعع6 ۷۷ ۱۰۹۰ 
1 ( 1/0۷76 0۳6۲ 


136-۰ 00۰ ,]01 00۳011082 رقعع6 ۱۱۰۰۷۷ 


۰ ۱۷۱۷۱۲۳۱0۱۲ ومصورتن رتتاطامق ۱۷۲ بر ۱۱۱۰ 
7 ۳۱۵۱۱6 20 2۲10۲ظ6ظ ۵۲121[ 

0 :00۰77-8۵2 و([1965 ر.ل.ل ,6011465 6161۷۷0۵00 1/۳۴ ) 
,(1968 ,9001م) امن 18۳10۲60 ۸ رهآاوع ۲ 
۱۱( 


1۱ 


5)1-11 00۰17۰ ,۲01115 نام ,110ص 1 ۱۲۰ 


0 :00۰40-239 رکع۲011]1 ناه ر1110صر 1 ۱۱۳۰ 


7 ۲۳6۵ .0105615 16 0۴ ]۵ ر10۳800۳۲65 ]۲ 
۰ ۲۱۵۸۵۱۵۷۷0۵00) 1۳۱6۲2101 اهتام‌وممهرم]۲ 0۶ 


.017-۰ و1972 . [ ۱[ 


مصیه 110هاصصنظ :1848-1945 ۲12166 مصتل2۵1 ۱۱۴۰ 


0 :0.919-214 و([1979 ,0:0101۲0) 1,0۷6[ 
1890-44 ,۲2115 12صاومی] :۷۷1۲۵ 5 1۵1 رتع012ووج) 
۰ ((19866 ,11۷6۵10001 ) 


6 6:۱0121 ۳۱0105 1۳360" رطوم]19ع]۷ ۷۲ ۱۱۵۰ 
۲۰44-6۰ 


1704 ,]0۱ 001۲16 ریع[م۲۷۷6 ۱۱۶۰ 
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ار وی تک اون ماک رام ور ۱۴۱ 








ظ قشر بسیار ناجیز از کسانی که هنوز می‌انديشند و احساس می کنند 
9 یا اژ سرما بح نزده اند افسرده و ستم یه اند 9 خاموشی برگزیده 
"۳ اند"( 10886 ۱۹۷۸:۲۲). این سخنان اسفناک سوسیالیست روسی 
ماریا یوفه است. او بعد از تقریبا سی سال اسارت در گولاگ چنین گفته 


۰ 


بود). تجربه‌ای که او اژ 1 چون تین دراز 9 طولانی " نام برده هت 


چپ ضد استالینی را نمی‌توان بیش از این خاموش ساخت. اماء در جریان 
شکستن سکوتی تحمیل شده از سوی تمامیت خواهی قرن بیستم 7 از 
جمله استالینیسم- چاره ساز نیست که ما درباره یکی از غم انگیزترین 
* ۱ فصل‌های تاریخ. یعنی شب دراز و طولانی ژوزف استالین بار دیگر خیال 
6 8 6 پردازی کنیم. این دقیقا همان چیزی است که زیزک در تکان 
نو ۱ ی 8 هنده‌ترین بخش تحلیلش در مورد لنین. که وی آن را "عظمت درونی 
...انیم نامید» مرتکب نی شود 
]0 زیژک بخوبی از جنایات استالینیسم آگاه است؛ "سوسیالیسم واقعا 
۱ ۱ ۱ 
زیژک بر آن انگشت می‌گذارد. او می گوید: "من از اروپای شرقی ام» و 
می دانم که چه کثافتی آنجا بود. من هیچ گونه نوستالژی برای 
استالینیسم ندارم" (۲۰۰۴ صفحات بی شماره- 25101556). اماء این 
گفتارها به نظر می‌آیند همچون نکات الحاقی به گرايیش اصلی نظری او 
باشند. درست مثل همان مهر تأییدی که ایشان نسبت به حقایق باشگاه 





بت 


رزم- فیلمی که ژیزژک را مقهور خود ساخته است - مبنی بر دار بودن 
"پاره ای" از نتیجه گیری‌های فاشیستی . زدند. موضع گیری اساسی 
ژيزک در خطابه پایانی‌اش به کتاب "انقلاب در پشت دروازه ها" کاملا 
جانبداری از استالین است. او چنین بحث می‌کند که "ما می‌بایست از 
بازی مسخره مخالفت کردن با ترور استالینی و جانبداری از میراث 
ی که اوه ای تا ات نله اس تست 
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ار رای و اون ما رسای ۱۴۲ 








آلن بادیو 


برداریم؛ » "لنینیسم مفهومی کاملا استالینیستی است (زیژزک 
۲ ب: این قدیمی‌ترین ممارست روشنفکری قرن بیستم 
است. ممارستی که هم از سوی چپ و هم از جانب راست جنبه عملی 
يافته است؛ استالین ريشه در لنین دارد. بنایراین جنانجه شما لنین را 
انتخاب کنید. استالین نصیب تان می‌شود. تنها وجه اختلاف بین این 
دو در نحوه ی برخوردشان است. دست راستی‌ها می‌گویند "استالین 
خوف انگیز" بود - که جان این گفته این است که لنین نیز "انسان 
مخوفی بود . «جپ»»ها عقیده دارند "بلی» استالین انسان مخوفی بود. 
ماء او چاره‌ای نداشت. چون که در مقابل امپریالیسم ایستادگی میکرد 
- او صرفاً شکل افراطی لنین بود" 

ترازدی عظیم قرن بیستم این بود که بخش وسیعی از جنبش طبقه ی 
کارگر کشورها- که غالبا رزمنده‌ترین و سازماندهی شده‌ترین بخش آن 
کشورها بودند - یکی پس از دیگری سیاست‌های خود را با ارجاع به 
استالین توضیح می‌دادند. به بیان دیگر آنان پذیرفته بودند که در 
صورت پذیرش لنین, استالین را نیز باید پذیرفت. آن کارگران مبارزی 
که بق رقم این که عت نی استالشسم قرار فاشتیته غالبا به کارها 
شگفت آوری دست می‌زدند. اماء استالینیسم روسی و اروپای شرقی - 
که در عین حال موضوع تحلیل ژیژک است - ایدئولوژی دولت های 
توتالیتر بود. در مورد روسیه. استالینیسم ایدئولوژی ضد انقلابی بود که 
آخرین بقایای دموکراسی کارگری را در زیر چکمه‌های آهنین خود 
خرد کرده بود. بسیاری از ناظرین تحولات سیاسی وقت از این موضوع 
به خوبی آگاه بودند. ترورهای استالینی در دادگاه های نمایشی و 
کقتا تسه سس سال ها ۳ ۱۱۲۲ به اوح خوکا رسستت: 
در پنجم مارس ۱۹۲۸ موسولینی فاشیست در مقاله‌ای در روزنامه پوپو 
لودی ایتالیا پرسشی را مطرح کرد. او پرسید "با در نظر گرفتن اینکه 


ب«صسصسصسصسسسدسسدسسسددسددددددددددد۲ 


تما ارام رت میرن رک سای بر 


نخستین جنبه که با حسن تعبیر "کلکتویزه کردن کشاورزی 
نام گذاری شده است. در واقع سرآغاز بک جنگ داخلی‌بر علیه 
دهقانان مبانه حال از سوی دولت به خ که یه مرگ. آوارگکی 9 
زندانی کردن میلیونها تن منتهی شد. وادار شدن رژیم برای 
"انباشت اولبه "» حنبه دوم ضدانقلاب بود که همه کوشش ها را 
به تابعبت قراردادن هدف صنعتی کردن ضروری می ساخت تا از 
این رهگذر اتحاد شوروی بتواند با غرب پیشرفته هماوردی کند. 


سیستم لنین فاجعه بار بوده است. آیا این امکان وجود دارد که 
این و ما هکیت ی اه بات او در 
ادامة توت اش بر این تا کیت خار که به هر ال استالیی با کشتار 
دسته جمعی دشمنانش که به عجز و ناتوانی کشانده شده بودند. 
خدمت ارزشمندی به فاشیسم می‌ کند (به نقل از ۹011۷217186 
۴ بنا به گفته انتون آنتونف اوسینکو - که پدرش از زمره 
رهبران بلشویک‌ها بود و پورش به کاخ زمستانی در انقلاب اکتبر سال 
۷ را رهبری کرد- دهه ۱۹۲۰ به سیادت فاشیسم و استالینیسم. 
مار اس تست وروی اس کف ان کی 
آن فرومایه‌ترین و خونبارترین نوع شرارت ها بر روی کره زمین 
گسترش يافته بود. 

زیژک با اشاره به ناکارآمدی نظریه‌های فرانس نیدمن» هربرت مار کوزه 
و تفکرات هابرماسی مدعی انست که تما هنوز قاقد تقوری افتاء کننده‌ای 
قر مقو۵ ات لیتیسم تیه (صفحات بوخ شما ره ۵ ۰۰ 2126) 
اما در فهرست ژیژک به شکل حیرت آوری در مورد تمامی نظریات 
مارکسیستی ضداستالینی که توسط رهروان ئون تروتسکی نمایندگی 
می‌شود» غیبت عجیبی به چشم می‌خورد. این غیبت. اماء تصادفی 
نیست. ژیزک در چنته خود درک محدودی از فتتتی, هوشر اق نام 
"تروتسکیات" نهاده. دارد. برای نمونه. ژيژک این گونه بحث می کند 
که تنها در صورتی می‌توانید "کارکرد" اصیل انقلاب را بپذیرید». که 
ک کار را در تاست ان و صه اتوها نب ی اما 
بدترین‌ها نیز باشد» قبول داشته باشید". معنای این گفته روشن است- 
برای اينکه از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ پشتیبانی کنید. ناگزیرید که 
مسئولیت استالینیسم در دهه ۱۹۳۰ را نیز به گردن بگیرید. ژیزژک به 
جز تحقیر و خوار شمردن "نوستالژی تروتسکیست و سایر چپ‌های 
رادیکال روزهای نخست انقلاب و شوراهای کارگری که *به طور 


1۱ 


برج دیده بانی اردوگاه کار اجباری 





خودجوش " همه جا سر بر آورده بودند» احساس دیگری ندارد. این بی 
تفاوتی در مورد ترمیدور - یعنی تبدیل آنقلاب به ساختار نوین سلسله 
فا و اد سا ی ۱ ۱۱ ۱ ات تفت 
دورنمای تئوریکی ناتوان در توضیح این است که چرا لئون تروتسکی 
که به همراه لنین رهبر برجسته ی انقلاب اکتبر بود. به چهره اصلی 
ضد استالینیسم تبدیل شد؟ چه کسی بهتر و کاملتر از لتون تروتسکی 
- رئیس شورای پترو گراد در ۱۹۰۵ و مجددا در سال ۰۱٩۱۷‏ سازمانده 
قیام اکتبر ۱٩۱۷‏ سازمانده ارتش سرخ در شرایط بسیار سخت جنگ 
لازهه اش. پذی‌فتم استالیتیسم در سال های بع نبوده در وافع از ان 
خود دانستن این کنش انقلابی نیاز بدان داشست که مبارزه با 
استالینیسم مورد پذیرش قرار بگیرد. یعنی مبارزه با پدیده ای 
که انتوانف اوسینکو آن را به معنای دقیق کلمه "ضد انقلاب " می نامد. 
ویکتور سرژ, انت سیلیگا ( 211182) ع۸۵), ایزاک دویجر تونی کلیف 
مارسل لییمن: رانا دانشسایا وسی‌ ال ار شیب اساسا هل 
وجود دارند که هر یک سهمی در این زمینه ادا کرده اند و تازه این 
لیست کاملی از تحلیل گران در این مورد نیست. یکی از تفسیرهای 
را ضدانقلاب می خواند و چهار جنبه درهم تنیده را مورد شناسایی 
قرار می‌دهد. 

نخستین جنبه که با خسن تعبیر "کلکتویزه کردن کشاورزی نام 
گذاری شده است. در واقع سرآغاز یک جنگ داخلی بر علیه دهقانان 
میانه حال از سوی دولت بود که به مرگ اوارگی و زندانی کردن 
دوم ضدانقلاب بود که همه کوشش ها را به تابعیت قراردادن هدف 
صنعتی کردن ضروری می‌ساخت تا از این رهگذر اتحاد شوروی بتواند 
با غرب پیشرفته هماوردی کند. کلکتیویزه کردن به رژیم اجازه می داد 
که صادرات غله را به طور چشمگیری افزایش دهد و از این طریق 


ب«سصسصسصسصسصسسدسدس پآ 


هزینه واردات کارخانجات و ماشین آلات صنعتی از غرب را تأمین کند. 
ترس رو به تزاید جنگ با غرب. انگیزه صنعتی کردن هر چه پرشتاب 
رت تن رسای ۱۱ ان سای کم اه 
صرفاً در یک کشور بلکه در سیستمی از کشورها زندگی می‌کنیم» و 
این غیرقابل درک است که جمهوری شوروی بتواند در کنار دولت‌های 
امپربالستی برای یک دوره زمانی زندگی کند. یکی از این دو می‌بایست 
در انتها پیروز میدان باشد . از نظر لنین و تروتسکی نتیجه گیری این 
بود که سایر کشورها را از طریق بین الملل کمونیست که در سال 
۹ تاسیس شده بود. با انقلاب کارگری همراه سازند. نتیجه گیری 









مارسل لیبمن 
استالین. اما چنین بود که باید صنعتی شد تا به قدرت بزرگی مبدل 
شویم. اماء این به سومین جنبه ی ضدان قلاب نیاز داشت: فشار 
سیستماتیک. برای صنعتی شدن. شهرنشینی پر تب و تابی شکل 
گرفت (با وادار ساختن دهقانان به مهاجرت به شهرها) و استثمار بسیار 
فزونی یافت. "دستمزدهای واقعی در سال ۱۹۲۲ در بهترین حالت 
خود به ۵۰ در صد سطح دستمزدها در سال ۱۹۲۸ تقلیل يافته بود. 
کارگران در برابر چنین یورشی در شهرها به مقاومت برخاستند. 
همانگونه که دهقانان در روستاها نیز نسبت به تصرف زمین شان 
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خی ارام رت میرن رک سای بر 


مقاومت کردند. برای پیروزی ضد انقلاب این درجه از مقاومت می 
بایست در هم شکسته می‌شد. تا همه خاطره‌های مقاومت کارگری در 
شهرها محو و نابود گردند. بدین ترتیب فشارها می‌بایست پیش از 
همه متوجه فعالین فدیمی و کنونی بلشویک‌ها می شد. همان حزبی 
که برای بیش از یک نسل. پیشتاز رهبری مبارزه کارگران علیه 
اتسار بوق.آیم فضارها در خایت ین کین سال های. ۱۹۳۶-۳۸ 
به نقطه اوج خود رسید که طی آن چند صد هزار نفر جان خود را از 
دست دادند. بنابر تحقق سه جنبه یاد شده. سپس جنبه چهارم نیز 
شروع به خود نمائی کرد؛ ظهور نسل جدیدی از فرمانروایان "بلشویک 
غیر قدیمی ۰ ترور "نسلی از بلشویک‌هایی را که به واسطه مبارزات 
مخفی بر علیه تزاریسم آبدیده شده بودند و خود انقلاب اکتبر را 
رهبری کرده بودند. محو و نابود کرد". " اینان با نسل جدیدی 
جایگزین شدند که نه حول انقلاب جهانی, بلکه پیرامون رشد صنعتی 
شدن و نظامی گری سازمان بافته بودند» یعنی طبقه حاکمه 
بورو کراتیک و جدید *(۵۱11۳۱1605) ۱۹۹۲:۲۹ - ۳۲۵ ). این شمای 
کلی از تحلیل یاد شده. یکی از شکل های روش مارکسیستی در فهم 
پدیده استالینیسم بود» روشی که گذر زمان مقبولیتش را اثبات کرده 
است. این رویکرد مارکسیستی بربریت آشکار استالینیسم را رودرروبه 
چالش می کشد و تاکید می کند که چنین توحشی سنخیتی با هیچ 
یک از پروژه های چپ و لنین ندارد. بدین دلیل است که تروتسکی در 
مقام نزدیک ترین همکار لنين از سال ۱۹۱۷ تا هنگام مرگ اوه گفته 
است که "بین بلشویسم و استالینیسم نه فقط باریکه‌ای از خون, بلکه 
رودخانه ای پر خون" جریان دارد (۲0۲516۷ ۱۹۷۸:۴۲۳). 

چنین نوع تحلیلی که ريشه در اقتصاد سیاسی و مطالعه تاریخی 
مشخص دارد. در تحلیل ژیژک جایی ندارد. تحلیل ژیژک بر بستری از 
فرهنگ. بیوگرافی و نقطه نظرات سرگردان است و بین لنین و استالین 
غالا ا: استاليم خانداری.می کند. در حانی اورسعی است که قلاشن 
لنین در امر رهبری انقلاب ۱٩۱۷‏ تلاشی "خیال پردازانه "و نوعی 
"دیوانگی " بوده است. و گذشته از همه اینهاء استالینیسم نماد بازگشت 
به "قضاوت درست و واقع بینانه است" ۲۰۰۲22616 ۵:0). دو تن از 
سا سص سا سب سکلست. سا ۱۳۸ 
یعنی آغاز نخستین برنامه پنج ساله و شروع صنعتی شدن اجباری را 
نقطه عطف گذار از دولت کارگری به ضد انقلاب و سرمایه داری دولتی 
می دانند (]1) ۰۱۹۷۴ 0۱۲۱5۷6۷5۷۵۷2 ۱۹۴۶-۴۷). 
ژيژک با نظری مساعد از تحلیلی نقل قول می‌آورد که آن سال و 
همان رویداد آن سال را همچون *نه نوعی از ترمیدور بلکه تانیرات 
رادیکالیزه شدن انقلاب اکتبر" می داند (21261 ۲۰۰۲ ظ :۲۱۷). 
اين "رادیکالیزه شدن" به مرگ میلیون ها تن از دهقانان و نابودی کم 
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و بیش کل اعضای حزب بلشویک متعلق به دوره ۷۲ ا مسب 
ژيژک همچنین شیفتگی خویش به خشونت را با تحلیلی از حکومت 
استالین در هم می‌امیزد. او دوره ترور نهادینه شده در رژیم 
مجزا با تحلیل‌های روان شناختی دارد - در اینجا استالین شخصیتی 
خوب شمرده می‌شود . زیژک با استفاده از یک عبارت و یک قیاس بد. 
دیده محو و پنهان می‌سازد. 

تن اردشتده در عفر تحلیان. نت کار استالیتیسم این است: که ام 
اصولا تحلیل نیست. بلکه محموعه‌ای است از تفسی‌هاو تعییرها. 
بخش مرکزی این «تحلیل»ها بحث طولانی ای در مورد برخورد 
برتولت برشت نمایش نامه نویس در ارتباط با کشورهای استالینیستی 
از این رویداد استقبال کرد. گوبا او "برای نخستین بار در زندگی اش 
همان مورد برجسته‌ای که آلن بادیو لا56۵010 ۸۵۸۱۱۵۲ آن را 
احساسات شد ید برای واقعیت " خوانده کد معرف قرن بستنم ات و 
نمی‌باشد؟ این درست نیست که برشت بیرحمی و شقاوت مبارزه را به 
جان خربد به امید آن که این مبارزه اینده پیروزمندی رابه ارمغان 
آورد: تا و حشونت تا بدین حد همچون تشانه‌اعم اژ معتبر بودن این 
مبارزه تلقی شد و بر آن صحه گذاشته شد!" 212616 ۲۰۰۲ 


آمیز از سوی اشغال کنندگان روسی به چنین تجاوزی " نشانه ای از 
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اصالت " می‌بخشد تا که ما بتوانیم تایید گرش باشیم؟ ژیژک چیزی در 
این مورد نمی گوید. تحلیل‌های او بی هدف است و اینجا و انجا 
مشاهدات فکرنشده ی خود را با زگو می‌کند. اماء نتیجه گیری خود را 
باز می‌ گذارد تا نشان دهد که برشت درست گفته است. اینطور به نظر 
می‌آید که زیژک به طور کلی شیفته خشونت و مفتون استفاده از زور 
همچون هدفی در خود است. 

نقطه مقابل آشکار برشت. معاصر او یعنی جورج لوکاچ است. او نیز 
همچون برشت خود را با رژیم‌های استالینیستی در اروپای شرقی هم 
ساز کرد. اماء برخلاف برشت. او از خیزش‌های ضد استالینیستی در 
دهه ۱۹۵۰ استقبال کرد و از حکومت معاند ایمره ناگی در مجارستان 
پشتیبانی کرد. امه به دلایلی از نظر ژیژک» این کار لوکاچ وی را به 
یک "استالینیست تمام عیار" تبدیل کرد. در مغایرت با لو کاچ» برشت 
از دید تشکیلات فرهنگی استالینیستی به دلیل "ارتدکسی زیاده از 
حدش" عنصری تحمل ناپذیر بود. گر لوکاچ جوان» نویسنده ی تاریخ 
و آگاهی طبقاتی. فیلسوف لحظه ی تاریخی لنین به حساب می‌آمد. او 
بعد از دهه ۱۹۳۰ به سمت فیلسوف ایده ال استالینیستی چرخضش 
نمود» و دقیقا به این خاطر در مغایرت با برشت. او درک اشتباهی از 
عظمت استالینیسم داشت" ( 21261 ۲۰۰۲ ظ : ۱۹۶-۷). 

یقینا بدیل های دیگری در برابر چنین بحث مغشوش و سر درگمی 
وجود دارند. شاید ما می‌بایست برشت را در پیوند با نمایشنامه‌هایش و 
نه در ارتباط با موضع گیری‌های آشکار سیاسی اش مورد قضاوت قرار 
دهیم. هر چه باشد او یک نمایش نویس بود. شاید برشت و لوکاچ 
هردو در اشتباه بودند که چنین مدت مدیدی خود را تسلیم رژیم‌های 
تست کفتن. کو‌اسان. تاره تردن مام‌شاند فر وی ار 
ها انتخاب دیگری نداشتند. شاید اینان افرادی بودند که گرفتار 
«نیروهای عظیم تاریخی» شدند. که نه این دو و نه هر فرد دیگری 
قادر به کنترل اش نبود» و از اين روتا آنجایی که برایشان مقدور بود با 
آن سوختند و ساختند. شاید بهترین کار این باشد - همان کاری که 
تروتسکی و پیروان اش انجام دادند - که تلاش کنیم تا اين نیروها را 
به کمک اقتصاد سیاسی و بررسی تاریخ درک کنیم» و دنباله رو 
کنش‌ها و حرکات لحظه‌ای (بدون ملاحظه درجه «خشونت» شان) 
این فرد و آن فرد نباشیم. امه هیچ یک از نکات گفته شده در زیژزک 
وجود ندارد. آنجه که او به ما عرضه کرده است مجموعه ای از 
مشاهدات از هم گسیشته ای پیرامون سیاست: فرهنگ و بسیوگرافی 
است که عنوان تحریک آمیز پرواستالینی را بر آن گذاشته و موضع 
شخصی‌اش را پیرامون این مسائل باز گذشته است. بدون آنکه در مقام 
یک روشنفکر در کمک به شفاف سازی مسائل برای نسل جدید. 
احساس مسئولیتی داشته باشد. 

اندرو رابینسون و سایمون تورمی ( ۴۵۵۱۳50۲ ۲۱۵۲6۷۷ 
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ار ارام و رن اک رام اب 
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۷ 1]۲0۲۲), کمک‌های شایانی در درک مانسبت به 
برخورد ژيژک به لنین و استالین مبذول داشته اند. اين دو همه ی 
نوشته‌های کلیدی ژیژک را با در نظرداشت گرد آوری تصویری پیوسته 
از نظریه‌های وی در پیوند با این موضوع. کاویده اند. هر کسی که مایل 
است این مهم را به تفصیل مورد پیگیری فرار دهد. می‌بایست این 
مقاله را مطالعه کند. این دو محقق به تکریم و احترام ژيژک نسبت به 
رژیم های رخت بربسته ی استالینی اروپای شرقی همچون "مناطق 
ای مس اه سای ام ها سب 
نمی‌پندارد» بلکه او را "واقع بین گر مارکسیسم. هر چند که این «واقع 
بین گرایی» به «بیراهه کشانده شده» باشد. می‌بیند . نتیجه گیری 
این دو محقق سخت و دقیق است: 

بنایراین لنین ژیژک نه "لنین چپ" بلکه "لنین راست" است. همان 
طوری که منتقدان محافظه کار به آن لنینی علاقمند هستند که 
اتتالنژه کم‌تیسم ار کی نک رنه کول که ها ارهانی کات 
بنابراین ژیزک به "لنین" استاد. به لنین اسطوره‌ای و به لنین ترور 
خوب علاقمند است. لنین ژیژک همچنین لنینی است که ساخته و 
تاه اسان اه یی شم که سای از مره همست 
در جهت مشروعیت بخشیدن به قدرت مطلقه رهب ترورهمه جا 
گستر و قدرت به صرف خود قدرت بود. کوتاه اینکه این لنینی برای 
استالینیست‌ها بود" ( 10۳۳۳۱۵۷ ۸۰۲۳۵ ۲۵۵۲۳۱50۵۲, ۲۰۰۳). 
حدودا یک نسل از فروپاشی سیستم دولتی استالینیستی اروپا سپری 
شده است. چپ نوین امروزین از سایه‌های استالینی "شبی دراز و 
طولانی " بدر آمده است. به هر حال. این نسل همچون نسل های 
پیشین درصدد بازیابی رشته های مبارزه ضد سرمایه داری» دست‌های 
خود را به سوی گذشته دراز کرده است. بسیاری مارکس را بازشناسی 
کرده اتق: ترخی در ضدداند که لشین. را بازشناسی, کش, آماء مظ اه 
سرسَری تحلیل‌های گیج کننده ژیژک امکان دارد برخی را برای 
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ژیزک به دنبال شرایط تاربخی نیست. او در جستجوی حرکتی 
قاطعانه است. حرکتی نمادین بر علیه "غیرخودی ها" رودرروبی 
خشونت آمیز با شرایط عادی. بنا براین او بر جنبه‌ای از لنین ۱۹۱۷ 
انگشت می گذارد تا نقش فرد را در نبرد نهایبی برحسته سازد. 
فردی که حاضر است با نظام پوسیده‌ای که آماده سرنگونی است. 
هماورد قهر آمیزی داشته باشد. منتهی. آیا این درست است که 


ضعف بزرگ چپ امروزه فقدان جنین فردی است که "هراس از 


پیروز شدن " ندارد و آماده حرکت نهایی است؟ 


سم 


ازمودن و بازشناسی استالین رهنمون سازد. این مسئولیت نسل 
کی ات با ما اس و ور وه اس 1۱ 
این کار روباروئی صادقانه با ترس و خوفی است که استالینیسم نام 
داشت - ترس و خوفی که نام چپ را برای سه نسل به کثافت آلوده 
ساخت. به رغم این» ژيزک در مورد "عظمت درونی استالینیسسم 
وراجی می کند. همین واقعیت که ژیژک قادر است چنین تیتری را 
بدون توضیح ویرایشگر در کتابی که توسط انتشارات ورسو (۷6۲50) 
۰ یعنی بزرگترین ناشر کتاب‌های چپ در جهان, به چاپ برساند. 
ار او ی که اس نمرون ابر سا 
نشده باقی مانده است. 

نتیجه گیری: 

آن لنین دیگر سال ۱۹۱۷ 

یکی از بهتربن تحلیل‌های قاعده مند از تفکرات سیاسی ولادیمیر 
یی ی است کل سال س ماس لممم ۲۱۹۲۳6۵۱۲ 
۱0( ) نگاشته شده است. در کتاب لنینیسم در دوران لنین 
لیبمن بر این امر تاکید دارد که زمینه 60۱62 و شرایط تاریخی. 
همه چیز یک تحلیل اند. این مهم است که "دکترین را از زمینه های 
تاربخی که در بطن آن ظهور یافته و متحول شده است. تفکیک 
نکنیم. تحلیل از لنینیسم می بایست تاربخ لنینیسم در سیر زنده 
تکاملش باشد. و هیچ تاریخ نگاریی از لنینیسم نمی‌تواند از تاریخ 
انقلاب روسیه تفکیک پذیر باشد" (۰۱۹۷۵:۲۱ 60۲۳5۵۲۲]). در 
مقایسه. برخورد زیزک در مورد لنین. کاملا فاقد پیش زمینه های 
تاریخی است. تو گویی که تاریخ و اقتصاد جایی در تحلیل ندارند. و 
هنگامی که او مختصراً به اين زمینه‌ها می‌پردازد. درکش کاملا اشتباه 
است. لنینی که ژیژک در صدد باز جان بخشیدن به اوست لنینی 
است که کمترین موضوعیت را به شرایط معاصر دارد. 


ب۰بپبسسسپ بش 


۰ 





"لنینیسم" ژیژک بواسطه مقدمه و موخره ای طولانی در ارتباط با 
مجموعه‌ای از مقاله‌های نوشته شده توسط لنین که به طور گسترده 
ای در اینترنت قابل دسترسی است. قابل شناخت است. نکته مورد نظر 
در این نوشته» برجسته کردن این لنین است. و توضیح این که چر 
این لنین - لنین بین آنقلاب فوریه و انقلاب دوم در اکتبر- بیشترین 
پیوند با چپ نوین امروزی دارد. این لنینی است که در عمل قاطعیت 
دارد. همان لنینی که می‌توانست امکان یک انقلاب سوسیالیستی را 
درک کند» در حالی که بقیه رهبری حزب از درک این مهم عاجز 
بودند. همان لنینی که از تئوری خود مبنی بر ماهیت بورژوایی 
انقلاب دل کند و بر بدیل انقلاب کارگری سماجت ورزید. همان لنینی 
که "به تنهایی ایستادگی کرد و بر علیه این جریان در حزب خویش به 
مبارزه برخاست " لنینی که بر خلاف میل همه رفقای خود می گفت 
ام ریسفت جات ات تست ای ۲ 
۲ > 

این لنینی است" که به گفته ژیژک. ما هنوز می‌بایست چیزی از او 
یاد بگیریم. عظمت لنین در این بود که در چنین موقعیت فاجعه 
آمیزی» او از این که پیروزشود. ترسی نداشت. 

"در سال ۰۱٩۹۱۷‏ به جای انتظار برای آماده شدن شرایط انقلاب لنین 
اعتصاب غافل گیرانه‌ای را سازماندهی می کند" (۶: ب ۲۰۰۲ 21261). 
ما می‌بایست از این تجربه چیزی بیاموزيم. چرا که شرایط مشابه ای 
داریم. ژیزک ادعا می‌کند که : "چپ امروز در مصاف با آزمون داغان 
کفتت ی انا کون کمل اس قرار ها اس که 
ی( میا متا ای سای ی 
مدعی است که "این همان آزمون یکسانی بود که به زايش لنینیسم 
انجامید » شوک‌های وارده ناشی از خیانت هنگامی که احزاب عمده 
بایدر ۱۱۱۳ رل ای مایت رفن ( 
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۳ب ۲۰۰۲ 21261 

بگذارید اين را با هم دوباره مرور کنیم. شرایطی که بنابه گفته ی 
ژيژک لنین با آن دست به گریبان بود. جنگ جهانی بود. اماء آنچه که 
ژيژک بدان نمی‌پردازد این است که موضوع مورد بحث صرفاً بحران 
ایدئولوژیک پروژه سوسیالیستی نبود. که در نتیجه آن رهبران 
سای ای سای ات سب دص کته منک 
موضوع مورد بحث همانا خود جنگ و تاثیرات آن بر زندگی مردم 
عادی بود. قدرت‌های عمده اروبا میلیون ها تن از مردمان خود را در 
طی چهار سال روانه سنگرها کردند. و برای چهار سال تمام. اینان 
میلیونی کشته شده و دهها میلیون تن له و لورده شده و زخمی 
برگشتند. و این به رادیکالیزه شدن صدها میلیون تن منتهی شد. در 
خاتمه جنگ. سه امپراطوری قدیمی به نابودی کشانده شدنه - 
امپراطوری عنمانی. امپراطوری اتریش- مجارستان و امپراطوری روسیه 
تزاری. سیستم دولتی اروپا در پرتگاه سقوط قرار گرفته بود. قفیصر 
آلمان از تخت و بارگاهش رانده شد. تزار روس از قدرت عزل شد. و 
سپس در یک بیداری با شکوه. دمکراسی توده ای در روسیه. 
مجارستان و آلمان پدیدار گشت و به موازات حرکت رشد یابنده ی 
شوراهای توده‌ای کارگری. مردمان ستمدیده همه کوشش خود را به 
کار بستند تا جامعه نوين را از میان ویرانه‌های جامعه کهن از نو خلق 
کت این اط کاس یی ۱۱۱۷ مره ور ای ری که یه 
اا ی ها یهاگ 

الا بای دای تا کید هم ود سا خر بر مود 
دقیقا پکسانی (15ا۱0]۳01090)" قرار گرفته ایم. 
۱0۲۲۱0۱0905 واژه‌ای است که در علوم کاربرد دارد. این واژه 
منسوب به :"یک جفت کروموزوم است که ترتیب ژن‌های خطی آنها 
یکی است (انستیتو استانداردها و تکنولوژی). بنا براین» این نه یک 
بای کعفه که ای است سا کوی کی اظا داند. ده 
باور کنیم که دوره‌ای که در 0 بسر می‌بریم» یکسان با دوره لنین 
جنک بات ۱۹۱۴ و دوهی اتقلاب‌های مبلیوتی. کار کزان قر سال 
۷ باشد؛ دوره پایان امپراطوری‌ها . دوره فروپاشی مستبدان و 
دوره گسترش یابی شوراهای کارگری. 

سیستم دولتی اروپاتی امروزه در حال فروپاشی نیست. این سیستم 
دولتی که به واسطه اتحادیه اروپا تعریف شده است. هر دهه ملت‌های 
جدیدی را به خود ملحق می‌سازد. امپراطوری آمریکا هر چند که رو به 
زوال است. منتهی خطر تلاشی آن. چنانکه امپراطوری عثمانی تجربه 
کرد. وجود ندارد. جنگ‌های مهیب و وحشیانه‌ای در جهان در جریان 
است. اما از جنگ دوم جهانی جنگی بین قدرت های عمده 
تیراکسی ۵ وهای جر یل کرای؛ 
کشورهای «شمال» علیه کشورهای «جنوب». و بدبختانه. ما در دوره 
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استالین و وروشیلوف 





نزول است و سطح اعتصاب‌ها در یائین‌ترین نقطه تاربخی قرار دارد. 

البته که استثناهایی نیز در این تصویر داده شده وجود دارد. در طی 
در اغتشاشی که در طی فروپاشی این امیراطوری بوجود آمد شاید 
جاتی برای نوعی از فاجعه شمردن این رویداد که ژیژک بطور ضمنی 
به 1 اشاره دانستد اسسته وجود داشته باشد. اما این دوره سیبری شده 
است. و حتی دولت جدید روسیه توانسته است در طی این مدت خود 
از خود- حکومتی در امریکای لاتین در حال پدید امدن است. اما 
تفا ضرفا استاهایی یش نیستتد ور که تضویر و با خاعده آی عموسی: 
تصویر دیگری از لنین سال ۱۹۱۷ وجود دارد که در کتاب انقلاب 
یشت دروازه‌های ژیزک بدان پرداخته نشده است. سال پر انتسوی 
قربب الوقوع به نظر | یگ در ماه مه» موج انقلابیی ماه فوربه در از 
فرو کش کردن بود. نیروهای ارتجاع در حال تجدید سازمان بودند و 
رادیکالیزاسیون عظیمی که می‌رفت به قیام اکتبر منجر شود هنوز در 
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چیزها - پایان جنگ. زمین برای دهقانان و مبارزه واقعی بر علبه 
سرمایه داران نه در حرف. بلکه در عمل - هنگامی تامین خواهد شد 
که همه مردم به این آگاهی دست پیدا کنند... که تنها قدرت کامل 
دردست کارگران و دهقانان» تنها قدرت در دست نمایندگان شوراهای 
کارگران. دهقانان و سربازان قادر خواهد بود که به شروع مبارزه 
به مردم بی اعتماد بود. تنها خیال پردازان و افراد توطئثه گر باور 
داشتند که اقلیتی قادر است اراده خود را بر اکثریت جامعه تحمیل 
کند. این همان چیزی بود که انقلابی فرانسوی. بلانکی بدان باور 
داشت و از این بابت در اشتباه بود. هنگامی که اکثریت مردم هنوز یی 
انقلابی و تیزهوش. توان ان را ندارد که خواسته‌هایش را براکتریت 
جامعه تحمیل کند این اصل الهام بخش همه فعالیت های ماست. ما 
بلشویک‌ها می‌بایست صبورانه و با ثابت قدمی نظریه‌هایمان را برای 
کارگران و دهقانان توضیح دهیم. هر یک از ما موظفیم دیدگاه های 
قدیمی از کارمان را به فراموشی بسپریم. هر یک از ما بدون اینکه 
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چشم انتظار رسیدن مبلفین و مروجین و رفقای کار آزموده‌ای باشیم 
که همه چیز را توضیح دهند. هر یک از ما می‌بایست به یک انسان 
چند وجهی تبدیل شویم: مبلغ» مروج و سازمانده حزبی (۴۳۱ 
نب ۱۹۷۷ (16۲۱۱۲). 

نی تیوه یی ین اه تسین ام سس ۶ 
"واهمه از موفقیت" داشته باشد. آن لنین ژست انقلابی نیست. منتهی 
شاید لنین سودمندتری برای واقعیت‌های زمانه ما باشد تا لنینی که از 
سوی زیزژک پیشنهاد شده است. شرایط چپ منزوی, بسیار از چپی 
که برای پیروزی انقلایی خیز برداشته. متفاوت است. اماء ژیزک به 
دنبال شرایط تاریخی نیست. او در جستجوی حرکتی قاطعانه است. 
حرکتی نمادین بر علیه "غیرخودی ها" رودررویی خشونت آمیز با 
شرایط عادی. بنا براین» او بر جنبه‌ای از لنین ۱۹۱۷ انگشت می‌گذارد 
تا نقش فرد را در نبرد نهایی برجسته سازد. فردی که حاضر است با 
نظام یوسیده‌ای که آماده سرنگونی است. هماورد قهرآمیزی داشته 
باشد. منتهیء آیا این درست است که ضعف بزرگ چپ امروزه فقدان 
عتین فردی است که هراس از .سننهد ششدن نقارد و. آهاده. خر کت 
نهایی است؟ 

اجازه بدهید چیزهای کوچکتر و فروتنانه تری را بيازماييم. بياییم بر 
روی آیده ی چپی که جایگاه خود را در مداخلات و مبارزات جاری می 
بینده تمرکز کنیم (مبارزات کارگران» علیه جنگ برای مسکن بهتره 
برای حقوق فلسطینی هاء و برای حقوق زنان و...). بگذارید پیشنهاد 
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کنیم که در طی این مبارزه سعی خواهیم کرد سازمان هایی تاسیس 
کنیم که ظرفیت قابل ملاحظه‌ای در برخورد آراءء بحث و تجربه کردن 
داشته باشند. اجازه بدهید که ما در جستجوی خلق بر انسان نباشیم 
رد ام اس یا ام ها مر اه ی ۶ 
قادراند به طور دمکراتیک تصمیم گیری کنند و همبستگی جمعی 
داشته باشند. تشکلاتی که تلاش می کنند تا پروژه سوسیالیستی را 
برای کارگران و کار کنانی که به همراه شان در اين مبارزات شرکت 
می کنند» "بردبارانه توضیح دهند". در چنین پروژه‌ای هیچ نشانه‌ای از 
ژيژک یافت نخواهد شد. هر چند که کمی از لنین در آن وجود خواهد 
داشت. 

اس نی ی اسر اه صرشت ال ها کی سس اس 
را بدون وجود دمکراسی رادیکال» ناممکن می‌دید. چنین دمکراسی ای 
به دو نتیجه گیری سیاسی تفکیک ناپذیر منجر خواهد شد: اینکه خود 
سوسیالیسم می‌بایست بر مبنای دمکراسی ريیشه دار سوویت ها 
(شوراهای کارگری) پی ریزی شود؛ و اينکه چنین بنایی بدون داشتن 
سیاستی که "ريشه در خودکنش ورزی طبقه کارگر داشته باشد 
ناممکن خواهد بود. برای ژیزک. امید داشتن به انقلاب در گروی 
حرکات انفرادی خشونت بار که علیه "غیرخودی ها" نشانه رفته. نهفته 
است. بهتر این است که مابه لنین وفادار بمانیم جرا که برای او "مردم 
تنها امید انقلاب اند" (۱۸۴:س ۱۹۷۷ 161۱1۲۲). 
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5 2 ۸ 0عووعععظ .یرجه۱216 
طاعی تحصمن‌عل ۶ه عطونط مط1 ۳ (1976) ,۳۱,۳۴ ,و12۷ 


۰ نا دآجوم‌ تن[ معط 1 افتصه طا مومع( 
ب00و۱6) امصمتتهظ مط 1 بیع ,ظ.۲۱ موزدنا طا رطنجتم 1 
ها رمتنا همجن موم با فممت/۷ 0ع0ع۱عه 
,8۰ و۳۵ ۵۷۱۵ اج م۷ 

,اوح عومنظ آمعن‌نام۳ ظ بصنله (1949) ,1 رتعطمبام(1[ 
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6 ماحاجانجظ .فه‌طفنادانا۲ ومم‌توم:ظ :سمع‌وم]۷ 
7 مه ده .وه ۲9۰/۸۰۱۱۸۸ 


, 2۰۲۰۰۸ ۸ 5860ععع۸ .حطط .8۸۵۷/08 / 


صا رحوزن هت محجمن منم (197/70) ,۷۰۲ رطنجم 1 
۵ ۵ ر6ع یاه ۷ ,۱۷/۵ ۵۱۵0۲60 رطنجه 1 
ع 1 2 11 2 ۲ ۸ وم ط و 1 1 ]1 ۲ 


2 روهظ ۰/۸/۰۱۵۵ 


0۰ ,2 ۸۲۱ 0عو5ععع۸ . .۶/560/۸۵1 


عمط ۶ه ماوو ]1 عاومجوع(۱ مط ]1 ,(197/7/0) ,۷۰۲ منم 1[ 
۵0 ,]۷۰ تما حا رتهته ۲۳۵۱6 تجصمن نامه( 


4٩ 1 


,قتعطفناداناظ ‏ ومم‌تومرظ سوم وم ربق ماه ۱۳/۵ 
۲ ۸۷۵۱1216 


۱۸ در گر ره ۱۴۲۵ 


ب 2.۲۰۰۸ ۸ 4عووععع۸ ج‌ط. 17 ریا /5 


صز طمتناهته لصو معمه م1 (1980) ,]۷۰ مطنصم 1 
تم موم رد2 میاه ۷ ات۱۷۷۵ 0۵0 ع(آون) رطتجم [ 
م21 211 ۸۲ .وه ] 115سا و وم ۲ هم 
0۵ رک ورف ص۱۱۸ /۱۹۵ ۱۱۱۰۱۵۰۹۱۱۵6۱9 جر هد رگ 9 ۱۱۱99 


8 2 ۸ ومع( ۵۷/۰ 


وزمعوا0ظ رم ۳۵۲۲ صرح فع‌وعط 1 (1987) ,۷۰۲ رطلوه [ 
ص رکهنتمع۲۳۵۱ معط ۶ه تمعن نز لصد دوجوم( 
بعصوز 1 5 حنصرم] طاٌ فتصیتتصصجومی) مط ‏ ریت ملاع010نظ صداه[ 
1 
سجزون) ]۳9 مج گم عصم‌صصتانمن 4یج فمصلععع۳۳۵ _ همع 
عاصامانوبظ ,عمط و۲ بعاتم۲ هآ ,1919 ط-۲ه۱ :ووعزه 
1 

کح /19 19 /۵۲۵ 21011:76۱۷ :00( 


۰ ۸1 ۸۰69۹6 ,قاط وه صنجن 


8۰] ۰ 11151 1 1 0 ) ۵ ط 1 1 ط با 0 ۲ 


17۷۷۷ 1 


1۱ 


کطوز۳ و منم (1975) با ,م1 لصج ,۷.1 رنه [ 
۰ (ع1 صزکط ۲2 عاتم۲ هآ رفنصنله )فونوم۸ 
,26 قفوم | رملطم «(1970) ,۸ رطع‌صواهز [ 

م۲ وا ۷/2 :۳۱۵660۵۷۲۵۲۵0 طتجنع (2۵۵6)] .1 بان 
ر,طمت‌ووظ هدومن ما تعصول 

صمط لصج عقطاه مامس مطعع (1988) رطم‌صهاع]۱ 
صز. طمتتااهته .. هیتطاه۲ .عمط هم طومت‌ججصعمع۳ 
تاو )۵76 ",191 ۳2۲60۲ 1_ میاه 23 رله۲عو0۵ع۳ 
0 400 ,9ع1 

ومامصطعع 1 لصح فلتجلصوععه ۶ه معبه‌تاعصا آمومت‌دآ( 
حلتوض ‏ ,قصصه آ عون ت«اصمصصمهمت هم بتجوومان" (.0,.ه) 
3 3 ‌ 1 9 2 
6و رط)ع) م۱حا /9۵۷ فنط ۵1 ۲۵:۱۳ 


10. ۸۰۵6۹۹61 ۸1 2, 0۰ 


۳ 


۰ ۲۱۱6۵ توموما راع90۲ 060۲۵6۵ (1980) ,1 ,و۳۵1 
تحص حنه :م۲ ومت‌مه‌ن ]۰ (2۵۵4) ,ای رععوونا موه 
۵ 0 ۵ یاع2ز2 زمبجاه اه هزم 
32 مه 1[ ] ه [ ز هم ت۷7 ۸ 


صه / 620 رمع زان وجام تطوم ت۵6 ۲۰/۸/۱۸۵۷ 


2۰ ۸۲۱ 9860عععظ۸ ,مت ومهناحآ ناو محصمن نات قطن 


0 ۱06 وا ۱۷۷2۲ ۰ (2003).و رتجصصه 1 مصج ۸ هدام 
تناوجلح «مص! مه منوت نامه مصت به ۳۷‏ امجرمنا. عط 
رکله12 عافجه ها لنحفه ] صمتهس (سالجع) ‏ لصج. رطلوه [ 
۲ ۸۷۵11301 0و1 و ون 
ماه 6و۲ ,موی میظع مومع جوم ۲۲9۰/۸ 


۰ ۸۲۱ ۹60وععع۸ .001۲ طنصه 121 /وع 


1۳11۹ 00۰ 


,۱۵۲009 وچ ۵۴ وم‌تزمجهه]/( (1984) ممز ۱۷ ,همه 
مصتطفناحانا۲ میعلممع له م۱۸ رلرم۷ بآ 
طمنغ‌نالمعصصا تاعتمو وعوعمع۳0 (1971) شب رونانطه 
و« مصمنعع[ ام راععموه ط رطمت‌نل۳ صقزءعصض مه 
۱0۰ 01 ۷۵۲۱۰ 7« رعی‌طعآم ۱۷ 

نمی رحامل مس عطون۳۳۴ (1999) ,۳1 عوووه 
56 ۸۷112۱16 .167/4 اوه 0۵ ۱۷ 
۰ 2.04112 نا .۱۵۲و تلف 7/۳۳۰۵ 
8۰ ,۸112 604ووععع 





رط6۷181حفاهظ هم ویو لمژ‌نین ۸ (1939).ظ رعمتتوتنهوه 
ام 001 م‌صهنالظ باعه۷ سها روعصصعز مامت .فطه 
۱9۹ 

رطمتاناانهظ صوتوعمییک گم بموز!۳ (1967/2) ما رتاه 1۳0[ 
۴ مادامانوبض .عاهوظ عععطاورو رهطم[ 


ره ۱215 


2۰ ۸۲۱ 0عومععع2. مصد هل 112 


۵ عط ۶ه وونوتووم مش بصنلیو (1967/۵) ما رتاه۳0[ 
بر ,دنز جح صنعی رتم۲ ها رعع‌صمبالصا فن له 
۲ 2 عم 1 | ه 1 1 ه ۲ 2 56 0 1 6 
2 :۱0 


0۰ 8 حرط 60ووععع۸ مصط ی ه1وونا 


17۷۷۷ 1 


106 0ص عاز۲۵ ها ر1905 (1971) ,۲ رجاه۳0] 
۲ ۸۷۵۱1216 


0 وه 39:۱۱ 


و ۸12۰۲۰۰۸ 61 ووعععظ بط ] 5/0 


حمت) تحطروزبعفامظ لقع صفنصنلیی (19/8) ما رهافه۳۵] 
معط ۶ه هم لمعنع۵۲عظ] له آهه‌ندم و۲1 معط مصنصعی 
روما گم فمص ۷ ماه ] طا رقطهمت‌جمصهصا تام 
۰ 16 رطع ۲2 بعاتم۲ ها ر[1936-27] +ام)۴0 ]1 

6 دامن 

۱190۰ (8 


۰.۲۰۰۸ ۸112 986ععع۸ محط جروت ۵1و 


17۷ 1 


بط0)ع0ظ رتدام‌جمومنظ ظ طععظ . ,(1979), ۱ رتقااه۱۷ 
۰ ۷2۳0( 

۰ (,09 م1 رععزطانای فلع 1 م1 (1999).و یاه712 
آر6 19016۲۵۲ تفنصنصم[ بم مع۳۱ ۸ ۰ (20022) .و یأع712 
عاصامانوظ ,42466 2 28 ناما منز 
1 ۸/۱ :20۱0 

م‌عآهه ظ :عون عمط عو طمتتآمبه۳ (20۵2) .و 7126 
1917 دامن مع وجتواه۳ قمع مصن ۱۷۷ هم جامز) 
۷0۵۲ به آ( 

(صنصمع 0 ۱۷۷) موب عظ و6 وا ۰۱۷۷/۳2 (2004) .۵ م7127 
که عاوهآنجهظ .6 278 ۳6 ۰ 18 


فز مه 2106/133صطم مومع ما ۳۰/۸/۱۵۸۷ 


۰ 2 ۸۲ 0عوعععع۸ ۰/صتصعا_ هن عصول عجا_ و6 


و65 99[ [ 


سعلا رمطونط مها )فصتجمضظ (200252) .و یاأه712 

۰ :34 ب«عز7ع عم [ 
موم رووتصونتی ناما ]1 و1۳7 م۳1 (200259) .و یأع712 
مادامانهظ 17.۰ ۷2۲ 


عاووظ۲ وه «عزهظ و1 


ما1 0106/21 2 .ما ۱۵۵۰/۸/۱۱ 





دصسصسصسصسپدسدسسسسسآآآصسسس سپ 


تما ارام رت میرن رک سای و 





مقدمه بر چاپ فرانسوی 


«کتاب سرخ» اولین تلاش در مورد تحلیل دادگاه های مسکوست. به 
اشستتنام فصل اول که ماهیتی عموما سیاسی دارد 9 فصل دوم کد 
واقعیت های مطرح شده در فصل اول را به نحو دیگری مطرح می کند 
(و هر دوفصل ممکن است جندان مورد علاقه خوانندگان نباشد). این 
مسکو اختصاص يافته. اين اثر قبلا به صورت سرمقاله ی «بولتن 
فرانسوی تجدیدنظر هایی کرده است. 

جدید به دست خواهد آمد. برخی از این مدارک در این صفحات به 
دست داده نشده اند» زیرا صلاح نمی دانیم تا آن هنگامی که مورد 
بررسی دقیق قرار گیرند. به چاپ سپرده شوند. 

هرگز هیچ آثری برای عموم منتشر نکرده است و تنها بدین خاطر 
دست به این کار زده است که اجباری در خود حس کرده است. در 
مسکو انسان های زیادی در گل مانده اند و به خاطر جرایمی که 


لثون تروتسکی (پدر مولف) آن چنان مورد تهمت های شرم اور قرار 


ب«سصسصسصسصسصسصسدسدسسددددسسدد۲ 


فصلنامه سامان نو - شماره ۱۰ - زمستان ۸۸ ۱0۲ 


کتاب سرخ 


در مورد دادگاه های مسکو 


نویسنده: لئون سدوف 


برگردان: سهراب معيسی 








انقلابی و ثمره ی چهل سال کارش مورد انکار قرار گرفته است. 


و این تهمت ها از هم اکنون میوه داده اند؛ لئون تروتسکی در خانه 
اش ادر تبعید آتوقیف و مجبور به سکوت شده است؛ آن چنان که به 
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عنوان یک متهم هرگز نتواند در جایگاه شاکی قرار گیرد. 
مولف این کتاب خود یکی از متهمان دادگاه های مسکو نیز هست و 
حق دفاع از خود را دارد. آما او وظیفه ای دوگانه را بردوش خود 
احساس می کند: اول: این وظیفه را که به عنوان تنها متهمی که هنوز 
آزاد است. می تواند حقایق را آشکار کند. و دوم: دفاع از 
تروتسکی. 

دادگاه واقعی» یعنی دادگاه جلادان مسکو تازه آغاز شده است. تنها 
سلاحی که ما داریم حقیقت است و وظیفه مان را بدون کوچکترین 
ضعف و بی توجه به مشکلاتی که از این کار خطیر برمی خیزد. تا به 
انتها انجام می دهیم. 


۰ 0 
۰ ‌ ۰ 


نخواهند ماند. 
می کند. جنایات استالین به عنوان یکی از بزرگترین نمونه های تاریخ 
معاصر از پر ده بیرون خواهند افتان: 


۲۸ اکتبر ۱۹۳۶ 
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در مورد دادگاه های مسکو 


چرا استالین به این دادگاه ها نباز دارد؟ 


بله. استالین دلایل بسیاری برای برنامه ریزی و اجرای این فتل ها 
دارد. دلایلی در سطوح متفاوت. اما همگی کاملا در رابطه با هم 
هستند. بی شک استالین و مریدان بی اختیارش. این دادگاه ها را نه 
تنها حرکتی بسیار ماهرانه و مکارانه می دانند. بلکه همچنین آن را 
آغاز دوران جدیدی برای تقوبت قدرت بوروکراسی بناپارتی و پایان 
دادن به اپوزیسیون در نظر می گیرند. زمانی که تروتسکی هنوز در 
شوروی بود و يا به عبارت دیگر در چنگال باند تورمیدورهاء استالین 
لاتم فا خی مرش خانست که مایت عه تسیا 
تروتسکی منجر می شد تا بدین وسیله خود را برای همیشه از شر یک 
ی ی ای سم یت با دعر شام بو 
نیاز به هوش زیادی ندارد تا دریابیم که چرا او مرتکب چنین اشتباه 
بزرگی شد. آمروزه د ر پرتو فعالیت روزافزون اپوزیسیون. او (استالین) 
به راحتی دستور ترور بلشویک هاء رهبران پیشین حزب و کمینترن و 
قهرمانان جنگ داخلی را صادر می کند. اما دراین مورد هم او اشتباه 
می کند. زیر به زودی مجبور به درک واقعیت خواهد شد. این جنایات 
فجیع که در کمال خونسردی انجام يافته اند. بزودی گریسبان طراح 
شان را خواهد گرفت. 


دلایل سباسی داخلی 


ات ماه و سا مت سا میا ات اک هب که 
چنین نابرابری طبقاتی که هم اکنون موجود است. وجود نداشته است: 


حقوق های ۱۰۰ روبلی در برابر حقوق های ۸۱۰/۰۰۰ روبلی. بسیاری 
در خانه های دولتی بدون هیچگونه وسایل رفاهی زندگی می کنند و 
با کفش های پاره در خیابان های می گردند و برخی دیگر سوار 
اتوموبیل های گران قیمت اند و در آپارتمان های لوکس زندگی می 
کنند. بسیاری نومیدانه می کوشند که شکم خود و خانواده شان را 
سک مس هه دام سول اف مار وشاه مج 
وبلایی در حومه های مسکو و وبلا در ماوراء قفقاز و جاهای دیگر 


دارند. 
«طبقات از بین رفته آند». زندگی یک مديیر موسسه دولتی و یک 
کارگر چه وجه مشترکی باهم دارند؟ و زندگی یک مارشال و یک 


کارگر کلخوز؟ (۲) قطعاء حتی امروزه نیز وجود برخی نابرابری ها 


ب«سصسصسصسصسصسسدسدسد 


ی ارام رت سار تارت سای بر 


بیشتر می شوند و ابعاد وحشتناک تری به خود می گیرند. در حوزه 
های بسیار زیادی از جامعة» میراث انقلاب اکتبر کاملا از بین رفته 
است. انترناسیونالیسم انقلابی جای خود را به کیش سرزمین پدری به 
مفهوم دقیق خود داده است. و سرزمین پدری بیش از هرچیزی به 
معنای اتوریته است. سلسله مراتب. سینه های آويخته به مدال و 
عنوان های رسمی دوباره برقرار شده است. 

کارگران کمونیست قدیمی به عقب رانده شده اند. طبقه کارگر به لایه 
های متفاوتی تقسیم شده است؛ بوروکراسی پایه خود را بر روی 
«بلشویک های غیرحزبی» استخوانیست ها 218170۷166)یعنی 
اشرافیت کارگری. سرکارگران (فورمن ها) و بالاتر از همه به 
متخصصان و مدیران اداری بنا کرده است. خاندان قدیمی خرده 
بورژوازی دوباره سربرآورده و کاملاً به شیوه ی طبقه متوسط زندگی 
ی کت 


سقط جنین. به رغم اعتراضات فراوان دوباره ممنوع شده است که با 


رایج» به معنای بردگی بیشتر زنان پعنی بازگشت به دوران پیش از 
«اکتبر» است. 

براساس الگوی روسیه تزاری بازسازی شده اند. پوشیدن آونیفورم نه 
کردن نظارت بر رفتار دانش اموزان در خارج از مدرسه. دوباره اجباری 
به نفع دانش آموزان مطیع و رام و فرمانبر و به زیان کودکان دانش 
«احترام به بزرگترها» و «احترام به اونیفروم» است. تشکیلات وسیعی 
تا بازرسان بو جود امده تا بر انضباط 9 اخلاق جوانان نظارت 
سازمان های بلشویک های قدیمی و زندانیان سیاسی سابق منحل 
شده اند زیرا آن ها به شدت یادآور گذشته «لعنتی» انقلابی هستند. 
در قلمرو اقتصادی باز گشت شدیدی به راست صورت گرفته است: 
| 160677011ح]حقوق به ازای مقدار تولید]؛ رهبری استالینیست پس 
از فرمان الغای طبقات. توجه خود را معطوف به کسانی کرد که 
کلخوزها و در میان هریک از کلخوزها ایجاد می شود. 


وجود دارد که برتعدادشان روز به روز اضافه می شود. دراغلب اوقات. 
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این روسپی کارگری است که دستمزد کمی می گیرد و یا خدمتکار و 
یا کارگر پیشین کلخوزی است که به خاطر گرسنگی روستایش را 
ترک کرده است. مشکل نوزادانی که در خیابان ها رها می شوند هنوز 
به جای خود باقی ست. 


«سوسیالیسم ساخته شده است». این بعنی می باست دولت محو می 
شد و در هرصورت اجبار نقش کمتر و کمتری می یافت. اما وضعیت 
موجود دولت خلاف آن را نشان می دهد. هرگز در گذشته. سرکوب 
چنین عمومیتی نداشته است. و سرکوب که در گذشته علیه دشمنان 
طبقاتی پرولتاریا به کار گرفته می شد. آکنون علیه «خود پرولتاریا» 
نشانه رفته است؛ زیرا درست در تقابل با آن است که قشر اجتماعی 
جدید حاکم یعنی بوروکراسی از امتیازات مادی خود دفاع می کند. 
بوروکراسی با وسایل قانونی و غیرقانونی بخش قابل توجهی از درآمد 
ملی را به خود اختصاص داده است. پس باید از آن دفاع کند: 
بورو کراسی شوروی که روز به روز فربه تر و داراتر می شود. سرسختانه 
از امتیازات بدست آمده اش دفاع می کند. زندگی راحت و شاد آن ها 
در مقابل توده های از هرچیز و هر حقی محروم. اما بهرحال. هرچند 
به کندی و گندتر از افزایش نابرابری» وضعیت مادی توده ها بهتر می 
شود. و این خود به خود به آن ها اعتماد بنفس عظیمی می دهد که 
طبعاً نه به استحکام مواضع سیاسی بوروکراسی, بلکه به تضعیف آن 
می انجامد. کارگری که چندسال پیش با ۱۴ یا حتی ۱۶ ساعت کار 
در روز و در دو شیفت تنها به فکر سیرکردن شکم خود و خانواده اش 
بود. بهبود شرایط افتصادی به او امکان بیشتری برای رفاه و افزایش 
نیازهایش را داده است. او ابتدا؛ لباس بیشتری می خواهد و پس از آن 
می خواهد به سینما برود. اما این تنها آغاز کار است. آن کارگر سپس 
احساس می کند که به کسب فرهنگ نیاز دارد. شروع به فک رکردن 
می کند و يا حتی می خواهد آگاهانه در فرایند تولید شرکت داشته 
باشد و از منافع اش دفاع کند - چه جنایتی! - و می خواهد که نقش 
فعال تری در سیاست داشته باشد. و این جیزی است که استالین 
اجازه نمی دهد. و این آن چیزی است که استالین به طور مرگباری از 
آن می ترسد. نارضایتی کارگر تلاش اش برای داشتن یک زندگی 
فعال سیاسی» اعتراض های «فرصت طلبانه»اش علیه نابرابری 
اجتماعی» یعنی مجموعه ای از تضادهای شدید که دستگاه دولتی 
شوروی را از هم خواهد پاشید. این آن چیزی است که استالین می 
خواهد بوسیله ی «خفقان پلیسی»اش برآن غلبه کند. او برای اينکه به 
این سرکوب خصلتی بیرحمانه تر دهد به «تروریسم» نیاز دارد. 
استالین با گیج کردن توده ها و ترساندن شان» سرکوب خونین اش را 
اسان بر شی. کنق,استالین. ۵ اضاوم به حست زتوویف ود مشق سس 
خواهد بگوید: این. آن چیزی است که انتظار شما را می کشد. اگر به 
ام شک سور رش روتوم کوب 
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اا وی وک راون طاک را ار ۱۵۴ 


استالین همچنین با کشتار مسکو می خواهد 
«پوزبسیون چپ» و شخص تروتسکی را از 
نظر سیاسی نابود کند. ات محاکمات بیش از 
همه علیه ترو تسکی است که هرچند که در 


حایگاه مخصوص منهمان ننشسته است اما 
به عنوان متهم اصلی محاکمه می شود. 





بورو کراسی نشوید. 


اگر در گذشته. هرنارضایتی و هراعتراضی برچسب «تروتسکیسم» می 
خورد. استالین اکنون با کشتار مسکو «تروتسکیسم را همسان ر 
تروریسم» قرار داده است. هرکس که کوچکترین نارضایتی داشته باشد 
و با برخوردی صوفاً انتقادی از خود نشان دهد. یک «تروتسکیست» 
است و امروزه این یعنی «تروربست» و آن شخص نه تنها به فرستادن 
به آردوگاه ها و زندان ها مورد تهدید فرار می گیرد. بلکه بلافاصله 


مورد حمله ی جوخه های مرگ قرار می گیرد. 


استالین سرانجام به مسیر حذف فیزیکی کامل تمامی ناراضیان فعال: 


و بیش از همه «اپوزیسیون چپ» روی آورده است. چرا که آن ها 
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«لنینیسم» بو رکراسی استالینی با مومیایی کردن جسد لنین اغاز شد» 


رهبران مبارزه علیه بوروکراسی و انقلابیون پرولتری هستند که ريشه 
در توده ها دارند» «اين بلشویک - لنینیست ها هستند که به عنوان 
پزر کترین خطر برای استالین شناسایی می. شوند»: ۴ انیا در ارده گاه 
ها و در سلول های انفرادی «تروریست» خوانده می شوند و مستحق 
مجازات مرگ. اکنون در سرتاسر شوروی, محاکمات و اعدام ها برقرار 
است و متضا تمات مسکهه تتها تمونه ای از ان است. استالیه فا فتتل 
های مسکو» حتی به دستگاه حکومتی (آپاراتوس) پیرامون خود نیز 
حمله ور شده است؛ به ویژه علیه لایه ی نازکی از بورو کراسی که 
دربر گیرنده ی بلشویک های قدیمی هستند. زیرا در این بخش از 
دستگاه حکومتی است که نارضایتی گسترده. هرچند پنهانی. وجود 
دارد. انقلابیون پیشین با تبدیل شدن به مجریان کور دستورات 
زهبدان استالیتیست »شاه ان .هستته. که تمام خشم اند هایشان. از 
دست رفته است؛ آن ها می بینند که آرمان ها و حقوق شان تا حد 
حق داشتن خلسه ی حضور در پیشگاه «یدر ملت» کاهش یافته و 
بهتر از هرکس دیگری با روش های بورگیا-ستالین آشنا هستند. 
استالین غاصب پیمان شکن است. او قاتل بی عاطفه ای است. و 
گورکن انقلاب. او برای حفظ سفت و سخت دستگاه قدرت» جاره ای 
به جز ترساندن بازهم بيشتر دستکم آن بخشی که هنوز به نوعی با 
انقلاب آکتبر در پیونداند» ندارد. 


سا و 
همه علیه تروتسکی است که هرچند که در جایگاه مخصوص متهمان 
ننشسته است اما به عنوان متهم اصلی محاکمه می شود. اوست که 
استالین می کوشد تا به خون و کثافت آلوده کند. ذخیره های انگ 

توالت یدام گرکن ۸۶ کشیده اند امسالین با نشان دادن کناره 
ی آن هایی که به قتل می رساند. می خواهد اعتبار جدیدی به 
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خی ارام رک میرن رک سای و 


مسموم ترین» منفورترین و فرومایه ترین تهمت های خود بدهد. اگر او 
زبنویف» کامنف و دیگران را نکشته بود» این محاکمات به صورت یک 
نیروی جدیدی یافت تا بتواند افکار عمومی جهانی را به لرزه درآورد. 


استالین با اعدام ها نشان داد و می خواهد نشان دهد که بورو کراسی 
بناپارتی در مبارزه برای حفظ قدرت و امتیازات اش از هیچ چیزی 
فرو گذار نیست. طبقه ی کارگر باید آن را به خوبی به خاطر داشته 


اما این قتل ها همچنین نشان می دهد که وضعیت بوروکراسی تا چه 
حد بحرانی است. چنین حمام خونی به راه انداختن به هیچوجه نشان 
از قدرت واقعی نیست. بوروکراسی - استالین -برای استحکام 
بخشیدن به موقعیت اش باید کشور را که هم اکنون کاملاً در وحشت 
بسر می برد به اشکال جدید و ناشناخته ای از بی عدالتی و خفقان 
وحشیانه بکشاند. اما این راهی است که تنها به بن بست ختم می 
شود. راه خروج - تاأنجا که بر عهده بوروکراسی است - فقط می 
تواند در طی مسیر جدید. باواکنش حتی عمیق تری روبرو شود. 
استالین با مبادرت به نابودی سیاسی تروتسکی و با کشتار بلشویک 
های قدیمی. می خواهد راه واکنش به خود را هرچه بهتر امن کند. 


خطر جنگ. تنها ماهیت کاراکتر بناپارتی استالینیسم را تشدید می 
کند. استالین با نشان دادن خطر قریب الوقوع بودن جنگ. بر روی 
نیروی ابتکار و شجاعت طبقه ی کارگر در مبارزه برای آرمان 
کمونیستی تکیه نمی کند. بلکه برروی لایه ی افسران دارای امتیاز 
حساب باز کرده است؛ براساس اطاعت «زیردستانی» که فاقد هر 
حقوقی هستند و ترسانده شده اند از تمامی افسران قدرقدرت 
«بالادستی» آرتش. 


دام تشوگ ها خی دیش دزیر نگ ننک قریه 
قانون اساسی جهان!»- بگذار آن هایی که هنوز دچار توهم اند بدانند 
قرند کستلاه عم حق رای دهنکا مه کنیزی شور خر دافم وا فده 
شناخته شده و باید ظرف ۲۴ ساعت اعدام شود. قانون اساسی استالین 
فد نقاب گول زننده برای رزیم متکی بر ان عمومی امتتتت: ۳( 


شاید برای استالین دلیل دیگری وجود دارد که به کشتن بلشویک 
های قدیمی روی آورده یت و حشت بورو کر اسبی اژ تروریسم. (نه 


چنین چیزی بدین شکل در شوروی وجود ندارد). بلکه تروریسم چند 
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در طبقه ی کارگر اروپاء و بوبژه در میان 
کارگران کمونیست. عدم اعتماد و نارضایتی از 
سیاست های استالینیستی رو به افزایش است. 
و این به تنهایی مشکلی برای استالین ایجاد 
نخواهد کرد. وحشت او از پیوستن کارگران 
انقلابی به بین الملل چهار است. 


جوان مستاصل محروم از چشم انداز است. گرایش های تروریستی در 
شوروی به هیچوجه قوی نیستند. بهرصورت» در طول ده سال 
حاکمیت بوروکراسی. تنها یک ترور سیاسی به دست یکی از جوانان 
کمونیست ناامید علیه یکی از روسای استالینیست. یعنی کیروف به 
مورد اجرا گذاشته شده است.+ پس می توان نتیجه گرفت که به 
احتمال زباد. بورو کراسی به طور مصنوعی خطر ترور را بزرگ جلوه داد 
تا سرکوب خونین اش را علیه سنت شکنان و نارضیان توجیه و 


این وضعیت داخلی بود. اما اوضاع خارجی چگونه است؟ 


دلابل سباست خارحی 


استالین نه تنها خودرا با دریایی از خون از بلشویسم. با تمام پيشینه و 
سنت هایش. حدا کرده بلکه می کوشد تا بلشویسم 9 انقلاب اکتبر ر 
به لجن الوده سازد. او این عمل را به خاطر منافع ارتجاع خارجی و 
داخلی مرتکب می شود. اجساد زینوویف و کامنف می باید به 
بورژوازی جهانی نشان داده باشد که استالین خود را از انقلاب جدا 
جنازه های بلشویک های قدیمی می باید به بورژوازی جهانی ثابت 
دشمنان بورژوازی در تاریخ شناخته شده اند. دشمنان او نیز هستند. 
تروتسکی که نامش همانند لنین به عنوان رهبر انقلاب اکتبر از تاریخ 
نازدودنی است. تروتسکی بنیان گذار و رهبر ارتش سرخ؛ زینوویف و 
کامنف نزدیک ترین یاران لنین. که یکی رهبر کمینترن - بین الملل 
یکی از بلشویک های قدیمی و فاتح کلجاک - ژنرال شکست خورده 


ی ارتش سفید - تیرباران شده اند و بورژوازی جهانی می بایست این 
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ار ارام و رن اک تام بر 


ال ِ اظ ۸ ۵۹ ۱ 
«کامنف در زندان استالین و در انتظا راعدام» 





ها را به عنوان نشانه ای از یک دوره ی جدید دیده باشد. استالین می 
خواهد بگوید که این پایان انقلاب است. بورژوازی جهانی می تواند و 
می باید بر روی استالین به مثابه یک متحد جدی. و به مثابه ریس 
دولت - ملی حساب باز کند. (۵) 

چنین است هدف اساسی محاکمات مسکو در زمینه ی سیاست 
یمان مه مات یاک نا کرد ای ۱ کل 
ماجراست. فاشیست های آلمانی که فریاد می زنند مبارزه علید 
موس رسات اه شان انیت ات شود را در میت م‌کانی. 
یافته اند. استالین مدت هاست که سیاست پشتیبانی از انقلاب جهانی 
را کنار گذاشته است؛ او پیرو یک سیاست ملی است که «خردمندانه» 
باشد. اقدامات ترمیدوری» یکی پس از دیگری دنبال می شود. برای 
فاشیست ها و دیگر دشمنان کمونیسم روز به روز مشکل تر می شود 
که تم تاسیوتال نوم سمل کی اسنتالین. | به مانة محقاء قطر » 
شورش انقلابی بشناسند. بدین گونه است که آن ها با اصرار بزرگی 
این تهمت را دامن می زنند که بر اساس تقسیم کاری که صورت 
گرفته. بین الملل چهارم نیز چیزی به جز شعبه ای از بین الملل سوم 
نیست. برخی به سیاست های ترمیدوری استالین در شوروری کمک 
می کنند. و برخی (بین الملل چهارم) خود را به ظاهر مخالف استالین 
نشان می دهند. اما در واقع» از منظر فاشیست هاء - بین الملل چهارم 
- چیزی جز متحد استالین نیست. و آتش انقلاب را در غرب برپا می 
تن (2) 

و این هاست که به جروبحت های اضافی استالین در اجرای فتل ها و 
در وآقعء محکوم کردن تروتسکی به مرگ کمک می کند. و اين اثبات 


آن است که استالین دیگر و نه با انقلاب یا با بین الملل چهارم انقلابی. 
شخ ترا کي نداد 
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شوروی (ان. ک. و. د. کمیسری خلق برا ی امور داخلی) تهمیه 
شده بود. در بایین پوستر نوشته شده است* 
«ما جاسوسان و خرابکاران را قلع و قمع م یصکنیم» 





هستنل » 


چارچوب موسوم به جبهه ی خلق. در فرانسه چشم انداز جبهه ی 
فرانسه که به معنای اتحاد مقدس است. (۷) و به هیچ عنوان کمکی به 
انقلابیون اسیانیایی نمی شود. اما زنده باد لهستان پیلسودسکی! (۸) 


استالین بی هیچ تردیدی به زیان طبقه ی کارگر المانی و جهانی به 
هم پیمانی با هیتلر خواهد رسید. و این تنها به هیتلر بستگی دارد! ++ 
بیشتر از احزایی که به دلایلی هنوز خود را کمونیست می نامند. دور 
خواهد کرد. 
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پیش بینی سدوف به حقیقت پیوست. مولونف وزیر امورخارجه 
شوروی در حضور استالین و ریبنتروپ وزیر امورخارجه آلمان 
هیتلری بیمان معروف هیتلر- استالین را در ۳۳ اوت ۳۹ ۱۹آامضا 
کرد 










در طبقه ی کارگر اروپاء و بویژه در میان کارگران کمونیست. عدم 
اعتماد و نارضایتی از سیاست های استالینیستی رو به افزايش است. و 
این به تنهایی مشکلی برای استالین ایجاد نخواهد کرد. وحشت او از 
پیوستن کارگران انقلابی به بین الملل چهار است؛ استالین به خوبی 
می داند که اين تغییرجهت. می تواند به بزرگ ترین خطر برای 
سیاست هایش در شوروی منجر شود. (در این مورد اجازه دهید این را 
به عنوان جمله معترضه بگوییم. که او از منتقدان کوته فکری که ما را 
«سکتاریست»های بدون چشم انداز می نامند. زیرک تر است). بدین 
دلیل است که استالین تلاش دارد تا بین الملل چهارم را بی اعتبار 
کند». تروتسکی را با اتهام به تروریسم و ارتباط با گشتاپو مجرم جلوه 
دهد و با اندودن این افتراهای «متقاعد کننده». اعدام بلشویک های 
قدیمی را عملی کند. استالین با خون و کثافت می خواهد راه 
پیوستن کارگران پیشرو به بدنه ی بین الملل چهارم را ببندد. این هم 
هدف دیگر محاکمات مسکو است. 


طعم شیرین انتقام 
وجود دارد. تشنگی استالین برای انتقام پایان ندارد. این به عنوان یک 


۱ 


خی ارام رت سارک سای و 


اوردن آخرین ملغمه اش بازی نمی کند. لئون تروتسکی در یکی از 
اخرین نامه هایش ‏ پیش از این که در نروژ توقیف شود نوشت: 
تس ماگ هی رت میم که ناریو یه 
شوخی ]). درباره ی چیزهای جزیی باهم گپ می زدند. در طی گفنگو. 
هر کدام از یکدیگر پرسیده بودند که چه چیزی را بیشتر در زندگی 
خود دوست دارند. من به یاد نمی آورم درژینسکی و کامنف (این 
داستان را از کامنف شنیدم) چه گفته بودند. اما استالین گفته بود: 
بهترین چیز در زندگی آن است که قربانی خود را انتخاب کنی» ضربه 
ی خود را خوب برنامه ریزی کنیء و بدون ترحم انتقام بگیری و 
سپس بروی راحت بخوابی». 


در همان نامه, تروتسکی به نقل از کروپسکایا (۱۰) به یکی از اظهارات 
لئین درباره ی استالین اشاره می کند که هرگز منتشر نشد. 

«در پاییز ۱۹۲۶ کروپسکایا در حضور زینوویف و کامنف به من گفت: 
ولودیا (یکی از القاب ولادیمیر لنین) در مورد استالین می گفت: او 
فاقد ابتدایی ترین عناصر صداقت است. و او (کرویسکایا) تکرار کرد: 
می فهمید؟ ساده ترین صداقت انسانی!» من هرگز این حرف ها را 
مقر نردم بر آمی کواس یی وتا رازه یوت 
اکنون که او نیز نومیدانه با جریان رسمی شنا می کند و کوچکترین 
صدای اعتراضی علیه جنایات رسوای باند حاکم بلند نمی کند. حق 
خود می دانم که این سخنان لنین را به اطلاع عموم برسانم. 
(تروتسکی در آن هنگام از مقاله ی مفتضحانه و زشت- و شاید بگویم 
دردناک - کرویسکابا در مورد محاکمات مسکو خبر نداشت). 


بگذارید اظهارات دیگری را که لنین در مورد استالین ادا کرده است را 
نقل کنم: لنین در ماه مارس ۱٩۹۲۲‏ خود را برای مبارزه با استالین در 
کنگره دوازدهم (حزب کمونیست) آماده می کرد. لنین به وسیله ی 
منشی اش «فوتیوا» 061672 آبه تروتسکی می گوید: با استالین وارد 
هیچ معامله ای نشو زیرا استالین به سازشی کثیف دست می زند و به 
تو خیانت می کند. 

پیش از محاکمات بود که استالین «سازشی» از این دست با زینوویف 
و کامنف و دیگران کرد. آن ها برای نجات جان شان به اعترافات 
پرداختند ولی استالین به ی ها خیانت کرد! و چه خیانت هولناکی! 


لنین حتی پیش از آن تاریخ در مورد استالین گفته بود: «اين آشپز 
تنها غذاهای تند می پزد». با وجودی که لنین به درستی تمایلات 
استالین را می شناخت. اما هرگز به هیچوجه تصور نمی کرد که این 
«سزار بورگیا»‌ی مدرن (۱۱) تا چه اندازه پیش خواهد رفت. 


ب«صسصسصسصسصسصسدآّ 





«کروپسکابا و لنین» 
بی نزاکتی و پیمان شکنی. بی وفایی و بی وجدانی» این ها عمده ترین 
ویژگی های شخصیت استالین اند. این ویزگی های شخصی «رهبر» به 
ویژگی های باند بنپارتی حاکم نیز بدل شده است. و اين شخص است 
که پراودا او را «خالص و شفاف همچون پلور» می نامد! انگار که هیچ 
محدودیتی برای پستی و رذالت انسانی وجود ندارد. 

استالین که در محافل هیأت حاکم معروف است به داشتن تجربه در 
مورد «اندازه گیری مقدارها» کنترل خود را دارد از دست می دهد و 
بدین گونه. فروپاشی استبداد مطلقه ی خود را تسریع می کند.:#+ 


خیزش جنبش کارگران د رغرب و از انجا به شوروی به رزیم فاسد 
این باند بنایارتی پایان خواهد داد. 


پانو مه ها 


۱- «بنایارتیست. ترمیدورین»؛ تروتسکی برای کمک به روشن تر 
کردن ارتجاع استالینستی در شوروی. از قیاس با انقلاب فرانسه 
استفاده می کند. در «نهم ترمیدور» که مصادف بود با ۲۷ ژوئیه 


۳۴ دیکتاتوری انقلابی ژأکوبین ها به رهبری روبسپیر سرنگون شد 
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تما ارام رت مرن رک سای و 
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«زینوویف در زندان و د راتنظا ر اعدام» 


و جای خود را به «دایرکتوری» داد که جناح محافظه کار بورژوازی را 
نمایندگی می کرد. در «هیجدهم برومر» که مصادف بود با ۱٩‏ نوامبر 
۹ دایرکتوری توسط ناپلئون بناپارت واژگون شد. او یک 
دیکتاتوری نظامی را برقرار ساخت. او فئودالیسم را در فرانسه برقرار 
نکرد و دیکتاتوری خود را متکی به مناسبات مالکیت بورژوایی مستقر 
ساخت. ترمیدورین. در نتیجه اصطلاحی است که ارتجاع سیاسی را 
بدون تغییر در مبنای طبقاتی رژیم توضیح می دهد. بناپارتیسم. یک 
دیکتاتوری فردی را در زمان بحران شدید طبقه حاکم بیان می کند. 
ند کلخوزنیک: یعنی کارگر یک مزرعه اشتراکی 

۲ مهطتاصتا60ع۸ ۷/0۲6 : «در یک جامعه ی کمونیستی. 
دولت و پول از بین می روند. در نتیجه آغاز زوال تدریجی آن ها باید 
در سوسیالیسم صورت گیرد.» (تروتسکی, انقلابی که به آن خیانت 
شد). در شوروی» یعنی یک دولت کارگری که در حال گذار از سرمایه 
داری به سوسیالیسم است. پول به هیچوجه نقش تاربخی خود را به 
عنوان معیار ارزش. وسیله ی مبادله و پرداخت از دست نداده است. 
تلاش برأی «ملغاکردن» پول و استقرار «توزیع مستقیم سوسیالیستی» 
با رواج کوین غذا خود را نشان داد. در دهه ی ۲۰ استالین در مواجهه 
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با بحران در سیستم پولی که تورم شدیدی بدنبال داشت. دوباره 
حسابداری پولی» درجه بندی دستمزدها و حتی تکه کاری 01666 
چپ از مدت ها پیش خواهان «ثبات واحد ارز» حتی به قيیمت «یک 
کاهش شد ید سرمایه گذاری» شده بود (در سال ۱ 


۴- عصنعع۲ ندنل »زداه1 شکلی از حاکمیت که ری علیه یا به 
نفع کاندیدا با پیشنهاد‌ی است که رای دهنگان هیچ گزینه ای ندارند. 


۵-. باثر از تاثیرات اعدام های مسکو بر روی دوستان صمیمی. 
لیبرال و سوسیالیست شوروی به وحشت افتاد. برای استالین» این 
دوره ای است که هم اکنون بسر آمده. او دیگر به چنین دوستانی نیاز 
ندارد. در صورت بروز جنگ. او به دنبال دوستانی «مستحکم تر» 
می گردد و متفقین خود را از میان بورژوازی فرانسه. انگلستان و 
آمریکا و دیگر کشورها پیدا خواهد کرد. [ این پیش بینی سدوف 
کوشست ار ابر امت.متوخ | 
۶ با این هدف برای منال. فاشیست های آلمانی اخیراً شایعاتی را در 
مورد کنفرانس های جانبی به انترناسیونال های سوم و چهارم در 
6 کمک مالی استالین به انترناسیونال چهارم و خزعبلاتی دیگر 


رواج داده اند. 


۷- این جمله در چاپ تجدیدنظرشده ی فرانسوی کتاب حذف شده 


زمانی سوسیالیست بود و رهبر حزب سوسیالیست لهستان. برای 
ازادی لهستان از دست روسیه ی تزاری جنگید. از سال ۱۸۸۷ تا 
۲ در سیبری زندانی بود. ارتش لهستان را در جنگ جهانی 
رهبری کرد. در مقابل بلشویک ها جنگید. وی در مه ۱٩۰۲۰‏ به اشغال 
اکرائین دست زد که با پیشروی ارتش سرخ به سوی ورشو در اوت 
۰ پاسخ داده شد. به عنوان سخنگوی خرده بورژوازی در مخالفت 
با بورژوازی ناسیونالیست های دموکرات شناخته شد. مارشال 
پیلسودسکی در ۱۲ مه ۱۹۰۲۶ در لهستان به قدرت رسید. زمانی که 
حزب کمونیست لهستان از کودتا حمایت کرد. تروتسکی به کارزار 
پیلسودسکی در قدرت به عنوان رئیس یک دیکتاتوری نظامی تا 
زمان مرگ اش در سال ۱۹۳۵ باقی ماند. 


-٩‏ فلیکس درژینسکی (۱۸۷۷ - ۱۹۲۶): انقلایی لهستانی. در فوربه 
۲۷ بط بلشه‌یک ها از زندان تراری اراد شته عضو . کر ره 


مرکزی در اوت ۱۹۱۷ حزب بلشویک. عضو کمیته انقلابی نظامی و 
سازمانده و رئیس جکا در دسامبر ۱۹۱۷ بود. کمیسار وزارت کشور در 


۱ 


ار وی وک راون طاک را ور ۱۵۹ 


بگوئیم که نه تنها هرگز کوچک ترین توهمی نسبت به رژیم بناپارتی استالین نداشته ایم. نه تنها 
چنین رویدادهایی را پیش بینی کرده بودیم. بلکه ده ها بار به پرولتایاری غرب هشدار داده بودیم 
که «استالین راه سرکوب خونین بلشویسم. راه آش های درهم جوش خونین را پیش خواهد 


گرفت». اوهیچ راه دب خر ندارد. 


سال ۱٩۲۱‏ شد. در بسیاری از جبهه های جنگ داخلی فعال بود. در 
فوریه ۱٩۲۱‏ در ماجرای گرجستان با استالین همراه بود. ریس 
شورای عالی اقتصاد در ۱۹۲۲ و نامزد عضویت در پولیت بورو (دفتر 
سیاسی) در سال ۱٩۲۳‏ بود. او مخالف ایوزیسیون بود. درژینسکی در 
۰ زوئیه ۱۹۲۶ در اثر حمله قلبی در گذشت. 


۰- نادژدا کونستانتینوا کروپسکایا (۱۸۶۹ - ۱۹۳۹): همسر لنین. 
یکی از مهمترین بلشویک های قدیمی و کارشناس در آموزش و 
پرورش. پس از مرگ لنین در ۰۱۹۲۳ خطر ظهور بوروکراسی به 
رهبری استالین را تشخیص داد. مدت کوتاهی در سال ۱۹۲۶ با 
اپوزیسیون چپ بود. از ترس انشعاب در حزب از اپوزیسیون خود را 
کنار کشید. او روز به روز منزوی تر شد و با محاکمات و پاکسازی های 
نمایشی مسکو در سال های ۱۹۳۶ - ۳۸ زندانی بالقوه ی گ پ یو 
بود. آو در فوریه ۱٩۹۳۹‏ در گذشت. 


مشهور ۱۳ ۲ منظور نو د سند ۰۵ توطثه های استالین به تنعن تن و سیاق 
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توضیحات مترجم: 


# فعالان «اپوزیسیون چپ»به رهبری تروتسکی خود را بلشویک - 
۹ ۰ ۰ می نا ۳ 


+ سدوف در هنگام نوشتن جزوه ی «کتاب سرخ» از چرایی و 
چگونگی ماجرای قتل کیروف اطلاع زیادی نداشت. کیروف شخصیت 
نیرومند بوروکراسی بعد از استالین بود و به ویژه در لنین گراد نفوذ 
زیادی در میان بورو کراسی داشت. شواهدی در دست است که استالین 
با کمک سرویس امنیتی شوروی در ترور کیروف دست داشته است. او 
با این کار با یک تیر دونشانه را هدف قرار داد. نخست اینکه. از شر 


ب«سصسصسصسصسصسسد سس 


اک مها اقا ی کی میا کت 
7 کار دهصبی رن ص اه ماس سک ساب و 


داد. 


ین نی سدوف به حقیقت پیوست. در سال ۱ مذاکرات 
آلمان نازی با بورکراسی شوروی آغاز شد که منجر به پیمان معروف 
هیتلر استالین برسر تقسیم لهستان میان این دوکشور گردید. به دنبال 
آن. استالین گروه بزرگی از ضدفاشیست ها و یهودیان آلمانی که به 


خاه هه هیا نا ماه نا ان 
1 ۳ ۰ بو و ور 


+ سدوف و آغلب طرفداران اپوزیسیون چپ براساس پیش بینی 
تروتسکی براین باور بودند که جنگ قریب الوقوع جهانی. همانند 
جنگ جهانی اول. باعث خیزش انقلاب جهانی می شود و به خاطر 
تحولات انقلابی که جنگ به وجود خواهد آورد» بوروکراسی 
افتالتت فک اه تاشیده این تم درست: ۱ آب در ناب : 
برعکس. بخاطر اعتباری که نیروهای ارتش سرخ در شکست ارتش 
آلمان نازی به دست آوردند و الحاق کشورهای اروپای شرقی به بلوک 
استالینی و هم چنین گسترش استالینیسم در آسیای شرقی (چین. 
ویتنام شمالی و کره شمالی)» بوروکراسی شوروی فوق العاده قوی شد 
و برای مدتی نفوذ چشمگیری در میان قشر جوان و رادیکال جنبش 
سوفیا ی 2۳ دفته ورد 


در مورد محاکمات مسکو 
اش های درهم حوش استالینبستی بیش بینی شده بودند 


اعلام صریح این که «ایوزیسیون» یک «حزب ضد انقلابی» است. کافی 
تسیت» هی کس انب را جدی‌نهی. کیرف» تفا بت راه‌ را استالينم 
باقی مانده و آن هم این است که بکوشد خطی از خون بین حزب و 
اپوزیسیون رسم کند. او بهر قیمتی شده باید«اپوزیسیون را به ترور ها 
تدارک قیام مسلحانه» وغیره ربط دهد. (تروتسکی ۴ مارس ۱٩۹۲۹‏ 


به‌لتن انوزیسیون شماوه. ۲-۱ ,) 
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انار سایق این ماک رس را ۱۶۰ 


قتل های مسکو برای بسیاری از لیبرال دموکرات ها و سوسیالیست ها 
(سوسیال دموکرات ها) - اتوباتر ۳۲۱6۲ 0لانمونه مشخص از آن 
هاست - تیری از غیب بود. 

جرا که دشمنان انقلاب روسیه فاقد درک معنای تغییرات عمیق 
اجتماعی که در کشور شوروی در حال انجام است. هستند؛ مبارزه 
شدید بین آن بورکراسی که از امتیازات مادی قشراش دفاع می کند و 
آن طبقه ی کارگری که از کلیه حقوق اش محروم شده و صدای 
اعتراض اش را بلند کرده است. این دشمنان انقلاب روسیه هم اکنون 
رژیم بورو کرآتیک «ترمیدورین» صمزعمتصصعظ آ و «سوسیالیسم» 
استالینیستی و اعلام بازگشت تدریجی شوروی به دموکراسی 
ابورژوازی] را کمال مطلوب می دانند. چراکه آنها در قانون اساسی 
عوامانه ی استالینیستی. عصر «دمو کراتیک» جدیدی را می بینند. 
ستالین روی سر این رویاپردازان کوته فکر سانیلوفی» (۱) 
۷ سطلی از آب سرد پاشیده است. او با کشت و کشتارش نه 
تنها تبصره ای به «دموکراتیک ترین» قانون اساسی اضافه کرد. بل که 
منطبق با تمام مفاهیم این آقایان نیز هست. 


سم 


ما بلشویک - لنینسیت ها بدون آن که ادعای پیشگویی پیغمبرانه 
داشته باشیم» هی ثوانیم بگوقيم که ن تتها هرگ گوچکن ترین توهمی 
نسبت به رژیم بناپارتی استالین نداشته ایم. نه تنها چنین رویدادهایی 
را پیش بینی کرده بودیم. بلکه ده ها بار به پرولتایاری غرب هشدار 
داده بودیم که «استالین راه سرکوب خونین بلشویسم راه آش های 
درهم جوش خونین را پیش خواهد گرفت» اوهیچ راه دیگری ندارد. 
استالین از آرمان های مترقی دفاع نمی کند. او از امتیازات کاستی 
یک قشر جدید اجتماعی - بوروکراسی شوروی - دفاع می کند که 
مدت هاست به صورت مانع بزرگی در راه تکامل سوسیالیستی شوروی 
درآمده است. دفاع از اين امتیازات به هیجوجه با شیوه های 
دمو کراسی کارگری امکان پذیر نیست؛ دفاع از این امتیازات تنها 
بوسیله ی تقلب و تحریف تهمت و سرکوب خونین انجام شدنی است. 
استالین از سال ها پیش یعنی از سال ۱۹۲۴ اگر پیش تر از آن 
یکین سای اس رای یر اه ده ام 
تا خمات مسکه سم رن اس رهم ی #۷ تمانشی اتالین است: 
اها ته اولیی ان استه هن نان 

این اعهان احفاط مش می رف نادار کم ادسم شرع 
کرد. استالین به تدریج خودآأگاهی حزب را مسموم ساخت و هرچه 
بیشتر با اش های درهم جوش شرم آوری نظیر آخرین محاکمه عادت 


فان 


ب«صسصسصسصسصسسد سس 


حتی در سال ۱۹۲۶ و در اوج مبارزات درون حزبی. گ پ پو (۲) 
عوامل اش را به سراغ برخی جوانان و هواداران ناشناخته ی اپوزیسیون 
فرستاده بود. «ارتباط» بین مخالفان و عامل گ پ یو سبب کمک 
افسران ارتش سفید» سازد. چرا که به نظر می رسید که پیش از این 
عامل گ پ بو یک افسر ارتش سفید بوده است! همین که روشن شد 
که این «افسر ارتش سفید» حود نی عامل 9 پب بو بوده انس 
رهبران اپوزیسیون ( تروتسکی. زینوویف. کامنف و..) که در آن هنکام 
هنوز جزو کمیته ی مرکزی بودند. دستگاه استالینیستی را به دام 
انداختند و وادار و موظف کردند که به طور رسمی این نکته را 
بیذیرد. اما پس از مدتی. استالین کارزار شدید افترازنی علیه 
اپوزیسیون را به خاطر ارتباط با «افسر ارتش سفید» آغاز کرد. این 
ها که با جنبه های پنهانی این موضوع اشنایی نداشتند را دچار 
سرگیجه می کرد. 


در سال ۱۹۲۸ تلاش برای ایجاد یک آش درهم جوش در اطراف گ. 
زندان نه تنها به صورت وحشیانه ای شکنجه روانی قرار می شد بلکه 
به صورت فیزیکی نیز شکنجه می گردید. او به شدت به مبارزه دست 
دوه سیب اش که انستالین از ادامه ععل‌سازی. نت اش فرهم 


جوش دیگر دست بردارد. 


هنگامی که تروتسکی در ژانویه سال ۱۹۲۹ میلادی در تبعید بسر می 
برد» استالین اعلام کرد که تروتسکی «در این اواخر» 
مبارزه مسلحانه علیه حکومت شوروی » فعالیت می کرده ات 


در «تدار ک 


استالین با استفاده از عبارت «در این اواخر» می خواست نشان دهد 
که اپوزیسیون چپ در تیاس اش تعیبری اساسیی داده 9 اژ مشی 
جعلی نیاز داشت تا به تبعید فرستادن تروتسکی را توجیه کند. 
تروتسکی در تابستان ۳ در | فتت ار نبول با جسی. بله کب 
صعأصطاط. [ ملاقات کرد. بلومکین در ۱۹۱۸ سفیر آلمان کنت 


میرباخ را ترور کرده و در فیام مسلحانه ی سوسیال رولوسیونرهای 


چپ علیه حکومت شوروی شرکت کرده بود. او در آن هنگام اعدام 


1۱ 


انار سای این ماک وس را ۱۶۱ 


سال ۱۹۲۹ به خاطر دیدار تروتسکی در استانبول ترور شد. گ پ یو 
پیش از کشتن بلومکین تلاش رده بود تا به نومی آش درهم جوشی 
حول و حوش «قضیه» بلومکین بسازد. اما از آن هیچ نتیجه ای 
نگرفته بود. مدت کوتاهی پس از قتل بلومکین در همان سال ۱٩۲۹۰‏ 
دو نفر از هواداران اپوزیسیون چپ به نام های سیلف و رابینویچ در 
مسکو کشته شدند. آن ها پس از تلاشی ناموفق مبنی بر وصل کردن 
شان به یک قضیه ای مشابه «توطئه» يا «جاسوسی» به قتل رسیدند. 


در سال ۱۹۳۲ تروتسکی از شهروندی شوروی محروم شد. استالین 
عمدا دوازده نفر از منشویک ها را به 
شدگان از شهروندی شوروی قرار 
داده بود تا یک آش درهم جوش 
منشویک ها. بنا به تفکر استالین این 
قرار دهد. اما این ها تازه شکوفه بودند 


و هنوز زمان میوه دادن شان نرسیده 


بو د. بندی کرده بود؛ ۰۰6 قبقات نتوان 5 بِ 


ترور کیروف که عملی تروربستی بود 
که توسط چند نفر کومسومول (۳) - 
اتحادیه جوانان کمونیست- انجام 


۰۰ ۰۰ 


رِ دست ند هدل. 
اختیار استالین گذاشت تا بتواند یک ۱ 
ملغمه ی «واقعی» بسازد. این چنین 
بود که پرونده ی زینوویف. کامنف و دیگر بلشویک های معروف در 
سال ۱۹۲۵ شکل گرفت. تلاش استالین برای آوردن تروتسکی در این 
ملغمه. همچنان که می دانیم. به یک شکست مفتضحانه ختم شد. اما 
درست همین ناکامی بو د که استالین ر واداشت تا پرونده ی جدبدی 
را تدارک ببیند. (تروتسکی): «استالین با ضرورت پوشش دادن به 
ملغمه های ناموفق. با ملعمه ای جدید اما در مقیاسی بزرگ تر ... که 
موفقیت شان بیشتر خواهد بود. روبرو میی شود.» 

منتشر کرد مصرانه هشدار داد که حتی باید آماده ی «ملغعمه های 


او نوشت: این که یورش جدید چه خصایصی بخود خواهد گرفت. شاید 


ب«سصسصسصسصسصسصسدسص۲ 


انار اسان فک این ماک وس بر ۱۶۲ 


استالین در سال ۱٩۳۵‏ به همین قانع شد 
که زبنوویف و دیگران "مسوولیت سیاسی 
و اخلاقی" قتل کیروف را بیذبرند. و حتی 
همین پذپرش نیز زیر فشار و تسهبدید 
تیرباران انجام گرفته بود. اما استالین با 


امیال مغرضانه دارند و نه کمبود امکانات مادی. آماده سازی «افکار 


تروتسکیست ها متوجه شوروی است. انجام خواهد گرفت.» 


0 
استالین در فاصله ی بین اولین و اخرین دادگاه زینویف. بازهم ملغمه 
ی دیگری ساخت (در نیمه ی سال ۱۹۳۵ م) که هیچ خبری از آن به 
رسانه های عمومی درز نکرد. شخصیت اصلی این ملغمه کامنف بود؛ 
شاید برای اين که استالین نیاز به 
این داشت تا اشتباه پیشین خود 
در دادگاهی که به کامنف 
زندان) را داده بود» تصحیح کند. 
کامنف متهم شد که در تلاش برأی 
است. شاهد اصلی دادستان؛ برادر 
کامنف روزنفلد 05681611 


بی شرمی و ابهام عمدی حکم را فرمول ۱ 


هنرمند بود. در آن دادگاه. حدود 


سی نفر متهم وجود داشت که 
همین تعداد نشان دهنده ی 


زینوویف و دیگران در قتل کیروف به 


مشکووک بودن آن است. کامنف 
قاطعانه هرگونه مداخله در این 
ماجرا را انکار کرد و بعدها به 
رفقايش در قرنطینه ی زندان 
ورخن- اورالسک عصطل]6۲ ۱۷ 
ادج ل]گفته بود که بیشتر متهمان در دادگاه. کسانی بودند که او 
برای نخستین بار در زندگی خود دیده بود. کامنف به پنج سال دیگر 
محکوم شد. 

براساس این سروسر است که کامنف در آخرین سخنرانی خود در 
محاکمات مسکو می گوید: «که این برای سومین بار است که من در 
برابر این دادگاه قرار مبی گیرم.» 

اما در جریان همین دادگاه است که هیچ سخنی درباره ی این موضوع 
(برچسب تلاش برای کشتن استالین و حکم نسبتا سبک قبلی) به 
از گذشته استالین را وادار به تدارک ملغمه ای جدید می سازد و 
استالین هنوز سخن نهایی خود را نگفته است. 

تروتسکی در ماه مه ۱۹۳۶ نوشت: «اکنون سال ۱۹۲۶ است. شیوه 
ها استالین همان ها هستند. خطر ات ساسی که او ها. آن, ها 


1۱ 


۱ 





تروتسکی در تبعید به تحلیل ماهیت بوروکراسی می پردازد 


تخریه عی شین تا کافی. سین راسته ترش به همیم علت. امتت 
که ما نباید دچار توهمات شویم. غذاهای تندتر هنوز پخته نشده اند!» 
این خطوط در هنگامی نوشته شده آند که تدارک محاکمات فی الحال 
در جریان قرار داشت. محاکمات مسکو به طور کامل پیش بینی 
تروتسکی را تایید کرد. ما تکرار مبی کنیم: غذاهای تندتر هنوز پخته 


۲ 


پانو مه ها 


مانیلوف: شحصیتی دیوانه در آثر معروف گوگل به نام «روان های 


مرده» 


گ پ یو: اداره ی سیاسی دولتی (سازمان پلیس مخفی شوروی) 


یادداشت مترحم: 


* 2۱۵۵1۵۵ به معنی ملغمه. معجون و آلیاژ است. در این برگردان 


1۱ 


ار ارام و رن اک رسای بر 


برای روان بودن ترجمه از اصطلاح عامیانه ی «اش درهم جوش» هم 


استفاده ننتنه و 


ترور کیروف 

جدیدترین ملغمه ها ی [آش های درهم جوش ] استالینیستی برحول 
جنازه ی کیروف بنا شده اند. برای شفاف دیدن ماهیت محاکمات 
مسکو باید ابتدا تاریخ ترور و اوضاع و احوال مربوط به آن را دقیقا در 
در اول سپتامبر ۱۹۲۳ کیروف توسط تروریستی به نام نیکلایف 
(«عج101ز ل) ترور شد. به مدت بیش از دو هفته هیچ اطلاعاتی از 
عامل ترور و ماهیت این ترور وجود نداشت. در روزهای ۶ ۱۲ و ۱۸ 
دسامبر روزنامه های شوروی خبر اعدام دسته جمعی ۱۰۳ نفر از 
گاردهای سفید تروریست که اکثریت آن ها به صورت غیرقانونی از 
لهستان, لاتویاه فنلاند و رومانی وارد شوروی شده بودند را منتشر 
کت کار رو نها این الا مس تردن که ای ها دی ان 
با قضیه ی نیکلایف اعدام شده اند؛موضوع این بود که نیکلایف با 


دبدصسصسصسصسصسصسصسپسسسسسسسسپسپسد۲ 





گاردهای سفید در ارتباط بوده است. 


در ۱۷ دسامبر یعنی شانزده روز پس از تروره در قطعنامه های 
سازمان های حزبی درباره ی ترور کیروف, برای اولین بار ذکر شده بود 
که نیکلایف زمانی عضو "گروه ضدحزبی زینوویفیست" بوده است. 
علاوه براین» گفته می شد که تمامی سازمان حزبی لنینگراد در سال 
این گرهه‌ ملع فده نو 


نام بردن از نیکلایف به عنوان یک "زینوویفیست مقاصد پنهانی 
استالین را آشکار ساخت. تلاش برای ربط دادن "پوزیسیون چپ و 
تروتسکی به ترور کیروف آن هم با استفاده از نام بردن گروه قدیمی 
زینوویفیست. باوجود این که "پوزیسیون [چپ به رهبری تروتسکی]" 
مدت ها قبل یعنی در ژانویه ۱۹۲۸ ارتباطش را با آن گروه [گروه 
زینوویف و کامنف آقطع کرده بود» نشان دهنده ی دقت چیده شده ی 
یک توطئه ی پلیسی بود. 


شانسکی, ماندلستام و دیگران) که اکثریت آن ها ظاهراً عضو به 
اصطلاح که لنینگراه " بو ده اند. این مر کز کد هیچ گاه حتی 
شد و هیچ نامی از زینوویف. کامنف و يا دیگر زینوویفیست های 
معروف به میان نیامد. 

در ۲۲ دسامبن روزنامه ها اطلاعات جدیدی منتشر کردند مبنی 
براین که از یک هفته ی پیش (یعنی در ۱۶ دسامبر). تاکنون 


رها کی ها ها وت ی 


کامنف و آودو کیموف هم می شد به دلیل فقدان شواهد و مدارک 


ب«سصسصسصسصسصسسدسسسدسددددددد۲ 


انار سای این ماک وس بر ۱۶۴ 


اختیار ۳1 9 ح: )6 قرار داده مک شوند. 

در ۲۷ دسامب روزنامه ها ادعانامه ی دادستانی را در مورد قضیه ی 
نیکلایف کوتولینف و دیگران را منتشر کردند که در آن ها حتی یک 
و اعدام شدند. در دادگاه ۱۴ نف اکثریت قریب به اتفاق متهمین به 
رغم چهارهفته بازجویی و تحقیقء مشارکت در ترور کیروف را 
خود (و یوژکین تنها بخشی از مسئولیت) را در ترور کیروف پذیرفتن؛. 
بعنی ۴ نفر از ۱۴ نفر محکومان. 

اک چنان که روایت جدید محاکمات مسکو نشان می دهد. 
زینوویف» کامنف. باکف و دیگران نه تنها با مرکز لنینگراد که ادعا می 
به طور مستقیم و در عمل به این قتل مربوط بوده آند؛ پس چگونه می 
توان توضیح داد که چرا آن تحقیقاتی که طی یک ماه انجام گرفت 
مطلقاً هیچ گونه شاهد و مدرکی در این ارتباط نتوانست به دست 
بیاورد؟ جرا همه ی آن متهمانی که در دادگاه شهادت کامل دادند 
باید تصمیم بگیرند تا به هر قیمتی که شده نقش زینوویف. کامنف و 
دیگران را در این ارتباط انکار کنند؟ جرا باید مشارکت این افراد حتی 


۰ 


قرار داده شده بود مخفی می ماند؟ 


تنها توضیحی که می توان داد این است که زینوویف. کامنف و 
دیگران هیچ گونه ارتباطی با قضیه ی قتل کیروف نداشته اند. دفیقا 
بدین دلیل است که آن هاء تا آن جا که در زیر فشار به طور کامل 
شکسته نشده باشند. نمی توانسته اند به ترور کیروف متهم شوند. 


قضیه ی به اصطلاح "مرکز مسکو" را با عکس زینوویف» کامنف و 
دیگران در بالای صفحه منتشر کردند. زینوویف» کامنف اودو کمپوف و 
دیگرانی که همین روزنامه ها تنها چند هفته ی پیش عدم مشارکت 
شان را در ترور کیروف منتشر کرده بودند» اینک در ارتباط با همین 
قتل مورد محاکمه قرار می گرفتند. این قضیه نشان دهنده ی چرخش 
جدیدی بود. در ۱۵ و ۱۶ ژانویه. دادگاه تصمیم خود را در مورد 
اعلام کرد. آن ها به تلاش برای "احیای سرمایه داری" و فعالیت 


ضدانقلابی عام متهم شده بودند. نه یک مدرک مشخص, و نه حتی 


1۱ 


می توان گفت که استالین نه تنها از نظر 
سیاسی بل که به طور مستقیم مسئول قنتل 
رت ارس ار ای ره 
[۲ خواهان این قتل نبودند و امی‌دوار 


بودند که تروربست ها را در آخرین لحظه 
دستگیر کنند. اما آن ها [استالین و باگودا] 
در حالی که در تدارک بخشن آش درهصم 
جوشی (بین آن مامور و تروتسکی) بودند. "با 
زندگی کیروف بازی کردند . 





یک شاهد از سوی دادستان ارایه نشده بود. در جریان محاکمه تنها 
اعلام شد که زینوویف کامنف و دیگران با "انتقاد بدخواهانه و "شایعه 
پراکنی " به ایجاد فضای تروریستی کمک کرده اند و درنتیجه 
مسوولیت سیاسی و اخلافی قتل کیروف بر دوش شان قرار دارد. 


ب«سصسصسصسصسصسسدسسدد« 


انار سای فک این ماک وس بر ۶۵ 


در همان حال. دادگاه این را تثبیت شده درنظر گرفت که هیجکدام از 
متهمان با خود ترور هیچ ربطی نداشته است. هرچند که در ذهن 
هرکسی که کوچکترین تجربه ی سیاسی و کمترین خرده اطلاعی 
صص ادا بسا نی کیروط ای تیه کر 
زینوویف. کامنف و دیگران. کوچک ترین نقشی در ترور داشتند. 
چگونه می شد این نکته را توضیح دهند که تحقیقات جدید راز ۱۶ 
دسامبر ۱۹۳۴ تا ۱۵ زانویه ۱۹۳۵) نیز نتوانست حتی یک سر نخ 
ارتباطی بین آن ها و قتل کیروف پیدا کند؟ و در قضیه ی زینوویف. 
کاستف: ده ها نفر خی بودتت که نا ان زمانس از دلسردی ۵و زو 
فشار زندان» خود را به جرایمی که حتی وجود خارجی هم نداشتند. 
متهم کرده بودند. با وجود این, هیچ یک از آن ها چه با کلام و یا با 
کایق وی به صوریت شوه قزر کوج کترمن بر کی بل دسج 
ماموران گ.پی. یو لات) برای اثبات مشارکت زینوویفه کامنف و 


دیگران در ترور کیروف ندادند. 


استالین در سال ۱۹۳۵ به همین قانع شد که زینوویف و دیگران 
"مسوولیت سیاسی و اخلاقی" قتل کیروف را بپذیرنده و حتی همین 
پذیرش نیز زیر فشار و تهدید تیرباران انجام گرفته بود. اما استالین ب 
بی شرمی و ابهام عمدی حکم را فرمول بندی کرده بود؛ "تحقیقات 
راهطا دی سا ات مار کت .توت و 
دیگران در قتل کیروف به دست بدهد. استالین امکان "شرح و بسط" 
این قضیه را برای آینده باز گذاشته بود؛ بستگی به شرایط آینده 
داشت که جگونه اتفاق بیفتد. 


,در آن زمان تمام متهمان تیرباران نشدند. آن ها به زندان های 
درازمدت محکوم شدند. حتی آن موقع کاملا روشن بود که دستگیری 
و محکومیت زینوویف و کامنف نه به خاطر فعالیت های شان بوده (که 
اشاس موه ری تذاشت )بل که بط نققه ها اسالين صور تا 
گرفته بود: ضربه زدن به این گروه به معنای ضربه زدن به تمامی 
اپوزیسیون در سرتاسر کشور بود. به ویژه» ضربه زدن به درون خود 
بورو کراسی بود؛ چون که زینوویف و کامنف در درون بوروکراسی هنوز 
به نوعی دارای اتوریته ای آشکار بودند و اما بالاتر از همه ضربه زدن 


یج » 
به تروتسکیسم بود 


هنوز محاکمه ی زینوویف و کامنف پایان نیافته بود که پرونده سازی 
جدیدی موسوم به فضیه ی سوم درارتباط با قتل کیروف به جربان 
افتاد. در ۲۳ ژانویه ۱۹۳۵ ۱۲ نفر از رهبران گ. پی. یو لا 
لنینگراد در برابر دادگاه نظامی قرار گرفتند و متهم شدند که "با توجه 
به اینکه با دراختیار داشتن اطلاعات در مورد تلاش برای تدارک ترور 
کیروف ... به نوعی برخورد کرده اند که نه تنها می توان آن را سهل 
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همه ی این قبل و قال و همه ی این فضای ساختکی "تروریستی"» حول و حوش کیروف ساخته 
می شود. چرا کیروف؟ بگذارید برای لحظه ای بیذبريم که زینووبف و کامنف واقعا تروربست 
بودند. آن ها چه نیازی داشتند که کیروف را ترور کنند؟ زینوویف و کامنف آنقدر باهوش بودند 


که بدانند ترور کیروف (یک شخصیت مطلقاً درجه سوم) که جایش را بلافاصله می توانست 


"کیروف > ژدانف " دیگری بگیرد. نمی توانست "آن ها ر یه گرفتن قدرت نزد بکتر ند با ات 
وجود. آن ها اگر از زبان رآی دادگاه صحبت کنيم تنها به یک جیز امید داشتند: کسب قدرت به 


وسیله ی عملیات تروربستی! 


انگارانه نامید» بل که با به موقع عمل نکردن اقدامات ضروری به نوعی 
در این جنایت سهیم هستند. 


اکنون باکمال تعجب به نحوی رسمی دریافته ایم که گ. پی. بو 
لا لت از پیش ذر رانطه با تدار کته قصند ترفر کیروف: اطلاعانی. در 
اختیا. خاشتا است این اسباس. مورا که .نوی لا ات 
لنینگراد با وجود که "تمامی فرصت های لازم را در اختیار داشته اند » 
ولی "هیچ اقدامی" برای روشنگری و جلوگیری از قتل کیروف به 
دست نیکلایف در لنینگراد نکر ده اند. 


گ.پی. یو. از چه طریقی از اين امر آگاه شده بود. و چگونه از "هرگونه 
فرصت لازم " برخوردار بوده است؟" تنها به یک طریق امکان داشته 
ابلت: کسه لا ابا ود هر مان تروریست ها لنیتتاد. سک 
جاسوس تحریک کننده" (و شاید چند جاسوس) داشته که مستقیما با 
نیکلایف درارتباط بوده است. 


گیروت تون دست داسین. که هي هه تا ان در نمی توا 4:5 
است. عملی شود. حکم به صراحت می گوید که ن ها با 
دراختیارداشتن اطلاعات «کذا!) در مورد تلاش برای تدارک قتل 
کیروف آگاهی داشته اند و ... به نوعی در این جنایت سهیم بوده اند ". 


تروتسکی» پیش از این در جزوه ای که به مناسبت قتل کیروف انتشار 
داد. توضیح داده است که "سهل انگاری " هیچ ربطی به فعالیت در آن 
امرندارد چون "زمانی که تدارک برای حمله ی تروریستی صورت می 
گرفته و ل211) از آن آگاه می بود. وظیفه ی مدوید (رئیس گ. پی. 
یو [۳1])در لنینگراد» و همکاران اش دستگیری توطثه گران نبوده - 
کی کار انوا سا امه رل کفجات مار مکی » 
متاسی اتافی اس ای یرم تا با 


بین گروه زینوویف - کامنف و تروربست های لنینگراد را برقرار سازد. 


ب«سصسصسصسصسصسصسسدددددددسدددددددددددددددددد۲ 


کار ساده ای نبود و به زمان نیاز داشت. ولی نیکلابف از صبرکردن 
پرهیز کرد. 


مدوید تنها ابزاری در دستان استالین - یاگودا (رئیس کل گ.پییو) 
و ییحی زان کیت که این ی 
ور ینمی ول که و سیم اون تنل کم ووق. 8 
قطعا استالین و گی.بی.یو. نا) خواهان این قتل نبودند و امیدوار 
بودند که تروریست ها را در آخرین لحظه دستگیر کنند. اما آن 
ها [استالین و یاگودا] درخالی. که قرو تدار ک تیم ای دهم وی 
این دور و تووشکی با اتکی کرت ری وود 3 
این بازی با تیراندازی پیش از موقع نیکلایف دچار وقفه شد. نیکلایف 
با ترور کیروف» دسیسه سازی ناتمام آمیختن ارتباط بین آن مامور و 
تروتسکی را به طرز رقت انگیزی فرو ریخت. حتی محاکمه ی 
زینوویف و کامنف براساس اتهامات "به طورکلی" بنا شد. بدون این که 
هیچ گونه امکان ربط دادن آن به ترور کیروف باشد. اینک پس از 
سپری شدن حدود یک سال و نیم بدون حتی کوچک ترین مدرک 
جدیدی» پرونده جدید چهارم در پشت درهای بسته ی گ. پی. یو 
11 پیرامون جنازه ی کیروف میوه داد: زینوویف» کامنف و دیگران 
ترور کیروف را سازمان داده و اجرا کرده اند. 

دور وافع که نی« بو با آن) علت ابت شم فعالیتت رورس 
زینوویف و دیگران را پیش از این تاریخ به سری بودن کامل این 
فملیات: تست ده است. ابا اوم فدست است؟ محخاکمات. مس که 
تصویر کاملا متفاوتی با این ادعا را به دست می دهد. در تشوری. 
توطئه ی فوق العاده ای در جریان بوده. که اين گروه می خواسته 
است برای از بین بردن هرگونه ردپایی از خود. پس از به قدرت 
رسیدن. تمامی کسانی را که به عملیات تروریستی دست زده اند را به 
قتل برساند. در عمل [بنا به روایت ی یو . و داد گاه آوراجی های 
مدأومی در مورد ترور وجود داشته که شامل ملاقات هاء مسافرت ها و 
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تاره یقت مسارم وراک پوس ام ۱۶۶ 


اشاتات ی ادا تم ای دنه ات 


اجازه بدهید که این ادعاها را با واقعیت بسنجیم. باکف برای تدارک 
قتل کیروف به لنینگراد می رود و به کوتولینف لوین» رومیانتسف. 
وت وا ی و کی ای ها کسانی هه 
هک ۱ مات ی 
کند. اما این برای او هنوز کافی نیست! 


ادعا می شود که او به تنهایی به لنینگراد نرفته. بل که با یک 
"تروتسکیست-تروریست " (که نه تنها نامش ذکر نمی شود. بل که 
دادگاه هم هیچ تلاشی برای یافتن نامش به خرج نمی دهد). همراهی 
بخورد. باکف خواستار "گردهم آیی با آن مردان" می شود. "بعد از 
رومیانتسف. کوتولیانف و میاسنیکوف دراپارتمان لوین گردهم می 
9 (در این نشست تنها کسی که غایب است. شخص مدوید است!) ( 
۴ باکف. ظاهرا با این فکر که هنوز همه ی احتیاطات لازم برای ان 
قرار می دهد. انگار که او سخت تلاش می کرده تا شاهد دیگری نیز 


داستتة فانیت: 


جزییات جالب توجه دیگری نیز در این داستان وجود دارد. لوین در 
ان مه کف کت اهر سیسات ها 
با گلایه به باکف می گوید: "می دانی گریگوری اوسیویچ (زینوویف) به 
گرتیک و کوکلین و حتی اودو کیموف اعتماد ندارد؟ . درنتیجه ما 
متوجه می شویم (اين مساله در دادخواست هم آمده است) که 
گرتیک. کوکلین و اودوکمیوف نیز با تروریست های لنینگراد در 


تا و ای ان ان سا مت کارعر ی مها 


زینوویف نه تنها شخصا باکف. گرتیک. کوکلین و اودوکیموف (و بعدا 
ان نان که خواهيم جیه شخ ان زابراق مان زا خووریسته 
ها به لنینگراد می فرستد. بل که لازم می بیند که این مساله را این 
اون اه سر که ی کی ما رنه کسا بای 
شواهد دادگاه هیچ نقش مستقیمی در ترور کیروف نداشته است. در 
دادگاه اظهار می دارد: "من از خود زینوویف شنیدم که ترور کیروف 
در لنینگراد» تحت نظارت مستقیم شخص خودش تدارک دیده شد... . 
به نظر می رسد که زینوویف بسیار نگران بوده که نقش شخص 
خودش در ترور کیروف شناسایی نشود و کم مورد قدردانی فرار بگیرد. 
همین رینگلد اشاره می کند که فیویلوویج نیز با تروریست های 
لنینگراد در تماس بوده است. 


ب«صسصسصسصسصسصسدددآآآآآآچ 


مار سای فک این ماک وس بر ۱۶۷ 


با کف اشاره می کند که قتل کیروف به کارف نیز محول شده بود و 
این اودو کیموف بود که پیشنهاد کرده بود که کارف را در ارتباط با 
لوین و آنیشف قرار دهد. البته اين اقدامات ظاهرا برای زینوویف کافی 
نبوده و او پیشنهاد کرده که "باکف را در لنینگراد قرار دهند تا در 
در ژوئن ۱۹۲۴ شخصابه لنینگراد رفته است؛ "جایی که او به یاکولف 
که زینوویست فعالی بوده دستور می دهد که به موازات گروه نیکلایف 
- کوتولیانف باق ترور کیروف تلاش 97 علاوه بر این کامنف به 
یا کولف می گوید که گروه های دیگری نیز در تدارک عملیات 
رومنانتسف - کوتولینف علیه کیروف. 


زینوویف در به درو در جستجوی یافتن شنوندگان جدید. اهداف 
تروربستی خود را با هر کسی که از راه می رسد در میان می گذارد! 
هرکسی! از جمله - ماتورین و پیکل - که اين آخری باکف را در 
ارتباط با "تروریست" دیگری یعنی رادین قرار می دهد. 
"مارچکوفسکی" پس از یک غیبت حدودا دوساله در تابستان ۱۹۳۴ به 
مسکو بازمی گردد. کامنف بلافاصله به وی می گوید که *باکف در 
لنینگراد در حال سازمان دادن... یک عملیات تروریستی علیه کیروف" 
ات 

سرانجام اودو کیموف شهادت می دهد که "در تایستان ۰۱1۹۳۴ در 
آپارتمان کامنف در مسکو جلسه ای صورت برگذار می شود که در آن 
کامنف. زینوویف. آودو کیموف. سوکولنیکف ترتواگانیان». رینگلد 
ویاً کف حضور داشتند و در این نشست بود که در مورد سرعت 
بخشیدن به ترور کیروف تصمیم گرفته شد . 


بدین گونه مشخص می شود که ده ها نفر تروریست (نام هایی که در 
بالا به آن ها اشاره کردیم مجموعاً به ۲۴ نفر می رسد). ماه ها در 





مورد این ترور صحبت می کنند. به مسافرت می روند و در : 
های تروریستی و کنفرانس های تروریستی شرکت می کنند. آن ها در 
هرکجا که توانسته آند از عملیات تروربستی سخن گفته آند و تمامی 
دوستان و آشنایان می دانسته اند که آن ها در تدارک قتل کیروف 
هستند. تنها کسانی که باخبر نبوده اند مأموران گ.پی.یو. لا۳) 
بوده اند. سرانجام زمانی که پس از قتل کیروف. گ.پی.یو لا به 
دستگیری تعدادی از متهمان اقدام کرد نتوانست کوچک ترین 
اطلاعاتی از آن ها کسب کند. پس از حدود دو ماه بازجویی و 
تحقیقات در پرونده ی کیروف و با حضور (تکرار می کنیم) یک دیا 
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چند عامل نفوذی) گ.پی. یو. )در میان تروربست هاء و پس از 
سه جلسه ی دادگاه. به رغم همه ی این نکات و مسایل. هنوز هیچ 
شکی در مورد "فعالیت تروریستی" زینوویف کامنف و دیگران وجود 
نداشته است. به نظر می رسد که انگار این وقایع در کره ماه صورت 
گرفته است و نه در تورهای پرقدرت امنیتی تله های کامل سازمان 
گ.پی.یو. ۹ که در کشور "اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی " 
فعال است. 


همه ی اين قیل و قال و همه ی این فضای ساختگی "تروریستی 
حول و حوش کیروف ساخته می شود. چرا کیروف؟ بگذارید برای 
لحظه ای بپذيريم که زینوویف و کامنف واقعا تروریست بودند. آن ها 
چه نیازی داشتند که کیروف را ترور کنند؟ زینوویف و کامنف آنقدر 
باهوش بودند که بدانند ترور کیروف (یک شخصیت مطلقاً درجه سوم) 
که جایش را بلافاصله می توانست "کیروف - ژدانف" دیگری بگیرد. 
نمی توانست "آن ها را به گرفتن قدرت نزدیکتر کند" با این وجود. 
آن ها اگر از زبان ری دادگاه اگر صحبت کنیم. تنها به یک چیز امید 
داشتند: کسب قدرت به وسیله ی عملیات تروریستی! 





اجازه دهید به نکته ی دیگری هم اشاره شود: "ویشینسکی" [رئیس 
دادگاه مسکو أمی گوید که زینوویف ترور کیروف را تسریع کرد و "این 
اشتیاق که او می خواست از تروتسکیست - تروریست ها جلو بیفتد. 
کم ترین انگیزه اش بوده است . ویشینسکی درفرازی دیگر می گوید: 
"زینوویف اقرار کرده بود که برای آن ها پیش دستی در به اجوا 
درآوردن امیال جنایت کارانه شان (ترور کیروف)» پیش از آن که 
تروتسکیست ها به آن اقدام کنند. "مساله ی کسب افتخار " بود. 


باکف نیز به نوبه ی خویش در برابر دادگاه اعلام کرد: "زینوویف گفت 
که تروتسکیست هاء بر اساس دستورات تروتسکی, ترور استالین را 
سازما ن داده بودند و ما (یعنی زینوویفیست ها) می بایست ابتکار 
عمل ترور استالین را خودمان به دست می گرفتیم." 

بدین گونه اگر زینوویف می خواست شرکت خود و دوستانش را در 
عملیات تروریستی مخفی کند (۲۱)» می بایست بسیار خوشحال می 
شد که با وجود تمامی خطرات احتمالی چنین اقداماتی برای 


«صسصسصسصسسصسسددسسددددددددددددددد۲ 


انار سای فک این ماک وس بر ۱۶۸ 


استالین. مولوتف و ویشینسکی 


ه ۰ ِ ۰ ۲ ۰ ی ۹ م ئ ( 5 
وینوو یفعیسبت ها این اتهام بر دوس تروتسکیست ها می افتاد؛ بدین 


سان زینوویفیست ها می توانستند فارغ از هر گونه خطری برای خود. 
به اسانی به اهداف خویش برسند و میوه ی پیروزی را بچینند. 

در این رابطه به روشنی چیزی احمقانه و نامعقول وجود دارد: زینوویف 
کند؛ به این معنا که بگوید: ما یعنی زینوویفیست ها و نه 
توان هردو کار را انجام داد. 


ادامه دارد... 


پانو ند ۰ ها 
۱- تاس. ازانس خبری شوروی. 


۲- کوشش زیادی برای به میان کشیدن سریع تروتسکی دراین ملغمه 
آنهم با کمک مأمور ناشناس گ. پی. بو. انجام گرفت. 


۴- برای مثال رینگولد شهادت داد و دادگاه به عنوان یک حقیقت 
درنظر گرفت که زینوویف به او (رینگولد) گفت: وظیفه ی عملی و 
محوری ما سازماندهی موثر مسیر توطثه ی عملیات تروریستی است 
به طوری که ما به هیچ وجه مجبور به سازش نشویم. 
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می دانیم که پیش از اسلام. یعنی در دوران جاهلیت که اعراب در 
جهالت از نظام ها و آموزش های وحیانی و دارای روحیات و خلقیاتی 
غیراسلامی رفتار می کردند» سازمان اجتماعی عربستان» چه در بادیه 
"قبیله ای" داشت که بر هر یک از آنها یک بزرگ يا شیخ ریاست می 
کرد کد در حل 9 فصل اداره امور داخلی و جنگ های خار خی رهبری 
بر عهده آو بود و افراد قبیله تابع سنت های اخلاقی و اجتماعی خاص 
های هر قبیله با قبیله دیگر نیز با نحوه تولید. تتانستستا ها تست ار بدا 
متال. قبایل دامدار بادیه از لحاظ تعصب قبیله ای با شهرنشینانی مانند 
قبایل مدینه که بیشتر کشاورن باغدا کاسبکار و پیشه ور بودند. 
تفاوت داشتند. کما اينکه در همین شهر برخی قبایل بهودی در مقابله 
پیمان می شدند. اژ لحاظ نحوه زندگی» سنت هاء متاستات 9 مقرارت 


۰ 
چه مه 


اجتماعی نیز شهرنشینان» حتی آنان که هنوز ساختار قبیله ای را 


ب«صسصسصسصسصسسد سس 


ار ارام و رن اک رسای بر 








و ارت اساسا ان هون معا اد 


کی سا شام سا ور کی تم 


مبتنی بر پاترباکالیز (شیخوخیت)" سنتی بودند که در عین حال 
اعتقادات *پولی تئیزم طبیعت محورانه مذهبی" حافظ ونگهبان آن 
بود. ۱ 

البته مناطق و شهرهای پیش رفته جنوب و شمال عربستان از حجاز 
و بقیه مناطق مرکزی عربستان به کلی متمایز و دارای جوامع بسیار 
پیشرفته ای بودند: یمن - در جنوب عربستان- و همچنین شهرهای 
شمال آن, از آخر هزاره دوم پیش از میلاد موفق به تشکیل حکومت 
های متمرکز شده بودند و به همین دلیل هر کدام به پیشرفتهای 
فرهنگی و تمدنی قابل ملاحظه دست یافته بودند. با این همه در این 
مناطق نیز به رغم حکومت های متمرکز هنوز ساختار قبیله ای. به 
شکل خاص. حفظ شده بود و حکومت ها در این مناطق "با وجود 
پیشرفتهای اجتماعی زیاد و ایجاد شهرهای بزرگ در واقع هنوز 
شکل خاصی از تمرکز و وحدت همراه با قبیله سالاری را داشت. ۲ 


1۱ 





تنها پس از استیلای کامل اسلام بر عربستان بود که تمامی مردم 
منطقه رسما به عنوان "امت واحده در زیر پرچم دینی واحد. که 
پرستش الله. خدای واحد» محور آن بود» گرد آمدند و به فرامین و 
احکام آن سر سپردند و با یکدیگر نوعی اتحاد برقرار ساختند و از اين 
وحدت. جامعه ای پدیدار شد که در رای آن محمد به عنوان پیامبن 


اک اه ار ام رای مه تا 


این نظام و شکل حکومتی آن» که مبتنی بر دین واحدی بود. از یک 
سو با ساختار قبیله ای از بیخ و بن تفاوت داشت و از سوی دیگر با 
نظامهای پیشرفته ای هم که در طول تاریخ در مناطق شمال و جنوب 
عربستان به وجود آمده بودند و در رس هر یک پادشاهی حکومت می 
کرد بکلی متفاوت بود؛ زیرا در این مناطق. برخلاف جامعه اسلامی. 
وحدت دینی پایه و اساس فرمانروایی را تشکیل نمی داد و تنها پس از 
سلطه کامل اسلام بر تمامی عربستان بود که بر این مناطق نظام 
تاسیسات ی بای ایس وس 
0 

در مورد اصطلاح ۳ 
مختلف در باره پدیده های گوناگون در قرآن به کار رفته است. برای 


مک بات داست که این کید ۲قبار در معاه ای 


مثال در بک جابه معنای تهاین ۵ عفت مقین گرا سوره ۱ آبه ۸ 
سوره ۱۲ آیه ۴۵) ۲ و در جایی دیگر به معنای شریعت و آئین (۰۲۱ 
۲ ۲۳۰۵۲ : ۴۲۰۲۲ و۲۲۳ ) و گاه نیز گروه های عظیم از جن (۷۲۸۱ ؛ 
۵ ۳۶۰۱۸) و با چرنده و پرنده (۶۰۲۸) و یا بالاخره مجموعه 
هایی از نوع آدم و انواع گوناگون جانوران (۱۱۰۴۸) آمده است. 


اما در آنجا که بطور مشخص سخن از "امت انسانی " در میان است این 
کلمه گاه شامل یک فرد بخصوص مانند ابراهیم به عنوان نمونه و با 
رهبر یک امت (۲۰۰۱۶) يا چند نفر ‏ (۲۸۰۲۳) می شود و گاه 
گروه هاتی از یک قوم یا قبیله ( ۷۰۱۰۹ و ۱۶۰ ) و یا جمعی از ایمان 
آورندگان يا گروهی از اهمل کتاب ( ۲۰۱۰۴ و ۱۱۳ :۵,۶۶: ۷۰۱۵۹ 
و۱۶۴) و با جماعتی از مخلوقات ( ۰۷ ۱۸۱) تا تمامی انسانها و نسل 
آدمی را در بر می گیرد چنانکه در آیات فراوانی در قران آمده است که 
همه انسانها در آغاز امت واحدی بوده اند که بعدها پا خود بخود میان 
شان اختلاف افتاده ( ۰۱۰ )۱٩‏ و یا خدا به دلخواه خویش آنان را به 
امت های جداگانه تقسیم کرده تا بر هرکدام که بخواهد رحمت آورد ( 
۸ و هر یک را به آنجه داده بیازماید (۵.۴۸): یکی را به دلخواه 
خود هدایت کند و دیگری را گمراه سازد (۱۶۹۲) تا بتواند به وعده 
خویشء که جهنم را از انس و جن خواهد انباشت وفا کند (۰۱۱ ۱۱٩۹‏ 
6 ۱۲۰۲۲). 


ب«سصسصسصسصسصسسددسسسسسسسسدددددد۲ 


ار وی وک راون طاک را و ۱۷۰ 


به هر حال خدا به میان هریک از این امت ها ی جداگانه که از یکانگی 
اولیه به گونه گونی افتاده اند پیامبری بشارت دهنده و ترساننده همراه 
با کتابی برحق فرو فرستاده (۲۱۳۰۲) و اینها تا لبد همچنان گونه گون 
خواهنه مان۰ ۰۱۱ 0۱۱۸ 

به این ترتیب "امت" به معنای خاص کلمه یعنی اجتماعی از انسانهای 
ساکن یک منطقه که خدا در لحظه ای از زمان در میان آنان پیامبری 
از خود ایشان و خاص خودشان برگزیده (ع, 4۴۲ ۱۰۰۴۷ ۱۶۰۳۶۶ و ۶۳ 
۶ ۲۶ تا از ۳ که او از جانب آسمان می: اور برع 8 
مه اکام و متاسک خاصی. که ام مقر م دازا خمل کنبه (۲ 1۳۲۸۰ : 
۵ ۴۸ :۰۲۲ ۲۴ و ۶۷). خدا خود می گوید: *به رسالت نفرستاديم مگر 
مردانی را از خود همان قوم که به آنان وحی می کردیم" (۰۱۲ ۰)۱۰۹ 
برای مثال "نوح را به سوی قوم اش فرستادیم" تا آنان را بیم دهد ( 
۰۲٩ :۲۲ ۰۲۲ ۵ ۱‏ ۱۳ و ۱۶ و ۲۸ ؛ ۷۱۰۱ ؛ ۵۰۱۳ و همچنین 
ابراهیم و لوط و موسی و... نیز هر کدام مأمور بیم دادن و راهنمایی 
قوم خویش بودند. در عین حال "هیچ پیامبری را جز به زبان قوم اش 
۱ که سای آنت. عم های که بد سم 
هدایت شده اند در عین حال که همگی خدای یگانه را مي پرستند 
یک امت واحد محسوب نمی شوند بلکه براساس زمان و مکان» هر 
کدام امتی جداگانه و متمایز از یکدیگر را تشکیل می دهند. (۰۲۱ ٩۲‏ 
و۹۳: ۲۳۸۵۲ ۵۳9 ) 


به این معنی همراهان و پیروان نوح (۰۱۱ ۳۸). ذریه و فرزندان هر 
یک از پیامبران مانند ابراهیم» اسماعیل. اسحاق و یعقوب که "خدای 
اه بعتیم تدای تیا گام خی رس رت ۰ 1۳۱۲۴ ۱۳۴ 
جماعاتی از اهل کتاب (۰۷ ۱۵۹ و ۱۶۴) که از موسی و عیسی پیروی 
می کنند. هر کدام امت های جداگانه ای را تشکیل می دهند ( ۲ 
۴۳ ۵, ۶۶ ). به این ترتیب امت مجموعه ای است از افراد انسانی که 
پرستش خدای یگانه و ایمان به او و یکی از فرستادگان او و تبعیت و 
اطاعت از او و تعالیم او آن ها را به یکدیگر پیوند می دهد و از آنان 
خانواده واحدی را به وجود می آورد که اعضای آن همه با یکدیگر 
پان  (‏ اس تسا مسمعه افران اسانها که در معط 
جغرافیایی واحدی زندگی می کنند و دارای نژاد و زبان و تاربخ 
واحدی هستند و قوم یا ملت نامیده می شوند بکلی متفاوت است. 


از خصوصیات امت نیز اینکه هر کدام را اجل و مهلتی ست. و چون 
۵ +۲۳۴۳ و هر کدام در زمان حیات خویش مستئول اعمال 


خود بوده و از این لحاظ ایندگان انها مورد بازخواست قرار نخواهند 
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گرفت (۰۲ ۱۳۴۳ و ۱۳۱). در جهان دیگر و روز رستاخیز نیز به ویژه 
ات هایی را که آیات ۴ تکذیب کرده انن در صف حداگانه کرد معی 
آورند (۲۷۰۸۳) تا هرکدام نامه اعمال خویش گیرند و بر اساس آن 
مکافات ببینند (۴۵۰۲۸). در این جا بر هر امتی گواهی برانگیزند (۱۶. 
۹۴ ۲۸۰۷۵۰ از آن جمله محمد را به گواهی بر مسلمانان فرا 
تفرانشان تیار ان شم داده تشه ور قر نی سورع عانت1ه ده 
فرستاد ( ۲۸۰۴۶ :۳۲,۲ :۳۶۰۵ تا قرآنی را که به زبان عربی و به قصد 
انذار و هشدار مردم ام القری (مکه) و اطراف آن بر او نازل کرده بود. 
به آنها رسد نگویند ای پروردگار ماء چرا پیامبری برما نفرستادی تا از 
به این ترتیب محمد برای مردم خویش دینی آورد که همان آئین 
ابراهیم یا دین حنیف اسلام است. محمد بارها در قرآن می گوید که 
پروردگار او را به راه راست و به دینی استوار و جاودانی یعنی دین 
حنیف ابراهیم هدایت کرده (۶۰۱۶۱) و به او فرمان داده شده که از 


خی ارام رت رن نارگ سای و 
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پروردگارش باشد. 


یگانه اند ( ۰۲۱ ۰٩۲‏ ۲۳۰۵۲). امت مسلمان تسنیت اس امست: ها 
گذشته. امتی معتدل و میانه هستند (۲۰۱۴۲) و خدا خود خطاب به 
آنان می گوید که "شما بهترین امتی هستید که از میان مردم پدید 
آمنگه ات ار ۳۱۰( و به همین سبب از سوی پروردگارشان رت 
هدایت اند و خود رستگارانند " ( ۲۰۵). مردان و زنان مومن دوستان 
می دهند. شرمگاه خود را نگاه می دارند ... امانت ها و پیمان های خود 
( ۲۱۰۱۲ از عذاب او در هراسند (۷۰۰۲۷) و جز از او نمی ترسند «( 
پیامبرش اطاعت می کنند ٩(‏ ۱۷ به آخرت یقین دارند ( ۲۰۴) و روز 
قيامت را گواهی می دهند ( ۰۲۷ ۳؛ ۹۰۱۸:۳۱.۰۴: ۷۲۰۲۶ و از روز 


خدا. خود خطاب به مومنان تاکید می کند که نه تنها کافران و مشرکان بلکه بهود و نصارا را نیسز 


به دوستی نگیرید که آنان خود دوستان یکدیگرند و تهدید می کند که هر یک از شمابا آنپا 
دوستی کند از آنها خواهد بود و خدا ستمکاران را هدایت نمی کند (۰۵ ۰)۵۱ و در جای دیسکر: 


گبرند. به دوستی نگیر بد. 


خدا را می خوانند ( ۰۲۵ ۲٩‏ ). در کارها به پروردگارشان توکل می 
کنند (۰۴۲ ۲۶ و از گناهان بزرگ و زشتی ها دوری می کنند ( ۰۴۲ 
۲۷ 

مسلمانان نماز می گزارند و ز کات می دهند :۷۱۰٩(‏ ۲۷۰۲ :۲۱۰۴ :۲ ۰۲ 
۱ تا ۳) و هیچ تجارت و خرید وفروشی از باد خدا و نمازگزاردن و 
زکات دادن بازشان نمی دارد (۲۳۰۲۷). مواظب نمازشان هستند « 
ماه رمضان روزه می گیرند (۲۰۱۸۳ تا ۱۸۵ از گفتار و کردار نایسند 
می پرهیزند (۲۲۰۱ : ۲۸۰۵۵) و چون بر نایسندی گذر کنند از 1 ی 
مراقب شرمگاه های خويشند (۰۷۰ ۲٩۹‏ - ۳۰: ۰۲۳ ۶-۵ ازآنجه 
خدا جهاد می کنند. (۲۰۲۱۸ ؛ ۰۱۶ ۱۱۰ ؛ ۴۹۰۱۵ و در راه او می 
حنکنی حل رکشت و ناه شتا تن ٩۰۱۱۲(‏ ). بدین سان مومنان 
امرکنندگان به معروف و نهی کنندگان اند از منکر وحافظان حدود 
حخذاففت (۱ ۱۲ ۱ ستشارت‌هاه نامیا که دا دای مردام و سای 
مسلمان و مومن و اهل طاعت و مردان و زنان راست گو و شکیبا و 
دا را به فداوانی بان مس کنند: امرزش و مره بزرکی. اساده کرده 
رحمت و رضای خویش به بهشتی که در آن نعمت های جاوید باشد 
منت( ۰۸ ).این ها علاوهسر ایمان به انضه نر شامیران ششین, ار 
شده به بعضی از سنن گذشتگان خویش نیز عمل می کنند. مانند 


ب«صسصسصسصسصسسسسسسپپسپددددددددددددددددددد۲ 


خی ارام رت میرن رک سای بر 


ال اه سعی مت اه هرو کر ۱ 


در میان امتی که به اين ترتیب و زیر نام و عنوان اسلام بوجود آمد 
تمام روابط خونی» خانوادگی و قبیله ای مردود و آتين اسلام به عنوان 
تنها معیار پیوند میان افراد امت شفاخته شده در حالی که دین .ها 
گذشته <- واز آن جمله بزرگترین آنها که دین بهود است - به قبیله 
و قوم معینی اختصاص داشتند. البته به اعتباری می توان گفت که 
دین اسلام نیز از اين قاعده مستئنی نبود زیرا همان طور که در قران 
هم آمده است این دین نیز وجهه و رنگ عربی داشت. اما با اینهمه 
اعراب در دوران جاهلیت» یعنی پیش از اسلام بر خلاف بنی اسرائیل به 
صورت قبیله های جداگانه می زیستند وهميشه با یکدیگر در جنگ و 
جدال بودند ولی اسلام همه آنان را دعوت کرد تا از پراکندگی دست 
بردرند و همگی به ریسمان خداء که همان قرآن و دین اسلام است, 
بياويزند و بیاد آورند زمانی را که دشمن یکدیگر بودند و او بود که 
دلهاشان را به یکدیگر نزدیک ساخت و به لطف او برادر یکدیگر شدند 
و بیاد آوردند که بر لبه پرتگاهی از آتش قرار داشتند و این خدا بود که 


آنان را رهایی بخشید ( ۰۳ ۱۰۳). 


البته باید دانست که قبایل عرب با همه پراکندگی و تعارض هایی که 
دیگری بازار مکه بود به یکدیگر پیوند پیدا می کردند. به نحوی که آنها 
چهار ماه از سال را بعنوان زیارت بتان و انجام مبادلات بازرگانی در این 
شهر اجتماع می کردند و در کنار یکدیگر در صلح و صفای مطلق 
زندگی می کردند. اما اسلام با شکستن بت ها که در عین حال 
نمادهای تفرقه و پراکندگی قبایل بودند و جایگزینی آنها با الّه. خدای 
واحد. این صلح و سازش را صورتی دائمی بخشید و براساس اموزش 
اسلامی تمامی بت هاء که هرکدام مظهر شناسایی و تمایز یک قبیله و 
از میان بر می خیزد. از این پس دیگر تنها پیوند میان افراد جامعه 
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اسلامی. اختلاف گروهی. طبقاتی و حنسی 
به عنوان یک اصل اجتماعی در آئین اسلام 


به رسمیت شناخته شده است؛ زبرا 
براساس خواست الهی. در میان انسانها 
افرادی از امتیازات خاصی برخوردارند و 
گروه هایی بر گروه های دیگر برتری دارند. 
به این ترتیب بر امت اسلامی نیز نظام برده 


همان معتقدات و نظامات دینی بود که برای تمام وجوه معنوی و 
مادی زندگی آن زمان مردم جزیره العرب دستورها و آئین های 
مشخص و روشن داشت. و مومنان برادران یکدیگر خوانده می شدند ( 
۰ به این ترتیب در سرزمین عربستان جامعه ای با یک نظام 
اجتماعی و حکومتی بوجود آمد که از لحاظ وحدت و قدرت به جوامع 
گیگ در عصتر ۵ اسا و اف فا شبات کاشته با اه قاوت که یگ 
آتین مذهبی بر آن حاکم و جاری بود و وحدت آن را ایمان به اللّه 
خدای واحد. و پرستش او و ترس و اطاعت از او تامین می کرد ( 
و در زاس ان من به وان ماشده ها 
فرمانروایی مطلق داشت و البته عامل اصلی وحدت و همبستگی آن, نه 
نژاد و زبان عربی بلکه دین اسلام بود. 

افراد این امت بر اساس آموزش های این دین هیچ نوع پیوند و حنتی 
دوستی با مُشرکان و حتی پیروان دینهای الهی دیگر مانند بهود 
ونصارا ندارند. "کافران خویشان یکدیگرند" (۸۰۷۳) و "آنان نیز که 
ایمان آورده و هجرت کرده و با مال و جان خویش در راه خدا جهاد 
کرده و باضافه آنان که مهاجران را جای داده و به یاری شان 
بر خواسته اند» خویشان یکدیگرند" ( ۰۸ ۷۲۲). خداء خود خطاب به 
مومنان تاکید می کند که نه تنها کافران و مشرکان بلکه بهود و نصارا 
را نیز به دوستی نگیرید که آنان خود دوستان یکدیگرند و تهدید می 
کند که هر یک از شما با آنها دوستی کند از آنها خواهد بود و خدا 
بیتهکار ان زا قدایت تم کتدر۵ ۵۱ و رخا دید انهایس, ۱ 
که بیش اد ما دا ای کاب ون آند وت کافران را که وین شا اجه 


سخره می گیرند. به دوستی نگیرید" (۰۵ ۵۷) و "دوست و هم رازی 
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ات 
وت 


جز هم کیشان خود نگیرید که دیگران از هیچ فسادی در حق شما 
قرآن با اینکه در آیات خود. بارها انسان مسلمان را به حفظ احترام به 
پدر و مادر و نیکی با آنان و همچنین توجه به خویشاوندان فرامی 
در باره مادر که نه ماه او را حمل کرده و به او شیر داده (۳۱, ۱۴ : 
قهت. که اک ان ها کوتیدتک تا تور را وادایت کیرش را امن ریق 
گردانی از اطاعت شان سر باز زن (۰۲۱ ۱۵: ۲۹ ۸۰۰). اما محمد جون 
به مدینه می رسد موّمنان را بر حذر می دارد که در حکم به عدل و 
شهادت به خدا؛ هرچند به زیان خود و یا پدر و مادر و خویشاوندان 
قاطعیتی بیشتر می گوید: "مردمی که به خداوند و روز قيامت ایمان 
مخالفت می ورزند هرگز دوستی نمی کنند هر چند اینان پدران و یا 
فرزندان و يا برادران و یا اهل قبیله آنها باشند (۰۵۸ ۲۲). بیهوده نبود 
که برخی از مخالفان محمد درباره او می گفتند: "سخنانش جادو است 
که به وسیله انها میان پدر و پسر و برادر و زن وشوهر و فامیل و 
عشیره جدایی می اندازد . ۴ اما علیرغم این طعن و طنزهای مشر کان 
و کافران. خدا از ایمان آورندگان می خواهد که "دشمن من و دشمن 
خود را به دوستی اختیار مکنید ‏ زیرا اینان "گر به بر شما دست يابند 


۱ 


ات ای ان قرت سای بات وی ار ۱۷۳ 


دشمنی می کنند و به آزارتان دست و زبان می گشایند" و "در روز 
قيامت نه خویشان برایتان سود کنند. نه فرزندانتان و خدا شما را از 
کر ای که وس هم دای کب 
او همراه بودند. به عنوان "اسوه حسنه * - سرمشق نیکو- یاد می کند 
که از قوم خود بیزاری جست و آنان را بمناسبت آنکه چیزی جز خدای 
یکتا را می پرستیدند کافر خواند و به صراحت به آنان گفت که *تا آن 
زمان که به الله» خدای یکتا؛ ایمان نیاورده ايد میان ما و شما همیشه 
کین ورزی خواهد بود . او حتی به پدرش می گوید که تنها کاری که 
برای او می تواند بکند» طلب آمرزش است بی آنکه بتواند عذاب خدا را 
از او دفع کند (۶۰۰۴). باید دانست که در آیات مکی چند سال پیش از 
این. که اللّه محمد هنوز نرمش خود را حفظ کرده بود. ابراهیم 
پدرش را دل داری می داد که "از پروردگارم برایت آمرزش خواهم 
خواست «یرا او با می ورام اس ۱ ۳۴۰ )در واقم شیه نها 
خواسته بود که پدرش را اگر چه از گمراهان است. بیامرزد ( ۲۶۰۸۶). 
اما اینک در اوج قدرت اسلام توضیح داده می شود که " آمرزش 
خواستن ابراهیم برای پدرش فقط به خاطر آن چنین وعده ای به او 
داده بود که شاید اسلام بیاورد| و چون بر او آشکار شد که پدرش 
دشمن خداست از او بیزاری جست .)٩۰۱۱۳(‏ ۵ خدا بلافاصله یس از 
ان ادا درع» مجمن را نیز بر در .می, دارن که‌میادا ترا مش کاق: :هر 
خن ار خو‌فشاو‌نه‌انش:باشتد؛: ظطلب آمررشی. کته:۱(۳ ۱۱۲۶).. گفتة ان 
که این آیه در لحظه ای نازل شد که ابوطالب عمو و پرورش دهنده و 
حامی بزرگ پیامبر در حال نزع بود و محمد قصد داشت که برای او 
طلب آمرزش کند و به همین سبب از او می خواهد که به وحدت الّه 
شهادت دهد. اما چون او از این کار خودداری می ورزد خدا محمد را از 
طلب آمرزش برای او منع می کند.۶ و طبیعی است که اين ممنوعیت 
شامل حال تمامی مومنان خواهد بود کمااینکه خدا در جایی دیگر 
ایمان آورندگان را تهدید می کند که "هریک از شما که پدران و 
برادران کافرش را دوست بدارد از ستمکاران» یعنی از کافران خواهد 
بود ( .)٩.۲۳‏ البته این فرمان تهدیدامیز به خوبشاوندان و پدران و 
مادران محدود نمی شود بلکه فرزندان را نیز در بر می گیرد. چنانکه 
وقتی ابراهیم از جانب خدا به پیشوایی مردم برگزیده شد. در باره 
فرزندانش سئوال کرد و خدا با قاطعیت به او پاسخ داد که "پیمان من 
کاا سای کی یا 
هنگامی که نوح با تکیه به وعده خدا در باره افراد خانواده اش از او 
استدعا می کند که به وعده اش وفا کند و پسر افرمان و غرق شده 
اش را مشمول عفو و آمرزش خود قرار دهد. خدا به تلخی به او پاسخ 
ی هه و اد تدای مفیسته اه ی الم سای کب 


ب«سصسصسصسصسصسسدسدسسدسسپپدسددددددددد۲ 


خی ارام رت میرن رک سای بر 


عملی ناصالح شده است" ؛ به نوح تشر می زند که "جیزی را که نمی 
دانی از من مخواه و از نادانان مباش" و نوح ترسان ولرزان عذر تقصیر 
می خواهد که از تو پناه می خواهم و دیگر هیچگاه چیزی که نمی 
دا لب تاه کرده تا لعمانی اضعا مس کته کشا آ را 
ببخشد و به او رحم کند که در زمره زیانکاران در نیاید (۰۱۱ ۴۵- 
۳۷ 


همچنین در مورد همسران نوح و لوط که ایمان نیاوردند به آنان 
هار که شیر ان به ای ار ات فان ساهیران. تست 
همسران خود دفع عذاب کنند" (۶۵ ۱۰ ) در حالی که در مقابل اینان 
"خدا زن فرعون را مثال می زند که رستگار شد زیرا از ایمان آورندگان 
بود و از پروردگار خود خواست که در بهشت "نزد خود ش خانه ای 
برای او بنا کند و او را از فرعون و اعمالش و همچنین مردمان ستمکار 
برهاند" (۶۶ ۱۱). به این ترتیب. اسلام رابطه زن و شوهر را نیز بر 
بنیاد کفر و دین قرار می دهد و مرد و زن مسلمان را از ازدواج با زن 
ومرد کافر بر حذر می دارد زیرا اینان موّمنان را بسوی آتش جهنم فرا 
می خوانند (۲۰۳۲۱). براین اساس در اسلام هر نوع رابطه دوستی و 
خویشی و زن و شوهری تنها بر پایه ایمان و اعتقاد به خدای یکتا و 
فرستاده او و آئین اسلام بنا شده است. در نتیجه امت اسلامی مجموعه 
افرادی است که بر مبنای دین اسلام با یکدیگر پیوند یافته اند وهر نوع 
پیوند دیگری مانند پیوندهای نژادی زبانی» ملی و خویشاوندی و مانند 
اینها چیزی بجز تابعی از پیوند و وحدت اسلامی نمی تواند باشد. 

البته طرد و نفی خویشان مشرک و کافر خاص اسلام نیست و این ها 
که گفته شد همگی در واقع دنباله و تکرار همان سنتی است که 
ششصد و اندی سال پیش از آن» مسیح بعنوان پسر خدا به حواریون 
اش آموزنی داقهخوق با این لفط که کی که تفر و هادرسو تا پسع 
و دختر خود را دوست بدارد و مرا به زن و فرزندان و برادران و 
خواهران اش ترجیح ندهد شایسته من نیست و نمی تواند مرا دوست 
داشته باشد . ۷ و در مورد هدف رسالت خویش نیز تاکید می کند 
که آمده است "تا مرد را از پدرش و دختر را از مادرش و عروس را از 
مادر شوهرش جدا سازد" ( انجیل متی ۱۰ ۲۵۰). در مورد منسع 
زناشویی موّمن و کافر نیز قرآن این آموزشهای تورات را تصدیق و 
تکرار می کند. زیرا در آنجا نیز بهوه. خدای اسرائیل او را بر حذر می 
داره که با زنان کافر وصلت مکن, دخثر خود را به پسر ایشان نده و 
دختر ایشان را برای پسر خود مگیر زیرا این امرپسر تو را از متابعت 
من برخواهد گردانید تا خدای غیر را بندگی کند. غضب خداوند بر 


شما افروخته خواهد شد (سفر تثنیه . باب ۷ آیه های ۳و۴) و این 
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از ائین حنیف ابراهیم پیروی و کتاب های گذشتگان را تصدیق می 


ما ظلیرعم وخ و اتکی سای ات اسااب» اخضلاف گروهضی: 
طبقاتی و جنسی به عنوان یک اصل اجتماعی در آئین اسلام به 
رسمیت شناخته شده است؛ زیرا براساس خواست الهمی. در میان 
انسانها آفرادی از امتیازات خاصی برخوردارند و گروه هایی بر گروه 
های دیگر برتری دارند. به این ترتیب بر امت اسلامی نیز نظام برده 
داری حاکم است و همچنین اختلاف ثروت و تقسیم افراد به فقیر 
وغنی و محرومیت اجتماعی زنان و برتری مردان بر آنان» امری 
مستحسن و از جمله خواسته های پروردگار بشمار می رود. البته این 
اختلاف تنها به جامعه انسانی محدود نیست بلکه حتی شامل گیاهان 
نیز می شود و در این باره خدا خود برای برتری و فروتری پدیده های 
کاتنات نسبت به یکدیگر به باغهای انگور و کشتزارهای غلات و 
نخلستان ها اشاره می کند که همگی در قطعه زمین هایی کنار هم 
می رویند و از یک آب آبیاری می شوند. با وجود این او یکی را از 
طعمی بهتر از دیگری بهره مند می کند تا عبرتی برای اهل خرد باشد 
ای ار ای هر ما تست ها اک 
خدا بعضی را بر بعض دیگر برتری داد با بعضی سخن گفت و بعضی را 
به درجاتی بالاتر برد. برای مثال به عیسی پسر مریم معجزه ها داد و 
او را روح القدوس یاری کرد (۰۲ ۲۵۲) و يا به داود بعنوان نشانه ای از 


برتری وی نسبت به دیگر پیامبران. یور را عطا کرد (۰۱۷ ۵۵). 


ب«سصسصسصسصسصسصسدسسپپس«ّ 


خی ارام رت میرن رک سای بر 


اشاره می کند و توضیح می دهد 
که میزان ثروت میان فقیر و 
غنی» همچنین مقام و منزلت 
اجتماعی و بالاخره در حدود 
آزادی میان افراد و موقعیت 
طبقاتی آنها تفاوت وجود دارد. 
چنانکه گفته می شود: "خدا 
روزی بعضی از شمارا به بعمضی 
دیگر فزونی بخشیده" (۱۶. ۷۱ : 
۷ با مقام و مرتبه بمضی 
از شما را از دیگری بالاتر قرار 
داده است (۶ ۱۶۵). خدا هنگامی 
که محمد در مکه زیست می کند 
به آو خبر می دهد که "این مائیم 
که روزی مردمان را در زندگی 
این جهانی میان شان تقسیم می کنیم و بعضی را بر بعضی دیگر به 
درجات بالاتر قرار داده ایم تا بعضی دیگر را به خدمت خویش گیرند 
ر ۴۲۰۳۲). به اين ترتیب به آنان که خواهان امتیازات این جهانی 
هستند هر چه بخواهیم ارزانی می داریم (۱۷۰۱۸)» حتی اگر بیم آن 
نبود که مردمان کافر شوند. سقف های خانه های کسانی را که خدای 
رحمان را باور ندارند از نقره می ساختیم و بر آنها نردبان هایی از نقره. 
تا از آن بالا روند (۴۳۰۳۶) و برای خانه هاشان نیز درهایی از نقره می 
گرديم» نت های. که یر ان تکیه رت 2۳۱ ۱۲۲ هر 415 
تزئینات دیگر(۴۲۰۳۵) می دادیم. 

البته خدا برای تسلیت مسلمانان تاکید می کند که این ها همه متاع 
زندگی این دنیایی هستند و حال آن که آخرت در نزد پروردگار تو 
برای پرهیزکاران تامین شده (۰۴۳ ۲۵) و "در آخرت درجات و برتری 
هاء بسی برتر و بالاتر است"* (۰۱۷ ۲۱) و رحمت پروردگار از آن چه 
مال اندوزان گرد می اور نخ بهتر است (۲ ۴۲۰۱). 

امتیاز جنسی یعنی برتری حقوقی مردان بر زنان نیز مشمول همان 
حکمی است که خدا بعضی را بر بعضی دیگر برتری داد. و به تبع 
همین حکم است که مردان بر زنان تسلط دارند به ویژه آن که علاوه 
بر آن» مردان از مال خویش به زنان نفقه هم می دهند و به همین 
دلیل زنانی که این اصل را نپذیرند و نافرمانی کننده مستوجب تنبیه از 
جانب شوهر خویش خواهند بود (۴۰۳۳) 


اژ لحاظ طبقاتی نیز در اسلام و جود دو طبقه متمایز ارباب و برده به 
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رسمیت شناخته شده و خدا خود به عنوان ارباب کل کائنات برای رفح 
هر گونه شبهه» مشرکان را که بت ها را با او شریک قرار می دادند. 
رانطة انسان های, اراد و برد کان.شان را فتال من ز نت و .هشار می .دهد 
که همانطور که آزاد و برده. برابر نیستند و بردگان در آن چه خدا به 
آزادگان بخشیده. نمی توانند شریک باشند. بتان را نیز نمی توان 
شریک خدا قرار داد (۰۱۶ ۷۵ ؛ ۰۲۰ ۲۸). 


تشکیل می دهند. نسبت به گروه هایی که از هر نوع حقی. از جمله 
عضویبت رسمی در مجموعه امت. محروم اند دارای امتیازاتی همسنئند؛ 
زیرا گروه های اخیر که همان اهل کتاب یعنی بهودیان و مسیحیان 
هستند. در عین حال که مجبور به پرداخت جزیه به بیت المال امت 
اسلام هستند از هر نوع ارتباطی با مسلمانان و جامعه اسلامی ممنوع 
اینان حتی از حق حیات نیز محرومند و مسلمانان. آنها را در هر جا 
بيابند باید به قتل برسانند. 


به هر حال با همه اختلافاتی که در میان افراد و گرو ه ها و طبقات 
ابت املامی خی دارده آبت اسلا نک راحه احساعی تکدست. :| 
تشکیل می دهد که به کلی از امت های دیگر متمایز است و بر حسب 
قوانین و احکام قرآن. یعنی آخرین و کامل ترین کتاب آسمانی. اداره 
می شود و یک فرمانروای واحد مطلق بنام الّه بر آن فرمان می راند که 
همگی مسلمانان به او و اطاعت بدون چون و چرا از او ملزم هستند. با 
این توضیح که همین ایمان و اطاعت نسبت به محمد. فرستاده آو» نیز 
عینا صادق و واجب است و بر اساس وحی الهی "هرکس که از پیامبر 
اطاعت کند از خدا اطاعت کرده است (۳. ۸۰). در عین حال باید 
فانست که فرمان روایی دا وفرستاهه از بر اه اسلانی» اسلا همه 
جانبه است و تمام وجوه معنوی مادی. عمومی و خصوصی زندگی فرد 
مسلمان را در برمی گیرد. 

مسله فرهات دای و حاکفیت بطلقد له بر انت اسلا از این یت 
نیز قابل تأمل است که نظام اجتماعی و حکومتی و قوانین حاکم بر آن 
اس شتا همست وش ات که فرانم و مات سای 
اسلامی را تنظیم و تدوین می کند و امت اسلامی باید مو به مو از 
کت که 

به این ترتیب یک مسلمان برای رستگاری خود. پیش از هر چیز باید 
نسبت به اللّه که هم قانون گزار منحصر به فرد و هم داور بلامعارض 
اعمال انسان ها در هر دو جهان» و هم فرمانروای واحد و مطلق کائنات 
است:شناشت بیدا کی همان ظور که اشازه قن تیم و ملع مطاع 


به رسول يا پیامبر او محمد. منتقل می شود. زیرا درواقع به گفته قران 
"هر کس از پیامبر اطاعت کند از اللّه اطاعت کرده است" (۴ نسا ۰۸۰ 
و پس از او نیز این فرمانروایان یا به قول قران "اولی الامر" هستند که 
مسلمانان مومن باید از آن ها اطاعت کنند چنان که قرآأن کسانی را 
که ایمان آورده اند مخاطب قرار داده و به آنان حکم می کند که "باید 
از له و رسول و اولی الامر خودتان اطاعت کنید و اگر به الّه و روز آخر 
ایمان دارید. هنگام اختلاف در امری. آن را به اللّه و پیامبر ارجاع دهید 
(۴ نساء .)۵٩‏ بنا به یک تفسیر معتبر "ولی الامر» مقامات مسئول اند 
که تصمیم گیرنده اند و اداره امور را در دست دارند و از آنجا که در 
اسلام میان مور مقدس الهی و آمور دنیایی تمایزی وجود ندارده از 
حکومت انتظار می رود که به حقیقت طلبی رفتار کند و از مسلمانان 
نیز توقع دارد که به مقامات این حکومت احترام بگذارند. زیرا در غیر 


با نوشته ها: 


۱- رجوع شود به ص ٩۱‏ دکترعلی محمد ولوی ۰ دیانت وسیاست 
۲- رجوع شود به صفحات ٩۷-٩۲‏ همان کتاب 

۲ رجوع شود به ایسرالتفاسین جلد اول صفحات ٩۳۵-٩۳۲۴‏ 

۴ ص ۱۶٩‏ سيرء ابن هشام 


۵- رجوع شود به تفسیر آیه در قرآن کریم سلطانی. مهدی الهی قمشه 
ای. همچنین ص ۱۶۹۳ ایسرالتفاسیر جلد دوم 


۶- رجوع به صفحه ۵۵٩‏ ایسرالتفاسیر 


۷اتصیل هقی ۳۷۰۵۲۰ اتخیال لوا ۲۵۰۱۳ 


۸- رجوع به تفسیر مصحف المدینه النبویه 
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ار ارام و رن اک رسای ۸ 





فصل هفتم: 

پرستش مواشی خصلت اساسی مذهب را نمایان می سازد 
- اگوئیسم. توجیه معقولانه آن - صیانت نفس اساس تقدیس 
مذهبی - وجود اعلی. تمرکز کلیه غرایز نیازها و تردیدها - 
انکار حیات - زندگی به مثابه خیراعلی. و مذهب آنگونه که 
متوجه حفظ و فزونی آن است - ماهیت خدایان که بوسیله 
سطح فرهنگی مشخص می شود - پرستش, برتری و فایده 


من اظهار داشتم که انسان با پرستیدن مواشی خود را مبی 
پرستد و نشان دادم که این اظهار توسط آن کیش های حیوانی که 
نمی توانند به وسیله هیچ گونه ملاحظات معقولانه يا تاربخی موجه 
شوند. نامعتبر نمی گردد. آن ها موجودیت خود را منحصراً مدیون 
ترس يا حوادث یا سجایای ویژه ای اند. زیرا در جایی که انسان 
موجودی را بی هیچ علتی می پرستد. صرفاً حماقت خود را دربارة آن 
موجود جلوه گر می سازد. با این اظهار ما به حق مطلب می رسیم 


ب«سصسصسصسصسصسصسدسسسصدآآآ 


لودویک فوترباخ و سخنرانی‌های مربوط به ماهیت مذهب 


بخش سوم 





برگردان: نیکی خوش آرزو 


یعنی به این که انسان از موجود یا چیزی که می داند و معتقد است 
که زندگی اش به آن وابسته است. خدا می سازد که از اين روه چنین 
موضوع پرستشیء چیز دیگری جز ارزشی که انسان برای زندگی و 
شخص خود قائل است و این که پرستش خداء بیانگر پرستش انسان 
اسان تم کفه بوون که این اظفار را گنوی است ار 
چه که در گفتارهای حاضر بیان می دارم. اما از آن جایی که هم 
اکنون در اين پاراگراف به آن اشاره می رود و از آنجایی که این امر 
برای نضج و تعبیر کامل من از مذهب حائز اهمیت است. ذکر آن در 
این جا یعنی در رابطه با پرستش حیوانات تا جایی که دارای اساس 
معقولانه بوده و اظهار یاد شده را تأّیید و نشان می دهد. به جا به نظر 


می رسد. 


به طور اجمال: در جایی که حیوان پرستی به عاملی 
فرهنگی, به عنصر قابل ملاحظه ای در تاریخ مذهب تبدیل می شود. 
دا سای ار ی اه سرت ام یه 
سالوس و خیال بافان فلسفی, من واژه اگوئیسم (خویشتن بینی) را 
برای بیان علت و ماهیت مذهب بکار می برم. منتقدان غیرمنتقد که به 


واژه می چسبند. با خردمندی بهلولی خویش. دو را کنار دو گذاشته 
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خی ارام رت میرن نارگ سای بر 


نتیجه گرفته اند که «فلسفه» من به اگوئیسم منجر می شود. که 
ار انم در ترا مات سا خات باه اه اما جع 
کتیته هتکامی. که من واه خودبرستی اه مقابه اصلی فلسته با اه 
بکار می برم. هرکسی که دارای آند کی قدرت نقادانه باشد. می تواند از 
روابط مفاد و احتجاجی که بکار می برم دریابد که منظور من از 
خودپرستی» مفهوم عادی این واه نیست. زیرا من این واژه را در 
مشاجره علیه تتولوژی يا ته تیسم به شکل دقیق و متقن آن بکار می 
برم. که هر اضهار محبتی که منظور و موضوع آن خدا نباشد. حتی 
عشق به ساير انسانها را به مثابه خویشتن بینی تلقی می کند. 


بنابراین من نه به خویشتن بینی اخلافی. خوبشتن بینی 
انسان نسبت به انسان و نه به خویشتن بینی آنهائی که در تمامی 
اعمال خود حتی در آنجه که به ظاهر برای دیگران انجام می دهند 
تنها نفع خود را درنظر دارند. اشاره نمی کنم و نه ایضاً به آن خویشتن 
بینی که خصیصه کوته بینان و بورژواهاست. یعنی آنچه که مغایرت 
تام با بی ریائی کامل و در فکر و عمل و خودانگیختکی يا عشق است. 
منظور من از اگوئیسم. خویشتن بینی آنان طبق ماهیت و بالنتیجه 
عقل و ادراک اوست. زیرا عقل انسان چیزی جز ماهیت آگاهانه وی 
نیست. (ماهیتی) که متضاد با با تمامی احتیاجات غیرطبیعی و 
غیرانسانی است که سالوسی تئولوژیکیء توهم مذهبی و شکاکانه و 
بهیمیست و فعال مایشاتی سیاسی را برانسان اعمال می کنند. منظور 
من از اگوتیسم. اگوئیسم ضروری و لازم. اگر اگوئیسم متافیزیکی و نه 
اخلاقی است. یعنی اگوئیسمی که بدون معرفت يا اراده انسان و در 
سرشت وی قرار گرفته است. اگوئیسمی که بدون آن انسان قادر به 
زندگی نیست. زیرا من برای اینکه زندگی کنم می بایست دائما آنچه 
که ای ی ی اس رها سا که فاص ات 
اعت اب وت تیم که انم هر | یسم اس کموایم ند 
قابل جذب است را بخود اختصاص می دهد و هرآنجه که چنین نیست 
را دفع می کند. منظور من از اگوتیسم. عشق به خویشتن» یعنی عشق 
بخسافی ای ات ی امرس کت کا کمای. ام 
انگیزشها و گرایشهائی را برآورد و تکامل دهد که بدون آنها وی نه 
انسان کامل و واقعی است و نه.می نواند باشد. منظور من لز اگوفیسم.» 
عشق فرد نسبت به همنوعان خود است. زیرا من بدون همنوعان خود. 
بدون عشق و محبت آنان چه هستم؟ عشق انسان به خود. همانند هر 
عشق به شیئی يا موجودی» عشق به خویشتن باواسطه ای است. زیر 
من تنها بهآنچه که مطابق با آرمان. احساسات و سرشتم باشد. عشق 
می ورزم. 

به طور خلاصه. منظور من از اگوئیسم. غریزه حفظ خود 
است که به برکت آن انسان از قربانی نمودن خویش, هوش: فکر و 


ب«سصسصسصسصسصسسددسسسسسسسسدددددد۲ 


خی ارام رت میرن رک سای و 


جسم خود امتناع می ورزد - من امثله خويش را از موضوعی که 
الساعه آن را مورد بحث قرار دادیم» یعنی از حیوان پرستی. برای 
کشیشان الاغ و گوسفند. گرگ ها و ببرهای سیاسیء شته ها و کرم 
ط کب ی یی که سای که نبا سر 
ها تاه مس ات که اد اس دای سا 
بگذارد تا خون جسمش و فکر مخیله اش توسط شپش و کک و ساس 
مکیده شود. آن غریزه منطقی که حتی هنگامی که. همان طور که 
بعضی از مواقع رخ می دهد . انسان دچار خطا گشته و خود را تا سطح 
پرستش مواشی تنزل می دهد. به او می گوید که: آن مواشی که آن را 
می پرستی - حتی هنگامی که برخی را بدون علت منطقی می 
پرستی, تنها به این خاطر است که دست کم معتقدی یا تصور می 
کنی که کیش آن ها برای تو سودمند است. 


با این حال در این جا مایلم آن چه که در ملاحظات تکمیلی 
بر ماهیت مسیحیت ام گفته شده است. تکرار نمایم. یعنی این نکته را 
که «سودمند» یک اصطلاح عامیانه بوده و برای بحث مذهب 
غیرمناسب و ناسازگار است. زیرا چیزی که نه تنها سودمند. بلکه 
هستی است. 
(«سودمند» اصطلاح منفعلی است که مبین چیزی است که می توان 
آن را به کار گرفت. درحالی که فعالیت و زندگی. همان طور که 
پلوتارک قبل اء ما گفته استه صفت اساسی ارباب انواع است. اضطلا 
و مفهوم مذهبی فایدت. فعل خیر و احسان است. زبرا تنها احسان و 
نه فایده» عواطف و آمتنان» پرستش و عشق را بیدار می سازد و این 
عواطف خصوصاً به خاطر خیر خود. با عبارتی مذهبی و شاعرانه 
پرستش می شوند. و به خاطر سودمندی خود. با عباراتی غیرمذهبی 
عامیانه يا نثرگونه. و به خاطر ضرورت خود. با عباراتی فلسفیء یعنی 


سم 


این که. انسان بدون ان ها نمی تواند وجود داشته باشد. 


بنابراین حیوان پرستی دست کم در جایی که دارای اساس 
معقولانه مذهبی است. با هر کیش دیگری در اصول مشترک است. 
اساس و بنیان آیین و علت پرستش مواشی در میان انسان هایی که تا 
اندازه محدودی متفکرند» قطع نظر از موضوع آن همانند علت هر 
کیش و آیین دیگری است. خدایان انسان ها تنها بر حسب خیری که 
می رسانند» بر حسب انگیزه ها و احتیاجات مختلف انسانی که قادر به 
برآوردن آن هستند متفاوت اند» موضوع مذهب تنها برحسب 
استعدادها و قدرت های مختلف انسانی که به آن ها نسبت داده می 
شود. متفاوت اند. به عنوان مثال. آپولوه پزشک روانی و اختلال اخلاقی 
استان ۵ اسکلبیوفن دای تاخوتی هاق فیزبیی است: اما علت بین : 
اصول الوهیت آن ها که از آنان خدا می سازد. رابطه آن ها با انسان. 
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اهمیت یک شیئی برای انسان. رفع 
احتیاج. ضرورت و سودمندی آن 
است. این ها عللی اند که چرا انسان از 
شیئی خدا می سازد. وجود مطلق که 
برای انسان ناشناخته است. خود 


انسان می باشد. به اصطلاح هستی 


های مطلق بعنی خدایان. موجودات 


مفیدیت و خیر آنان است. یعنی همانا اگوئیسم انسانی» زیرا اگر من در 
وهله اول خود را دوست نمی دارم و نمی پرستم چگونه می توانم آن 
چه که برای من سودمند و مفید است را دوست داشته باشم و بیرسم؟ 
من اگر سلامتی را دوست نداشته باشم چگونه می توانم پزشک را 
دوست بدارم؟ يا اگر مشتاق کسب دانش نیستم چگونه می توانم 
دوست دار معلم باشم. اگر دارای چشمانی که در جستجوی نور بوده و 
به آن محتاج است. نیستم. چگونه قادر به پرستش نورم؟ اگر از خود 
بیزارم چگونه می توانم خالق و مبداً نخستین خود را ستايش کنم؟ با 
اگر به طور سوب کتیو دارای موجودی متعالی در درون خود نیستم. 
چگونه می توانم به طور ابرکتیو موجودی متعالی را ستایش کرده و 
بشناسم؟ اگر من برای خود خدا نیستم. چگونه می توانم موجودیت 
خدایی خارج از خود. البته به نحوی دیگر را تصور نمایم؟ اگر من 
دارای خدایی درونی و ذهنی نیستم. چگونه می توانم به خدایی خارج 
از خود ایمان داشته باشم؟ 

اما آن موجود متعالی در انسان که کلیه موجودات متعالی 
قی که ایا اش رات تام اسبت اه 
مره متا ها موه ای ها اسان 
انسانی و حساسیت وی است که تمامی چیزهای دیگر را در برمی 
گیرد. انسان 
موجودی ربانی می سازد. چرا که زندگی وی» هستی. مایملک یا 
چیزی ربانی است. در بین مردم معروف است که می گویند: «زندگی 
بالاترین سعادت نیست». این حکم تنها هنگامی صحیح است که 
زندگی به مفهوم انوی آن. یعنی هنگامی که انسان در وضع دشوار و 
ناخوشایندی قرار گرفته و زندگیش طبیعی نیست. در نظر گرفته شود. 
آن گاه طبعاً وی از زندگی بیزار است و از آن دست می شوید. چرا که 


از اه کف.زند کی اش به. ای واست: اسست: دا .یا 
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حیات وی فاقد خصوصیت با مزیتی است که برای هر زندگی طبیعی 
اساسی به شمار می رود. چرا که ادامه چنین زندگی دیگر امکان ندارد. 
نها 5 هنگامی که انسان از آزادی محروم می شود. هنگامی 
تی فعال مایشاء می گردد. می تواند و باید از زند گی بیزار 
کر امس فا سای ال وم ی ات تفه 
اعمال اراده خود است. این امر همانا علت خود کشی نیز می باشد. 
انسانی که خود را می کشد به حیات خود خاتمه نمی دهد. چرا که 
ند کی وفع قبلا اد او بازستانده شفه استه ایق هماتاعلفی, است: که 


چرا او خود را می کشد. او تنها شبیهی از خود را نابود می سازد. 1 
تقصیر او باشد يا نباشد- از مدت ها قبل تار و پودش از هم گسسته 
شده است. اما یک زندگی معمولی سالم -اگر زندگی به معنای 
مجموعه ای از صفاتی که انسان به آن متصف می شود. در نظر گرفته 
شود. بالاترین سعادت و عالی ترین هستی انسان بوده و می بایست 


از آن جایی که من بر له اظهارات و اصول خود. موارد 
آمبویک وفاریکی را ذگرمی کنم و از آنجایی که مایلتم آن 
دیگران. که انسان ها به طور کلی احساس می کنند و درباره آن مسی 
آندیشند را بیان داشته و روشن سازم (در ملحقات و توضیحات. بر 
ز ارسطو پلو تارک» هومر و لوتر را بر 
نظراتم ذکر می نمایم. البته من. نشان دادن حقیقت اظهاری را از 
طریق چند شاهد مثال. آن گونه که منتقدان غیرمنتقد مرا به آن 


۰ 
۰ 


ماهیت مذهب خود). قطعاتی | 


متهم می کنند» عبث نمی دانم. من عاشق ایجاز هستم. من ان چه را 
که دیگران در مجلداتی می گویند. در چند کلمه بازگو می کنم. با این 
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وجود شکی نیست که اکثر فضلاء و فلاسفه تنها هنگامی تحت تأثیر 
برهانی فرار می گیرند که در چند مجلد قطور يا دست کم در کتابی به 
حد کافی پرحجم به آنان عرضه شود, این چند قطعه مبین مطالب 
بسیاری هستند. این قطعات از اهمیت کلی برخوردار بوده و مي توانند 
توسط هزاران هزار شاهد مثال هایی که دست کم از لحاظ کیفی 
چیزی بیش از این قطعات نمی گویند. مدلل شوند. 

آن چه که به مراتب بیش از شاهد مثال های عالمانه دارای 
ارزش است. پراتیک و خود زندگی است. در هر گامی که بر می داریم 
و در هر نگرشی که به زندگی می افکنیم صحت نظرات فوق حاکی از 
ای که شبات ره سعافت اسان ات ایدم کرفه. این امه از 
طرف مذهب و تاریخ آن نیز تأیید می شود. زیرا درحالی که فلسفه در 
تحلیل نهایی صرفاً هنر تفکر و اندیشیدن است. مذهب صرفاً هنر 
زندگی و زیستن است و به طور ساده مبین نیروها و انگیزه هایی است 
که بر زندگی آنسان حاکم اند. این حقیقت. اصل عام و جهان شمول 
که ما سس صقاسا ی تاد به ی عب ای > 
غیرگاهانه به زندگی به مثابه تملک و هستی الهی نگردد. او در مذهب 
آگاهانه از آن چه که مبداً و استمرار این تملک را تعیین می کند - 
خواه به طور واقعی یا در تخیل خود خدا می سازد. ترضیه خاطر از هر 
انگیزه ‏ خواه اعلی يا ادنی. جسمی يا روحی. عملی يا نظری» برای 
انسان در حکم ترضیه الهی است. چرا که وی امور یا هستی هایی که 
خوشنودی وی به آن ها وابسته است را به مثابه هستی های با شکوه و 
آلهی حرمت می نهد. 

توده ای که هیچ انگیزه روحی ندارد. خدایان معنوی نیز 
ندارد. توده ای که در نظر آن عقل, به مثابه سوژه» یعنی نیروی فعال 
انسانی» هستی الهی نیست. هیچ گاه موجودی معقول را به متابه 
موضوع پرستش خود نمی پذیرد. من چگونه می توانم مینرو را به 
مثابه الهه خردمندی بپذیرم» هراینه خود خردمندی برای من یک 
هستی آلهی نیست. و به طور کلی, اگر من به خود زندگی به مثابه 
امری الهی ننگرم. چگونه می توانم از موجودی که زندگی ام به آن 
اس ات تا سا مها ای سک ها س ات ج 
صلاحیت انسان و منزلت نسبی آن هاء تفاوت و منزلت نسبی خدایان و 
مذاهب متعدد را تعیین می کند. بنابراین» انسان در درون خود دارای 
مشانی و مار الق است و درست بة این قاط اسسته کنه: مششا 
خدایان و ارباب انواع در وی نهفته است. آن چه که با این معیار 
منطبق است. خدا است و آن جه که خلاف آن است. خدا نیست. این 
معیار, همانا معیار خویشتن بینی به مفهوم کلی تکامل يافته اين واژه 


ی 
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سودمندی آن است. این ها عللی اند که چرا انسان از شیئی خدا می 
سازد. وجود مطلق که برای انسان ناشناخته است. خود انسان می 
باشد. به اصطلاح هستی های مطلق یعنی خدایان. موجودات نسبی 
وابسته به انسانند» آن ها تنها تا جایی خدا هستند که به وجود وی به 
طوری که برايش سودمند. نافع و مناسب و به طور خلا صه مفید 
باشند. خدمت می کنند. چرا یونانی هاء خدایان مصریان یعنی تمساح. 
گربه. لک لک و فیل را مورد ریشخند قرار می دادند؟ زیرا خدایان 
روص و ای بای ساسا اب کر 
یونانی ها تنها خدایان یونانی را به مثابه ارباب انواع تلقی می کردند. 
آیا علت آن را باید در خود خدایان جست؟ مسلماً خیر» علت این امر را 
باید در یونانی ها جستجو کرد و تنها به طور غیرمستقیم تا درجه ای 
که خصلت یونانی های را منعکس می نمودند. در این خدایان. و چر 
مسیحی ها خدایان بت پرستی یونانی و رومی را رد می کردند؟ 

زیرا سلیقه مذهبی آن ها تغییر کرده بود. زیرا خدایان بت 
تولیسی م آن چه را که آن ها می طلبیدند به آن ها ارزانی نمی داشتند. 
پس چرا تنها خدای ان ها برایشان حل ات ؟ زیر این خداء ماهیت و 


سر ۰ ان ها و تس بت ان ها ۳ 


ما با شروع نمودن از متداول ترین و عام ترين پدیده مذهب. 
به احساس وابستگی رسیدیم. اما اکنون بازهم جلوتر رفته و اساس 
غائی و ذهنی مذهب را در اگوئیسم انسانی آن گونه که فوقاً تعریف 
شده یافتیم (علیرغم این که صحیح است که اگوتیسم به متداول ترین 
و معمولی ترین مفهوم این واژه. نقش بسیار خوبی در مذهب ایفاء می 
تمایق معیدا از این مطلب عنم می نوتم سمالة همان این ات که 
آیا توضیح علت و ماهیت مذهب و موضوع آن. یعنی خدایان. که آن 
چنان مطلقا با ما فوق حسیات و ابر انسان یعنی با توضیحات خیالی. 
مغایرت دارد. با حقیقت سازگار است؟ و اين که آیا من با این وازه 
حقیقت را دقیقاً بیان داشته ام؟ و آیا آن چه که انسان واقعاً قصد دارد 
بیرستد هنگامی که به ارباب انواع سجده می کند. را صحیحاً اظهار 
داشته ام؟ و اين که آیا من با اين واژه حقیقت را دقیقاً بیان داشته ام؟ 
و آیا آن چه که انسان واقعاً قصد دارد بپرستد هنگامی که به ارباب 
آتواع .هس کتلء:ر | مسیعا اظفار داشته آم؟ فرست است که مسهت 
قبلاً به اندازه کافی مواردی را ذکر نموده ام اما از آن جایی که 
موضوع بسیار مهم است. و از آن جایی که فضلا را تنها با حربه 
خودشان. یعنی نقل قول می توان در هم کوبید. از این رو شاهد مثال 
های بیشتری را ذکر می نمایم. روهده» (در اثر یاد شده) با اشاره به 
مذهب هندیان و ایرانیان باستان» می گوید: «نباتات و درختان که 
میوه هایشان خورده می شد. مورد پرستش واقع می گشتند و از آنان 
طلب می شد تا در آینده بیشتر میوه به بارآورند. ماشیه ای که به 
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خاطر استفاده از شیر و گوشتش پرستیده می شود. آب به این 
خاط رکه زمین را سیراب می سازد. آتش به این خاطر که نور و حرارت 
می دهد. و خورشید و کلیه اجرام سماوی به خاطر این که فایدت آن 
ها بر تمامی زندگی تأثیر می نهد. نمی تواند حتی از خاطر کودن ترین 
اذهان بیرون رود.» مولف کتاب: «پیرامون منشاً اصول مذهبی 2۵] 
۲6۱016۷ 0۲۱۱۵۱۵65 065 ۱0۲۱9106" از کتاب «تاریخ 
اینکاهای پرو, اثر گارسیاسو دلاواه گ». ۷۳۵2۵6 098 ۳۱۱6]0۲۱۲۶ 
3 52۲0111380 06۲0۱ لا کتابی که متأسفانه من 
قادر نشدم به آن دست یابم» قطعه ذیل را شاهد مثال می آورد: 


«ساکنین چین جا. در خطاب به اینکا می گویند که آنان نه 
او را به منزله پادشاه خود می شناسند و نه خورشید را به مثابه خدای 
خود. که آن ها قبلاً از خود خدایی که آن را بپرستند, دارند» که خدای 
جماعت آن هاء دریا که چیزی به کلی متفاوت با خورشید است» می 
باشد» زیرا دریا ماهی فراوانی به آن ها برای غذایشان می دهد. در 
حالی که خورشید فایده ای به آن ها نمی رساند. که حرارت شدید و 
توانفرسای آن» عذابی برای آن ها است و این که در نتیجه لزومی نمی 
بینند به هیاهو پیرامون آن بیردازند.» 

بنابراین به گفته خود آنان» اين ها دربا را همانا به این 
خاط که مت غدا مطعام استه شم نمخدنه فرست: مانند ان 
نویسنده یونانی نمایشنامه های کمدی می اندیشیدند که «خدای من 
کی ات که کم اس یدای اسان کظ .مس 
گوید: «من به ساز کسی می رقصم که نانش را بخورم» کاملاً بر 
مذهب قابل انطباق است. زبان محاوره ای نیز در همین حدود به ما 
می گوید. به عنوان مثال آلموس ۸۱۲۲۱۱5 به معنی «تغذیه» است 
که سابقاً کنیه سیریس بود. و درست به همین علت معانی مأخوذه 
«عزیز» و «گرانبها» شوکت و جلال و مقدس را یدک می کشد. 
دیودوروس 01000۲119 می نویسد: «از تمام ارباب انواعی که در 
نله عراز امه دنه اسهم اه فان اسان خا یی ۱ 
آن دوئی که به نحو شایسته ای با نافع ترین بدعت خود به انسان ها 
خدمت کرده اند. آن چنان مورد احترام نیستند. یعنی: دونیزوس 
5 ابا خوش گوارترین شراب و 0670616۳ با عطیه ای از 
لذیذترین غذای جامد خود. اراسمومس ۲291۲۱15 در اثر خود 
903( اظهار می دارد: «قدما بر این اعتقاد بودند که خدابودن به 


یوهان فون مه پن ۷۱6۷6۲ ۷0۳ 0۳21۲( لغت 


نماید. وی می گوید. قدماء بس از مرگ ان کسانی که بدعت مفیدی 


کرده بودند» احترامی الهی نشان می دادند زیرا معتقد بودند که خدا 
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در میان یونانیان. خدایان يا دست کم بهترین 
آنان «اعطاکننده خیر» و نجات دهنده. 
5 نامیده می شدند. در حقبقت امر 
مذهب بونانی ها به طوراخص,. فاقد خدای شر 
که با تیفون مصربان و اهریمن ایرانیان قابل 


مقایسه باشد. بود. 


چیز دیگری جز آنجه که به انسان خیر و فایده ای می رساند. نیست. 
02/10 در یکی از نامه های خود از تبعید می پرسد: اگر خدایان از 
اراده شان به این که برای ما سودمند و نافع باشند محروم شوند. به 
چه خاطری می بایست مورد احترام قرار گیرند؟ اگر ژوپیتر گوشش به 
نیايش های من بدهکار نیست. چرا من می بایست در معبدش زحمت 
قربانی کردن حیوانی را به خود هموار سازم. اگر دریا در سفرم آرامش 
را از من سلب می کند. چرا باید بدون هیچ علتی برای نپتون (رب 
النوع دریاها . م .) عطر بیاشانم؟ اگر سرس. امیال دهقان سخت کوش 
را بر نمی اورد» چرا باید امعاء 9 احشاء ماده خو ک ابستن ر دربافت 
ارباب انواع را بزرگ می سازد. پلینی کهتر می گوید: برای انسان های 
فانی» خدا کسی است که به آن ها کمک نماید «موافق آثولوس 
گلیوس حتی ژوپیتر نام خود ژوه 0۷6 را از واژه ژواره 0۷2۲6ال 
یعنی کمک کردن و خیر رساندن. در مقابل ۰۲۱006۲6 یعنی اسیب 
رساندن کسب کرده اتب ان 


سیسرون در "0110118 128" خود می نویسد: «بعد از 
ارباب انواع» سودمندترین چیزها برای انسان. انسان ها می باشند». به 
عبارت دیگر ارباب انواع در میان موجوداتی که برای انسان سودمندند. 
در درجه اول قرار دارند. همجنین اراسموم در ۸۵002 خود می 
گوید: «ضرب المنل یک خدا. اما دوستانی بسیان به ما اندرز می دهد 
که حتی الامکان برای خود دوستانی دست و پا کنیم. زیرا بعد از ارباب 
اتواغ همان ان ها هستند:. که به ما بیش از همه کسک: .سی, کننه. 
«سیسرون در رساله ماهیت خدایان خود (يا شاید در رساله ولاینوس 
اپیکوری. معهذا این آمر در این جا بی اهمیت است) ادعای پروزویس 
مبنی بر این که به اشیاء مفید و سودمند به مثابه آرباب انواع نگریسته 
می شود را مورد سخریه قرار می دهد و به خاطر این که «پودیکوس » 
عین همین مطلب را گفته او را به این که دیانت را از بین برده متهعم 
می کند. لاکن در همان حال. اپیکور را نیز از این که با نفی با شک‌وه 


ترین صفت الهی یعنی مهربانی و فایدت. دیانت را از بیخ و بن بر 
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ار وی وک راون اک را بر ۱/۸۱ 


افکنده است. محکوم می نماید. سیسرون می گوید. که او چگونه می 
تواند ارباب انواع را محترم دارد اگر نه می تواند و نه انتظار دریافت 


چیز سودمندی را از ان ها دارد؟ عبادت به خدایان به جاست. اما 


چگونه می توان خدمتگذار کسی بود که چیزی از او دریافت نمی 
شود؟ 

کوئتین تیلیان در مبادی بلاغت خود می گوید. ما به محترم 
شمردن ارباب انواع نخست به عظمت ماهیت آنان حرمت می نهیم و 
آن گاه به قدرت و آفریده های ویژه هرکدام از آن ها که با آن به 
بشریت سود رسانده اند. «کوئین تیلیان» در این جا قدرت و عظمت 
انواع ارباب را از خیری که از آنان می رسد. متمایز می سازد. لاکن 
چنین تمایزی تاب تحمل مداقه ای دقیق را ندارد. زیرا هراندازه 
موجودی رفیع تر و نیرومندتر باشد, دارای قدرت بیشتری برای خیر 
رساندن به دیگران است و بالعکس, عالی ترین قدرت با بیشترین 
خیرات منطبق است. بنابراین تقریباً در میان کلیه مردمان» خدای 
قدرت ها و اجرام سماوی عالی ترین» رفیع ترین و گرانمایه ترین 
خذایی است. که بالاتر از کلیه خدایان دیگر قرار-دارده زیرا اعمال و 
خیرات و مبرات آسمان از تمامی دیگر اعمال و خیرات فراتر می رود و 
عام ترين و همه جانبه ترین» فخیم ترین و ضروری تربن چیزهاست. 
مناسب منال. در میان رومی های. ژوپیتر به مثابه «بهترین» 
۸2011۳۷5 و بزرگترین "۲۲92۲۲۱۷15" شناخته می شود و همان 
طور که سیسرون خود متذکر می شود. «به خاطر نفع و خیر خود. 
بهترین يا مهربان تربن» و «به خاطر قدرت. پا توانایی اش» 
« ار کترین تا عالتر »6 به حساس‌صی.| بذا: 

در "2۲۲۱۵10۲0۱5" پلوتارک. تمایزی نظیر تمایز «کوئین 
لیات عبانم سای کداباخ سناسا بر بایه کسامیس» قوفرت: 
5( و «اوفلیا 001۱6۱612». مفیدیت. قرار گرفته است. اما 
همان طور که دیدیم. این دو مفهوم به یک مفهوم تقلیل می یابند. 
زیرا یک موجود هراندازه که خود. سترگ باشد. به همان اندازه در نظر 
دیگران بزرگ است. و هراندازه که بزرگ باشد. به همان اندازه نیز می 
تواند به دیگران کمک نماید و يا آسیب رساند. به این خاطر است که 
پلوتارک در ٩۱۷5۲۲۱005121601‏ خود می گوید: «انسان ها بیشتر 
گنت به ان شارت اشیام.عامی دا بشاارنده که دارای. ارزش. هام 


۰ ۳ 
+ هه ۰ 
۰ 


مزبت و فایده پرستش در شرک و مسیحبت - نظرات جهان 
کلاسیک باستان آبای کلیسا. انجیل و لوتر -موس هايم - 


سودمندی خدای وابسته به بشربت. خدمت به «اگوئیسم» آن. 


ب«صسصسصسصسصسصسدسددددددد۲ 


خی ارام رت سنارت سای بر 





ابرادات مشرک: مذهب به مثابه انکار نفس و از خودگذشتگی - 
مواردی که از انکار صوری اگوئیسم - منال هائی از فداکاری 
مذهبی - معنا و مقصود آن: ترضیه نفس بی واسطه 


هنگامی که اخرین بقایای مذهب بت پرستی نابود گشت یا 
پیروزی را نقل مکان دادند. سیماکوس در دفاع از مذهب تاریخی 
میان علل دفاع از ویکتوریاء «مفیدیت» 25]ا[]لارا به متابه مونق 
ترین نشان الوهیت ذکر نمود. وی می گوید. هیچ کس انکار نمی کند 
که آن چه وی اذعان به خواستن آن می نماید. نباید پرستیده نشود. 
انسان ها به جز خی سودمندی و فایدت جه جیز دیگری را طالب اند؟ 


ها نافعیت و شفقت. ۰۳۲۱۱۱۵۲۱/۲۵0612 به مثابه صفت و شرط 
اساسی ربوبیت تلقی می گشت. سقراط در ۱62616015 افلاطون 
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می گوید: «هیچ خدایی خصم انسان ها نیست.» سنکا در مکتوبات 
خود می گوید: «علت وجود احسان خدایان چیست؟ ماهیت آن ها. 
تصور این که طالب آسیب رساندن باشند همانا بی معنی است. آن ها 
حتی (اگر هم بخواهند) نیز قادر به انجام چنین امری نیستند.» وی به 
گفته خود چنین می افزاید: «خدا نیازی به خادم ندارد. وی خود به 


پلوتارک در یکی از جستارهای خویش علیه رواقیون می 
فان ای اس تن اب مس تیآ تکار ختایت و 
میت فش دوستانه با احسای ان ها تیست: هر همان ان باه تفه 
خذایان انیت ماخنهمی تن مار کسی وه که ین ۱ 
او دریافت نمی شود؟ 

کوتین تیلیان (دانشمند معانی و بیان لاتینی در قرن اول 
میلادی) در مبادی بلاغت 0۲210۲124 ۱۳5]۱]]1016 26] خود می 
گوید. ما با محترم شمردن ارباب انوا نخست به عظمت ماهیت انان 
حرمت می نهیم و انگاه به قدرت و افریده های ویژه هرکدام از آنها که 
با اه مت سوق راتکه ان کونی تیان هر نها کندست. و 
عظمت انواع ارباب را از خیری که از انان می رسد. متمایز می سازد. 
لاکن چنین تمایزی تاب تحمل مداقه ای دقیق را ندارد» زیرا هراندازه 
خیررساندن به دیگران است و بالعکس. عالیترین قدرت با بیشترین 
ی ات منطیق ایست, سای ای فرسا خر عیام کلبه مر‌خمان: شدای 
قدرتها و اجرام سماوی عالیترین» رفیع ترین و گرانمایه ترین خداتی 
است که بالاتر از کلیه خدیان دیگر قرار دارد زیرا اعمال و خیرات و 
ترین و همه جانبه ترین» فخیم ترین و ضروری ترین چیزهاست. من 
باب مثال» در میان رومی ها ژوپیتر به مثابه «بهترین» 0۵011۳۳۲۱15 
و «بزرگترین» ۷۱2۵۲۲۱115 شناخته می شود و همانطور که 
سیسرون خود متذکر می شود. «بخاطر نفع و خیر خود. بهترین یا 
مهربان ترین و «بخاطر قدرت. يا توانائی اش بزرگترین و عالی تربن» 

در ۸۰۲۱۵/0۲0 پلوتارک. تمایزی نظیر تمایز «کوئین 
۸۹ و «اوفلیا 0066/2 » مفیدیت قرار گرفته است. 
اما همانطور که دیدیم. این دو مفهوم به یک مفهوم تقلیل می یابند. 
زیرا یک موجود هراندازه که خود. سترگ باشد. به همان اندازه در نظر 
دیگران بزرگ است. و هراندازه که بزرگ باشد. به همان اندازه نیز می 
توانت فه فیک ان کمکته تمابت و.نا استت رسانق. .به ان حاطر است. که 


ب«سصسصسصسصسصسصسدسسسدسدسپبپپجپجپپسپسددددددد۲ 


خی ارام رت سنارت سای بر 


پلوتارک در ٩۱/5]۲۱005121601‏ خود می گوید: «انسانها بیشتر 
گرانش ده ان شازند از اشیاء عامی .حدا پسازتد :دار ای رها هه 
جانبه سودمندی اند. نظیر آب. نور و فصول. 

«خدایان موجودی شاد و لایزال است که به بشربت خیر می 
رساند. » ازاین رو در میان یونانیان. خدایان يا دست کم بهترین آنان 
«اعطاکننده خیر» و نجات دهنده. 9016768 نامیده می شدند. در 
حقیقت آمر مذهب پونانی ها به طوراخص. فاقد خدای شر که با 
تیفون مصریان و اهریمن ایرانیان قابل مقایسه باشد. بود. آبای کلیسا از 
این که مشرکین. اشیاء و موجودات نافع و سودمند را موضوع پرستش 
و مذهب قرار می دادند. استهزا و ریشخند می نمودند. مناسب نمونه: 
پولیوس فرمیکوس می گوید: «یونانیان سبک مغز سفیه. کلیه 
موجوداتی که به آن ها خیر رسانده پا می رسانند را به مثابه ارباب 
انواع تلقی می نمایند.» وی خاطر نشان می سازد خدای خانگی. 
5 که مأخوذ از واژه ۳6۱۱۲8 است. بر چیز بیشتری جز 
اطمعه دلالت نمی کند. زیرا مشترکین هیچ چیز دیگری به جز آزادی 
خوردن و آشامیدن را طالب نبودند» وی اظهار می دارد «بت پرستان 
از مأأکولات خدا ساخته بودند.» وی می افزاید: «وستا چیز دیگری جز 
آتش اجاق که برای تهیه غذا مورد استفاده قرار می گرفت نیست. 
ازاین رو کاهنان آن می بایست آشپز و طباخ باشند تا دختران باکره» 
اما علیرغم این که آبای کلیسا و مسیحیان عموماً هیچ گاه از محکوم 
ساختن و ریشخند نمودن بت پرستان به خاطر این که اشیاء سودمند 
از قبیل. آتش, آب. خورشید و ماه را می پرستیدند خسته نمی شوند. 
لاکن آن چه که آنان تخطئه می کنند. اصل این پرستش نیست. بلکه 
همانا موضوع ۱ شائبه ای در نزد بت پرستان می پابند. 
نك حاطر. ان تیست. که مش کین: سودمتدغن. را در مد نظر داشتتنه بلکه 
به این خاطر است که آنان موجودی حقیقی را به مثابه موضوع مذهب 
خود در نظر نمی گرفتند. زیرا که آن ها یگانه موجودی که همانا قادر 
است به انسان کمک نماید و او را شادمان سازد. یعنی خداء هستی 
سمائیء نامرئی» قادر متعال. خالق و آفریدگار طبیعت که خود از آن 
متمایز است را نمی پرستیدند. مسیحیان با تفکر انتزاعی غیرمحسوس 
خود. نیروی صدمه زدن یا کمک کردن» خیر و ضرر رساندن» بیماری و 
سلامت. زندگی و مرگ. را در هر هستی یگانه ای متمرکز می سازند. 
در حالی که بت پرستان برحسب نگرش حسی خود. آن ها را در میان 
اشیاء مختلف متعددی پخش و سرشکن می نمودند. 

برای مسیحیان اين یگانه موجود که آن ها آن را خدا می 
نامند. یگانه موجود مخوف و قدرتمند است. به طور اجمال: هر آینه 
جود و احسان را به مثابه یکی از صفات اساسی خدا فرض کنیم. بت 
پرستان خیرات متعددی را میان خیرها سرشکن می کنند. در حالی 
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مفهوم آنان از آلوهیت. در نگرش ان ها از اصل آن» سرشت و علت ان. 
مسیحیان با بت پرستان تفاوتی ندارند. در کتاب عهد عتیق و همچنین 
در کتاب عهد جدید. هر زمان که خدا می گوید: من خدای آن ها 
خواهم بود. يا هرگاه که صفت مالکیت «من خدا ابراهیم هستم» را به 
کار می برد» معنای آن همانا «خیر» است. 


آگوستین در چهارمین کتاب شهر خدا می گوید: «اگر آن 
ور سا تصو ماوت ما اوه ات سم 
اشرا نمی تن جرا کنیا هر مخبت ان کرت تهی اند زیوا کیست. که 
نخواهد خوشبخت باشد و از هر جیز به خاطر سعادت مشتاقانه دست 
نکشد و از خدایان خواستار چیز دیگری جز سعادت باشد؟ لاکن 
سعادت همانا الهه نیست وعطیه ای است از جانب خداوند. یس در 
طلب خدایی باش, که اقا اترانی می ات۰ وستین قر همین او 
از خدایان جبار افلاطون سخن می گوید: «هر اندازه هم که موجودات 
فتاتا شیر و کشت که وخود ان ها ور کاهای اسسانی تخم 
باشد. زیاد باشند. هرآینه علاقه ای از خود به ما نشان ندهند و 


۳" 


ارزومند سعادت ما نباشند. سزاوار پرستش ما نیستند.» 


ب«سصسصسصسصسصسسددسسسسسسسسدددددد۲ 


خی ارام رت میرن رک سای و 


تنها آن موجودی که به انسان مهر می ورزد و خواهان 
سعادت آوست » موضوع پرستش انسان يا مذهب است. لوتر در شرح و 
تفسیر خود بر برخی از فصول سفر تننیه 
می نویسد: 

لذا عقل. خدا را به متابه چیزی مفید. نافع و سودمند به 
حال انسان توصیف می کند. این همان چیزی است که مشر کین انجام 
می دادند رومی ها در ارتباط با انواع احتیاجات و مساعدت. اریاب انواع 
از چنته بیرون می کشیدند"ارباب انواعی که توسط بشر برگزیده 
شدند. به آندازه مذلت. احسان و بخشش در روی زمین. فراوان بودند. 
به حدی که از نباتات و سیر نیز خدا می ساختند در دوران یاپ نیز ما 
به همین نحو دست به خداسازی می زدیم. هرگونه ناخوشی یا 
فلاکتیء یار و یاور و خدای خاص خود را دارا بود. هنگامی که زنان 
باردار دچار درد می شدند دست به دامان مارگارت قدیس می گشتند. 
او همانا الهه آنان بود تصور می رفت که کریستوفر قدیس به شخصی 
که در حال احتضار است پاری می رساند. هرکس نام خدا را به آن چه 
که از او بیشترین احسان را انتظار دارد. می دهد. ازاین رو بار دیگر می 
گوییم: عقل به طور مبهم می داند که خدا می تواند و می بایست 
کمک نماید. اما قادر به یافتن خدای راستین نیست در کتاب مقدس 
خدای راستین. یاری دهنده در هنگام بدبختی و بخشنده کلیه احسان 
هاست. 


و در قطعه دیگری دربار مشرکین می گوبد: «آن ها به 
خاطر بت پرستی خود. درباره خدا به راه خطا می روند (یعنی: به جای 
خدای واقعی. به خدایان دروغین روی می آورند) مع الوصف. به خاطر 
حضور خدای راستین» پرستش وجود دارد» آن ها او را فرا می خوانند و 
کلیه جیزهای خوب و همیاری ها را از او انتظار دارند.» به عبارت 
دیگر اصل ذهنی مشترکین کاملا صحیح و متقن است. ان ها از لحاظ 
ذهنی تا جایی که برانند خدا چیزی متحضر | خوب و سودمند است 
ذی حق اند. لاکن به طور عینی «در رابطه با هر موضوع) به خطامی 
روند. 

مسیحیان به ویژه نسبت به خدایان فیلسوفان مشرک و قبل 
از همه نسبت به خدای رواقیان» اییکوریان و ارسطوتئیان خصمانه 
برخورد می کردند. زیرا به طور اشکار يا غیراشکار. مشیت الهی را 
مورد افترا قرار می دادند» زیرا همان طور که فوقاً اظهار داشتم» صفاتی 
که تنها اساس مذهب را تشکیل می دهد. صفاتی که به رفاه و آسایش 
«موس هایم» عالم الهی قرن هجدهم در یادداشت های خود بر کتاب 
آته ثیسم» می گوید که خدای ارسطو برای نژاد انسانی نه مفید است و 
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نه مضر و از این رو در خور هیچ گونه پرستشی نیست. ارسطو معتقد 
بود که زمین و آسمان همچون خداء ضروری و ابدی اند. او ایضاً بر آن 
ود که اسمان همائت: دا کیب تایدیر استه از این عا تین نتسه 
می شود که خدا همانا مختار نیست؛ به طوری که توسل و التماس به 
او بی فایده است. زیرا اگر جهان برحسب قانونی آزلی حرکت می کند 
و مسیر آن به هیچ وجه نمی تواند تغییر نماید. من از ان که چه 
کمکی می توانم از خدا انتظار داشته باشم. عاجزم (به طور گذرا یاد 
آور می شوم که این مثال همان طور که در ذیل خواهیم دید آشکار 
می سازد که اعتقاد به ذات باری با اعتقاد به معجزه که راسیونالیسم 


۳ 


ای ان سب تا ی کت ما بان اس 


سا ما ات او یفاص مسارم 
خاطر خودش وجود دارد. خدایی که ذاتش صرفاً شامل تفکر استء جه 
تخاس دای یشان هت بای آساش مایت ]: 
خود به چنین خدایی امیدوار باشد؟ 


اظهاراتی که تا به حال ذکر شد صرفاً نظرات مذهب يا الهی 
اشخاص نیست. این اظهارات برخورد الهیون و مسیحیان. دیانت مسیح 
وخوخ الهیات رابتان ی قارنته اطها ات شاه ای الی غیر النمار هد 
شا اه ما ایا ها اس ار مه کی ۱ 
تنها اضافه می کنم که بت پرستان متدین» من جمله فیلسوفان آنانء 
قبلاً احتیاجات مشابه ای را علیه خدایان عبث فلسفی عنوان ساخته 


بو دند. 


من باب منال. افلاطونی ها علیه خدای رواقی» رواقیون که 
در قیاس با اپیکوری هاء بت پرستان متدین به شمار مبی آمدند. علیه 
خدای اپیکوری. ازاین رو رواقیون در ماهیت خدایان ۱۵۲2 ۵] 
قدر مورد ریشخند قرار گرفته اند. هیچ حیوانی را جز به خاطر فایده 
۷ نمی پرستیدند اما در رابطه با خدای عاطل و باطل شما در 

اما اگر قطعاتی که تا به حال ذکر شده اند. دارای اهمیت عام 
دربرگیرد» چه کسی می تواند انکار کند که خودخواهی بشری اصل 
پرستیده شود و در این جاء مقام الهی. تنها به رابطه آن با سعادت 


اتجاک واه یا ام موی اش اس سا شا 


«صسصسصسصسصسصسسسسسس««آآآآآآآ 


خی ارام رت میرن نارگ سای بر 


نافع و سودمند باشد. پس اساس الوهیت را می بایست تنها در 
خودخواهی انسان که هرچیز را به خود مربوط می سازد و آن را تنها 
بر حسب این رابطه ارزیابی می کند. جستجو نمود. و به علاوه با قاتئل 
شدن خودخواهی به مثابه اساس و ماهیت مذهب. هیچ اشکالی دست 
کدرا مات مرت ای و میا ان فا 
خای ی کف یی کش یاس ارت 
گرایی» تماماً اساس آن به شمار آید. جایی که مذهب رابطه ای که یک 
ی و صوضا تست هسام ای هی ان ی 
اگوئیستی بی حد و حصر و متفرعانه ای در قبال طبیعت اتخاذ کند و 
طبیعی فراتر رود. 

بر علیه تصور و توضیح من از مذهب. سالوسان الهی و خیال 
باقان دی که اشامن افاهر | تیا اا ففطه نظ. تصوراتو عشی ات 
پیش ساخته خود در نظر می گیرند» آن هایی که هیچ گاه از منبر 
وعظ يا سکوی خطابه خویش» یعنی این محراب های کاذب کبریای 
کنند که گویا ظواهر عرض نادرء یعنی ثأنوی مذهب را به مثابه ماهیت 
مایا ال او رت درد نی سم اه نش ره 
ماهیت انسان نیفکنده اند. این نظر متضاد با آن چیزی است که من 
ایا ما یا تون 
دست کم تصورات مرا رد کرده و نظر مخالف ان را توجیه می نمایند. 
این پدیده ها از توجیه طبیعی ترین و نیرومندترین غریزه هاء سرباز 
ریاضت جسم و شهوات زیان اور ان. عقیم سازی روحی و جسمی. 
خودازاری و تازیانه زدن به خود. توبه و خودکوبی که تقریبا در کلیه 
مداقب تفش انفا‌هی, کتتته.ه باشینه فباا دیدیم که هندی 
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کک خون جسم و فکر مغز خودشان و دیگران را بمکند. من زباد هم 
بی میل نیستم از این که کماکان با ذکر موارد دیگری مخالفانم را با 
حربه های تازه ای علیه خود مجهز نمایم. مصریان رفاه اسان ها را 
قربانی رفاه حیوانات مقدس خود می نمودند. 

هنگامی که حریق اتفاق می افتاد. آن ها بیشتر به فکر نجات 
جان گربه ها بودند تا اطفاء حریق, این امر مرا بی اختیار به یاد کمیسر 
پلیس سلطنتی پروس می اندازد که با نفی شفقت خاص پروسی - 
مسیحی خود. در روز یک شنبه چند سال قبل. شهروندان خود را از 
ای رات هام اعرای هافر سا فا سر 
۱ و ۱ 
5 اه ما می گوید: از قرار 
مسموع» «یک بار هنگامی که مصریان به 
خاطر قحطی سخت مورد فشار قرار گرفتند. 
خود را ناگزیر به خوردن یکدیگر دیدند. اما 
هیچ گاه کسی متهم به این نشد که حیوان 
مقدسی را خورده باشد.» 

واقعاً که چه مومنانه و لاهوتی 
است! انسان ها به خاطر بهیمییتی که به 
وسیله مذهب تقدیس می شود. به خوردن 
یکدیگر سوق داده شوند! ماکسیموس اهل 
یتری» در هشتمین رساله خود از زنی 
مصری یاد می کند که همراه پسر خود 
تمساحی را نیز پرورانده بود. تمساح خود را نشست. 
هنگامی که بزرگ می شود. پسر او را می 
خورد» لاکن زن مصری نه تنها به مرگ پسر زنجموره و مویه نمی کند. 
ی ای ام ای وه ای بای 
می داند. و هرودوت داستان زنی مصری را نقل می کند که تا جایی به 
پیش رفت که با بز نری مزدوج شد. حال من از فلاسفه اگر نه در عمل 
بلکه تنها در تئوری رد می کنند. سئوال می کنم: ایا کسی می تواند 
در انکار نفس و تحقیر نفس از این زنان مصری فراتر رود؟ یک سیاح 
انگلیسی که به هند رفته بود داستان ذیل را نقل می کند: 


ناگهان ببری از بيشه آی بیرون پرید و پسر بچه خردسالی را 
ربود. پسر بچه با تمام قوا بنای جیغ کشیدن را می گذارد. مرد 
انگلیسی از ترس و وحشت از خود بی خود می شود. لاکن همراه 
قتکا م ما ون ای می مات مره انلس اد وی دس 
چرا شما مردم اینقدر بی احساسید؟ مرد هندی در جواب می گوید: 
«اين خواست پروردگار بزرگ است.» آيا تسلیم و رضایی بزرگتر از 
این وجود دارد که در حالی که کودکی در چنگال ببری دست و پا می 
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آنتونی مقدس برای مدتی در قبر 
زندگی کرد و همانا چنین سخت 
گیری مذهبی بود که وی با 
توسل به آن اراده انسانی و هر 
انگیزه خود خواهانه بشری را 
تحت کنترل درآورد. به طوری 
که هیچ گاه کک و شیبش را از 
بدن خود دور ننموده و هرگز 


زنده ساکت و صامت بر جای ماند و مطمئن هم بود که هر آن چه روی 
می دهد کار خداست و آن چه هم که او انجام می دهد. بهترین کارها 
است؟ همه می دائیم که در دوران وانفساء اهالی کارتاة آن جه که 
برایشان عزیزترین چیزها بود. بعنی کودکان خود را برای خدایشان 


مولوک قربانی می کردند. 


ارتباط چنین امتله ای براین اساس که تحقیر نفس ایجاب 
می کند که انسان خود و نه دیگران را قربانی نمایده نمی تواند مورد 
سئوال فرار گیرد. زیر مطمئن برای بسیاری از پدران و مادران به 
مراتب آسان تر است کودکان خود را قربانی نمایند تا خودشان را" 

علاقه اهالی کارتاژ به فرزندانشان 
کم نبود. همان گونه که دیودوروس به ما 
می گوید. آنها زمانی می کوشیدند تا 
فرزندان بیگانگان را به جای کودکان خود 
قربانی نمایند. بدون شک این کوشش برای 
انسانی نمودن کیش مولوک. به غایت 
سخیفانه بود. با وجود این» کاهنان مولوک 
با همان شدتی که مدافعین ذهنگر او 
مذهبی کنونی مخالف انسانی نمودن 
ایا با یه ما 
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برخاستند. در میان هندیان. «انواع 
قربانی» عقیم سازی خود. سرسپردگی 
نفسانیات و زندگی زاهدانه. متمایز می 
شوند. کسانی دم و بازدم دهن و بینی خود را حبس کرده و با توسل 
به زور آن را از مسیر طبیعی خود به سوی پایین منحرف می کند. 
0 را با باد شکم در هم آميخته و می کوشند از دهان خارج 
به روی هر دوی آن ها می بندند.» چه انکار نفسی که آن چه که در 
قسمت تحتانی بدن قرار دارد وادار شود به فوقانی ترین قسمت رود و 


هیچ مردمی بیش از هندیان خود را این چنین از طربق 
ود را انم رن متا تیا هه ی ی زر 0 
ها به تین آدا ۵ اضول ها .من در امرفعن فست نزده. افست:: تسه کی | 
1 منقل می کند که برخی از (نادمین هندی) با تازيانه زدن 
پی در پی به خود. بدن هاشان را له و لورده می کنند و يا با زنجیر 
خود را به تنه درختی بسته و تا فرارسیدن مرگشان به همین حال 
باقی می مانند. دیگران نذر می کنند که در تمام دوران حیاتشان در 
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ار ارام و رن اک رسای بر 





گار سیاسو دلاواو گا 


وضع دهشتناکی قرار گیرند. من باب مثال» دست خود را مشت می 
کنند به طوری که با گذشت زمان ناخن هایشان که آن را هیچ گاه 
کوتاه نمی کنند. از میان مشتشان بیرون می زند. عده ای دیگر دستان 
خود را به طور چلیپا بر روی سینه قرار داده و پا بالای سر خود بلند 
می. کتنف و آن ها را به همین ضورت: ان قلار نگاه می.دارتن قا تا نو 
خادر هن کت: ان ردنا بسیاری دنر شود .۱ زتقه. تفه .مس 
کنند و تنها روزنه کوچکی را برای ورود هوا باقی می گذارند. در 
حقیقت آمر. هندی ها که به بالاترین درجه کمال مذهبی دست یافته 
اند. به این شهرت دارند که در سر راه ارابه ای که در روزهای جشن. 
میتی سای وا (صا رای هه داش کف 
و می گذارند تا بدنشان در زیر چرخ های آن خرد شود.» ایا بیش از 
این می توان انتظار داشت؟ و با این تفاصیل ما ارویایی های خود خواه 
تحمل چنین رنج و عذابی که هندیان متحمل می شوند را زودتر باور 
ها تس هی مها ناس هس اب اه ۲ 
به مثابه آموزش گناهان خود سر می کشند و سراپای خود را به پبهن 
گاو پوشانده و به این ترتیب به خود سوزی دست زده و افتخار می 
کفتف و انم عمل را فابل سایق قلمذاة هی کننق. 

اما آن چه که بیشتر ما را مانند مسیحیان به خود جلب می 
کند. خودآزاری و انکار نفس است که مسیحیان اولیه به آن تن در می 
دادند. (1]195 5117 51۲۱600) (سی متون استیلات) درست سی سال 
بر سر ستونی مأوی گزید. آنتونی مقدس برای مدتی در قبر زندگی 
کرد و همانا چنین سخت گیری مذهبی بود که وی با توسل به آن 
اراده انسانی و هر انگیزه خود خواهانه بشری را تحت کنترل درآورد. به 
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تما ارام رک میرن نارگ سای بر 


طوری که هیچ گاه کک و شپش را از بدن خود دور ننموده و هرگز 


5 
مها 


منقول است که سیلوانیای مقدسه. اين روح پاک و بی 
آلايش که من آشنایی جالب توجه ام با او را تنها مدیون کتاب تاریخ و 
فرهنگ اک اب ۴۳00 بوده و باید باشم «تا سن شصت سالگی هیچ 
گاه دست هاء صورت يا هیچ جای دیگر بدن خود را به جز انگشتانش 
را آن هم تا هنگام دریافت عشاء ربانی نشست. چه فوق طبیعت گرایی 
و فوق انسان دوستی لازم است تا بر گرایش طبیعی برای پاکیزگی 
فاقق ادها اخساسی,مطنوع کر حه‌طعا افوتستی؛ هار تظافت 
بدن از تمامی چرک و پلیدی ها ناشی می شود. چشم پوشید. من این 
امثله را برای مستبدین مذهبی عنوان نمودم» آن ها این موارد را نمی 
توانند به متابه خبط دماع و لاطئالات رد نمایند. 


های مذهبی اند لاکن دیوانگی» حماقت و جنون به همان اندازه که 
نیز می باشد. زیرا این نیروهاء عللی اند که دست به عمل زده و در 
المجموع تفاوتی ندارند. فرد انسانی بیماری های جسمی و همجنین 
عقلی را به متابه پدیده های مدهش و الهی تلقی می کند. در دوران ما 
همان گونه که لیختن اشتت در کتاب خود درباره مرگ و میر کودکان 
به ما می گوید. خرافه روسی به بسیاری از حالات بالینی در کودکان به 
ویژه آن دسته از حالاتی که حاوی اختلال اند. به مثابه امر مقعدس و 
غیرملموس می نگرد. بسیاری از افراد هنوز هم اشخاص مجنون و 
نمایند. به علاوه» اين نوع انکار نفس بشری هراندازه هم که عبث به 
عموماًء به طرفداری از آن ادامه می دهند. 


به محض این که انکار نفس یا زوال و تلاشی به ماهیت 
اثیری مذهب و الهیات به متابه اصلی. برقرار شد. چه دلیلی برای 
سرکوب ننمودن انگیزه طبیعی حرکت از یک محل به محل دیگر 
انگیزه زدودن چرک و پلیدی از بدن و ره رفتن به طور قائم و نه 
خزیدن بر روی چهار دست و پا آن طور که بسیاری از مقدسین انجام 
می دادند. می توان دارا بود؟ جرا من نباید اين انگیزه ها را به همان 
ها ری ای ای که 
انگیزه ها اگوئیستی اه فا یا خرن ان ها هت تفه السدت: ۵ 
ترضیه خاطر است. در واقع. انگیزه راه رفتن به طور قاثشم جز عزت 
نفس و غرور منشاً دیگری ندارد و از اين رو در تضاد مستقیم با آن 
چاکرمنشی است که الهیات از ما انتظار دارد. 
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انسان عالی ترین موجود یعنی انسان را تنها زمانی فربانی می کند که مایل باشد سپاس خود را 
برای آن چه که وی آن را به مثابه منتها درجه نیک بختی قدر می نهد عرضه دارد. پا مایل باشد 
بلائی واقعی و با صرفاً قابل انتظار را از خود دفع نماید. زیرا قربانی شفاعت آمیز فاقد معنا با 
منظور مستقلی است. انسان خدایان را تنها به خاطر این که موجوداتی هستند که کلیه نیک 


بختی و شوربختی به آنان منوط است. ارام می سازد. 


کليه ان کسانی. که اضل اگوکیسمنه‌سنای. کاملا تکاسان 
يافته این واژه, همان گونه که باید تأکید به تکرارآن نمایم» را از مذهب 
کتارمی کات علی ره نی که داتفا ابا عارات فليش. مرده 
پوشی می نمایند» در اعماق وجودشان خیال بافانی مذهبی اند. 

آن ها اگر نه جسماً لاکن ذهناً کماکان بر خورد مرتاضان 
ی ‏ ی ص ا ی 
کماکان انسان را به شیوه مردمان بدوی و دنیوی برای خدایانشان 
قربانی می کنند. آن ها کماکان به خاطر تعصب مذهبی و خرافه از 
شستن فی و چرک از چشمان و سرشان امتناع می ورزند و بر خلاف 
ایده آل خود یعنی سیلوانیای قدسیه به خاطر عدم ثبات و خودپرستی 
مشترک خود. خویشتن را می شویند. (زیرا قی چشم دست کم در 
دیده جهان بین ناملموس تر و آزاین رو دردسر آن در قیاس با سایر 
اعضای نان کت است:) قرانته ا نان ید کاخ عویش را فر اب ره 
طبیعت و واقعیت بشویند» در می یابند که انکار نفس علی رغم تمامی 
اهمیت مذهبی آن» ماهیت مذهب نیست و این که آن ها صرفاً به 
انسان و ایضا به مذهب از میان دیدگانی تیره و تار نگریسته اند. آن ها 
از سکوی معظم وعظ با تریبون خطابه خود نیت اگوئیستی نهفته در 
این انکار نفس را نادیده مبی کبوتته آنان از نادس برتت که اتسان ها در 
عمل من حیث المجموع عاقل تر از الهیون منبری و استادان پشت میز 
خطابه اند و این که نتیجتاً حتی در امور مذهبی نیز توسط فلسفه 
مذهب زندگی نمی کنند بلکه به وسیله دلائل غریزی خود می زیند 
که آنان تقایل حمافت انکار نقسی متهی مانطت مس کته و 
حتی در جایی که آنان تسلیم چنین حماقتی می شوند. به آن محتوا و 
منظوری انسانی تزریق می کند. 

ر اساه هی هر مهب .سک هیاا ده شا 
جلب الطاف خدایان خود که آن چه را که بخواهد بر می آورند «انسان 
با تحمل کفاره سخت. خدایان را مجبور می سازد. تا هر حاجتی را 
برآورند و حتی رویاهای او را برفور تحقق بخشند» بنابراین انسان. 
انکار نفس را برای خاطر خود تجربه نمی کند. در جایی که چنین 
انکار نفسی روی می دهد. چنین امری همانا دیوانگی تام و تمام 
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مذهبی است. در جایی که فرددست کم سلامت عقل خود را حفظ می 
تافه هف ۰ انار تسه است شوه آست: انکار یضرا شتل. ۶ 
وسیله تأیید خود و حب ذات است. آن جلوه مذهبی که اين امر در آن 
به ظور اشکار برامت.می رانا دبع و فرانی انست: 


فصل نهم 

معنای قربانی: کفاره و دلجوئی - آداب ژرمن قدیم و 
همسایگان آنها - قربانی انسانی در میان بونانیان و مصریان - 
قربانی نمودن انسان در قرون هیجدهم و نوزدهم - قربانی روان 
شناختی انسانی - معنا و منظور از خودگذشتگی مذهبسی - 
برکت آینده. خلسه مذهبی - هدایا برای قربانی کردن. لئامت و 
اسراف - اگوئیسم متعارفی و تذهیب شده در قربانی - قربانی 


سم 


ان عنصر مذهبی که معلوم می سازد انکار نفس در مذهب 
قربانی است. قربانی هدیه مکنتی است که برای انسان باارزش است. 
لاکن در نظر انسان عالی ترین و گرانبهاترین مکنت حیات است» پس 
تنها عالی تربن می تواند برای اعلی ترین قربانی شود. زیرا تنها از این 
طریق است که احترام درخور خالق می تواند نشان داده شود. بنابراین 
آن قربانی که اصل زیر بنای آن تماماً تحقق می یابد. همانا نفی و 
نابودی موجود زنده و یا به طور دقیق تر از آن جایی که عالی ترین 
قطع نظر از منظور قربانی نمودن انسان که الساعه آن را مورد بررسی 
قرار می دهیم. دارای دلیلی هستیم داثر بر این که انسان هیچ چیز 
دیگری را بیش از زندگی ارج و قرب نمی نهد که وی خدایان را با 
حیات در یک کفه قرار می دهد. زیرا به طور کلی حکم «همانندها 
خدایان. تنها آن چیزی را قربانی می کند که آن را در یک طراز با ان 
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خی ارام رت هنارک سای و 


ها قرار می دهد. پس او نتیجتاً حیات و زندگی را برای خدایان قربانی 
می کند. زیر در دیدگان آنسان و هم خدایان. هر دوء زندگی عالی 
ترین. گرانبهاترین و الهی ترین ثروت و مکنت است. پس آن چه را که 
ی اه تا ره ها مت ی انم اه 
انسانی می گرداند. همانا قربانی است. 

لاکن نفی يا نابودی مستتر در فربانی» پایانی در خود نیست. 
بلکه دارای هدف و اساس بسیار محدود و خودیرستانه ای است. انسان 
عالی ترین موجود یعنی انسان را تنها زمانی قربانی می کند که مایل 
باشد سپاس خود را برای آن چه که وی آن را به مثابه منتها درجه 
نیک بختی قدر می نهد عرضه دارد يا مایل باشد بلائی وآقعی و یا 
صرفاً قابل انتظار را از خود دفع نماید» زیرا قربانی شفاعت آمیز فاقد 
معا پاستظو مسقلی است: اسان خوابام را یه خاط آیم. که 
موجوداتی هستند که کلیه نیک بختی و شوربختی به آنان منوط 
است. آرام می سازد. دفع خشم خدایان معنای دیگری جز دفع بلا از 
خود را ندارد به چنگ آوردن خواست نیک آنان به طور ساده به 
معنای کسب همه خوبی ها و چیزهای مطلوب است. 


و حال چند مثال بر سبیل تأیید واقعیت قربانی نمودن 
انسان و هم ایضاحی بر آن چه که ذکر نمودم. من از آلمان و ملل 
تزقیکتز بهها اغار میم کتم:علیرغم انم که:فضلای المانی, میل دارته 
تصور کنند که آلمان تنها دست به ملایم ترین شکل قربانی نمودن 
انسان بازیده است و ادعا می کنتد. که در میان آن.ها فریانی. تمدق 
انسان به اعدام تبهکاران محدود می شد و هر دو منظور یعنی مجازات 
فرد بدکار و تسکین خدایان که خلاف کاری فرد تبهکار موجب آن 
شده بود را بر آورده می نمود. جایی که دیگر اشکال قربانی نمودن 
انسان در میان آلمان ها ثبت شده است. این فضلاء ادعا می نمایند که 
این قربانی ها صرفاً نتیجه اشتباه و فساد بوده است. اما حتی با فرض 
این که (زیرا دلیلی در دست نیست) بدواً تنها تبهکاران قربانی می 
شدند. انتظار داشتن بربریت به مراتب بدتر از قربانی نمودن انسان. از 
نوعی کاملاً متفاوت؛ به خاطر خدای بربرمنش که از شکنجه هایی که 
فرد تبهکار از «شاهزاده دار» آن طور که (اودین» نامیده شد - 
متحمل می گردد» معقولانه به نظر می رسد. نتیجتاً هر آینه آلمان ها 
که تا زمان حاضر بخش معتنابهی از توحش خود را در زير هاله مقدس 
ایمان مسیحی خویش پنهان می دارند» ادعا می کنند که گویا آنان در 
مسا تا مه هک ما ی ره هت( نید ۶ 

اما بيائیم (بار دیگر) به موضوع خودمان برگردیم. به موجب 
یک روایت نروژی: در زمان دومالد شاه, در سوئد کمیابی و قحطی روی 
داد. سوئدی ها گاوان نر بسیاری را قربانی کردند. اما سودی نبخشید. 
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خی ارام رت مرن رک سای بر 


سم 


آن گاه تصمیم گرفتند با قربانی نمودن شاه خود در پیشگاه اودین. 
مالیدند. 0 گاه مملکت روز گار بهتری را دید. 


بیشترین زمانی که زندگی انسان در معرض بیم و شری واقع 
می شد. هنگام وفاکردن به سوگندی بود که در آغاز نبرد برای تلافی و 
سپاس مراحم خدایان فتح و ظفر به جا آورده می شد. قبایل گوت ها 
و اسکاویندی هاء بهترین قربانی را اولین مردی می دانستند که در 
ی اس وی ما شون ها فرانت ها مهوولی ها اضا شر انم 
عقیده بودند که قربانی های انسانی خدایان را خشنود می سازند. 
ساکسون ها عذاب الیم شکنجه را در مورد قربانیان خود به کار می 
بردند و تولیت ها (اسکاویندی ها) اسیران جنگی را برای خدای جنگ 
خود قربانی می نمودند و آن ها را با ددمنشی تعمدی به سوی مرگ 

ان گونه که ژول سزار حکایت می کند. گل ها در دوران 
شیوع امراض مهلک یا خطر جنگ انسان ها را با اعتقاد به این که تنبا 
اگر زندگی انسانی در برابر دیگری مبادله شود خدایان تسکین می 
یابند. قربانی می نمودند. من باب متال. استونی هاء همسایگان شرقی 
ما نیز قربانی های انسانی را به خدایان مخوف خود هدیه می کردند. 
آن ها قربانی های خود را از سوداگران ابتیاع می نمودند و آن ها را به 
دقت مورد معاینه قرار می دادند تا مطمئن شوند که دارای هیچ گونه 
نقص جسمانی نیستند. زیرا به غیر از این» برای فربانی شدن نامناسب 
ی وتا دا تست کت ات کي اه ال ده مر 
اعیاد فوق العاده. برای خدای عمده شان. «سوان تومیت» یک 
مسیحی قربانی می نمودند. زیر کاهنی که مراسم ذبح و قربانی انجام 
مخصوصی از دیدن خون مسیحی به وجد می آیند. حتی رومی ها و 
یونانی ها دست خود را با خون قربانی های انسانی می آلودند. آن گونه 
ی که سااسیی» تشت سا 
5 سه نوجوان نجیب زاده ایرانی را در پیشگاه 
5 قربانی کرد تا به زعم خویش مطمتن شود از 
طرف 01۱۲2۲۱01105 ا-] طالع بین حمایت می شود. شخص 
اخیرالذکر به او قول داده بود که به شرط انجام این قربانی» پیروزی از 
ان وی خواهد شد. و در رم از همان روزگار پلینی کهتره در بازار 
احشام» چندین سال زندانی را زنده به گور نمودند. همان گونه که 
«یوس تی نوس » در رابطه با قربان های انسانی کارتازی هاء مردمی 
که معمولا خدایان را با بیشترین حرارت می پرستیدند یادآوری می 
کند. شرقی ها حتی دختران و پسران خود را برای زندگی این 
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موجودات فربانی می نمودند. 


ان طور که کتاب عهد عقتیق می گوید. حتی بهودیان «از 
ریختن خون بی گناهان» حتی پسران و دختران خود در پیشگاه بت 
های کنعان اباء نداشتند» اما نه فقط در پیشگاه بت هاء یفتاح. اگر چه 
اشتباهاً دختر خود را در پیشگاه خدا قربانی نمود» زیرا عجولانه سوگند 
خورده بود که هرآینه قرین فتح و ظفر شود. نخستین جنبنده ای که 
از خانه او به پیشوازش اید را در اتش قربانی خواهد سوزاند» اما از 
بخت بد قرعه به نام فرزند خود او. دخترش افتاد. مع ذلک. همان گونه 
که بسیاری از فضلاء تأیید نموده آند. اگر قربانی نمودن انسان محکوم 
گشته بود چگونه به خاطر او خطور می کرد که دخترش را قربانی 
کند؟ لاکن در میان کلیه شکنجه ها و سلاخی های مذهبی بشریت. 
همانا آزتک ها بودند که به وسیله ددمنشی و تعداد قربانی های خود 
بیشتر از همه متمایز ساخته اند. 

قربانی های انسانی نظیر کلیه سخافت ها و دهشت های 
مذهبی دوران باستان تا عصر ما نیز ادامه یافته است. در یکی از 
صبحگاه های سال ۱۷۹۱ نعش سر بریده یک هاراری (عضو پایین 
ترین کاست) را در معبد شیوا یافتند. او را برای دفع بلیه بزرگی اعدام 
کرده بودند. و برحی اژ قبایل وحشی «ماراتائی » ۳ ما فیرن پیش می 
روند که زیباترین دختران و پسران را همچون غاز پروار می کنند تا 
جنگ و قحطی. حتی هندی های احساساتی که این چنین به زند گی 
حشرات ذی علاقه آند. مشخص ترین برهمن ها را از بام بتکده های 
اطلاع می دهد که «در تونکین» هر ساله تعداد معینی از کودکان را 
زهر می خورانند تا این که خدایان مزارع را برکت داده و برداشت 
فراوان محصول را تعهد نمایند. با یکی از کودکان را دو شقه کرده تا 
خذایان را ارام ساخته و تکان دهند تا از سایر کودکان خشم بیوشتند. 
در لائوس بدون این که اولین رهگذر را در زیر پی قرار ندهند و زمین 
را به قول خود تبرک ننمایند» معبدی برای خدایان برپا نمی سازند. 
«برخی از سیاه پوستان کماکان صدها هزار زندانی را به خاطر این 
اعتقاده گمراه کننده که چنین قد به هایی بهترین راه برای به دست 
اوردن الطاف خدایان و در نتیجه پیروزی بر دشمنانشان است. قربانی 
گاهی اوقات به کشتار بزرگسالان دست می زنند تا شاهان بیمار 
خوندهای گونداواء قبیله جدید الکشف بومی های هندی. هر سال یک 
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آسایش انسان و جانوران و مزارع به او وابسته است انسان ها را قربانی 
می کردند. در رابطه با بلایای ویژه» من باب منال» هنگامی که طفلی 
به وسیله ببری از هم دریده می شد. به قربانی های انسانی اضافی 
دست می زدند تا خدایان غضبناک را آرام سازند. جزیره نشینان بحر 
الجنوب تا همین اواخر انسان ها را قربانی می کردند و برخی از آن ها 
کماکان به این عمل دست می زنند. 


دین مسیح معمولا به این خاطر که به قربانی نمودن انسان 
خاتمه داده است. مورد ستایش قرار می گیرد. لاکن دیانت مسیح 
صرفا فربانی نمودن خونبار انسانی را با نوع دیگری از قربانی» یعنی نوع 
پسیکولوژیکی و معنوی آن جایگزین ساخت که اگر چه نه ظاهراً اما در 
واقع همان قربانی انسانی باقی می ماند. آن کسانی که ظواهر برایشان 
همه چیز است معتقدند که دیانت مسیح اساسا چیزی به غیر از دیانت 
مشرکین پیش کشیده است. لاکن چنین تصوری وهم و خیال است. 
یک مثال: کلیسای مسیحیء خودعقیم سازی را علیرغم این که به نظر 
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ار وی وک راون ماک را ور ۱۹۰ 


هر تقدیر برداشت ۲06۳ یکی از آبای بزرگ کلیسا که مسلماً به 
اندازه آلهیون عصر ما فقیه بود. از انجیل به نحوی بود که خود را ملزم 
می دید که به عقیم سازی خود دست زند. با این اوصاف. کلیسا و 
دیانت مسیح قویاً خودعقیم سازی جسمی مذهب مشرکین را تخطفه 
کرده است. آما آباعقیم ساد روحی را نب قذغم موهه؟ ایدا. کلیبا 
همواره از عقیم سازی فکری» روحی و اخلاقی جانب داری و حمایت 
کرده است. حتی لوتر هم عزوبت را بالاتر از تأهل قرار می دهد. اما چه 
تفاوتی میان نابودی جسمی و نابودی پسیولوژیکی همان عضو وجود 
دارد؟ هیچ. در حالت اول موجودیت جسمی و آناتومیک و عملکردی 
عضوی از آن سلب می شود و در حالت دیگر موجودیت عملکردی 
روحی آن. اما این که من فاقد عضویی می باشم يا آن را برای منظوری 
که طبیعت در نظر گرفته است مورد استفاده قرار ندهم. در هر دو 
حالت یکسان است. و این تفاوت میان خودعقیم سازی مشرکین و 
مسیحیان» تفاوتی میان قربانی های انسانی مشرکین با فربانی های 
انسانی مسیحیان است. 
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صحیح است که بر وجدان دیانت مسیح بار قربانی های 
جسمی و آناتومیک انسانی سنگینی نمی کند. لاکن تعداد قربانی های 
انسانی نوع پسیولوژیکی آن از حد و فزون خارج است. به محض این 
که انسان مود یراع هفاضا راز کلیه موخود ات ءواتعی تیاب 
است را به مثابه ایده آل خود در نظر گرفت. ایا این امر اجتناب ناپذیر 
نخواهد بود که وی از آن چه که با این ایده آل در تضاد قرار گیرد 
دوری نکند و خود را از آن محروم نسازد؟ زیرا انسان برای خدایی که 
حسی دیست. ضرور تا حسیات خود را قربانی می کند زیرا همان طور 
که ذیلاً به طور مفصل خواهیم دید. خدا چیز دیگری جز غایت و ایده 
آل انسان نیست. خدایی که میزان اخلاقی و عملی انسان و آن جه که 
وی می بایست و می خواهد باشد. نیست. تنها اسماً خداست. ماحصل 
کلام دیانت مسیح اگر آن را به مثابه مذهبی که بر ایمان الهی مبتنی 
است در نظر گیریم از دیگر مذاهب بیش از این نکته که در اصول کلی 
عمل می کند متفاوت نیست. همان طور که مسیحیت. خدایان مرتی. 
حسی و جسمانی را جایگزین خدای نامرتی نمود و به همین نحو 
قربانی انسانی مرئی و محسوس را با فربانی انسانی وافعی نه چندان 
کمتر نامرتی و نامحسوس جایگزین ساخت. 

مواردی که فوقاً از آن یاد شد آشکار می سازد که حتی 
سخیف ترین و دهشتناک ترین نفی انسان یعنی قتل مذهبیء دارای 
هدفی انسانی با اگوتیسگی است. ی در سای کهانسان تسا نت رسخ 
بلکه خود را به متابه قربانی قتل مذهبی خویش در نظر می گیرد. 
حتی در جایی که وی از کلیه مواهب دنیوی دست می شوید و از کلیه 
لذایذ محسوس آنسانی چشم می پوشد. انکار وی تنها وسیله ای برای 
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ار وی وک ان اک را ار ۱۹۱ 


کسب سعادت جاودانی آسمانی يا الی است. این امر در مورد 
مسیحیان نیز صادق است. یک مسیحی تنها به این خاطر که به 
سعادت جاودانی دست یابد خود را فدا و نفی می کند. «او خود را 
فدای خدا کرد» به این معنی است که جون لذایذ دنیوی و گذرا به 
کی اه ما یات ام ار ار رحمت . 
قربانی نمود. هندی ها عین همین کار را انجام می دهند. «هنگامی 
که برهمن از کلیه لذایذ دست می شوید به سعادت جاودانی در این 
جهان می رسد که پس از مرگ وی نیز ادامه می یابد. هنگامی که 
برهمن بدون اطلاع همگان جسم خود را از طریق رباضت کشت و به 
بی تفاوتی در قبال آندوه و ترس دست یافت. به رفیع ترین جایگاه در 
هستی لاهوگی نان خواهد کفنت #6 ببایراین هدف وف کویی و انکا: 
نفس بر همین است که با خدا یکی شود و یا خودش خدا شود. اما این 
از خود بیگانگی محتضر ایضاً متضمن بیشترین ترضیه خاطر است. 
برهمنان گستاخ ترین موجودات در زير آسمان کبودند. آنان خود را به 
منابه خدایان زمینی قلمداد می کنند که تمامی دیگر موجودات 
انسانی غیر از آن هاء هیچ اند. به طور کلی تواضع مذهبی, تواضع در 
مقابل خدا؛ به وسیله تبختر نسبت به انسان ها جبران می شود. 

حتی رهایی از حسیات. ندیدن. احساس نکردن. استنشاق 
نکردن که هندی ها برای نیل به آن می کوشند. با خود. لذت زیادی 
همراه دارد. «برنیه» در خاطرات خود حعکابت می کند که برهمنان 
چنان عمیقاً از خود بی خود می شوند که برای چندین ساعت بدون 
نیاق مس اه نان انعامی نت که رت این مت خه 
خدا را به عنوان نور خیره کننده غیرقابل توصیفی مشاهده نموده اند. و 
به این ترتیب سعادت غیر قابل توصیفی را تجربه کرده و رهایش کامل 
از دنبای دهاز ان فبزارنن را اخساس تموده انق. مق از یی از انان 
شنیدم که دعوی می کرد به دلخواه می تواند به چنین حالت جذبه ای 
فرو رود. رابطه نزدیک میان ددمنشی مذهبی و خلسه مذهبی به خوبی 
راص اک ات ی ال ترس 
اشکال قربانی به وسیله اگوئیسم انسانی برانگيخته می شود. در رابطه 
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با اشکال ادنی تر اين انگیزش به مراتب اشکارتر و واضح تر می شود. 

صیاد و ماهی گیر آمریکاه سیبری و آفريقا قدری از پس مانده های 
خود را نثار خدایان یا ارواح مواشی ذبح شده می کنند. لاکن این کار 
را تنها در شرایط سختی که با آن مواجه می شوند انجام می دهند. 
من باب مثال» همانا هنگام سفرهای پر خطر در جاده و رودخانه است 
که کل حیوان را قربانی می کنند. هنگامی که «گامچاتکانها» ماهمی 
صید می کنند. معمولاً قربانی آن ها برای خدایان تنها شامل دم و سر 
ماهی است که خودشان آن را نمی خورند (مع الوصف موافق «شتقان 
کراشنیک» عالی ترین قربانی آنها شامل جل و پلاسی است که به یک 
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مذاهب به اندازه اسان ها متعددند و قربانی ها هم به اندازه مذاهب متعددند. انسان در مذهب به 


ترضیه خاطر موجودات دیگر دست نمی بازد. او تنها فطرت شخص خود را ارضاء می کند. 
احتیاجات و منافع انسان غیرمتمدن تماماً پائین تر از کمرش است. نتیجتاً او برای خدایان دروغین 


و صوری. خدابانی که تنها در تخیل وی موجودند. چیزی جز آن چه که شکمش قادر به بلعیدن آن 
یست یعنی. دم و سر ماهی. شاخ و پوست و استخوان ها باقی نمی گذارد. 


تکه چوب بسته شده است) اسلاوهای باستان تنها قسمت های پست 
حیوانات قربانی شده خود را به آتش می افکندند. آنها بهترین قسمت 
ها را خود می خوردند يا آن را به کاهنان می دادند. جماعات تاتار و 
مغول سیبریء در دولت های اورنبورگ کازان و استراخان تنها 
استخوان ها و شاخ های گاو, گوسفند. گوزن شمالی یا استخوان های 
اسب هایی که قربانی می کردند را به خدایان پیشکش می کردند. با 
کر ان ی ون ها وا اسر ان ها 
پرتاب می کردند. سیاهان آفریقا برای خدایان هیچ چیز دیگری جز 
پوست و شاخ باقی نمی گذارند.(ماینرس, همان مأخذ) 


یونانی ها و رومیان 1۱0۱019115812 مخصوص خود را دارا 
بودند. یعنی قربانی هایی که بعد از جدا کردن پوست آن. تمام حیوان 
به افتخار خدایان سوزانده می شد. لاکن معمولاً نصیب خدایان تکه ای 
بیشتر نمی شد و بهترین قسمت های خوان را خود آنان می خوردند. 
هزوئید "۳۱69010" (علی رغم این که سخنان وی به طرق مختلفی 
توصیف شده است) نقل می کند که چسان پرومته محیل به انسان ها 
آموخت که گوشت حیوانات قربانی شده خود را برای خویشتن نگاه 
دارند و تنها استخوان ها را به خدایان پیشکش کنند. یونانیان و 
رومیان در تضاد آشکار با این تنگ نظری و خست. بعضی اوقات به 
خدایان خود بیشترین قربانی ها را تقدیم می کردند. اسکندر پس از 
پیروزی بر «لاسه دمونی ها» 1207026171010125صد رس گاو 
0 قربانی نمود و مادر وی ۰01۷۲۲۳0۱25 مبادرت به 
قربانی نمودن هزار رس گاو نر نمود. رومی ها به خاطر کسب پیروزی 
یا تقدیم سپاس خود پس از نیل به پیروزی» صدها رآس گاو نر یا تمام 
گوساله هاء گوسفندان, بره ها و بچه خوک های به دنیا آمده فصل را 
قربانی می کردند. 


بعد از مرگ تیبریوس, رومیان به اندازه ای از امپراطور جدید 
خود راضی و مسرور بودند که طبق گفته 5۱6]0115 بیش از 
مج ۶ هار رای او را ۵ تسین ساه شضفوست کالنی ولا 
3الالا۵1م قربانی کردند. 


ماینرس (همان مأخذ) در این رابطه نقل می کند 
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خی ارام رت مرن رک سای بر 


شد. و به طورکلی از این هم کمتر. زمانی که در بالاترین سطح هنری 
و علمی قرار داشتند از نظر تعداد بی شمار قربانی های خود قابل توجه 
بودند. )6 


این که درباره این شاهد مثال از ماینرس موّلف هگلی اثری 
پیرامون ماهیت مذهب به شرح ذیل به افاده مطلب می پردازد. همانا 
مشخصه تام و تمام جریان فلسفی اخیر است: 

و اکن برای ماس افتشار آندکی اس کهور تایه 
رضامندی برای قربانی نمودن مکنت و دارایی خود. بی تفاوتی در قبال 
سود خویشتن که چنین نذری آن را آشکار می نماید. مراسمی است 
که کف یک انا ره ان راقر حور نا و انسان عی سارت النته. اما از 
دیدگاه مذهبی روح گرایان مدرن که کل مفهوم مذهب را در سرای 
مردگان خود می جویند و بالنتیجه انسان را سزاوار قربانی نمودن 
صدها هزار رآس گاو نر برای خدایان که به آن نیازی ندارند می سازد. 


تا این که برای استفاده موجودات نیازمند انسانی. 
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مع الوصف حتی این قربانی ها که اشرافیت و لاابالی گری 
ماه از مایت از ابقر تقل.می کفتل ناسین نظری است. که متم 
2 را بسط داده ام. جلوه های متعدد قربانی به طور کامل از طریق آن 
چه که من درباره احساس نگرانی و احساس شعف که به وسیله رفع 
نگرانی به وجود می آید. اظهار داشته ام. توضیح داده می شود. دهشت 
زیاد و شعف فراوان» قربانی های زیاد را باعث می شوند. هردوی این 
احساس های خارج از اعتدال» لاهوتی و نامعقولانه. منشأً پسیکولوژیک 
موجودات نامعقول یعنی خدایان نیز می باشند. قربانی های بیش از 
اندازه تنها در حالات غیرعاد‌ی - خوف و شعف به وجود می اتف 
سیر عادی حوادت. انسان از اگوئیسم اساسی عاید خود فراتر نمی رود 
و قربانی های وی به وسیله متعارفی ترين اگوتیسم معین می گردد. 
لاکن در لحظات غیرعادی. قربانی های قابل توجه و غیرعادی ذبح می 
شوند. نه به خاطر عواطف روزمره بلکه به خاطر عواطف غیرعادی. 
هنگامی که انسان دستخوش ترس می شود هر آن چه که در تملکّش 
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قرار دارد را وعده می دهد و در جالت سکرآور شفف یا داست. کم. در 


نخستین شور و هیجان خود. قبل از این که در خط سیر اکوئیسم 
روزانه بيافتد. به وعده های خود عمل می کند. بیم ها و امیدها 
عواطفی آند با ريشه های مشترک. لاکن عواطف مشترکی من از 
اگوئیسم. بالنتیجه قربانی های لثیمانه و بخیلانه علی القاعده با قربانی 
های شکوهمند و سخاوتمندانه تفاوتی ندارند. 

با این وجود. این امر یگانه تفاوت میان قربانی های عظطیم 


یونانیان و قربانی های ذم ماهی. شاخ سم و استخوان ها برای خدایان 


از طرف انسان های بدوی نیست. مذاهب به اندازه انسان ها متعددند و 





قربانی ها هم به اندازه مذاهب متعددند. انسان در مذهب به ترضیه 
خاطر موجودات دیگر دست نمی بازد او تنها فطرت شخص خود را 
ارشاعسی کند: اختیاحات.و ماقم اسان عیرستدن تماما بافخ کر ۲ 
کمرش است. نتیجتاً او برای خدایان دروغین و صوری. خدایانی که 
تنها در تخیل وی موجودند. چیزی جز آن چه که شکمش قادر به 


۹ ۳۳ 
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تابلوی اوکل گیوردان (۱۷۰۲-۱۶۹۲) تقد یم 
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قربانی به آپولو 


۳ 


بلعیدن آن نیست یعنی, دم و سر ماهی شاخ و پوست و استخوان ها 
باقی‌ یی رنه لاکنم اسان متخ شارای اسبال «. اخشاحات 
استتیکی (زیبا شناسانه) است. او نیازی به خوردن هر چیز بدون تمیز 
قائل شدن میان آن ها ندارد. وی اگر شکمش پر شود و گرسنگی اش 
رفع شود راضی است. او به دنبال خوراک های مورد علاقه اش است. 
به علاوه او مایل به بوییدن» دیدن و شنیدن چیزی مطبوع است. 
خلاصه آن که او دارای احساس هنری است. 

بدیهی است ملتی که دارای احساس هنری است. حسب 
الاراده خدایانش قربانی های هنری. قربانی های که برای چشم ها و 
گوش ها مطبوع است را نیز پیشکش می کند. به همین نحوء ملتی که 
در تجمل زندگی می کند. قربانی های تجملی پیش کش می کند. 
خدایان یک ملت بیش از خود آن ملت نیازمندتر نیستند. در جایی که 
دیدگان انسان به سوی ستارگان معطوف نمی گردد. فاقد خدابانی به 
صورت اجرام سماوی است و در جایی که مانند , ٩2]0001608‏ 
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خی ارام رت مرن نارگ سای و 


5 انسان لاشه مردار را بدون اکراه می خورد» در جایی که 
های ترسناک و زمخت اند. از این رو. چنان چه قربانی های عظیم 
یونانیان و رومیان را از اين دیدگاه در نظر گیریم که مذهب را به یاد 
انسان می آورده اگر به این قربانی ها به مثابه انعکاس احساسات و 
احتیاجات این ملل بنگریم» آن گاه واقعا می توان یونانیان و رومیان را 
به خاطر انجام چیزهای بیشتر از اگوئیسم عامیانه و مفید طلبی ارج 
نهاد. 

ما تا به حال تنها قربانی های مذهبی را مورد امعان نظر فرار 
دادیم لاکن تاریخ مذهب قربانی های نوع دیگری که در مغایرت با 
قربانی های صرفاً نوع مذهبی. می توان آن را اخلاقی نامید را نیز ثبت 
کرده است. منظورم قربانی نمودن داوطلبانه خود به خاطر منافع دولت 
شذایان فریانی.هی کته تا سم ان‌ها را سکین دشته لاکی. وه 
ویژگی چنین فربانی هنوز اخلاقی يا فداکاری میهن پرستانه است. در 
میان رومیان دو تن 16 خود را به خاطر میهنشان قربانی کردند و 
در میان کار تاژزی هاء دو تن ۳۲۱۱۱۵۱۲۱ خود را به خاطر اختلاف مرزی 
میان کارتاژوسیرن ۸۷۲6۲۱ - آن طور که منقول است زنده به گور 
کردند و با این عمل سود زیادی به میهن خود رساندند «هامیل کار» 
خوشتن را در انش افکتد نا خذایان را زاضی تمانت. اهالی, کارتاه به 
این خاطر همانند آن دو 0۲۱۱1261۱ به او افتخار جاودانی ارزانی 
داشتند. یونانیان» اسپارت ها و کودروها و ۷6۲۱0166۱15 های افسانه 
ای نیز اين چنین عمل می کردند. لاکن چنین قربانی هایی کمتر از 
هر قربانی دیگ منشاشان در دیوانگی و نفی ابر طبیعی انسان است 
که مستتنن ماس وکا ان اما مهبم مت ابا 
محتوا و مقصود چنین خودنفی کردنی آشکارا تأّیید اهداف و امیال 
انسانی است. مگر این که در این جا نفی و تأیید قربانی و اگوتیسم 
میان اشخاص متفاوتی سرشکن شده باشد. مع الوصف. انسان خود را 
برای کسانی قربانی می کند که شهروند و هم وطن خود او باشند. 
حفظ گردد. 


از این رو شخص زندگی خود را برای موجودی ربانی که از 
خود وی متمایز است قربانی نمی کند. او فطرت شخص خود. اراده 
خود. علاقه شخص خویش را با آگاهی بر این که میهنش حفظ گردد. 
قربانی می کند. درست همانند خدایان واقعی که یونانیان و رومیان به 
پیشگاه آن ها قربانی های پر خرج و محتشمانه تقدیم می داشتند. این 
خدایان. خدایان ما فوق بشری نبودند بلکه همانا احساسات هنری این 
ملل. طبع استتیکی, تجمل, علاقه آن ها به مناظر و مرایا بوده بدین 
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خی ارام رت میرن رک سای بر 


بای ی که ود ها خسوضاهانل ها ولا ها 
خود را برای آن قربانی می کردند همانا میهن پرستی و تنها میهن 
پرستی بود و لاغیر. لاکن حب وطن مغایر با حب خویشتن نیست. رفاه 
شخص از نزدیک با رفاه کشور و پیوند خورده است. از این رو. همان 
گونه که هرودوت نقل می کند. یک ایرانی هنگام تقدیم قربانی نه تنها 
برای خود بلکه برای کلیه ایرانی ها تقاضای امر خیر می نماید «زیرا 
کلیه ایرانی ها شامل خود او نیز می گردند.» 


بنابراین شخص حتی اگر چیزی را برای میهن خود بخواهد. 
برای خود نیز خواسته است. زیرا در شرایط عادی. رفاه وی از رفاه 


تنها در هنگام شور بختی های فوق العاده. شخص می 
بایست خود را برای کل یعنی اکثریت قربانی کند. لاکن. قانون سازی 
از موارد استثناء و غیرعادی پیش کشیدن انکار نفس به مثابه امری 
مطلق. اصل و قاعده ای عام. همانا نابخردانه است. انگار کل و جزء علی 
ول مات ار کل ارم کل تفه ات کومی ار 
هرکس مجبور به پیروی از ایده آل مستبدین مذهبی - سیاسی ذهن 
گراء یعنی مجبور به پیروی از انکار نفس و عقیم سازی ذهنی می شد. 


تنها اگوئیسم است که دولت ها را حفظ می کند. تنها 
هنگامی که اگوئیسم یک طبقه یا یک فرد از قبول اگوئیسم دیگر افراد 
و طبقات به عنوان برابر سر باز زند. آن دولت از هم فرو می پاشد. اما 
حتی اگر شخص علاقه خود را ورای حدود کشور خویش نیز توسعه 
دهد. حتی اگر آن را به کلیه افراد گسترش دهد. حب به خویشتن 
مغایر با علاقه همگانی به بشریت نیست. زیرا شخص وجود و نوع خود 
تفر سانر انسان ها فوست:می دارته آن ها نوست:ه کوشت و رت و 
پی آوبند. پس اگر حب به خویشتن. اصلی عام و ضروری است که از 
سایر علائق جدایی ناپذیر است. بنابراین مذهب نیز می بایست این 
اصل را تأیید نماید. و مذهب همانا در هر صفحه ای از تاریخ خود بر 
این امر صحه گذارده است. هر جاو هر زمان که انسان علیه اگوئیسم 
بشری (به مفهوم عالی تکامل یافته آن) چه در مذهب و چه در فلسفه 
یا در سیاست به مبارزه برخیزد» در آن جا و در آن زمان خود را تسلیم 
حماقت محض و دیوانگی کرده است. زیرا نیت و قصدی که در تمامی 
انگیزه ها و اعمال بشری نهفته است. برآوردن نیازهای فطرت و 
خویشتن خواهی انسان می باشد. 


ادامه دارد... 
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درامد 


تاریخ صد ساله - حنبش های 
سوسیبالیستی. کار گر 9 کمونیستی در با وقوع کودتای سوم اسفند ماه سال ۱۲۹۹ خورشیدی برابر با ۲۱ 


فوریه ۱۹۲۱ میلادی و سپس با فروپاشی جمهوری گیلان در پاییز 
ایران سال ۱۳۰۰ خورشیدی» حزب کمونیست ایران وارد مرحله ی دوم 
عمر خود شد که تا برگزاری کنگره ی دوم حزب در سال ۱۳۰۶ 
طول کشید. در فصل دوم این نوشتار پس از بررسی ویژگی و روند 
کلی دستیابی رضاشاه به سلطنت و استقرار دیکتاتوری خواهیم 
پرداخت و نیم نگاهی به سرنوشت احزاب سوسیالیستی غیر لنینی» 
به چگونگی رشد و گسترش حزب کمونیست ایران می پردازیم. 


اوضاع متحول و روند کلی دوره ی حکومت رضاشاه 


مت اه مر ای ریمض ان بر 
سوم اسفند ماه سال ۱۲۹۹ (۲۱ فوریه ۱۹۲۱) آغاز شد و با اشغال 
ی بین دو جنگ جهانی را نیز در برمی گیرد. انتقال قطعی قدرت 
سیاسی از اشرافیت بزرگ به یک حکومت «بورزوا- مالک» 
زنجیره ی نظام جهانی سرمایه قرار گرفت و زمینه برای وابستگی 


سس 


همانگونه که شرح داده شد عواقب جنگ جهانی اول در ایران. 
اشغال نظامی ایران توسط نیروهای نظامی روس و انگلیس و 
پیروزی بلشویک ها در انقلاب اکتبر و تخلیه ی ایران از نیروهای 
نظامی روسیه به گسترش شعله های مبارزاتی در ایران. علیه 
نیروهای طرفدار انگلیس و به ویژه پس از امضای قرارداد ۱٩۱٩‏ 
ایران - انگلیس» شدت بخشید. این وضع در ایران و همچجنین 
استقرار حکومت دولت های شورایی در ایالت های قفقاز 
(آذربایجان» ارمنستان و گرجستان) و اوج گیری مبارزات مردم در 
آسیای مرکزی (ترکمنستان» تاجیکستان, ازبکستان. قزاقستان و 





قرقیزستان) برای استقرار حکومت شورآها و پیوند با روسیه شوروی 
تحت رهبری لنین» دولت انگلیس را به شدت متوحش ساخت. 
ویر استار: ساسان دانش انگلستان 4 ف 6 خود درمنابع زرخیز نفت ایران و در هندوستان 


نویسنده: پونس پارسابناب 


در میراث استعماری که از متصرفات عثمانی «(عراق. عربستان 


هم وهی مه دی ی و مه و و و ی و و و و و هو و ی وه و وه ام وه ها ی ی ی و ی و ی و و و وه و و و وه و و ی و و وه و0000 


ات تسار نارای رس ان مر ور ۹۵ 


فست: آ رده بود» منافعی داشت؛ در نتیجه سخت به تکایو افتاد که در 
کشور ایران حکومتی متمرکز و وابسته به خود ایجاد کند. گسترش 
جنبش های رهایی بخش درنقاط مختلف ایران از جمله جنیش 
فارس» شورش امیر موَیّد سوادکوهی در مازندران. قیام کلنل محمد 
تقی خان پسیان در خراسان و سرانجام فیام ابوالقاسم لاهوتی در 
ترفن انکلستان را تر ان داشت که‌با شاده ساختن. اهدات. وید 
استراتژیکی» نگذارد که ایران نیز همجون ایالت های قفقاز و آسیای 
مرکزی از زنجیره ی نظام جهانی سرمایه به سرکردگی انگلستان خارج 
۰ 


برنامه ی نوین استراتژیکی کشور انگلستان در این دوره «ایجاد 
کمربندی بهداشتی »» تدای محاصره 14 سیاسی - اقتصادی اتحاد 
جماهیر شوروی و جلوگیری از گسترش آنديشه های انقلابی بلشویک 
ها از طریق ایران به هندوستان و دیگر کشورهای همسایه ی ایران بود. 
هدف از «کمربند بهداشتی» ایجاد ساختارهای متمرکز و منسجم 
نظامی مستبد با ظاهر «اصلاح طلب» و «مترقی» دراطراف و مرزهای 
شوروی بود تأ با اجرای بعضی «رفرم»های اجتماعی و حرکت های 
«مترقی»» که نیاز نظام سرمایه داری بود. از خیزش های انقلابی مردم 
این کشورها جلوگیری کرده و به موازات پایه های ساختار نظامی 
تهاجم به شوروی جوان را آماده سازد. 

بررسی چگونگی روی کار آمدن مانرهایم در فنلاند (اروپای شمالی) 
پیلسودسکی درلهستان (اروپای شرقی). ربدر سمیگلی در رومانی 
ژاپن (اسیای شرقی) و سرانجام رضاشاه در ایران (خاورمیانه) می تواند 
انگلستان که در آن دوره هنوز سرکردگی نظام جهانی سرمایه را به 
عهده داشت. این بود که طبقات حاکمه ی کشورهای اشاره شده را که 
تضمین کند و در صورت امکان و لزوم از این کشورها به عنوان 
«سکوی پرش» و پایگاه های امن جهت حمله ی نظامی 9 افتتضب قخم 
علیه روسیه شوروی نیز استفاده کند. درنتیجه به نظر نگارنده. ادعای 
سلطنت طلبان که "سوء ظن و ترس از روسیه و هراس اژ رشد 9 
توسعه ی بلشویسم» موجب شد که طبقات حاکمه ی ایران پس از 
داهان الستان تقو به ان کشهر آمي‌نالیستی. تیاه ند ؛ 
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ار ارام و رن اک تام بر 


نادرست است و از منظر تاریخی حقیقت نیست. رضاشاه چنانکه 
مقامات دولتی انگلستان در یکی از اعلامیه های خود در کشاکش 
استعفای اجباری وی اژ سلطنت در شهریور ۱۲۲۰( ۳ امیلادی) 
تأّیید کردند. با حمایت آنها به تدریج در جریان سال های ۱۲۹۹تا 
)۱٩۹۲۸۵ ۱ ۴‏ به قدرت رسید. پس ازکودتای سوم اسفند 
سال ۱۳۰۰ در کاپینه ی سید ضیاء در جاده ی هموارشده ی قدرت 
رشد کرد و مرحله به مرحله. با حمایت و توجه مقامات انگلیسی به قله 
عو ی کتاتهرعن کا کمیت-ساسی ور انان شید خوهي‌صاه متا 
۲ سپس از آنکه رضاخان درسه کابینه ی قوام السلطنه و دو کابینه 
بود» از طرف احمد شاه قاجار به تنخیست وزبری ایران منصوب شد ودر 
سال ۱۳۰۳ «ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تأمینه مملکتی با 
۴ اعتبر .)۱٩۹۲۵‏ مجلس پنجم انقراض سلسله ی قاجاریه را اعلام 
استعفای خود در ۲۵ شهریورماه سال ۰۱۳۲۰ کمی بیش ازبیست سال 
در ایران اعمال قدرت کرد تا ایران را به عنوان یک پایگاه قوی در 
درون حلقه های نظام جهانی سرمایه حفظ کند. برای تحقق این 
اقتصادی-اجتماعی ایران را نیز بر مبنای نیاز نظام سرمایه داری جهانی 
دگرگون ساخت. 

گسترش مناسبات سرمایه داری به ویژه در شهرهای ایران. تقلید 
ظاهری از زندگی اروپایی همچون کشف حجاب. رواج لباس و کلاه 
یک شکل. ایجاد بخش دولتی در شریان های اقتصادی» رشد برخی 
رشته های صنایع سبک (به ویژه نساجی» سیمان و قند). ایجاد 
انگلیس در اوایل دهه ی ۱۳۱۰ و انعقاد قرارداد سعدآباد در اواسط 
دهه ی ۱۳۱۰ و سپس با باز کردن درهای ایران برای فعالیت های 
جاسوسی آلمان نازی و گسترش انديشه های فاشیستی در اواخر دهه 
ی ۱۹۳۰(۱۳۱۰) و سرانجام «نقض صریح نسم رف ۵6و آغاه کت 
جهانی دوم نقش تامین منافع نیروهای خارجی را بازی کرد و شرایط 
را برای اشغال ایران از طرف متفقین آماده ساخت. از سوی دیگره رژیم 
رضاشاه با حذف فیزیکی دگراندیشان قتل شاعران و نویسندگان و 
«قانون سیاه» ۱۳۱۰ تبدیل مجلس شورای ملی و قوه ی قضائیه به 
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ایجاد سازمان فاشیستی «پرورش افکار» اعمال سیاست های 

شوینیستی» گسترش انديشه های پان ایرانیستی علیه ملیت ها و قوم 

های متنوع ساکن ایران و سرانجام تبدیل شاه و خانواده ی وی به 

بزرگترین زمین داران و سرمایه داران» نقش ترمز تکامل طبیعی جامعه 
: ‌ ۳ 

ی ایران را نیز ایفا کرد. 


دیکتاتوری که بیشتر مواقع دو روی یک سکه را تصویر می کنند. 
امکانی برای بحث های فریبنده از طرف روشنفکران سلطنت طلب 
ایجاد می کند. آنها تحولات رفرمیستی و مثبت را مطلق کرده و 
استدلال می کنند که فشار و زور و خشونت» شرط لازم و ضروری 
ادا ان افتام های میت نوده آندا بعش از موشتشگران دیگیر که 
یا لس ی اش واه دی «رسسار 
2۰ ۵ 


این درست است که جامعه ی ایران در دوران رضاشاه به ویژه در ده 
بنال آخر خکومت وی شاف شرفت های تس ده در این سال ها 
برخی موسسات مالی و واحدهای صنعتی در بخش دولتی احداث شد. 
ساختمان راه آهن سراسری ایران تحقق یافت و راه های شوسه به 
وجود آمدند و نیز در همین سال ها بود که در بخش خصوصی فعالیت 
های صنعتی عمرانی, جهت ایجاد واحدهای تولید ماشینی. احداث 
مدارس ۰ دانشگاه و سینماها و تثاترها آغاز گردید. ولی آنجه که 
ماهیت حکومت استیدادی رضاشاه را در دوره ی بیست ساله تشکیل 
داد» از یک سو سیر و حرکت مناسبات اجتماعی و سیاسی ایران در 
مسیر پیوند با زنجیره ی نظام جهانی سرمایه و از سوی دیگر استقرار 
استبداد عریان و خفقان کامل در همه ی عرصه ها بود. اعمال خشونت 
از طرف رژیم رضاشاه علیه ترقی و رفاه عمومی و به سود نظام جهانی 
سرمایه به قدری دردناک و فراگیر بود که هنوز پس از گذشت ۶۵ 
سال از پایان آن دوران» مردم ایران از پی آمدهای سیاسی اجتماعی و 
کی ها تاه نز 


برای فرش ۵ کحلیان اسف هایی که رژیم رضاشاه بر نهادهای مختلف 
جامعه ی ایران وارد ساخت. در این فصل فرصتی نیست. درنتیجه. در 
بخش اول این فصل به چگونگی شکل گیری گروه ها و احزاب 
سوسیال-دمکرات و سوسیالیستی غیرلنینی و سپس به رشد و 


ب«سصسصسصسصسصسصسددسپسسدددد۲ 


خی ارام رت سارک سای و 


پس از وقوع کودتای سوم اسفند ماه سال 
مهمی از رهبران حزب کمونیست روسیه ی 
شوروی. در تحلیل های خود از اوضاع متلاطم 
ایران. به این ننیجه رسیدند که رضاخان 
نماینده ی "بورژوازی ملی ایران" بوده و 
شابسته ی حمایت از طرف سوسیالیست های 


ابران ازحمله حزب کمونیست ایران است. 


* 


ی ی که سر ۱۵ 
۰۶ 7 ۱۳۰۶ (دنوره عن اوج دیکتاتوری 
رضا شاه پهلوی) می پردازيم. 


احزاب و گروه های سوسیالیستی 
غبرلنینی در دوره ی ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۵ 





پس از کودتای سوم اسفند ماه سال 
۹ , در دوره ی عروج رضاخان بنه 
قله دیکتاتوری (۱۲۹۹ - ۱۳۰۴). 


ا تا 


بدیهی بود که آرایش نیروهای سیاسی ایران دستخوش تحول گردد و 
نیروهای جدیدی از جناح ها و گروه های مختلف به وجود آیند. 
نیروهای سیاسی این دوره را می توان به دو بخش تقسیم کرد. 

بخش اول را همه ی جناح هاء شخصیت ها و گروه های سیاسی 
تشکیل می دادن که به سازمان هایی که دارای تشکیلات منسجم و 
متشکل و پلاتفرم مدرن نبودند. تعلق داشتند .این جناح ها و 
شخصیت ها به شکل گروهی و محفلی و انفرادی در داخل فراکسیون 
های مختلف در درون مجلس چهارم و مجلس پنجم فعالیت می 
کردند و در فاز آول پورش استبداد. سر کوب شدند و از یبن رفتند و یا 
در نتیجه ی تهدید و ترغیب در نهادهای دولتی «استحاله» گشتند. 
عمده ترین عناصر این بخش را «اصلاح طلبان»» «سوسیالیست ها؛» 
«جناح اقلیت» و«وجیه المله ها» تشکیل می دادند." 

بخش دوم را« حزب کمونیست ایران» و سازمان های زنان و دهقانان 
و کارگران مبارز تشکیل می دادند. «حزب کمونیست ایران» بر خلاف 
دک ای اس مارا اسان و نامع 
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و پلاتفرم مدرن بود و به همین دلیل توانست سال ها در مقابل یورش 
استبداد رژیم به حضور موّثر خویش در جامعه ی ایران ادامه دهد. حتا 
پس از حذف فیزیکی فعالان حزب. بخشی از بقایا و هوادارن آن که 
مدتی بعددر تاریخ ایران به گروه «پنجاه و سه نفر» معروف شد. 
توانست در جامعه ی ایران به گسترش انديشه های سوسیالیستی 
بیردازد و شرایط را برای دامن زدن به جنبش های مترقی 
سوسیالیستی پس از جنگ ۳ دوم آماده سازد. 

در این بحش به جند و چون اجزای مهم نیروهای «غیر منسجم» 
پرداخت. بخش دوم این فصل به بررسی پیدایش» شکل گیری» تکامل 
و سرانجام «حزب کمونیست ایران» تنها سازمان منسجم و متشکل در 


سم 


ان دوره» اختصاص خواهد یافت. 


سوسیالیست ها در مجلس و خارج از مجلس تحت رهبری سلیمان 
میرزا (اسکندری). همچون اکثر اصلاح طلبان از اعضای سابق احزاب 
دمکرات اعتدالی بودند که در سال ۱۳۰۰ به ایجاد حزب سوسیال 
دمکرات (سوسیالیست ایران) اقدام کردند. 


و قاسم خان صوراسرافیل» سردیبر روزنامه ی رادیکال «صوراسرافیل» 
و برادرزاده ی میرزا جهانگیرخان شیرازی معروف به صوراسرافیل (که 
در بحبوحه ی کودتای محمد علیشاه در ۱۲۸۷ در باغشاه اعدام شد). 
سوسیالیست ها در جهت ایجاد و گسترش حزب خود به یک حزب 
انزلی» تبریز مشهد. کرمان و کرمانشاه حوزه های مختلف ایجاد کردند. 
تحت رهبری حسین جودت. یک انجمن فرهنگی در آن شهر دایر کرد 
و اعضای فعال سوسیالیست ها در شهر قزوین نیز تحت رهبری یک 
معلم» موفق شدند که انجمنی مترقی به نام «انجمن آموزش» ایجاد 
کنند. ولی بیشتر فعالیت سوسیالیست ها در شهر تهران تمرکز داشت. 
سوسیالیست ها در دوره ی ۱۳۰۰ تا ۰۱۲۰۳ نشریه ی معروف «توفان»» 
را به سردبیری شاعر محبوب ان زمان محمد فرخی یزدی. در شهر 
تهرآن منتشر می کرد. فرخیء شاعری توانا و منتقدی جدی علیه 
خاطر مبارزه علیه استبداد» سران ضد مشروطه ی قشقایی ها در 
جنوب. دهان این شاعر انقلابی را دوخته بودند. 


ب«سصسصسصسصسصسسدسسدسسپسددددددددد۲ 


تما ارام رت سنارت سای بر 


سوسیالیست ها به جز فعالیت مطبوعاتی. در عرصه ی سازماندهی 
زنان و جنبش زنان نیز فعال بودند. 

محترم اسکندری» همسر سلیمان میرزا و یکی از مدیران معروف 
مدرسه ی دخترانه در تهران» تحت رهبری حزب سوسیالیست. موفق 
شد که «انجمن زنان میهن پرست» را در سال ۱۳۰۱ پایه گذاری 
کند. این انجمن برای ایجاد قوانینی که منافع زنان را تأمین می کرد 
به مبارزه پرداخت و با انتشار روزنامه و برگزاری برنامه های مختلف 


هنری توانست زنان بی شماری را به جنبش زنان پیوند دهد. 


داشتند و مخالف سرسخت انگلستان بودند و در این مورد با اصلاح 
طلبان که نسبت به رابطه ی دوستانه داشتن با شوروی مردد بودند. 
تفاوت اشکار تن 9 با همین دید گاه؛ علیة توب انیت ۵ حتساسیی 9 
وزیری قوام» موفق شدند که با وحدت و ائتلاف با روشنفکران و بخشی 
از ملی گرایان جبهه ای به نام «اتحاد ملی» به وجود اورند. «اتحاد 
ملی» در برگیرنده ی سازمان ها و شخصیت هایی بود که بر دو محور 
اساسی به وحدت رسیده بودند؛ ایجاد و توسعه ی دوستی نزدیک با 
شوروی و مخالفت با قوام السلطنه که به عنوان یک "رجل انگلوفیل 
در ایران معروف بود. «حزب سوسیال دمکرات ایران»». به رهیبری 
سلیمان میرزا اسکندری: بزرگترین واحد تشکیل دهنده ی «اتحاد 
ملی»» بود .سلیمان میرزا و دیگر رهبران این حزب. سال ها در دوره ی 
مجلس دوم و سپس در جریان جنگ جهانی اول «جناح چپ درون 
حزب دمکرات ایران» را تشکیل می دادند. «حزب سوسیال دمکرات 
ایران» (سوسیالیست ها) در واقع یک حزب سوسیالیستی کارگری و یا 
لنینیستی نبود. بلکه از منافع «یورژوازی ملی» و روشنفکران ملی 
۱ ۲ ۳ 
. رهبری حزب سوسیال دمکرات و همچنین دیگر رهبران سازمان 
به ویژه در مجلس چهارم و سپس در مجلس پنجم در درون « اتحاد 
ملی» فعالیت می کردند). معتقد بودند که رضاخان نماینده ی 
قشر «بور ژوازی ملی»» اتست و حنا دوره ی سلطنتی او را دوره ی 
انتقالی و «گذار» از فئودالیسم ارزیایی می کردند. براساس همین 
تحلیل و ارزبابی از پدیده ی رضاخان و عروج او به قدرت» سلیمان 
میرزا و دیگر سوسیالیست های درون «اتحاد ملی» با نخست وزیری 
در ائتلاف با اصلاح طلبان موجب انقراض سلسله ی قاجاریه و آغاز نوع 
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سید جعفر پیشه وری 


ريشه یابی عللی که موجب شدند که سوسیالیست ها در این دوره « 
۰ -۱۳۰۴) به سلطنت رسیدن رضاخان و آغاز دیکتاتوری او باری 
رسانند» نباید نقش حزب و دولت جوان روسیه شوروی را نادیده 
پس از وقوع کودتای سوم اسفند ماه سال ۱۳۹۹ و به سلطنت رسیدن 
رضاخان» بخش مهمی از رهبران حزب کمونیست روسیه ی شوروی؛ 
در تحلیل های خود از اوضاع متلاطم ایران» به این نتیجه رسیدند که 
رضاخان نماینده ی "بورژوازی ملی ایران " بوده و شایسته ی حمایت 
از طرف سوسیالیست های ایران ازجمله حزب کمونیست ایران است. 
بنابراین» در اين دوره که رضاخان با سرکوب دگراندیشان و 
آزادیخواهان و اقلیت . پایه های رژیم «مونارکو-فاشیستی» خود را 
پایه ربزی می کرد. مطبوعات چاپ مسکو مسحور «تجدد خواهی»ها 
و«جمهوری خواهی»ها و دیگر مانورهای فریبنده ی رضاخان شده 
بودند» در نتیجه نشریه های اقلیت را مورد حمله قرارداده و آنان را 
طرفدار «ارتجاع» معرفی می کردند. به طور مشال. پس از قتل 
"عشقی" توسط مآموران دولت رضاخان. "مدرس" از روزنامه نگاران 
خواست در مجلس تحصن کنند و برای کسب امنیت و مصونیت 
جامعه. از مجلس تقاضا کنند تا مداخله نماید. در آغاز تحصن. روزنامه 
نگارانی که به نام مشروطه خواهی و رعایت قانون و به هواداری از 
قلیت مجلس پنجم در مقابل ساختمان بهارستان تجمع کردند» عبارت 
بودند آز ملکزاده» مدیر روزنامه ی «تازه بهار»»؛ تقوی. مدیر نشربه ی 
«گل سرخ» در شیراز؛ وفاء مدیر نشریه ی «شهاب»؛ میرزا عیسی 
خان» مدیر نشریه ی «ناصرالمله»؛ عباس میرزا اسکندری» مدیر 
روزنامه ی «سیاست»؛ رحیم زاده صفری» مدیر نشریه ی «آسیای 
وسطی»؛ کوهی کرمانی. مدیر «نسیم صبا» و قدیری» مدیر جدید 
نشریه ی «قرن بیستم». این تحصن سه ماه طول کشید و سرانجام 
رضاخان را وادار ساخت که عقب نشینی کند و با حضور خود در 
مجلس, به روزنامه نگاران اطمینان داد که تقاضای آنان مبنی بر 
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خی ارام رت میرن رک سای بر 


در سال ۱۳۰۰ خورشیدی در شهر تسهران. 
روزنامه ی «حقیقت» به مدیربت سید محمد 
دهگان انتشار خود را آغاز کرد. اين نشریه 
که به مثابه ارگان اتحادبه های کارگری حزب 
عمل می کرد. زبانزد هر ایرانی و از 
پرشمارترین روزنامه های آن دوره بود و 
جعفر پيشه وری. سردیبر نشربه بود. 






تهدید و ارعاب علیه دست اندر کاران رسانه های طرفدار اقلیت. 


همجون گذشته ادامه یافت و رسانه های جاپ مسکو و نشریه های 


«مترقی»» معرفی می کردند. 


طرفداری مطبوعات و بعضی از سیاستمداران روسیه شوروی از 
رضاخان به عنوان نماینده ی بورژوازی ملی ایران. نه تنها حزب 
سوسیال- دمکرات (سوسیالیست) ایران و حزب کمونیست ایران را 
تحت تأثیر قرار داد. بلکه دیگر سازمان های سوسیالیستی و افراد 
شاخصی را که در آن زمان در درون "اتحاد ملی" فعالیت سیاسی می 
نمودند. به سوی حمایت از سیاست های رضاخان رهنمون ساخت. 
سازمان های سوسیالیستی در درون «اتحاد ملی» در آن مقطع زمانی. 
عبارت بودند از «حزب سوسیالیست های مستقل» به رهبری 
ضیاء الواعظین. «حزب سوسیالیست های متحد» به رهبری سید 
صادق طباطباتی. این احزاب به اصطلاح سوسیالیستی که در سال های 
۹ ۱۳۰۰ تأسیس شده بودند فقط نام "سوسیالیست" را به یدک 
می کشیدند» در واقع رهبران و فعالان این احزاب از شخصیت ها و 
اعضای سابق حزب دمکرات ایران بودند که دارای گرايش های ملی و 
ناسیونالیستی بودند و از منظر طبقاتی نیز می توان گفت که به 
«بورژوازی ملی» تعلق داشتند. 


به جز سوسیالیست هاء. دیگر اعضای شاخص درون «اتحاد ملی» را 
مدیران روزنامه های سوسیالیستی و مترقی از جمله محمد دهگان 
مدیر روزنامه ی «حقیقت» و بعضی از مدیران اتحادیه های کارگری. 
تشکیل می دادند. «اتحاد ملی»» در شهرهای تهران» رشت. مشهد. 
تبریز اصفهان و کرمانشاه دارای تشکیلات فعال بود. «اتحاد ملی» 
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توانسته بود که پیشه وران. کارگران و نمایندگان دهقانان را برای 
فعالیت در صفوف خود در سازمان ها و تشکیلات محلی بیذیرد. با 
اینکه حزب کمونیست ایران به شدت تحت تعقیب سرکوبگرانه ی 
عریان قوام السلطنه قرار داشت, به تشکیل و انسجام «اتحاد ملی» 
کمک فراوانی نمود. آفزون براینکه حزب توانست دیدگاه حزب 
کمونیست ایران را ترویج کند و پایه های اجتماعی خود را در میان 
مردم گسترش دهد. 


مبارزات «اتحاد ملی» در مجلس چهارم علیه قوام السلطنه از یک سو 
و مبارزه میان قوام السلطنه و رضاخان بر سر قدرت از سوی دیگر 
توجه قوام را به سوی آمریکا که در آن زمان به خاطر منابع نوظهور 
نفت در ایران. خواهان توسعه ی روابط سیاسی با ایران بود. جلب کرد. 
اکن شام ۱۳ الا مددی مرکا مات مرا 
قرضه وارد مذاکره شد و از هیأت مالی آن کشور برای مسافرت به ایران 
دعوت به عمل آورد. این امر با مخالفت انگلستان و طرفداران آن در 
دستگاه حاکمه ی ایران مواجه گردید. مبارزه ی سوسیالیست ها در 
مجلس با همکاری بخشی از «وجیه المله ها»» سبب ساز سقوط کابینه 


پس از سقوط دولت قوام در اواخر سال ۱۳۰۰ رضاخان موفق شد که 
پست وزارت جنگ را همچنان در کابینه ی مشیرالدوله نیز حفظ کند. 
در جریان سال ۱۳۰۱ رضاخان با اعلام حکومت نظامی در بعضی از 
نواحی ایران و تجدید سازماندهی بیشتر نیروهای نظامی و تکیه به آنها 
موفق شد حکومت سراسری ایران را متمرکز سازد و کنترل آن را در 
اختیار بگیرد. رضاخان در سال های ۱۳۰۱-۱۳۰۰ پس از سرکوب 
جنبش های ملی و دمکراتیک آذربایجان و خراسان و گیلان برای 
مدتی توانست در پشت نقاب «تجدد طلبی»». «جمهوری خواهی»». 
«اصلاح طلبی» و «نوگرایی» ماهیت استبدادی و وابسته ی خود را از 
نظرها مخفی کند و به این ترتیب توانست نیروهای مترقی درون 
«اتحاد ملی» و همجنین اصلاح طلبان را فریب دهد و با خود هم آواز 
کند. 

حمایت بی دریغ و پشت پرده ی انگلستان از رضاخان و فریب خوردن 
بیقر سوسالنست ها اضلاه طلبای و بات ففرک‌ ای رضاخام 
به ویژه پس از سرکوب قیام های مختلف در جنوب کشور. شرایط و 
فضای سیاسی را کاملاً آماده ساخت که در سال ۰۱۳۰۴ رضاخان 
چندین لایحه را در مجلس پنجم به نفع خود و برعلیه احمدشاه به 
تصویب برساند. سرانجام در شهریورماه سال ۰۱۳۰۳ طرفداران رضاخان 
لاه اش را نهمحلنی شم رانه داد که انق ای له ی فاعارننه. « 
به ری گذاشتند. اقلیت مجلس با این لایحه مخالفت کرد و دکتر 


ب«سصسصسصسصسصسسددسسسسسسسسدددددد۲ 


خی ارام رت میرن نارگ سای بر 


مصدق از طرف اقلیت بر علیه لایحه صحبت کرد و آن را مخالف قانون 
و حکومت مشروطه اعلام کرد. در آبان ماه ۰۱۳۰۴ از ۸٩‏ نماینده ی 
مصدق» یحیی دولت ابادی و حسین علاء) رای منفی دادند. پبس از 
تصویب این لایحه. رضاخان موفق شد که در انتخابات فرمایشی برای 
کند. در سال ۱۲۰۳(دسامبر ۵ ۱۹۲) » مجلس موسسان تشکیل شد و 
کرد که بر مبنای آن حاکمیت قانونی کشور ایران به «اعلیحضرت 
وضاشاه بویتوی خی 


+ مه 


«اصلاح طلبان»». «سوسیالیست ها» و «وجیه المله ها» آغاز شد. ولی 
رضاشاه, که با تمرکز ارتش و پلیس و سرکوب جنبش های ملی در 
ایالت های اقلیت نشین در عمل به عرصه ی دیکتاتوری رسیده بود. 
توانست با گسترش سانسور و خفقان سیاسی. مخالفان رژیم (حتا افراد 
و گروه هایی که در رسیدن وی به سلطنت. از او حمایت کرده بودند) 


را یا به طور فیزیکی حذف کرده و يا از طریق زندان و تبعید از صحنه 


ی سیاسی ایران خارج سازد. 


با فرا رسیدن سال )۱٩۹۲۶(۱۳۰۵‏ دیکتاتوری مونار که -فاشیستی 
رضاشاه بر تمام ایران سایه افکند 9 همه ی شجصیت های مخالف. 
سازمان ها و اتحادیه ها و انجمن ها. سندیکاها و گروه های صنفی 
کارگری و دانشجویی مورد سرکوب قرار گرفتند. در آن دوران با وجود 
خفقان حاکم. تنها سازمانی که توانست به فعالیت سیاسی خود. البته 
به طور زیر زمینی. ادامه دهد حزب کمونیست ایران بود. در این بخش 
پس از بررسی رشد فزاینده ی حزب کمونیست ایران در سال های 
۰ تا ۱۲۰۶ به چند و چون سرانجام آن در سال های۱۳۰۶ تا 


فعالیت حزب در گسترش وتحکیم سازمان های حزبی (۱۳۰۰ تا 
0۱۳۳۶ 

او قمزه سا شسته انقاابه کباا موه بات ۲۱۶۳۰ اعار تندو 7 
برگزاری کنگره ی دوم حزب در ۱۳۰۶ ادامه یافت. در این دوره» حزب 
کمونیست ایران در زمینه ی کار و فعالیت در شهرهای مختلف ایران و 


1۱ 






در مورد سازماندهی تشکیلاتی در میان کارگران» روستائیان. زنان و 
روشنفکران به موفقیت های چشمگیری نایل گشت. با اینکه حزب 
کمونیست ایران در جریان شرکت در جنبش جنگل و انقلاب گیلان 
بیشترین فعالیت های خود را در جهت پیشبرد امر انقلاب قهر آمیز در 
منطقه ی گیلان تمرکز داده بود ولی از همان آوان شکل یابی» در 
جهت رشد و گسترش حزب در شهرهای مختلف ایران و در زمینه 
های سازماندهی اقشار مختلف مردم نیز اقدام های موثری کرده بود. 


پس از کنگره ی اول حزب کمونیست در تیرماه سال ۰۱۲۹۹ حزب 
موفق شد که بر اساس تصمیم کنگره با اعزام برخی از کادرهای خود 
بای میت ای و ات های اي و توسعه اد 
پس از برگزاری پلنوم تاربخی حزب در ۲۰ آبان ماه سال ۰۱۲۹۹ که 
رهبری حزب به حیدرعمواوغلی منتقل شد. ترکیب کمیته ی مرکزی 
حزب تغییریافت و توجه حزب بیش از پیش به توسعه و گسترش 
سازمان های حزبی درخارج از گیلان معطوف گردید. در آغاز سال 
۰ عمیته ی مرکزی قطعنامه ای خطاب به کمیته های خود در 
سراسر کشور مبنی بر آهمیت کار توده ای و تشکیل فوری حوزه های 
حزبی و گسترش فعالیت های حزب صادر نمود. در این قعطنامه 
وظیفه ی حوزه های حزبیء تربیت و آموزش سیاسی افراد با چشم 
اندازی درازمدت. برای سرنگونی حکومت و آمادگی برای قیام مسلحانه 
تعیین شد. در پی صدور این قطعنامه. در شهر تبریز که هنوز در 
اختیار دولت آزادیستان خیابانی بود و در دیگر شهرهای آذربایجان. 
ازجمله ارومیه و مراغه. کمیته های حزبی به وجود آمد. همچنین در 
دوران انقلاب گیلان به ویژه در مرحله ی سوم آن» حزب به تشکیل 
اتحادیه های کارگری و ارتش مسلح در گیلان اقدام کرد و در تیرماه 
سال ۱۳۲۰۰ موفق شد «شورای دهقانان جنگل» را به عنوان «اتحادیه 
دهقانان دولت آنقلابی گیلان» به رهبری حیدرعمواوغلی تشکیل دهد. 


ب«سصسصسصسصسصسسددسسسسسسسسدددددد۲ 


خی ارام رت میرن رک سای بر 


با فرا رسیدن سال )۱٩۹۲۶(۱۳۰۵‏ دیکتاتوری مونارکو-فاشیسنتی 
رضاشاه بر تمام ابران سابه افکند و همه ی شخصبت های مخالف. 
سازمان ها و اتحاد به ها و انجمن هاء سندیکاها و گروه های توس 
کارگری و دانشجویی مورد سرکوب قرار گرفتند. در آن دوران با وجود 
خفقان حاکم. تنها سازمانی که توانست به فعالیت سیاسی خود. البته 


به طور زیر زمینی. ادامه دهد حزب کمونیست ایران بود. 


پس از شکست انقلاب گیلان در پاییز سال ۰۱۳۰۰ حزب کمونیست 
یا هی ی نا کی ده هراس در بح 
ایران اقدام نمود و کمیته ی مرکزی حزب را نیز به تهران انتقال داد" 
این دوره. که نزدیک به پنج سال از پاییز ۱۳۰۰ تا پاییز ۱۳۰۶ طول 
کشید. حزب موفق شد که در میان کارگران» زنان. دهقان و 
روشنفکران اتحادیه های مختلف صنفی و فرهنگی را تشکیل و به 
بسط و گسترش حوزه های حزبی دامن زند. 


حزب کمونیست و اتحادبه های کارگری 

گسترش روزافزون مبارزات حزب کمونیست ایران. تاثیر شگرف و همه 
جانبه ای در زندگی سیاسی- اجتماعی و فرهنگی جامعه ی ان روز 
ایران گذاشت. کنش های اجتماعی ناشی از اوضاع متحول ایران» بسط 
مناسبات سرمایه داری» گسترش و رشد صنایع. ازدیاد تبادلات تجارتی 
و تقسیم و تنظیم کار به موازات وقوع انقلاب بلشویکی در روسیه در 
رشدیابندگی طبقه کارگر ایران در دوره ی دهساله ی ۱۲۹۶ تا ۱۳۰۶ 
خورشیدی تأثیر بسزایی داشت و موجب تحرک اجتماعی آن شد. در 
و اهداف اصولی خویش آگاه شدند. در پیوند ارگانیک با حزب 
کمونیست ایران قرار گرفتند. در این دوره نیز اژ اهرم اعت نات نله 
عنوان یکی از حقوق به حق کارگران. همچون سال های دوره ی دوم 
انقلاب مشروطیت. به عنوان شیوه ی پایه ای مبارزاتی در جنبش 
پیشرفته تر از طرف کمونیست ها به کار گرفته شد. 


یکی از این اعتصاب هاء اعتصاب متشکل و برنامه ریزی شده ی 
اتحادیه ی کارگران جایخانه های تهران بود. که در جنبش سندیکایی 
مقام ماندگار دارد و یکی از نقاط عطف در تاریخ مبارزات کارگری ایران 


۳ 


ات هر ان مان اتادیه‌ی. کار کم حابخانه های ادان با سایشقه 
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ترین و یکپارچه ترین اتحادیه ها 
بو د 9 موقعیت برجسنه ای در 
گیری جنبش های رهایی بخش 
گیلان و خراسان. این اتحادیه 





برای بهبود وضع کلی و معیشتی 
کارگران و همچنین مطالبه ی ۸ 
ساعت کار در روز و حق انعقاد 
ترا داد کی ساسا مالف و کاتسا اب ۲۴ ره اسان 
کرد. در نتیجه ی این اعتصاب. کارگران چایخانه ها موفق شدند که 


سیروس بهرام (محمد آخوند زاده) 


حق ۸ ساعت کار در روز را به دست آورند و برای اضافه کاری از حقوق 
یک برابر و نیم بهره مند شوند؛ کارفرمایان نیز موظف شدند که کمک 
های اولیه ی بهداشتی و طبی را در اختیار کارگران بیمار قراردهند. 
افزون براین» روزهای تعطیلی رسمی و اعیاد عمومی (که در آن روزگار 
به ۲۵ روز می رسید) برای کارگران به روزهای آزاد از کار تبدیل شد؛ 
در ضمن کارگران موفق شدند که از ۱۰ روز در سال به عنوان حق 
مرخصی استفاده نمایند. 


بی تردید این اعتصاب که به پیروزی شایان توجهی منجر شد. به 
شاخصی انکارنایذیر نایل آمد که از رشد آگاهی های طبقاتی و 
اجتماعی اتحادیه های آن روز حکایت دارد. باید خاطر نشان ساخت 
دیگر رشته های کار و صنایع» گسترش نیافت ولی پس از این پیروزی» 
ما شاهد رشد روزافزون اتحادیه های کارگری در ایران هستیم. در طی 
سه سال. از سال ۷ تا سال ۰۱۲۰۰ پس از این اعتصاب حدود 
معلمان» کارمندان پست. تلگرافجی ها و نساجان) سازمان یافت و به 
طور جدی به فعالیت اجتماعی و صنفی روی اوردند. 

در سال ۱۲۹۹. اتحادیه های کارگری تهران. به جز اتحادیه ی خبازان. 
شورای مر کزی اتحادیه های کار گری تهران را دایر کردند. تساسیس 
شورای مرکزی اتحادیه های کارگری. یک واقعه ی مهم در تاربخ 
جنبش سندیکایی ایران محسوب می شود. این شورا پس از بسط و 
توسعه در شهرهای مختلف ایران به عنوان یک سازمان سراسری 
اتحادبه های کارگری (پروفینترن) درامد. در همان سال تاسیس شورا 
طبق گزارش احمد سلطان زاده. تعداد اعضای این شور به ۱۰ هزار نفر 
می رسید. (احمد سلطان زاده در این دوره یعنی پس از شکست 


«سصسصسصسصسصسصسدسددسسددددددددددددددددددددد۲ 


خی ارام رت مرن نارگ سای بر 


انقلاب گیلان به روسیه مهاجرت کرد و در آنجا در بخش امور خاور 
نزدیک به عنوان کمیسار آمور خارجی روسیه شوروی مشغول کار بود). 


این اتحادیه هاء با اينکه تازه تأسیس بودند. ولی در طی تابستان و 
تایی: ۰۱۲۰۰ :4 ختذاین اعتضاب. موففیت: آمیز دست. بافتتد؛ اعتخصاب 
کارگرات تانزایی ها تبران اعتصاب کار گران حایخانه هار امشضاب 
سقط فروش ها و اعتصاب کارمندان و کارگران پست تهران و انزلی 
و .. از اعتصاب های موفق آن دوران محسوب می شوند. بیشتر این 
اعتصاب ها جنبه ی اقتصادی و صنفی داشت. اما به تدریج که اتحادیه 
های کارگری در دیگر شهرهای ایران نیز توسعه و گسترش بافتند. 
اعتصاب های کارگری در عرصه ی سیاسی و اجتماعی جامعه ی ایران 
نقش چشمگیری ایفا کردند. 


در زمستان سال ۱۳۰۰ در شهر تهران که نزدیک به ۲۵۰ هزار نفر 
جمعیت داشت. ۱۰ اتحادیه با حدود ۱۰هزار عضو فعالیت داشتند. در 
صنفیء حدود ۲ هزار نفر عضو فعال داشتند. در شهر رشت نیز با 
جمعیت ۴۵ هزار نفر, اتحادیه های کارگری و صنفی» حدود ۲ هزار نفر 
نزدیک به ٩‏ هزار نفر اتحادیه ها دارای سه هزار عضو فعال بودند که 
۰ درصد آنها و از کرام روسی تشکیل ميی دادند. 


به طور کلیء در این دوره (۱۳۰۰- ۰۱۳۰۴۳ که هنوز رضاخان تسلط 
کامل حکومت استبدادی و دیکتاتوری خود را در ایران مستقر نساخته 
بوده جنبش کارگری ایران تحت رهبری غیر مستقیم حزب کمونیست 
ایران سیر صعودی پیمود. آگاهی کارگران با تبلیغ و ترویج مبانی 
مبارزات طبقاتی و آموزش های نوین سیاسی عقیدتی ارتقا یافت و 
برای نخستین بار کارگران ایران در سال ۰۱۳۰۱ روز اول ماه مه را با 
تظاهرات با شکوهی برگزار کردند." 


روند ایجاد اتحادیه های کارگری روز به روز رشد یافت و درسال 
۲ تعداد اتحادیه های کارگری در شهر تهران از ده اتحادیه به 
پانزده اتحادیه رسید و کارگران دخانیات» نساجی و شهرداری نیز 
اتحادیه های خود را به وجود آوردند. 

پس از حدود یک سالء یعنی در سال ۰۱۳۰۳ اتحادیه های ماهیگیران 
کارگران چیت سازی. کارگران ساختمان و سرانجام کارگران بنادر و 
باراندازان به ترتیب با ٩۰۰‏ ۲۰۰۰ 9۵۰۰ ۲۰۰ عضو تأسیس شدند. 
به این ترتیب. در پایان سال ۰۱۳۰۲ یعنی یک سال پیش از اینکه 
رضاخان از پست نخست وزیری به سلطنت ایران برسد و دیکتاتوری 


«مونارکو فاشییستی» خود را به طور رتصسی.و: دار غمل, اغار کتلم فقظ 
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در اواخر سال ۱۳۰۲ رضاخان و طرفدارانش جهت سر کوب جناح اقلیت و جلوگیری از حضور آنیا 
در مجلس پنجم از طربق مانورهای سیاسی گوناگون و تقلب. توانستند در انتخاب مجلس پنجم 
تعداد حناح اکثربت ( اصلاح طلبان وسوسیبالیست ها) را که طرفدار «اصلاحات» و«تجدد خواهی» 
رضاخان بودند. بیشتر نمایند. فضای سیاسی مجلس پنجم که با وحدت کامل اصلاح طلبان و 


سوسیالیست ها و نیز با مرعوب کردن «منفردین» همراه بود؛ حرکت رضاخان را در حهت انقفراض 


قاجاربه تسریع نمود. 


در شهر تهران سی هزار کارگر در اتحادیه های صنفی متشکل بودند و 
در عرصه ی سیاسی و اقتصادی مبارزه می کردند. آن زمان که دوران 
رشد و توسعه ی جبنش های کارگری است. تغییرات ساختاری دامنه 
داری در جامعه ی ایران در حال شکل گیری بود. مناسبات سرمایه 
داری با اينکه هنوز به خاطر کندی حرکت سرمایه در ایران رواج کامل 
نیافته بود» اما به طور پیوسته در ساختار جامعه ی ایران نفوذ می کرد 
که منجر به دگرگونی های مهمی شد. بدیهی می نمود که رشد صنایع 
و تحول در اقتصاد. تأثیر شگرفی در روابط اقشار مختلف طبقات داشت 
رشد کمی و کیفی طبقه کارگر ایران را نیز به همراه داشت 


طبق آمار مطبوعات ایران. کارگران سراسر ایران ازجمله کارگران 
کارخانه هاء راه آهن» شیلات کمیانی نفت جنوب. کارگران بازار 
کارگاه های قالی بافی و سایر کارگاه های کوچک و همچنین کارگران 
هرق تفر سا ۱۱۶۲ در آغاد فسلطتت. رضشاهبه ۱۰۸ هر ار نیو می 
رسید که ۵۰ هزار نفر آنان کارگران نفت جنوب بودند."" 


طبیعی بود که فعالیت های روز افزون سندیکاهای کارگری در ایران 
هراس و خشم هیأت حاکمه را بر انگیخت. تسلط هرچه بیشتر رژیم 
ضد مردمی رضاشاه با سرکوب مداوم اتحادیه های کارگری و دیگر 
ها سای ای ها اه کت ی اه ام 
تأمین سلطه ی خویش. ناچار بود با تکیه بر ارتش و نیروی نظامی 
سخت ترین فشارها را در چارچوب استبداد سلطنتی بر مترقی ترین 
نیروهای سیاسی و تشکل های اجتماعی آن زمان. یعنی حزب 
کشوتیست آیران ممتدنگاهای کا کم وا ه ورن ها آغاه اسان و 
ترور و همچنین فضای پلیسی رضاشاه سرانجام حزب کمونیست ایران 
در سال ۱۲۰۶ در کنگره ی دوم حزب تصمیم گرفت که از فعالیت 
علنی در بین کارگران صرف نظر کند و به کار مخفی روی آورد. در 
بخش بعدی همین فصل به فعالیت های مخفی حزب در میان 
کارگران خواهیم پرداخت و در این بخش به بررسی فعالیت های حزب 


ب«سصسصسصسصسصسصسددسسسدد۲ 


خی ارام رت میرن رک تا بر 


در دیگر زمینه های اجتماعی در دوره ی دوم حزب (از ۱۳۰۰ تا 
۶ ادامه می دهیم. 


حزب کمونیست ایران به طور کلی در این دوره. به جز فعالیت در 
جنبش های کارگری و سندیکایی ایران در دو زمینه ی بزرگ 
اجتماعی دیگر نیز به توسعه و گسترش حزب و ترویج سوسیالیسم 
پرداخت. این دو زمینه عبارت بودند از عرصه ی مطبوعات و عرصه ی 
جمعیت ها و تشکل های توده ای. 


عرصه ی مطبوعات 


در سال ۱۳۰۰ خورشیدی در شهر تهران» روزنامه ی «حقیقت» به 
مایت سب محمن فان انشا عوفما آغا کر این تشرند. که مت 
مثابه ارگان اتحادیه های کارگری حزب عمل می کرد. زبانزد هر ایرانی 
و از پرشمارترین روزنامه های آن دوره بود. جعفر پيشه وری» سردیبر 
نشریه بود؛ برخی از فعالان حزب. عضو هیأت تحریریه و از همکاران و 
همراهان این نشریه محسوب می شدند. نشریه ی «حقیقت» از نظر 
افشای محافل ارتجاعی و سازماندهی جنبش کارگری و مبارزات 
سراسری آن دوره از زمره نشریه های به یادماندنی و معتبر تاریخی 
است. این روزنامه به جهت تحلیل مارکسیستی از وقایع و طرح مبرم 
ترین مسایل عمومی مردم و سبک ویژه ی ژورنالیستی که تا آن دوره 
کمتر در مطبوعات ایران به کار رفته بود» به یکی از پرشمارترین نشریه 
های آن زمان تبدیل گشت و سبک و شیوه ی مبارزاتی آن؛ بعدها در 
ایران توسط روزنامه نگاران مترقی به کار گرفته شد.؟! 
هراس رژیم و به ویژه خود رضاخان از افشاگری های «حقیقت». 
منجر به توقیف آن در سال ۱۳۰۲ شد. " "حزب کمونیست ایران پس 
از مدت کوتاهی» روزنامه ی «کار» را منتشر کرد که جایگزین روزنامه 
ی «حقیقت»» شد. در سال ۰۱۲۰۲ روزنامه ی «ییکان» نیز صفحات 
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خود را در اختیار نویسندگان حزب گذاشت. حزب کمونیست ایران» در 
همان سال به انتشار هفتگی نشریه ی «خلق» اقدام کرد که در 
پاورقی آن ««لفبای کمونیسم» به قلم خود جعفر پيشه وری چاپ می 
شد. دلیل تعطیلی زودرس این هفته نامه که نقش ارگان تثئوریک 
حزب را ایفا می کرد. برای پژوهشگران و نگارنده ی این نوشتار نیز 
مشخص نیست. به هرروی» حزب در اواخر سال ۱۲۰۳ به انتشار نشریه 
ی «جرقه» اقدام کرد. نشریه ی «جرقه» ارگان تئوریک حزب بود و 
به مسایل اقتصادی. سیاسی و تثوریک می پرداخت؛ اما انتشار این 
نشریه نیز پس از دو شماره متوقف شد. افزون بر نشریه های «خلق» 
و «جرقه» که در شهر تهران منتشر می شدند. حزب کمونیست ایران» 
در دیگر شهرهای ایران نیز موفق شد که نشریه های گوناگونی منتشر 
کند و در سطح کشور به روشنگری بپردازد. مهم ترین این نشریه ها 
عبارت بودند از نشریه ی «پیک» در رشت. نشریه ی «نصیحت» به 
مدیریت میرزا یحیی واعظی کیوانی در قزوین» نشریه ی «پیکار» در 
رشت. نشریه ی «صدای شرق» در مشهد. نشریه ی «فریاد کارگران 
آذربایجان» در تبریز و نشربه ی «بان ور.» (کارگران) به زبان ارمنی 
در تهران. 


۵و انم دفره ار سال ۱۳۳۱۲ اسان ۱۳۶۴ خورشیدی؛ ند مبانی. که 
رضاخان نظام استبداد خود را افزیش می داد. فشار و اختناق بر علیه 
روزنامه نگاران حزب نیز آفزون می گشت و نشریه ها یکی پس از 
دیگری توقیف می شدند. سرانجام در آبان ماه سال ۰۱۳۰۴ چند روز 
پیش از انقراض رسمی و فروپاشی سلطنت احمد شاه قاجا نشریه ی 
«نصیحت» آخرین روزنامه ی حزب نیز توقیف و مدیر مسئول آن. 
میرزاعیسی واعظی کیوانی از قزوین به تهران احضار شد و در مقابل 
مجلس. توسط مأموران انتظامی در ۱۷ آبان ماه ۱۳۰۴ (شب انقراض 
سلطنت قاجاریه) به قتل رسید. * 


پی نوبس ها 


۱ - درباره ی تغییر سیاست انگلیس در ایران در دوره ی به ویژه پپس 
از وقوع انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ رجوع کنید به: 
و - سیروس غنی, "بر آمدن رضاخان, برافتادن قاجاربه" 
ترجمه ی کامشاد تهران» صفحات ۱۳۶۷ ۹۵ ٩۷-‏ 
اس ای عتا یواست بر محلد ی 
اطلاعات سیاسیقتصادی" سال پانزدهم. شماره ی اول و دوم» مهر و 
آبان ۰۱۳۷۰ صفحات ۱۶۳-۱۵۲ 


ب«سصسصسصسصسصسسددسسسسسسسسدددددد۲ 


خی ارام رت میرن نارگ سای بر 


۳۲- "یک ارزیابی عمومی درباره ی تاریخ پهلوی. مجله ی "دنیا 


۲ ان طیری: حامته ایام در خعرای را فا اسکینی ۱۳۵۶ 


امن متفه وحوم. کنیل یه علی دسی» ایقالن. شلی: توا 
۱۳۰۲ 


۵- برای نمونه. رجوع کنید به: محمد علی همایون کاتوزیان»" جریان 
ام سای در ۱۳۱ سای ان یه 
المللی." ۱۹۷۹ 


۶ - اصلاح طلبان. همانند دیگر جناح های غیر منسجم در داخل 
مجلس چهارم و مجلس پنجم فعالیت داشتند و 

در بیرون از مجلس از پایگاه اجتماعی و تشکیلاتی چندانی برخوردار 
شیوو تن 


ای ها ی بان تست وی فا خاصهای ای 
برگزار شد و در تیر ماه ۱۳۹۹ پس ازفترت شش ساله گشایش یافت. 
تعداد نمایندگان در مجلس چهارم ۱۰۶ بود که بیشتر آنها به بقایای 
حزب دمکرات. حزب اعتدالیون» هیأت علمیه و منفردین مجلس های 
دوم و سوم تعلق داشتند. نمایندگان مجلس چهارم. پس از کودتای 
سوم اسفند ماه ۰۱۳۲۹۹ به دو جناح مهم «اکثربت» و«اقلیت» تقسیم 
شدند و در مقابل یکدیگر صف آرایی کردند. نمایندگان این دو جناحء 
هم در مجلس و هم در خارج از مجلس بر اساس دو موضوع مهم - 
چگونگی به قدرت رسیدن رضاخان و سمت و سوی سیاست خارجی 
ایران به ویژه نوع روابط با اتحاد جماهیرشوروی - با یکدیگر اختلاف 


۷ ۳ 


اصلاح طلبان و سوسیالیست ها با همدیگر ائتلاف کردند و جناح 
موسوم به «اکثریت» مجلس چهارم را تشکیل می دادند. در اوایل 
عمر مجلس چهارم در سال ۰۱۳۰۰ اصلاح طلبان مواضع استقلال 
طلبانه می گرفتند و با سیاست و برنامه های رضاخان که از حمایت 
دولت انگلیس برخوردار بود» مخالفت می کردند. در آن دوران» اصلاح 
طلبان تحت رهبری سید محمد تدین وسید حسن مدرس فعالیت می 
کردند. ولی با استحکام دیکتاتوری رضاخان و ثبات نسبی رژیم. 
بیشتراصلاح طلبان تحت رهبری سید محمد تدین به طرفداران دولت 
راهان مستتت و در اناغر مر ملس با سوسالست ها اتشارت 
کرده و به عنوان «اکثربت» محلس. از رضاخان حمایت کردند. تعداد 
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کمی از اصلاح طلبان تحت رهبری مدرس به مخالفت های خود از 
رضاخان ادامه داده و در ائتلاف با افراد ملی گرا و مستقل. هممچجون 
دکترمحمد مصدق و یحیی دولت آبادی جناح «اقلیت» را در مجللس 


چهارم و سپس در مجلس ینجم تشعیل دادند.. 


اصلاح طبا 


نداشتند و در تهران 


ای کات و اه فا مرس 
در درون سازمان ها و گروه های متعلق به 
ملس ها شالت یراع ۳۰۱ 3 ۱۱۲ 
اصلاح طلبان و سوسیالیست هاء اختلاف های بسیاری داستتن: به طور 
مثال؛ اصلاح طلبان در مجلس چهارم خواهان نخست وزیری فوام 
تا وا در سا ها ۱ ۱ 
تسخیر قدرت سیاسی کشور این دو جناح اختلاف های خویش را کنار 
ائتلاف کردند. 

طلبان و نقش آنان در رسیدن 
رضاخان به سلطنت در سال های ۱۳۰۰ - ۱۳۲۰۲ رجوع کنید به: 
یم مکی. رت سا + فا ۱۱۵ س 1 


تواهن اطلاعات بیشتر د رباره ی اصلاح 


پارضا تايه تاریخ خخ‌ساله ات اب وسامان ها سای آیران+ در که 
سا ۱ روص 


۷- تنها نیروی سیاسی و پا جناحی که در مجلس پنجم به طور جدی 
در مقابل خواسته های رضاخان و طرفدارانش (اصلاح طلبان و 
سوسیالیست ها - اکثریت) قد علم کرد جناح اقلیت به رهبری سید 


مدرس از لحاظ امتیاز و ویژگی های سیاسی با بیشتر فعالان سیاسی 
تفاوت داشت. او دارای نفوذ سیاسی و مذهبی در بین اقشار مختلف 
مردم بود و از لحاظ فهم سیاسیء «حاضر جوابی» و «صراحت لهجه» 
بی نظیر بود. مدرس و تعدادی از اعضای جناح اقلیت در مجلس. به 
ویژه دکتر مصدق. در سیاست خارجی معتقد به سیاست «موازنه 
منفی» و در آمور داخلی معتقد به اجرای قوانین مشروطه و مخالف سر 
سخت رضاخان بودند که هیچ نوع امتیازی نباید به نیروهای خارجی 
داده شود. این موضوع در آمور سیاست خارجی ایران مدرس و مصدق 
و جناح «اقلیت» را در تضادی آشکار با رضاخان و اعضای جناح 


اکثریت قرار می داد. 


ب«صسصسصسصسصسصسدد سس 


خی ارام رت میرن رک سای بر 


رضاخان به وی 9 علیه جناح اقلیت در مجاس: ۳ بود که با 
۹ ۳ که از 9 مقامات دولت تگلیسی برخوردار بود. 
کوشش می کرد با تظاهر به «تجدد طلبی» «جمهوری خواهی» و 
تمایل برای برفراری روابط نزدیک میان ایران و شوروی. همکاری و 
پشتیبانی «اتحاد ملی» را در خارج از مجلس و جناح اکثریت را در 
داخل مجلس کسب کند. انگلیسی ها با توجه به این امر که رضاخان 
به خاطر گرايش ضد کمونیستی و ضد دمکراتیک خویش, همواره به 
نیروی انگلیسی ها تکیه خواهد زد از سیاست های او در این دوره 
حمایت می کردند. در پرتو این شرایط, مجلس چهارم که عمرش در 
آبان نسال ۱۳۰۳ به پابان رسیده بیشتر لوابحی را که به عروج تذریجی 
رضاخان به قله ی دیکتاتوری کمک می کرد. مورد تصویب قرار داد. با 
این همه مبارزات اعضای جناح "اقلیت" به پایان نرسید و در مجلس 
پنجم نیز ادامه یافت. 

در اواخر سال ۰۱۳۰۲ رضاخان و طرفدارانش جهت سرکوب جناح 
اقلیت و جلوگیری از حضور آنها در مجلس پنجم از طریق مانورهای 
سیاسی گوناگون و تقلب. توانستند در انتخاب مجلس پنجم تعداد 
جناح اکثریت ( اصلاح طلبان وسوسیالیست ها را که طرفدار 

«اصلاحات » و«تجدد خواهی » رضاخان بودند. بیشتر نمایند. فضای 
سیاسی مجلس پنجم که با وحدت کامل اصلاح طلبان و سوسیالیست 
ها و نیز با مرعوب کردن «منفردین» همراه بود؛ حرکت رضاخان را د 

جهت آنقراض قاجاریه تسریع نمود. درباره ی نقش مبارزاتی جناح 
اقلبت در دوره» رجوع کنید به: و همانحاء صفحات ۶۰-۷۲ 
ابوالحسن بنی صدر "موقعیت ایران و نقش مدرس" جلد اول. پاریس. 
۶ صفحات ۰۱۶۰-۱۲۲ 


سوسیالیست ها هاء به رهبری سا میرا (متحدین رضاخان) یک 
فراکسیون دیگری نیز از «منفردین» بودند که در جریبان ملس 
چهارم شکل گرفت و در مجلس پنجم به اسم «وجیه المله» ها به 
صورت یک جناح کوچک ولی با اعتبار فعال بودند. اعضای منفردین که 
اژ شخصبت های برجسته و فتنعد ایران بو دند» در صحنه ی سیاسی 
ایران به خاطر داشتن مواضع مستقل و گرایش های دمکراتیک و ضد 
نیروهای جارح بودن» در میان اقشار مختلف مردم مجوب و معروف 
بودند. از اهّم این شخصیت ها که بعدها نیز در تاریخ معاصر ایران از 
آنها هميشه به نیکی یاد شد. 
مشیرالدوله. دکتر مصدق و یحیی دولت آبادی» منفردین در جریان 
های سیاسی. گاهی به لوایح دولت که با قوانین مشروطه و یا با 
استقلال ایران تناقض نداشتند. ری مثبت می دادند. اما به طور کلی 


عبارت بو دند از: مستوقفی ااتضص ال( : 
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در بیشتر مواقع با مواضع جناح اقلیت همسو بودند و به آنها کمک می 
کردند. 


اگر جناح اکثریت در مجلس چهارم. موفق شد که رضاخان را به پست 
نخست وزیری ارتقا دهد. در مجلس پنجم موفق شد طرفداران جناح 
کت را اه سای کب کت که بت هه امد 
سلطنت شود و شرایط را برای ایجاد سلطنت استبدادی رضاشاه آماده 
ما۱۱ ات ات به 
پورش علیه نشریه های طرفدار جناح اقلیت اقدام کردند و با قفتل 
میرزاده عشقی. مدیر روزنامه «قرن بیستم» در تير ماه ۱۳۰۳ و سپس 
ی وهای سم قمال وی سا 
مبارزه را برای جناح اقلیت و "منفردین" مشکل ساختند و اعضای آن 
را به طور مستمر مورد تهدید قرار می دادند. 

رای اطلاعات بیشتر, رجوع کنید به: مکی, همانجا جلد سوم. صفحات 
۳ و پارسابنات» همانجاء جلد اول. صفحات ۱۶۸-۱۶۷ 


۹ب حیدررا ستگفتار ‏ "سوسیا منش ض در به قدرت رسیدان «ضاختان ؛ 
محله متقر کان ؛ سال " سشم. شماره ی ۲ رز مستان 6 


صفحات ۸۰ - ۸۶ 


۲- پس از شکست جنبش جنگل. میرزا محمد آخوندزاده (سیروس 
بهرام» عضو کمیته مرکزی حزب به کمک برخی از فعالان جنبش 
کارگری از جمله داداش تقی زاده (رهبر اتحادیه باربران) و صفر نوعی. 
اتحادیه های کارگری در رشت و انزلی را از دستبرد ارتجاع دولت 
مرکزی حفظ کردند. ولی در ۸ اردیبهشت ۰۱۳۰۱ سیروس بهرام از 
طرف دولت کودتاء به اتهام های واهی دستگیر و تبعید گشت. علت 
دستگیری او به خاطر جلوگیری از پیروزی احتمالی او در انتخابات 
دوره ی پنجم مجلس بود. با اینکه سیروس بهرام در نتیجه ی فعالیت 
های همکارانش آزاد شد و از تبعید برگشت. ولی پس از چندی او در 
اوایل سال ۱۳۰۲ توسط سرتیپ آیرام فرمانده تیپ گیلان. دوباره به 
همراه تقی زاده. دستگیر و به زندان تهران انتقال داده شد. با 
دستگیری بهرام و رفقايش آخرین هسته های حزب کمونیست در 
گیلان پاشیده شدند. رجوع کنید به: 

روزنامه ی "حقیقت » شماره ی ۰ (خرداد ۱۳۰۱). 


۳- رجوع کنید به: ویلم فلو "اتحادیه های کارگری و قانون کار در 
صفحات ۳ ۷۵-۲. 


۴- اردشیر آوانسیان» "صفحاتی چند از جنبش کارگری و کمونیستی 
ایران در دوره ی سلطنت رضاشاه ؛ تهران. ۱۳۵۸ و م.م. مزدک. 
"نگاهی به جنبش کارگری و سندیکایی ایران از آغاز تا انقلاب بهعمن 
۷ مجله ی "دنیا» دوره ی ششمء سال دوم. شماره ی ۲ 


(اسفند ۱۳۷۲). 


۵- خسرو شاکری. "تکوین و گسترش جنبش کارگری در ایران» 
مجله ی "کتاب جمعه سال اول. شماره ی ۰۱۱ (اردیبهشت ۰۱۲۵۹ 


۶- دیگر همکاران پيشه وری در این نشریه عبارت بودند از: کریم 
نیک بین. ابوالفضل لسانی» بهمن شیدانی و حسین امید. نشریه ی 
۰ خواننده به قدری شهرت داشت که هر نسخه ی 


.0 مم ی 9 
عبت 


سم 


ان برای بار دوم به قیمتی گزاف تر از قیمت معمولی به فروش می 
رسید. به نظر می رسد که روزنامه ی "حقیقت" توجه محافل محافظه 
کارا که مظالی رانا باق می تن سره شیم ساب رده 
بود. رجوع کنید به: فلور. همانجاء صفحه ی ۲ ۲. 


۰ 66 مهم مه مر 9 ی ۳ ۲ 2 


ان در تیر ماه ۱۳۰ چاپ شد که نسخه ای از آن در کتابخانه 1 
مب ود ۲ " ۱ خ ۳ 6 ۰ 

تربیت تبریز موجود است. رجوع کنید به رحیم رئیس نیاء "خرین 
سنگر آزادی» " مجموعه مقالات میرجعفر پیشه وریء روزنامه ی 


8 2( ارگان اتحاد به عمومی کار ترا ایران ۱ ۱۳۰ ۰ 4 
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تهران» ۰۱۳۷۷ صفحه ۱۳. 





1۱ 


ار ارام و رن اک رسای ۸ 





مقصود من از تبعید در اینجا به هیچ وجه انی نیست که نمونه را 


اهنک.فن زبانی است. که از دارند کان هبه کارت ند کانش. دور .افتاده 
است. فاصله ای است که میان زبان و زبانوران افتاده و این از جمله 
محصول سیاست. یعنی استعمار هم هست. در این یادداشت تنها به 
کلیات موضوع اشاره می کنم تا در فرصتی دیگر به نمونه های عینی و 
جزئیات بپردازم. 

زبان دربار ساسانی در آخرین سال های آن حکومت بوده که با اند کی 
تغییر به فارسی نو تبدیل و زبان رودکی. فردوسی و دیگران شد. در 
اینجاء واژه ی در به معنی دربار است و این واژه بارها بر روی سکه 


‌م 


یکی از نشانه های تبعید اين زبان آن است که امروزه کمتر کسی 
نام این زبان» یعنی فارسی دری را درست به کار می برد. برخی از 
کارشناسان زبان در افغانستان به عمد و به تلقین استعمار و برای آن 
که حداکثر فاصله را با ایرانیان» هموطنان پیشین خود بگیرند» آن را 
در معنی زبان اصیل خود به کار می برند. در حالی که در روزگار 
ساسانیان این زبان را حتی در خراسان آمروز درست نمی فهمیدند. 
زیرا زبان آنان از نوع زبان های شمال ایران بود و فارسی میانه (پهلوی) 
, که زبانی جنوبی است. جز در مکاتبات رسمی به کار نمی رفت. 

با کوشش های استعمار برای جداکردن افغانستان آشنا هستیم. پپس 
از ان کوکشم گر ان نوده است: که زین فارسی افعانشتان: یکتم 
فاصاهی اه فارسی یرام گرد وید همین قلیل ناه کاس سا ها 
نمی گویند و بجای آن حمل. ور. جوزا...یعنی 
اسمانی را می گویند. نخست وزیر به کار نمی برند و سروزیر می 


نام عربی برج های 


ب«سصسصسصسصسصسصسدسددددددسسپسسدد۲ 


ای ره رک سار تارک سرا بر 











گویند. بجای دانشگاه واژه ی پشتوی پوهنتون را به کار می برند. گاه 
حتی کسانی را که اصطلاح یا واژه ی تازه ی فارسی را به کار می برد 
تنبیه می کردنده چنان که همین چند ماه پیش به کسانی که واژه ی 
دانشگاه را به کار می بردند تذ‌کر دادند. 


در افغانستان حتی زبان های شرقی به کار می رفت که بکلی دور از 
زبان های غربی ایران است که پهلوی اشکانی (پارتی) و بهلوی 
ساسانی(پارسی) از آن جمله اند. از زبان های شرقی ایران تنها پشتو و 
چند گویش کوچک در افغانستان و تاجیکستان باقی مانده و بقیه در 
اثر رواج فارسی در هزار و چهارصد سال گذشته از میان رفته است. 
آثاری از زبان های کهن ایران شرق «که بخشی از آن افغانسان و 
تاجیکستان امروز است). باقی مانده است که بلخی و سغدی و تخاری 


فارسی دری در روزگار ساسانیان حتی زبان تهران هم نبود» زیرا در آن 
روزگار ری و تهران به عنوان یکی از روستاهای آن. بخشی از 
طبرستان بود و در آنجا هم به گويش طبری سخن می گفتند که 
نشانه های آن تا کودکی ما در برخی از روستاهای شمال تهران باقی 
بود. و در این روستاها خانواده های اصیل طبری می زیستند که از نام 
خانوادگی آمروزشان می توان دریافت که ريشه ی طبری دارند. مانند 
همه ی خانواده های شمیرانی که به دنبال نامشان واژه ی «کیا» 
وجود دارد. روستائیان شمال تهران داس را مانند مازندرانی ها دره 
هتین, گفشنن, بهای تردیام. کلک می کفتند وب کذشته از این قر انار 


سم 


کهن موجود از زبان رازی سخن رفته و واژه هائی از آن بجا مانده که با 
واژه های طبری برابر و همانند استاه مانتن دهره ( تلفظ کهن دره به 


1۱ 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































۰ 


معنی داس)» تشنی يا تشنیک به معنی مرغ جوان» گل به معنی موش 


شمار بسیاری از فارسی زبانان میانرودان در نخستین صده های 
اسلامی» در فشار حکومت بنی امیه و حاکم ستمگرشان بر میانرودان» 
پعنی حجاج بن یوسف به خراسان مهاجرت کردند. بویژه خوارج. 
علویان و شیعیان. این عده هستند که به رواج فارسی در خراسان 
کمک کرده اند. فردوسی از شیعیانی بود که خود یک تنه کار هزاران 
نفر را کرد. زبان خراسان از این راه فارسی دری شد. اما هنوز بسیاری 
از افغان هاء تاجیک ها و حتی برخی از ایرئیان می پندارند که فارسی 
دری و به اختصار دری زبان اصیل خراسان و حتی افغانستان بوده 
است. 
به این ترتیب بخشی از فارسی زبانان با زبان خود فاصله گرفته اند. زیرا 
دیرانی کهحود از زبان دورتتهد ان را مصاذره کرده نله هر فتارنس, 
افغانی» تاجیکی و گویش های سمرفند و بخارا واژه هاتی از زبان های 
کهن این مناطق بافی مانده و در فارسی امروزشان به کار می رود. 
برخی از این واژه ها به زبان فارسی معیار هم راه یافته است. مانند 
اغاز, بسیج. فام. یافه (یاوه» فرخار (معبد) و مانند آن. 


عوامل متعدد تاریخی, مانند حکومت ترکان و مفولان, پراکندگی 
جفرافیاتی» سابقه ی زبان ها و گویش های گوناگون و سرانجام 
استبداد داخلی و کارکرد استعمار مردم ايران را بیش از آنجه با اشتباه 
تالا فش امه تاه بان مان سود ده استد در کست رن 
اشتباه بالا استعمار موثر بوده و زبان پشتو با راهنمائی استعمار به زبان 
اضل افعاتستا مخ کنیا ده اسان ان انن. که نس از یبد ال 
فشار پشتوزبانان در کابل هنوز بخش مهمی از جمعیت پایتخت این 
کشور پارسیوان (فارسی زبان) است. 

از آغاز دوره ی اسلامی شماری از ایرانیان به هند و از جمله به 


گجرات. لاهور و جاهای دیگرمپاجرت کردند. پس از جند صده. 


1۱ 


خی ارام رت میرن نارگ سای بر 


بخشی از فارسی زبانان با زبان خود فاصله 
گرفنه اند. زیرا دیگرانی که خود از زبان 
دورند» آن ر مصادره کرده اند. در فارسی 


افغانی. تاجیکی و گویش های سمرقند و بخارا 
واژه هانی از زبان های کهن این مناطق باقی 


۰ 


مانده و در فارسی امروزشان به کار مسی رود. 


شاعرانی مانند سعدی و حافظ به روی آوری هندیان به زبان فارسی 
کمک کردند و سرانجام ظهور حکومت تیموریان در هند و شاهزادگان 
بافرهنگی مانند محمد داراشکوه زبان فارسی را در هند رواج داد. ایین 
وضع انگلستان را به ترس انداخت و همین تیموریان را وسیله کردند و 
افغان ها را تحریک کردند و حمله ی ایشان را به ايران باعث شدند. 
نادر برای تنبیه تیموریان به هند حمله کرد (در این مورد عباس اقبال 
نوشتة مهمی دارد که متاسفانه اکنون به آن دسترسی ندارم). اما 
استعمار دست از سر بخش شرقی ایران برنداشت. تا به وضع آمروزش 
تشنانن.. ا تخل کار ام فان نیشن اسب دیده زبان فارسی است که 


وسیله ی اتحاد همه ی اقوام ایرانی به شمار می آمد. 


اینک در دورافتادن فارسی عوامل دیگری در کار است که یکی از ان 
ها شمار بسیار و روبه رشد بیسوادان در کشور ما کافستارجن ات 
بیسوادان محاصره بودن در میان باسوادان و دست اندر کاران حکومت 
است که ناگزیر در زبان آنان آثر می گذارند. من از کودکی و نوجوانی 
به یاد می آورم که شماری از بیسوادان واژه های تازه. مانند تلفن. 
درجات مختلف دارد و برخی از کم سوادان دست کمی از بی سوادان 
در اوائل انقلاب برای گرفتن کوپن خودمان در شهر شیراز رفته بودم و 
روبروی نامم فشار داد. درحالی که برخی امضا کرده بودند. 

تقش نداشتن سواد در زندگی شهری یکی از عوامل گسترش 


۱ 





عباس اقبال 


سم 


های خود می شوند. آما مجموعا انگیزه ی داشتن سواد ضعیف تر از ان 
اینت: که انا دا نه اسفاده:۱ همان وان اند که واداره. به این کت گیتت: 
در ایران جمعیت بزرگی هست که ناگزیر حساسیت و توجه لازم را به 
زبان ندارد و دشواری های زندگیش به حدی است که شاید چندان 


احتیاجی هم به زبان نداشته باشد. 
همه ی این عوامل به دور افتادن زبان کمک می کند. 


وضع زبان فارسی تا دوره ی مشروطه کم و بیش ثابت بود. پبس از 
پدید آمدن روزنامه و نشریات دیگر. نبودن ویرایش» شوق نویسندگی و 
اظهار نظر چه بسیار کم سوادان را به کار نویسندگی و نشر واداشت. 
نمونه را آسیابانی به نام حکیم فیروز جیر شاهسون کندی از اهالی 
روستای شاهسون کندی ساوه در زمان مظفرالدین شاه که فکر کرد 
شاعر شده است. او آسیا و الاغ هایش را فروخت. به تهران آمد و 
دیوانی چاپ کرد که یکی از خنده دارترین کارهای چاپی فارسی است. 

از جمله در آن می گوید: 
آمد چوسوی میدان آن حضرت عباسی باپای پراز چکمه با 


که اصطلاح پراز خالی در فارسی از اینجا پیدا شده است. کمتر شعری 
از او قابل نقل است. زیرا مثلا به کسانی که در برابر ییامبر مسلمانان 
بودند با هستند. ناسزاهای زشت گفته و وازگانی به کاربرده که به 
هیچوجه شایسته ی یک متن جدی نیست. اما این تنها حکیم فیروز 
جیر نیست که خیال شاعری به سرش زد. این خیال و بویزه خیال 
نویسندگی و زبان آوری در جامعه ای که به ضابطه های دقیق نرسیده 
است. به سر بسیاری می زند. 

انقلاب مشروطه زبان ها را باز کرد و قلم ها را آزاد. بسیاری که تا 
پیش از انقلاب توانائی سخن گفتن نداشتند به زبان آمدند و هریک با 
تواناتی های زبانی گوناگون» سرمشق مردم گردیدند. حکیم فپروز 
جیرهای کوچکتری به میدان نشر راه یافتند که هیچ یک از 


ب«سصسصسصسصسصسصسددسسسدددددد 


خی ارام رت میرن رک سای بر 


سم 


کارهایشان ویرایش نمی شد زیرا در ان زمان این کار در ایران 


با رشد صنعت نشر در ایران و ارزان تر و آسان تر شدن نشره روز به 
روز نشر بی ضابطه گسترش یافت و هنوز هم ادامه دارد. بخش بزرگی 
از نشریات درون ایران نه تنها وبرايش نمی شود. بلکه به دلیل 
وابستگی به سازمان ها یا حوزه های مذهبی از نظارت دولتی معاف 
است. در سال های آخیر شماری از نشریات این سازمان ها موضوع 
شوخی ها و طنزهایی شده است. این گونه نشریات شایسته ی مطالعه 
ای جدی است که در آشوب امروز کسی سودای آن ها را ندارد. 

از بدیده های تازه در زبان ما نوعی تبعید فردی است که در اثر 
بحران های شدید اجتماعی و سیاسی صد سال گذشته پدید آمده و با 
ادامه ی چنین بحران هایی گسترده تر هم می شود.در این وضع. 
شخص خود را از جامعه کنار می کشد و ارتباط خود را با ای اد اه 
نوشتن برقرار می کند. از دیدگاه روانشناسیء مسئله ی ارتباط بیشتر با 
گفتن حل می شود تا شنیدن. شخص در ارتباط می خواهد خود را 
کال کف یاه کر بل هر کل از حامه اصاه که اش اسایت 
که زبان شخص فردی می شود و از زبان معیار فاصله می گیرد. این 
فاصله هرچه باشد. انطباق با نرم ها و ملاک های زبان معیار را از میان 
می برد و به خلق زبان های فردی می انجامد. زبان پدیده ای اجتماعی 
است و پشخیبانی خوه راز جافعه خی گیر: 


پدیدة دیگر در زبان تبعیدی هنگامی شکل می گیرد که به دلیل 
تحولات زبانی و نا آگاهی از اين تحول. شخص اجزاء زبان خود را نمی 
شناسد. مثلا کمتر فارسی زبانی است که بداند انْجمن مرکب از 
پیشوندی است همجنس هم- و بخش دویم آن دارای جزتی است که 
و کم یه ویس هن ان ات ات 
شناختن این ها نیازمند سواد تخصصی است ما امروزه می بینیم که 
هآ سکف ها ی اه هبعات ان اس سم دی اش 
را نمی دانند. قرن ها یاری به معنی همکاری و کمک در ایران به کار 
می رفته و مبنای نوعی کار اجتماعی و اقتصادی بوده است. بنابر این 
همیاری بی معنی و نتيجة احساس ضعف معنی در واژه ی یاری است. 
این پدیده آنسان را از زبانش دور می کند. در واقع نوعی فاصله میان 
فرد و زبان می افتد که علت آن نه مکان که زمان است. بدیهی انیت 
در کشوری که سازمان های اساسیش دچار مشکل باشد. زبان نمی 
تواند سامان یابد. 


انواع دور افتادگی های دیگ مانند پدیده ی مهاجرت که در سی 
سال گذشته ی تاریخ ایران بسیار شدیدتر شده است. به همین منوال 
در زبان آثر می کند. پس از این که در سال ۱۳۷۹/۲۰۰۰ مجبور به 
مهاجرت از ایران شدم و به سوئد آمدم. دوستانی که مرا می شناختند 
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در محیط دور از زادگاه شخص در محیطی است که زبان توانائی حکومت با هژمونی خود را از 
دست داده است و از آنجا که بویژه در زبان فارسی ابزارهای مراحعه و تصحیح بسیار اندک و دور 


از دسترس اس بعلاوه عادت مراحعه و تصحیح هم وحود ندارد. هر کسی خود ر مرحع و معینار 
می بابد. در نتیجه و بویژه در طول زمان هرج و مرجی در زبان پدید می آبد که ربطی به حوزه ی 
سیاسی با هژمونیک زبان ندارد. اما بی گمان محصولاتش در حوزه ی زبان قرار می گیرد. 


و در کار ندرپس فارسیی در مدارس سوئد فعال بو دند» مرا بد همکاری 
به بخشی فراخواندند که زير نظر وزارت آموزش سوئد به زبان های 
اقلبت ها می پرداخت. حاصل این همکاری مأیوس تسده بود. بی 
اغراق می توان گفت که در کار آموزش زبان فارسی در سوئد. همه ی 
کسانی که دست به تالیف زده اند به کار فردی اعتقاد داشته و از کار 
جمعی دور بوده آند. این گروه با اگاهی اندکی که از تاریخ زبان فارسی 
داشته و با ضعفی که در زبان داشته اند «زیرا قبلا در ایران کار دیگری 
داشته و از ناگزیری به این کار روی اورده بودند) اشوبی را دامن زده 


دور افتادگی حاصل از مهاجرت. به سرعت انسان را تحت تاثیر زبان 
کشور جدید يا زبان هایی قرار می دهد که ناگزیر از استفاده از آن 
هاست. ناچار در زبان شخص چیزهاتی پدید می آید که ربطی به زبان 
مادریش ندارد.در یکی از کتاب های درسی که با پشتیبانی وزارت 
آموزش سوئد پدید آمده و نام من هم بی دلیل جزو موءلفان آمده 
است (با اعتراض من در سایت زبان فارسی تکذیب شد). زبان ترجمه 
ی بسیار ابتدایی دیده می شود: این یک سیب است. آن یک ماشین 
است و مانندهای آن. در زبان فارسی می گوئیم این سیب است. آن 
ماشین است. یک در این دوه جمله تحت تاثیر زبان سوئدی پدید آمده 
که برخلاف فارسی. دارای حرف تعربف است. در زبان ایرانیان مقیم 
سوئد ترجمه ی تعبیرهای سوتئدی را می توان دید. تبعید زبانی در 
اشصا تمت ای قانی کیک اتتان می افتت بایان مت سگه. 7 
ای ای تام تا سس 
کارهاتی ممکن نیست. 


مهاجرت جز این هم به شکل های دیگر در تبعید زبان کارگر می 
افتد. در محیط دور از زادگاه شخص در محیطی است که زبان تواناثشی 
حکومت يا هژمونی خود را از دست داده است و از آنجا که بویژه در 
زبان فارسی ابزارهای مراجعه و تصحیح بسیار اندک و دور از دسترس 
است. بعلاوه عادت مراجعه و تصحیح هم وجود ندارد. هر کسی خود را 
مرجع و معیار می یابد. در نتیجه و بویژه در طول زمان هرج و مرجی 
در زبان پدید می آید که ربطی به حوزه ی سیاسی يا هژمونیک زبان 


ندارد؛ اما بی گمان محصولاتش در حوزه ی زبان قرار می گیرد. 

زبان در حوزه ی هزمونیک خود مانند مادری است که نمی تواند 
هیچ فرزندی را از خود براند. این بدان معنی است که زبان تبعیدی هم 
که در حوزه ی خود گرفتاری دارد. باید به خارج از حوزه ی خود هم 
بیردازد و زبان فارسی به دلایل فراوان- که بیشتر آن اقتصادی و 
تمام است که گرفتاری های اساسی دارد. کمتر سالی است که کار 
مهم غیرزبانی و حتی زبانی در کتاب های درسی اتفاق نیفتد. برای 
و ناسیونالیسم اشتباه می گیریم» هرساله از هرچیزی که در کتاب های 
مذهبی دارد مي افزائيم. همچنین از انجا که برای انجه داریم تعریف 
فرهنگی در جامعه پایانی ندارد. 
خاصی را حاکم و وازگان دیگری را از زبان تبعید نکند. بررسی این 
وضعیبت اگرجه لازم امبت و اضا مانت حود کار صرف بیهوده ی نیرویی 
است که می توان برای آن مصرف بهتری یافت. بررسی هرگونه معلول 
همین است. باید به علت پرداخت. 
اما پدیده ای است که در درازمدت اثر خود را بر زبان می گذارد. برای 
او ار کی تدای ارس نات نه ان هبتر نان رین 


درست مانند هر زبان هندوارویایی دیگر توانایی ادامه ی زندگی را دارد 
به طوری که بتواند پاسخگوی نیازهای نو باشد. می توان آن را نه تنها 
زنده. بلکه یویا تن 
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تما ارام رت مرن نارگ سای و 


معرفی کتاب 





امپراتوری سرمابه 


نویسنده: الن میک سینزوود 
برگردان: حسن مرتضوی 


این دومین کتابی است که از این نویسنده به فارسی ترجمه شده 
است. در پشت جلد این کتاب می خوانیم: جهان "جهانی شده" بیش 
از هرچیز جهانی از دولت - ملت هاست. مبارزات مردمی برای 
دستیابی به حکومت های دموکراتیک راستین و دگرگونی در توازن 
نیروهای طبقاتی در حکومت. می تواند با ایجاد همبستگی بین المللی 
در میان چنین مبارزات ملی و دموکراتیک چالش بزرگ تری را نسبت 
به گذشته در مقابل قدرت امیراتوری ایجاد کند. در جهانی که در آن 


ب«صسصسصسصسصسسدس ۲و 


تما ارام رت میرن رک سای و 


اختلافات بین ثروتمندان 9 تهیدستان نه تنها محو نشكه بلکه افزایش 
یافته است. این امکان. هرچند دور به نظر می رسد. اما هرگز از ذهن 
جهانی به معنای کنترل افتصادها و دولت های رقیب بدون تقبل خطر 
به چالش طلبیدن خود نظام سرمایه داری.» 


امپریالیسم بشردوستانه 
استفاده از حقوق بشر برای قالب کردن جنک 
نویسنده: ژان بریک مون 
با پی گفتاری از نوام چامسکی 
برگردان: نسترن موسوی / اکبر معصوم بیگی 


نشر باز تاب نکار 


از زمان جنگ جهانی دوم» حقوق بشر به بهانه ای برای توجیه جنگ 
های مداخله جویانه ی قدرت های نظامی و اقتصادی بدل شده است. 
گرند. آثر ژان بریکمون روایتی تاریخی از نقد اخلاقی و سیاسی چنین 
توسعه طلبی هایی است؛ تلاش در جهت با زگرداندن نقد امپریالیسم به 
جایگاه واقعی آن در دفاع از حقوق بشر. این کتاب به نقش پبیشگام 
کشورهای فقیر و غنی رویکردی الترناتیوی به حقوق بشر را پیش رو 


دهد. 


ژان بریک مون درباره ی رابطه ی «قدرت و ایدئولوژی» و کنترل 
ایدئولوژیک در جوامع دموکراتیک بورژوایی می گوید: "ایدئولوژی به 
ویژه در جوامع دموکرتیک مهم است. جوامعی که در آن کنترل 
ایدئولوژیک می تواند شکل عمده ی کنترل اجتماعی را به خود بگیرد. 
ایدئولوژی مسلط در ایالات متحد آمریکا با آن آزادی بیان اش به 


۳ 


مانب رت ی از اه ری است نف عاضصب. تاد 
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بیان سیاسی» که با سرکوب تحکیم می شد. بی اعتقادی گسترده پدید 
می آورد. در جامعه های استبدادی تر» مردم را با ترس به اطاعت وامی 
دارند. در جامعه پی که مردم در آن آزادند که اظهارنظر کنند و رآی 
دهند تسلط بر *دل ها و مغزها" می بایست زرف تر و پایدارتر باشد. 


5 کح ۳ ۳۳ 
تک 
9« 


ون < 


2 ز حفوق بشر 0 


زآن‌بریک‌مون .۰ ۰ ۲۳ 
باپیگفتاری ازنوام جاک ۸ 


دسترن موسوی/ اکبر معصرم +۳ 





تحکیم ایدئولوژی جربان قالب در جوامع ما وظیفه ی آن چیزی است 
که دستگاه روحانیت سکولار - قرینه یی برای دستگاه روحانیت دینی 
در جوامع سنبی - نامیده می شود. دش اه روحانیت سننی خود 


روزنامه نگاران 


سازندگان 


عمومی ۱0 درم و این بحث ها را و وت ها 
معینی هدایت می کنند و برآن چه باید گفته شود حد و سر مس 
گذارند در عین حال این برداشت را القا می کنند که بده بستان ازادانه 


ی اندیشه ها وجود دارد.» 
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تما ارام رت مسارن تارک سای و 


مصداق کنونی کوشش برای ایجاد «دستگاه روحانیت سکولار». در 
اپوزیسیون «بشردوست» رژیم ایران. «بیانیه پشتیبانان سکولار 
جنبش سبز ایران » است. اگر به محتوا و فیرست امضاکننده گان این 
بيانیه دقت شود به برخی اسامی برخورد خواهید کرد که خواهان 
مداخله ی نظامی امپریالیسم آمریکا و «نظارت نهادهای بین المللی» 
برای «تعویض رژیم» بوده و هستند و پا هنوز حسرت دوران 
«سکولار » پادشاهان خاندان پهلوی و «شیعه مذهب» متکی بر قانون 
اساسی «شیعه» انقلاب مشروطه را می خورند؛ آیا بی جهت نبود که 
برخی از اینان در انتخابات دوره ی قبل آمریکا به جورج بوش رأی 
داده اند. و یا در برابر سرکوب های وحشیانه ی حاکمیت روحانیت 
شیعه. به توجیه اقدامات «سکولار؟!» سلاطین خودکامه ی بهلوی 


کتاب «ژآن بریک مون» نقد تاریخیء سیاسی و اخلاقی نیرومندی 
است از روند وحشت زایی که «امپریالیسم بشردوستانه» و «دستگاه 
روحانیت سکولار» به وجود آورده است: «زان بریک مون. این بار در 
کتاب امپریالیسم بشردوستانه از یاوه های پسامدرن در دنیای علم به 
اباطیل پسامدرن در جهان سیاست و جامعه ی بین الملی نقب می زند 
و مشت جماعتی را باز می کند که در لوای "رادیکالیسم" دروغین به 
توجیه نظری جنگ های امیریالیستی جنگ سالاران می پردازد.» 
مترجمان کتاب "مپریالیسم بشردوستانه نیز در پیشگفتار این کتاب 
نوشته آند: «... معیارهای دوگانه ی این جنگجویان نوین امپریالیسم 
حقوق بشری گاه دچار چنان سخافت رایی است که میزان کشتارها و 
تبه کاری ها را در این يا آن جنگ و شکنجه گاه باهم می سنجد 9 
چرک و خون و جنایتی را که مداخله جویی بشردوستانه برمردم ستم 
دیده تحمیل می کند. "خفیف تر" و "باصرفه تر" می شمارد. در برابر 
بخش دیگری از چپ که به آرمان های بشردوستانه» برابری خواهانه و 
غدامیرالستی شون کف ادا مانته است اند سرت کار یاه 
سوسیالیست بریتانیا") گاه کار هواخواهی از طرف ستم دیده را به 
جایی می رساند که به نظر می رسد به بهانه ی واهی تقدم مبارزه ی 
ضدامپربالیستی از واپس گراترین نهضت ها و جناح های سیاسی در 
سطح جهانی پشتیبانی می کند و رفتارها و کردارهای ظالمانه ی این 
گروه هاء حزب ها و دولت ها را نادیده می گیرند.» 
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گذار از عهد باستان به فنودالیسم 
نویسنده: پری اندرسون 
برگردان: حسن مرتضوی 


,۵ ی ۱ 
مه ۰ ‌ 


این کتاب که در حقیقت مکمل اثر برجسته ی اندرسون تبارهای 
دولت استبدادی است پژوهشی است که تاریخ پیشاسرمایه داری 
جوامع غربی از عصر باستان کلاسیک, ماهیت گذار از آن به جهان 
سده های میانه. و ساختار حاصل و تکامل فتودالیسم را در اروپا 
کندوکاو می کند. تاکنون درباره ی سیر تحول و گذار جوامع از عصر 
باستان کلاسیک به فئودالیسم پژوهش های زبادی صورت نگرفته 
ها ی که اب سای اس کار اش مسا 
های توسعه اروپایی را بیابد. این کتاب چنان که در پیشگفتار مترجم 
آمده است الگویی از پژوهش عینی تاریخ یک کشور منطقه يا قاره که 
بنیان هایش بر سیر مادی تکوین» رشد و فروباشیدن نهادهای 
اقتصادی» فرهنگی. اجتماعی و سیاسی آن استوار می سازد. نه بر 
الگویی ذهنی و پیش ساخته شده. پری اندرسون برای پاسخ به عوامل 
ظهور سرمایه داری در غرب در این آثر دومسیر متفاوتی که اروپای 
غربی و شرقی پیمودند را مقایسه می کند و چنان که خود عنوان می 
ک اک کاب چا در همان لیاسو رت 
تبیینی برداشت مارکسیستی از تاریخ را به اثبات می رساند. پری 
اندرسون درباره این آثر و تبارهای دولت استبدادی و ماتربالیسم 
تاریخی می نویسد: «هر دو آثر فاقد دانش و مهارت های مورخ حرفه 
ای هستند. نوشتار تاربخی. به معنای خاص کلمه از پژوهش مستقیم 
درباره ی اسناد تاریخی اصلی گذشته - بایگانی» کتیبه ای یا باستان 
شناسی - جدایی ناپذیر است. اما دو مطالعه ی یادشده مدعی چنین 
منزلتی برای خود نیستند. این دو رساله به جای این که نوشته ی 
بالفعلی از تاریخ به این معنا باشند. صرفاً متکی برخوانش آثار موجود 
مورخان جدید هستند که موضوعی است بسیار متفاوت. بنابراین. 
سازوبرگ های ملازم مأخذ و منابع» ضد آن چیزی هستند که دلالت 
بوتا بش کی عالمانهمی کند, کسی که‌صاحب افتدار اسست» آن. «ا 
بیان نمی کند: خود منابع-منابع و مصالح اصلی گذشته - از طریق او 
سخن می گویند. نوع و گستره ی یادداشت هایی که متن را تأیید می 
کنند. در هر دو اثر فقط سطح حاشیه ای را نشان می دهند که در آن 


قرار گرفته اند...بحث این دو کتاب بحثی است عمدتا در حیطه ی 


ب«سصسصسصسصسصسسدسدسدددسدددددت3ّ 


ای ارام رت مرن نارگ سای و 


ماتریالیسم تاربخی... هیچ امتیاز ویژه ای به تاریخ نگاری مارکسیستی 
به معنای اخص کلمه داده نشده است. با وجود تغییرات دهه های 
اخیر. بخش بیشتر آثار جدی تاریخی در سده ی بیستم توسط 
مورخانی بیگانه با مار کسیسم نوشته شده است. نه ماتریالیسم تاربخضی 
علمی است پایان یافته. و نه تمامی پژوهندنگانش اهمیت یکسانی 
دارند. قلمروهایی از تاریخ نگاری وجود دارد که تحقیقات مارکسی 
برآن ها مسلط هستند؛ قلمروهایی بیشتری نیز وجود دارند که سهم 
پژوهش های غیرمارکسیستی چه از لحاظ کمی و چه کیفی برتر از 
پژوهش های مار کسیستی است؛ و شاید قلمروهای بیشتری نیز وجود 
داشته بات که اصلا هار کسست ها ححالی:قر ان توا نف تیا ملا کت 
مجاز برای گزینش, در مطالعه ی تطبیقی که باید آثار برامده از افق 
هایی چنین متفاوت را بررسی کند. استحکام و فراست درونی آنهاست. 
آگاهمی حداکثر از دانش مورخانی خارج از مرزهای مار کسیسم و احترام 
به آن ها با پیگیری پرصلابت پژوهش تاریخی مارکسیستی ناسازگار 
نیست: این شرط آن است. برعکس هرگز نباید صرفاً حرف خود 
مارکس و انگلس را قبول کرد: خطاهای نوشته های آن ها در گذشته 
نباید نادیده گرفته پا از آن پرهیز شود بلکه باید آن ها را تشخیص داد 
و از آن ها انتقاد کرد. چنین اقدامی دورشدن از ماتریالیسم تاریخی 
نیست بلکه سوک مخودبا ان است: هر دانتشی عقلاتی. که ضس‌ورشا 
اتباشی است ای رای انا وحوهدشدا دام مت سا کذا آه 
علم جدید هرگز دلیلی برای سوءداوری يا اسطوره پردازی نیست که 
فقط به آن لطمه می زنند. در این معناء به نام مارکس * يا را از گلیم 
ی و ها ما ره اد هار شسسه انس 


فرهنک نامه ی آنديشه ی مار کسیستی 
برگردان: اکبر معصوم بیگی 
ناشر: باز تاب نگار 
ترجمه فرهنگ نامه آنديشه مار کسیستی با سروی استاری تام باتامور 9 
هم کاری سه تن از پژوهشگران برجسته حوزه اند يشه مار کسیستی 9 
همراهی بیش از صد تن اژ متخصصان انتشته سوسیالیستی و یو 
معصوم بیگی از روی ویراست دوم و نهایی آن در سال ۱۹۹۸ به 


فارسی بر گردانیده است. لزوم ترجمه چنین فرهنگی چنان که در 
پیشگفتار مترجم نقل شده است نبود فرهنگ نامه ای به زبان فارس 
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است که هم از جنبه های علمی پایه ای بلند و پذیرفتنی داشته باشد 
و هم از میان نحله های گوناگون انديشه مارکسیستی در پی تبلیغ 
بینشی خاص نباشد و هم جامعیت لازم را داشته باشد. در ویراست 
جدید جنان که در مقدمه ویراستاران رفته است نویسندگان این 
فرهنگ نامه با بازاندیشی در نظریه تاریخ مارکسیستی. تحولات 
پساجنگ سرمایه داری. و مسائلی که حول جامعه سوسیالیستی مطرح 
شد. به ویژه در مباحثی چون برنامه ریزی اقتصادی و سوسیالیسم 
بازار پرداخته اند. خود وبراستاران اثر نیز این نسخه را فراگیرتر و 
نوآمدتر از ویراست نخست می دانند و فرهنگ نامه را هم برای استفاده 
دانشجویان و اساتید و هم خوانندگان عام مفید می دانند. در درآمد 
ویراست تازه این فرهنگ نامه اسم لارنس هریس نیز به جمع اسامی 
ویراستاران روی جلد اضافه شده است. به خاطر تعداد زیاد کارشناسان 
و نظریه پردازانی که در تهیه ی «فرهنگ نامه انديیشه ی 
مارکسیستی » تلاش ورزیده اند - که عمدتا از سنت های متفاوتی در 
جنبش سوسیالیستی برخاسته اند و يا از برداشت های گوناگونی از 
«مارکسیسم» تأثیر پذیرفته اند - بی شک نظر و درک یکسانی مبه 
ویژه در مورد معرفی شخصیت های جنبش سوسیالیستی ارائه نشده 
است. ویراستاران با اشاره به این مساله در مقدمه ی کتاب نوشته اند: 


ار وی وک راون طاک رام ور ۳۴ 





«در فاصله ی انتشار نخستین ویراست این کتاب. انديیشه های 
مارکسیستی. از هنگام بحث و جدل های بزرگ پاره ی نخست سده ی 
ابیستم ]» شاید بیش از هر وقت دیگر مورد تفسیرهای گوناگون قرار 
گرفته و به چالش کشیده شده است. در این ویراست تازه. ما با 
گنجانیدن بسیاری از مدخل های تازه. و افزوده های اساسی. یا 


بازنگری در مدخل های موجود. این دگرگونی ها را به حساب آورده 


ایم ». 


[۲ 6۱۱0110191 0 
۲۱0۲۲۷ ۶۱0021 ۳/۱۱۵۶ 6 
۱۷۷0۵۱۵۵۸۵۵۲۵ 12۵00۲ 200 0621 0 


۲,۲۴0۱0۱۲ ۱6 
۲۱6۵:06۵۳ 
۳۱۳۸0۵ ۵۹ 


چکونه نخبکان جهان از کار و ایده های زنان برای 
استثمار دنیا سود می برند 


نو بسنده۵: شستر ایزنشتاین 


ایزنشتاین در بازتعریفی رادیکال از نقش جریان غالب فمینیسم نشان 
می دهد که چگونه نخبگان حاکم در کشورهای توسعه يافته از کار و 
ایده های رهایی بخش زنان سود برده اند. 0 تب 2 با استفاده اژ 
نیروی کار و عقاید زنانه» نیروی اقتصادی و سیاسی خویش را هم در 
خانه و هم در خارج از خانه حفظ کرده اند. 

پژوهش ایزنشتاین از الغای "خدمات نظام رفاه اجتماعی آن گونه که 
آن را می شناسیم" و پایان حقوق خانوادگی در ایالات متحده تا ایجاد 
بررسی مبحث پشتیبانی از وام خرد به مثابه راهی برای قدرت گیری 
زنان در کشورهای فقیر موسوم به «جنوب» تا ادعای آزادی خیالی 
زنان در غرب که به مثابه سلاحی ایدئولوژیک که در جنگ علیه 


تروریسم به کار می گیرند» می پردازد. 


ایزنشتاین فعالان سیاسی و اجتماعی و روشنفکران را به چالش می 


سهم کارل مار کس , در شنا حت بشر از م حیط زیست جر جیست؟ هار تیتنم 
امیسون در این جزوه تلاش می ورزد که سهم مهم مارکس در ارزیابی 
بشر از وضعیت زیست محیطی جهان را در چارچوب وجه تولید 


به نقد سرمابه داری به خاطر استتمار انسان ها پرداخته بلکه او این 
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دانسته است؛ نگرش مارکس مبتنی بر اثبات این تحلیل برای فعالان 





دحا ۹ سا ۱ 1 ۱ 
۵ ىا اه ىا ۸ ام دا ام ۱ ۱ ۳ 
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کشد تا فمینیسم جهانی را در دوراهی تعیین تاه ع. 3 
بازشناسند. او این مسئله را اذعان می کند که برای فمینیست ها 


ضروری است تا در مبارزات نیروهای چپ و مترقی شریک شوند که در 
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مار کسیسم ره رد شناسی 


سرمایه داری. سوسیالیسم و آبنده ی کره ی زمین 





نو یسنده: مار تین امیسون 
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ات را سر ۳۵ 


این جلد توازنی میان نظربه و شواهد تجربی به‌دست‌می‌دهد که به‌طور 

20 20۱/۵11611 06211621120 ] رگن ید تدش ممی عرینی تدای ی اس بر 
عنو0 م1 مورویی اجتماعی غنی می‌بخشد. این اثر کمک مهمی است به کسانی که به 

اقتصاد سیاسی بین‌المللی علاقه‌مندند. به ویژه با گسترش مت 

استراتژی سیاسی جدید برای فراروی از سرمایه‌داری: آفرینش دوباره‌ی 

سرمایه داری توتالیتر و فراسوی آن چشیم انسدازی . کسسمسونسیسسسستسی. 
فهرست مطالب کتاب از این قرار است: مقدمه؛ انباشت سرمایه و رشد 

نویسنده: خُرج لبوداکیس ناموزون؛ دوره‌بندی تاریخی و بازسازی معاصر سرمایه داری؛ 
گرایش‌های اصلی و ویژه‌گی‌های سرمایه‌داری توتاليتر نوظهور؛ نقش 

دولت در چشم‌انداز تاریخی؛ نقش فن‌آوری در بازتولید و جای گزینی 


سرمایه‌داری؛ پ ی آمدهای زیست محیط سرمایه‌داری و پیش‌شرط های 


۳ کمونیسم معاصر؛ ره‌نمودهای سیاسی برای تولید کننده‌های اشتراکی؛ 
تس رات ی بعرنا ۷۳ بر ۱ شم‌انداز های فراملی رها اجتماعی . 
۲ ۵۲۵۱۱۵۲۱۵۲۱ چشم‌اندازهای فراملی رهایی اجتماعی 
۸۵ ۲۱ 2 
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دنیای کهن نو 


نو بسنده: پری اندرسون 


ی ۳ دنیای کهن نو واپسین نوشته ی پری اندرسون تاریخ دان و نظریه 
۱05 ۱ ۳۱۲9۳۴ دا // 7 3 پرداز برجسته ی مارکسیست است که به تحلیل توسعه ی اروپا از 

۵ 3 بسن خاتمه ی «جنگ سرد» تاکنون اختصاص می يابد. پری اندرسون در 
ِ ۱ این آثر مهم تاریخ مدرن به نقد و تبیین «افسانه ی اروپا به متابه 
الگوی اخلاقی و نمونه ی سیاسی برای سایر کشورهای جهان» 
پرداخته و ماهیت واقعی اروپا را نشان می دهد. او با دقت زیاد نقاب از 





این پژوهش. که در بحث‌های روز سرمایه‌داری و اقتصاد سیاسی ساع.. هه ین ۳ ۳ و9 و۵ ان رو بر از اپاارت 
می‌گیرد» گرایش‌های اصلی‌ای را که اکنون مرحله ی جدید متحده آمریکاست برداشته و نقش راستین قدرت های اروپایی را در 
سرمایه‌داری را شکل می‌دهند بار دیگر بررسی می‌کند. با فصل هایی عرصه ی جهانی آشکار می سازد. اندرسون به افشای سیاست های 
قربارفی خهانی‌سازی» فش قنور و تخریب تست‌محیلی» خیرم یرل رزوی هو بر یرای رت اجواعی. و امتهیادی 
لیوداکیس در چارچوب مارکسیسم کلاسیک روی کردی اقتصاه کشورهای این قاره به وجود آورده اند می تازد. او با دقت به تشریح 
سیاسی را درباره‌ی سرمایه‌داری معاصر بنا می‌نهد. رابطه ی گسترش اتحادیه ی اروپا به سمت شرق. و سیاست خارجی 
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001 ۰ 

60 6۵۷۵۱ ۷۷/۵۱۷6 60۵۲۱۷۲۱۱۵۲۱66 0۲۵۷۷5۱۲۵0 ۱۷۵۱۲ ۳۰۵۲ 
۳/۵۳۵۵ ۱۳6 00۳۱ ۱۳ 1۱۲۱25 ۱۳6 ۴ه اا2 10 ۱۱۱۲۵۵ ۵۳0 
-[50 500/1 2۳۱۵۵1 ۱۲ 5۲/0/66 139 200 ۱۷/316۳68۳۱ 
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ات ای ان قرت سای بات موی بر ۳۷ 


